
با شعر استان‌های  با شعر استان‌های  
تهرانتهران
آذربایجان غربیآذربایجان غربی
البرزالبرز
ایلامایلام
خوزستانخوزستان

سمنان سمنان 
وو
هم زبانانهم زبانان

 بهمن  بهمن 13991399    ||  شــــماره‌ی‌‌   شــــماره‌ی‌‌ 1212  
2 صفحه   صفحه  ||    5050 هزار تومان هزار تومان 0 82 0 8

جنگل شوکران‌هاجنگل شوکران‌ها
بازخوانی بازخوانی تاریخ نقد شعر مدرنتاریخ نقد شعر مدرن در ایران در ایران









w w w . v a z n e d o n y a . i r

اشـعار، مقـالات
گزارش‌ها، گفت وگوها 
و خبرهای حوزه‌ی شعر را 
در سایت وزن دنیا 
دنبال کنید





فراخوان ارسال شعر  برای  وزن دنیا
ــه  ــا« را ب ــوان  »کارگاه وزن دنی ــت عن ــی تح ــات ثابت ــا صفح وزن دنی
معرفــی اســتعدادهای شــعری اختصــاص داده اســت. شــاعران جوان 
و مســتقل می‌تواننــد شــعرهای‌ خــود را )حداکثــر ۳شــعر( بــرای مجلــه 
ارســال کننــد تــا در تحریریــه بررســی و در صــورت انتخــاب در مجلــه 
ــن  ــان در ای ــد شعرش ــه علاقه‌مندن ــی ک ــاعران جوان ــود. ش ــر ش منتش
ــوع  ــاً در موض ــه حتم ــند ک ــته باش ــه داش ــود، توج ــی ش ــش بررس بخ
)ســابجکت( ایمیــل،  عبــارت »کارگاه وزن دنیــا« را قیــد کننــد، در غیــر 

ایــن صــورت ایمیــل ارســالی بررســی نخواهــد شــد.
همچنیــن شــاعران حرفــه‌ای در اســتان هــای مختلف کــه تمایــل دارند 
شعرشــان در بخــش شــاعران حرفــه‌ای اســتان‌ها بررســی شــود  مــی 
تواننــد حداکثــر پنــج نمونــه از شعرشــان را بــا ذکــر مشــخصات کامــل 
و اعــام اســتان محــل سکونتشــان بــه ایمیــل وزن دنیــا بــا ســابجکت 
»بخــش شــاعران اســتان‌ها« بــرای مــا  بفرســتند؛ طبیعــی اســت کــه 
در صــورت عــدم ذکــر بخــش اســتان هــا در ســابجکت ایمیــل، امــکان 

بررســی و انتشــار شــعر وجــود نخواهــد داشــت.
info@vaznedonya.ir‏
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دبیر اجرایی: اسماعیل حق‌پرست

آتلیه طراحی:
مدیر هنری: حسین توکلی

تصویرگر  و طراح جلد: فائزه بهارلو

دبیر سایت: نیما راد
مدیر شبکه‌های اجتماعی: هدی حق‌شناس

روابط عمومی: مریم سعیدی
همکاران تحریریه: محمدرضا داداشی آذر، آنوشا نیک‌سرشت

ویراستار:  زهرا فقدانی‌فکن
امور چاپ: ابوالفضل سلطانی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:  پوریا سوری

E m a i l : i n f o @ v a z n e d o n y a . i r

50 هــزار تومــان

صفحــه  2 0 8

1 3 9 9 بهمــن  

1 2 ه‌ی‌‌  ر ــما شـ

 »وزن دنیــا« در انتخــاب اشــعار و ویرایــش  
ــت. ــی آزاد اس ــون دریافت ــالات و مت مق

ــدون  ــا« ب ــب »وزن دنی ــار مطال ــل و انتش  نق
ــت. ــاز نیس ــی مج ــازه‌ی کتب اج

 آثــار منتشر‌شــده بیانگــر آرای نویســندگان 
ــت. ــب اس قیمت در سایر کشور‌ها معادل 15دلارمطال

نســـــــخه‌ی
دیجیتـــــــال
20 هزارتومــان

ــخصی  ــرمایه‌ی ش ــا س ــه ب ــتقل، ک ــت مس ــریه‌ای اس ــا« نش  »وزن دنی
منتشــر می‌شــود و از منظــر اقتصــادی و سیاســت‌گذاری بــه هیــچ نهــاد، 

ســازمان دولتــی، شــبه‌دولتی یــا خصوصــی وابســته نیســت.

سردبیر:  
علی مسعودی‌نیا

شورای دبیران:  پوریا سوری، سید فرزام حسینی، میترا فردوسی
 دبیر تحریریه: سجاد گودرزی

مشاوران سردبیر: شهریار خسروی، میلاد کامیابیان
مشاور شعر آزاد: سعدی گل‌بیانی
مشاور شعر کلاسیک: طاهره خنیا 

همکاران در استان‌ها:
ساجد فضل‌زاده    دومان ملکی    رسول رضایی  

همکاران در این شماره:
علیرضا بهرامی    مهدی خطیبی    صابر محمدی    فردوس اعظم    اخلاق آهن  

با تشکر از:
علی باباچاهی    عنایت سمیعی    حورا یاوری    کامیار عابدی    علیرضا بهنام  

طاقچه

#شعربخوانیم

شــــعر  ماهنامــــه‌ی 

تحریریــه »وز‌ن ‌دنیــا« درگذشــت نابهنــگام و غم‌انگیــز دوســت و 
همــکار مطبوعاتــی خانــم »شــیده لالمــی« را بــه جامعــه مطبوعــات، 

ــد. ــلیت می‌گوی ــواده‌ی او تس ــتان و خان دوس

چاپ: عمران 02536666666
ــروز 61933000 ــتر ام ــوس  66460099  - نشرگس ــش: ققن  پخ

 نشــانی »وزن دنیــا»: تهــران، خیابــان ولیعصــر، رو‌بــه‌روی
پارک ساعی، نبش خیابان تختی، پلاک 2360، طبقه 3 
کدپستی: 1434713178                تلفن: 88772744

     اشــتراک ماهانه و خرید مســتقیم:  09351639757

رسانه‌ی‌ شعر ایران
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برای فهمیدن شعر یک شاعر باید چه کرد؟ 
باید آن را خواند. باید با آن شعر، شریک شد.

نیما یوشیج/ حرف‌های همسایه
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-  سرمقاله  -

بهشتِ من جنگلِ شوکران‌هاست
و شهادتِ مرا پایانی نیست.

احمد شاملو

ــه  ــر، خاص ــال اخی ــد س ــی چن ــد ط ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــا این‌ک ب
از فکــر و قلــم نســل جوان‌تــر، تک‌و‌تــوک ایده‌هــای جــدی 
و درخشــانی در نقــد و نظریه‌پــردازی و صورت‌بنــدی شــعر 
ــای  ــا و تحلیل‌ه ــت و گاه حرف‌ه ــده اس ــه ش ــران ارائ ــن ای نوی
ــگار از  ــعر، ان ــد ش ــد و ناق ــا نق ــنید، ام ــوان ش ــازه‌ای می‌ت تر‌و‌ت
ــن  ــه‌ای از ای ــچ بره ــاید در هی ــد. ش ــن روزگارن ــینان ای عزلت‌نش
قــرن، شــعر و نقــد شــعر تــا ایــن حــد نســبت بــه هــم بی‌تفــاوت 
و بی‌اعتنــا نبوده‌انــد. از ســخنان مکــرر و کســالت‌آوری کــه 
از محــاق و افــول شــعر و به‌تبــع آن عــوض شــدن روزگار و 
نســبت ناقــد و جامعــه و مؤلــف کــه بگذریــم، نقــد شــعر همان 
مخاطــب ســنتی ریویو‌خــوان دو دهــه‌ی پیشــینش را هم نــدارد. 
ــه در واپســین  ــت اســت ک ــن وضعی ــه همی ــش ب ــد در واکن لاب

روزهــای قــرن جــاری بــر آن شــدیم تــا تاریــخ نقــد شــعر 
ــی اســت و  ــم. حــالا کــه محفــل خودمان معاصــر را مــرور کنی
لابــد همگــی به‌نوعــی اهــل شــعریم کــه بنــده‌ی نگارنــده دارم 
ــد  ــز داری ــده‌ی عزی ــما خوانن ــم و ش ــطرها را می‌نویس ــن س ای
ــد  ــرم می‌رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــد چیزهای ــان، بگذاری می‌خوانیدش

ــم.  ــراف کن ــا و اعت ــی افش ــا به‌نوع ــو ی بازگ
ماجــرا ایــن اســت کــه نقــد و ناقــد جــدی امــروز انــگار کمتــر بــه 
شــعری کــه در همیــن دوره در حــال تولیــد اســت التفاتــی دارد، 
ــه‌ی  ــی نقادان ــته و بازخوان ــص در گذش ــق تفح ــوض عاش در ع
شــعر گذشــته و آرای پیشــینیان اســت. نــه این‌کــه چنیــن رونــدی 
را در گذشــته تجربــه نکــرده باشــیم. امــا اغلــب در تجربه‌هــای 
ــه  ــت ک ــش می‌گرف ــرد را در پی ــن رویک ــاعر/منتقد ای ــین، ش پیش
ــد و  ــوده را منقضــی کن نوعــی از شــعر کــه پیــش از خــودش ب
کنــار بزنــد و شــعر خــودش را پیــش بکشــد و ضمــن تأکیــد بــر 
ــا  ــن روزگار ام ــد ای ــد. ناق ــغ کن ــی و تبلی ــش آن را معرف حقانیت
ــاً آن را  ــر دارد عجالت ــا اگ ــدارد ی ــت ن ــه‌ی حقانی ــا داعی ــگار ی ان

من از نهایت شب
حرف می‌زنم
   علی مسعودی‌نیا
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ــزی را  ــف چی ــرده اســت؛ نمی‌خواهــد تکلی ــق و معــوق ک معل
معلــوم کنــد و طومــارش را بپیچــد و پــس از ابطالــش بــاد بــه 
ــد باشــد؟  ــی‌اش چــه می‌توان ــوق حقانیــت خــود بدمــد. معن ب
احتمــالًا این‌کــه پــروژه‌ی نقــد امــروز صورت‌بنــدی و بازتعریــف 
ــل  ــت ذی ــن قرائ ــت و ای ــران اس ــدرن ای ــعر م ــی ش و بازشناس
ــط  ــی نه‌فق ــرد؛ یعن ــورت می‌پذی ــن ص ــی نوی ــی تاریخ‌گرای نوع
ــه  ــر دارد، ک ــد نظ ــی را م ــی و تاریخ ــمی تحلیل ــای رس قرائت‌ه
ــه  ــباتی ک ــون و مناس ــام مت ــو را از دل تم ــی ن ــد حقیقت می‌کوش
ــاز  ــد. ب ــا کن ــاید افش ــف و ش ــتند، کش ــی هس دارای ارزش تاریخ
ــه  ــوان ب ــرد. می‌ت ــیر ک ــوان تفس ــم می‌ت ــش را ه ــن کن ــود ای خ
ــه آن قرائــت رســمی  ــه ب ــویِ ناقــدان ن ــن رســید کــه نســل ن ای
نســل‌های  تلاش‌هــای  و  تحلیل‌هــا  نــه  دارنــد،  اعتقــادی 
ــال  ــت س ــزده بیس ــون پان ــه چ ــد و ن ــنده می‌دانن ــین را بس پیش
ــن حیــث  ــر نظریه‌هــای فرنگــی اســت. از ای پیــش، تکیه‌شــان ب
اتفاقــاً بــه نظــر می‌رســد نقــد شــعر در ایــن روزگار راه درســت و 
دشــواری در پیــش گرفتــه کــه گویــا هنرهــای دیگــر از آن غافــل 
مانده‌انــد. ایــن رونــد را نــه در نقــد ســینما، نــه در نقــد داســتان، 
نــه در نقــد تجســمی نمی‌بینیــم. مشــکل البتــه ایــن اســت کــه 
تلاش‌هــای فعلــی اندک‌انــد و پراکنــده و کم‌مخاطــب و لاجــرم 
ــت و  ــای مثب ــه معن ــد بحران)ب ــازی و تولی ــوان از جریان‌س نات
آنتروپیــک کلمــه(. همــت و حوصلــه‌ی نســل‌های پیشــین هنــوز 
ــارند  ــان سرش ــده؛ نخبه‌هایش ــد نش ــروز رص ــدان ام ــان ناق در می
از ایــده و شــور، امــا کُمیــت پراگماتیسم‌شــان می‌لنگــد. شــفاها 
ــردن  ــوب ک ــدون و مکت ــت م ــال و فرص ــا ح ــد ام ــا می‌کنن غوغ
ــد.  ــاید ندارن ــم ش ــزه‌اش را ه ــاً. انگی ــد عموم ــان را ندارن آرایش
آدم بــرای کــه بنویســد و بنویســد کــه چــه بشــود، وقتــی خــود 
شــعر موضوعیتــش را از دســت داده اســت؟ تــازه، معیشــت را 
چــه کنیــم؟ بــا تمــام ایــن اوصــاف امــا ایــن رونــد را بایــد نیــک 
دیــد و برایــش آرزوهــای نیک‌تــری در دل و بــر زبــان جــاری کــرد 
ــتحکم و  ــالوده‌های مس ــود ش ــدوار ب ــوان امی ــیار می‌ت ــه بس ک

ــده.  ــرای آین ــازد ب ــی بس ــص و مطلوب کم‌نق

امــا آن بخــش افشــایی/اعترافی ماجــرا را هــم برایتــان تعریف 
کنــم بــد نیســت. از یــک طــرف می‌گویــم افشــایی، بــا این‌کــه 
تــا حــدی بــرای اهلــش فــاش اســت، کــه شــاید تازه‌رســیده‌‌ای 
یــا آن کــه تنهــا خواننــده‌ی شــعر اســت ایــن متــن را بخوانــد و 
ــم اعترافــی چــون خــودم  ذهنــش روشــن‌تر شــود؛ و می‌گوی
ــن و  ــر از م ــر و پس‌ت ــی پیش‌ت ــه اندک ــیاری ک ــروه بس را و گ
نســلم گاه التفاتــی و گاه چیــزی بیــش از التفــات بــه نوشــتن 
ــرا  ــهیم و –چ ــل و س ــت دخی ــن وضعی ــتند در ای ــد داش نق
ــن  ــر ای ــی نیســت اگ ــم. خیال ــم؟- مقصــر می‌دان تعــارف کنی
حرف‌هــا دلخــوری برانگیــزد یــا دشمن‌شــادمان کنــد یــا 
ــه خــود را مســتثنی  ــه هــر ک ــی داشــته باشــد و البت مخالفان
می‌دانــد، پــس اســتثناء محســوب می‌شــود حتمــاً و ایــن 

ــرد. ــش را نمی‌گی ــث دامن بح
 ایــن کــه وجهــه‌ی نقــد و ناقــدی در ایــن روزگار اعتبــار و حیثیت 
چندانــی نــدارد انــگار، تــا حــد زیــادی نتیجــه‌ی چنــد معضــل 
ــه  ــان. در ادام ــکار و پنه ــد؛ آش ــم در ارتباطن ــا ه ــه ب ــت ک اس
ــرکوب  ــی س ــک و فرهنگ ــای ایدئولوژی ــالًا دارم از ابزاره احتم
حــرف می‌زنــم بــه معنــای آلتوســری‌اش؛ جایــی کــه فرهنــگ/

کالا بــر اســاس سیاســت‌گذاری‌های حافــظ منافــع ســرمایه‌داری 
کانالیــزه و هدایــت می‌شــود تــا هــر کنــش دموکراتیکــی 
خــودآگاه یــا ناخــودآگاه بــه فرمالیتــه بــدل شــود و تنهــا وهــم و 
ــن  ــد باشــد. در ای ــد و می‌توان شــبحی باشــد از آنچــه واقعــاً بای
ــل مضیقــه‌ی کاغــذ و صفحــه در  ــه دلی نوشــتار کــه ناچــارم ب
مجلــه تــا حــد ممکــن کوتاهــش کنــم بــه گســیخت آکادمــی 
و رواج نظریــات ادبــی و فقــدان نشــریات تخصصــی و ایــن 
ــد بــه خیــال خــودم  ــدارم. بگذاری کلیشــه‌های معمــول کاری ن

ــم.  چهــار کلام حــرف حســاب بزن
معضــل نخســت را بایــد در سیاســت‌های نشــر شــعر در ایــران 
ــی  ــد برخ ــک و بع ــرهای کوچ ــدا نش ــه ابت ــی ک ــت. بلای جس
ــر ســر شــعر و  ــا نشــرهای کوچــک ســابق! ب ــزرگ ی نشــرهای ب
شــاعران آوردنــد در احتضــار نقــد امــروز و گســیخته شــدنش از 
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شــعر در حــال تولیــد ســهم بســیار بزرگــی دارد. خلاصه‌کــردن 
داســتان کار دشــواری اســت. پــس مقدمــات و ریشــه‌یابی 
داســتان را رهــا می‌کنــم و وضعیــت را شــرح می‌دهــم. در 
نیمــه‌ی دوم دهــه‌ی 70 و نیمــه‌ی اول دهــه‌ی 80 ناشــران 
ــاب  ــد کت ــعی کردن ــف س ــت و دروغ مختل ــای راس ــا بهانه‌ه ب
شــعر را طفیلــی بــازار خــود جلــوه بدهنــد. در یــک همدســتی 
جامعــه‌ی  توجــه  انحــراف  ســرش  یــک  کــه  هژمونیــک 
ــه  ــاعرانی ک ــرت ش ــرش کث ــک س ــود و ی ــعر ب ــوان از ش کتابخ
بِرَنــد و سرشــناس نبودنــد و انتشــار کارهایشــان تضمینــی بــرای 
فــروش ایجــاد نمی‌کــرد، شــعر ایــران در یــک محاصــره‌ی 
اقتصــادی طولانــی گرفتــار شــد و تــن داد بــه بدعتــی کــه عــرف 
ــد از  ــته بای ــی نانوش ــق قانون ــاعران طب ــدش؛ ش ــوه می‌دادن جل
ــار  ــار انتش ــر ب ــر زی ــا ناش ــد ت ــان را می‌دادن ــرج کتابش ــب خ جی
بــرود و در‌عین‌حــال بایــد بــا قطع‌هــای فــوق نــازک و تیراژهــای 
مضحــک و عــدم تجدیــد چــاپ و توزیــع هــم می‌ســاختند. تــازه 
ایــن هــم مزیــن بــه ضدتبلیغــی بــود از ســوی ناشــران بــا ایــن 
ــد و  ــم ندارن ــتری ه ــد و مش ــت ندارن ــعرها کیفی ــه ش ــوا ک فح
همیــن کــه چاپشــان می‌کنیــم هــم ذخیــره‌ی آخرتمــان اســت. 
ایــن رابطــه‌ی بی‌مــزد امــا بــا منــت، اولًا رابطــه‌ی ناقــد و متــن 
را مختــل و بیمــار و موســمی و تصادفــی ســاخت و ثانیــاً در نظر 
ــازار  ــن »کالای ب ــرای ای ــت. ب ــت انداخ ــعر را از حیثی ــوم، ش عم
ــد می‌شــد؟ بعــد  ــد تولی ــاری و چــه نقــدی بای کســاد« چــه عی
نوبــت ناشــران بــزرگ و در کنارشــان ناشــران تازه‌نفــس بــود کــه 
در مقــام قهرمــان وارد میــدان شــوند و با شــعار تغییــر وضعیت 
مثــاً در بــازار شــعر ســرمایه‌گذاری کننــد. بگویــم یــا خبــر داریــد 
ــی  ــط اهمیت ــن وس ــاعر ای ــعر و ش ــد؟ ش ــه ش ــد، آنچ ــه ش ک
ــی.  ــود و تمامیت‌خواه ــدرت ب ــئله‌ی ق ــئله، مس ــتند. مس نداش
ــز  ــعر را نی ــازار ش ــرل ب ــد کنت ــر بتوان ــه ناش ــد، این‌ک ــه ش نتیج
بــا برند/سلیقه‌ســازی و نخبه‌نمایــی در اختیــار بگیــرد و بــا 
ژســتی فرهنگ‌دوســتانه پتانســیل اقتصــادی و تبلیغــی نهفتــه 
ــد و  ــدی کن ــاعران را رتبه‌بن ــد، ش ــادره نمای ــر را مص ــن هن در ای
ــر  ــروزه دیگ ــه ام ــرم )ک ــب محت ــان جاه‌طل ــر ارزیاب ــا معایی ب
اغــراض و امراض‌شــان بــرای مــا اظهر‌من‌الشــمس اســت( 
ــگاه  ــک بن ــام ی ــود در مق ــعه‌طلبانه‌‌ی خ ــت‌های توس و سیاس
اقتصــادی، نوعــی جریــان اصلــی و فرعــی تعییــن کنــد. داریم از 
دورانــی حــرف می‌زنیــم کــه تعــداد منتقــدان حرفــه‌ای شــعر از 

انگشــتان دو دســت هــم کمتــر بــود و آنــان کــه هنــوز رغبــت و 
فرصتــی بــرای نقدنویســی داشــتند، همگــی خــود شــاعر بودنــد 
و در نتیجــه همگــی به‌نوعــی درگیــر میــان چرخ‌دنده‌هــای 
همیــن بــازار. بــه ایــن ترتیــب بــا یــک ســرمایه‌گذاری مختصــر 
و میان‌مــدت، نقــد شــعر هــم بــدل شــد بــه یــک کنــش 
کنترل‌شــده و برنامه‌ریزی‌شــده کــه تصویــر ارزش‌داورانــه‌ی 
ــود  ــران ب ــوب ناش ــه مطل ــی ک ــاً در قاب ــفاهاً و کتب ــعر را ش ش
ــا زود  ــر ی ــه دی ــد ک ــاً پوســتی بودن ــدان عمدت ــرار مــی‌داد. ناق ق
ــاب  ــاب کت ــان ارزی ــر و ف ــان نش ــه‌ی ف ــه دباغ‌خان ــان ب گذرش
می‌افتــاد و از ایــن‌رو تســامح و ملاحظــه‌کاری و خودسانســوری 
بخــش عمــده‌ی قلمــروی نقــد را اشــغال کــرد و چنــگ و دندان 
نشــان دادن و تاخت‌و‌تــاز بــه جریــان غالــب در رســانه‌های 
کم‌بیننــده و نیمه‌زیرزمینــی بخــش دیگــرش را و ایــن دوگانــه‌ی 
خودی/غیرخــودی، خیر/شــر نــه ســاخته، کــه برســاخته شــد. تــا 
همین‌جــا ایــن معضــل را رهــا کنیــم بلکــه در آینــده فرصتــی 
شــود کــه هــر دو طــرف بــه قاضــی برویــم و در بــاب نشــر شــعر 
ــات  ــن معض ــه ای ــم البت ــه گفت ــان ک ــم. چن ــی بزنی حرف‌های
ــر، چــون مهره‌هــای  ــر بهت ــر و بــه تعبی چــون حلقه‌هــای زنجی
ــه  ــل ب ــر معض ــع ه ــس در واق ــد. پ ــم مرتبطن ــه ه ــو ب دومین

ــه بعــدی و...  معضــل بعــد ربــط مســتقیم دارد و بعــدی ب
ــی  ــده و نیمه‌زیرزمین در معضــل نخســت از رســانه‌های کم‌بینن
ــرور  ــر را م ــرن اخی ــع ق ــه رب ــالا ک ــاً ح ــه اتفاق ــم ک ــخن گفت س
می‌کنیــم، محــل ظهــور و بــروز پویاتریــن شــکل نقــد هــم بــوده 
اســت. منظــورم احتمــالًا جریان‌هایــی چــون وبــاگ )و بعدهــا 
ســایت( مطــرود و امثالهــم اســت یا نشــریاتی مهجــور و معمولًا 
کــم‌دوام کــه هــم طاقــت نقدهــای ضدجریــان را داشــتند و هــم 
سیاست‌هایشــان بــا تاختــن بــه شــاعران و ناشــران یکه‌تــاز 
بــازار شــعر هم‌خوانــی داشــت. داریــم بــه آن بخــش اعترافــی 
ماجــرا نزدیــک می‌شــویم. چــرا اساســاً چنیــن رســانه‌هایی پدیــد 
ــر  ــده و عمومی‌ت ــراژ و تثبیت‌ش ــانه‌های پرتی ــون رس ــد؟ چ آمدن
آنــان را در بــازی خــود راه نمی‌دادنــد. دلیلــش؟ نــکاح پنهانــی 
ــناختمان  ــت در ش ــاد محدودی ــرای ایج ــاد ب ــت و اقتص سیاس
ادبــی جامعــه. معضــل دوم منجــر بــه افــول نقــد را در همیــن 
ــه مثابــه‌ی کالا و شــاعر  ــد جســت. شــعر ب نــکاح نامیمــون بای
ــلبریتی‌گری  ــدرت س ــا ق ــتی ب ــور آرتیس ــک فیگ ــه‌ی ی ــه مثاب ب
فرهنگــی محــدود، بــه نقــد نیــاز داشــت؛ چــون حیــات و 

-  سرمقاله  -
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حضــورش منــوط بــه ایــن بــود کــه در ســطح رســمی بــه طــور 
ــد. از  ــده باش ــوژه‌ای زن ــد و س ــان بیای ــه می ــش ب ــداوم حرف م
ــه نقــدی واقعــی و  ــود، ن ــازار ب ــن ب ــاز ای طــرف دیگــر آنچــه نی
پرسشــگر و حتــی زیبایی‌شــناختی، کــه نقد/ریویوهایــی تبلیغــی 
بــود کــه بــه کالای موجــود در بــازار فرهنــگ پوســته‌ای جــدی و 
اصیــل هدیــه می‌کــرد؛ یــک ارزش‌داوری مختصــر و قابل‌فهــم 
عمــوم کــه شــاعر و ناشــر را بــا هــم تثبیــت و تبلیــغ کنــد؛ یــک 
پروتــز بــرای حجیــم و عمیــق جلــوه دادن چیــزی کــه حجیــم و 
ــازک روزنامه‌هــا و مجــات  ــود. ســتون‌های لاغــر و ن ــق نب عمی
کــه پیشــاپیش عــذر محدودیــت تعــداد کلمــات و سیاســت‌های 
نشــریه و ممیــزی و طیــف وســیع مخاطــب هــدف را در آســتین 
داشــتند، بهتریــن جــا بــود بــرای ظهــور چنیــن نقدهایــی. یعنــی 
ــور  ــود را سانس ــد خ ــاپیش بای ــنده پیش ــا نویس ــن بهانه‌ه ــه ای ب
و نقلــش را مختصــر می‌کــرد. درعین‌حــال منتقدانــی کــه 
هــوش و ســواد انتقــادی داشــتند، نمی‌توانســتند در 400 یــا 
ــد.  ــاداری تولیــد کنن 500 کلمــه تحلیلــی بنویســند و متــن معن
ــاعر‌/ ــوه ش ــد انب ــه تولی ــد ب ــروع کردن ــانه‌ها ش ــن رس ــس ای پ

منتقــدان مطلــوب خودشــان. شــاعر/منتقدانی کــه طبــق آنچــه 
در تشــریح معضــل اول گفتیــم خودشــان درگیــر مناســبات 
ــروزه  ــد. ام ــان بودن ــرها و ارزیاب ــا نش ــی ب ــادی و اجتماع اقتص
می‌تــوان در یــک مــرور اجمالــی بــا صراحــت و خیــال راحــت 
ــن  ــت ای ــده تح ــای تولید‌ش ــده‌ی نقده ــش عم ــه بخ ــت ک گف
ــد ارزش  ــده( فاق ــده‌ی نگارن ــته‌های بن ــه نوش ــو )من‌جمل الگ
ــتون‌ها  ــدگان آن س ــیاری از پرکنن ــه بس ــگفت آن‌ک ــتند. ش هس
از همیــن راه و روش خودشــان را به‌عنــوان منتقــد و شــاعر 
و پژهشــگر و ژورنالیســت و صفاتــی خردتــر یــا کلان‌تــر از 
ــی در  ــدند و حت ــز ش ــر جوای ــد، داور و دبی ــت کردن ــا تثبی این‌ه
کانــون نویســندگان یــا نهادهــای مســتقل دیگــر ریشــه دواندنــد 
ــری  ــد محکم‌ت ــان کــه پیون ــی رســیدند. آن ــه جاهــای عجیب و ب
ــفارش‌دهنده‌ی  ــام س ــتند در مق ــرمایه‌داری داش ــتم س ــا سیس ب
ــری هــم رســیدند و توانســتند خــود  ــه جاهــای عجیب‌ت نقــد ب
ــازار  ــه ب ــط ب ــه فق ــعر ن ــه‌ی ش ــای نخب ــوان چهره‌ه را به‌عن
کتــاب و مصرف‌کننــدگان داخلــی، کــه بــه محافــل فرنگــی نیــز 
ــا اســتخدام طیف‌هــای جدی‌تــری از منتقــدان  قالــب کننــد و ب
بــرای خــود رزومــه‌ای مبتنــی بــر حقانیــت و اهمیــت بســازند و 
سیاســتمدارانه جریان‌هــای مخالفشــان را ســرکوب و خامــوش 

ــه  ــدن ب ــه ناقد‌ش ــه ک ــد. خلاص ــازی! کنن ــود را جهانی‌س و خ
ایــن ترتیــب هــم ســهل شــد و هــم نوعــی آزمــون ورودی بــه 
بــازار جریــان اصلــی شــعر و حتی جریــان روشــنفکری. مطالعه، 
ــات  ــر شــعر مــدرن و نظری ــک، اشــراف تاریخــی ب دانــش تئوری
ادبــی از شــروط لازم بــرای ناقد‌شــدن حــذف شــد و جایــش را 
ایــن شــرط کافــی گرفــت: می‌توانــی ســتون را بــا نقدنمایــی بــه 
ظاهــر معقــول و همه‌فهــم و تبلیغــی در بــاب کتــاب و شــاعری 
ــدن،  ــاعر ش ــه ش ــه این‌ک ــی؟ نتیج ــر کن ــم پ ــا می‌خواهی ــه م ک
حتــی شــاعری موفق شــدن )با همــان تعاریــف کالایی/بــازاری( 
هــم ســهل شــد. معیــار دیگــر بیــش از هر‌چیــز مناســبات بــود؛ 
مهمانی‌هــا و محافــل خصوصــی؛ داد‌و‌ســتد امتیازهــا در خفــا؛ 
زد‌و‌بندهــا و هــزاران فاکتــور کــه ربطــی بــه خــود شــعر و خــود 
ــده‌ام و  نقــد نداشــت و اگــر عمــری باشــد، روزی هــر آنچــه دی
شــنیده‌ام در ایــن بــاب و بــر قلــب و ذهــن و وجدانــم ســنگینی 
ــد،  ــا می‌دانن ــه خیلی‌ه ــا چنان‌ک ــت ت ــم نوش ــد، خواه می‌کن
شــما هــم بدانیــد تئــوری توطئــه در کار نیســت. نتیجــه؟ 
ــه  ــه محافظه‌کاران ــده ک ــار و بی‌فای ــلخته و بی‌معی ــی ش متون
برجک‌هــای  روی  کــه  شــد  مــی  صــادر  شــبه‌منتقدانی  از 
ســرمایه‌داری و اصلاح‌طلبــی پــاس می‌دادنــد کــه مبــادا از 
ــه  ــه‌ای ب ــرون بیگان ــا از بی ــد ی ــرون درز کن ــه بی ــزی ب درون چی

ــد.  کســب‌و‌کار شــعر ورود کن
از 88 تــا 92 بــه فراخــور وضعیــت سیاســی و اوضــاع فرهنگی 
ــم  ــی ک ــانه‌های جمع ــوذ رس ــب نف ــه، ضری ــر جامع ــم ب حاک
ــوره  ــه همه‌ج ــازی ک ــای مج ــوض فض ــد و در ع ــر ش و کمت
امتحانــش را پــس داده و تأثیر‌گــذاری‌اش را اثبــات کــرده بــود، 
فرمــان نقــد را بــه دســت گرفــت. مینی‌مال‌تریــن شــکل ممکن 
ــای  ــازی خویش‌فرم ــات مج ــک« در صفح ــی »لای ــد، یعن نق
مجهــز بــه بــاک و ایگنــور و مکانیســم اینفلوئنــس عاطفــی و 
تبلیغــی فیگــور شــاعری را بــرای همــگان ممکن ســاخت و در 
عیــن حــال »خطــر نقــد« را هــم تــا جایــی کــه می‌شــد کاهــش 
داد. در کنــارش جلســات رونمایــی و نقــد و بررســی در اماکنــی 
توأمــان فرهنگــی و آلامُــد، بــا منتقدانــی از پیــش به‌شــدت بــا 
دســتور جلســه هماهنگ‌شــده، کــه در چیدمــان مهمانانــش 
مثــل تاک‌شــوی تلویزیونــی کل‌کل و چشــم و هم‌چشــمی 
بــود و ســلبریتی‌بازی و سلبریتی‌ســازی و حرف‌هــای کلــی 
ــم.  ــاد نمی‌بری ــه از ی ــدی را البت ــرت و تمجی ــای پ و نقدنماه
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امــا به‌نظــرم ایــن فضــای مجــازی بــود کــه یک‌تنــه توانســت 
نقــد را از موضوعیــت بینــدازد و قدرتــش را ســلب کنــد. 
ــه  ــای کم‌‌هزین ــن فض ــم ای ــرمایه‌گذاران ه ــرمایه‌داران و س س
و پرمنفعــت و پربیننــده را مطلوب‌تــر یافتنــد و به‌ســرعت 
بــا آن اخــت شــدند؛ خاصــه کــه از برخــی باج‌دهی‌هــا و 
جدی‌تــر  رســانه‌های  بــا  پیش‌تــر  کــه  گریبان‌گیری‌هایــی 
داشــتند بی‌نیازشــان می‌کــرد. در فضــای مجــازی لایــک و 
فالوئــر قــدرت می‌ســازد و توانایــی مهــار صداهــای مخالــف. 
بــرای تمــام ایــن کارهــا هــم راه و روش‌هایــی تضمینــی 
وجــود دارد کــه مــو لای درزشــان نمــی‌رود. بلــه. واقفــم کــه 
ــم  ــدی را ه ــزرگ و ج ــای ب ــیل کاره ــازی پتانس ــای مج فض
ــی  ــا آن‌‌های ــردم! ام ــت م ــم دس ــال دیده‌ای ــر ح ــه ه دارد. ب
ــد و  ــا را درک کردن ــن فض ــت ای ــای مثب ــه ظرفیت‌ه ــم ک ه
کوشــیدند گفتمــان نقــد شــعر را ‌در ایــن محیــط بــه نســبت 
ــا اقبــال چندانــی مواجــه  ــا ب امــن و آزادتــر پیگیــری کننــد، ی
ــدند  ــی ش ــی و پرتنش ــای عصب ــر مکالمه‌ه ــا درگی ــدند، ی نش
کــه نیرویشــان را هــدر داد و تأثیرشــان را تحلیــل بــرد. حــالا 
روزگار لایــو و لایوبــازی اســت. ســریع و شــفاهی و جــذاب و 
ــوری  ــه آدم بدج ــه ک ــام قرنطین ــه در ای ــرگرم‌کننده؛ خاص س

ــد.  ــاز می‌کن ــاس نی ــگ احس ــه فرهن ب
ببنــدم ایــن مقــال را، کــه شــاید در فرصتــی مفصل‌تــر و 
مصداقی‌تــر دوبــاره بگشــایم و بگشــاییم‌اش. در روزگار مــا 
ــوخی  ــان ش ــی‌رود و جری ــودش را م ــد راه خ ــدی نق ــان ج جری
ــچ  ــته هی ــاف گذش ــودش را. برخ ــم راه خ ــعر ه ــدی ش و ج
ــد را  ــر خطــر نق ــچ، اگ ــه نیســت هی ــدان ک شــاعری منتظــر ناق
ــدی  ــد ج ــاک. نق ــه چ ــد ب ــت می‌زن ــرع وق ــد در اس ــس کن ح
امــروز چنان‌کــه در ابتــدای متــن نیــز گفتــم و در میزگــرد 
ایــن شــماره هــم بــر آن تأکیــد شــده، در پــی بازتعریــف و 
صورت‌بنــدی و کشــف تاریــخ و تبــار شــعر مــدرن ایــران اســت و 
شــعر در حــال تولیــد هــم اولًا بیشــتر در مناســباتی درگیــر اســت 
کــه بــه نقــد جــدی نیــازی نــدارد و حتــی بــه نبــودش بیشــتر 
نیــاز دارد کــه ذات نحیفــش عیــان نشــود، ثانیــاً در یــک نمــای 
کلــی چنــان از نفس‌افتــاده و بی‌رمــق شــده کــه جــز مــواردی 
اســتثنایی رغبتــی بــه نقــد و تحلیلــش وجــود نــدارد و البتــه این 
هــم ریشــه در ســه معضلــی کــه برشــمردم و صدهــا معضلــی 
کــه برنشــمردم دارد. درســت اســت کــه بــه شــهادت عنــوان این 

ــم؛  ــرف می‌زن ــایند ح ــدی ناخوش ــب دارم از روزگار و رون مطل
ــا«  ــار »وزن دنی ــر کار‌و‌ب ــه درگی ــال‌و‌اندی ک ــن یک‌س ــا همی ام
ــوان  ــر را می‌ت ــده‌ای بهت ــه آین ــرده ک ــت ک ــا ثاب ــه م ــده‌ایم، ب ش
ــه  ــده، این‌هم ــه ای ــتعداد، این‌هم ــه اس ــت. این‌هم ــار داش انتظ
شــهامت و جســارت، این‌همــه انــرژی... حتمــاً بــه جایــی 

ــد.  ــی می‌رس ــای خوب ــه جاه ــاً ب ــد... حتم می‌رس
ــه خــود بزنیــم  ــا شــد، ســوزنی ب حــال کــه حــرف از وزن دنی
کــه رویمــان بشــود جوالدوزمــان را بــه ســمت دیگــران 
ــر  ــا س ــد م ــد می‌کنی ــر رص ــی اگ ــم؛ دم خروس ــانه بگیری نش
پنهــان کردنــش را نداریــم. تــا این‌جــای کار، خاصــه در 
ــترده  ــی گس ــمِ خوان ــه چش ــه را ب ــی مجل ــماره‌های ابتدای ش
ــعر و  ــی ش ــرای بی‌پناه ــی ب ــرپناهی عموم ــا س ــی ی و همگان
نقــد شــعر امــروز دیده‌ایــم. بخــش عمــده‌اش ذیــل سیاســت 
ــا حــد زیــادی  فراخوانــی جمعــی و تکثرگرایــی پلــورال مــا ت
بایــد قابــل توجیــه باشــد. امــا در ایــن مرحلــه متوقــف 
نبــوده و نخواهیــم بــود. تــا همین‌جایــش در پرونده‌هــا و 
نظرســنجی‌ها کوشــیده‌ایم همپــای مســیر نویــن نقدمــان بــه 
بازخوانــی گذشــته بپردازیــم و البتــه در ســال آتــی اگــر برپــا و 
برجــا باشــیم جدی‌تــر و هدفمندتــر همیــن وظیفــه را دنبــال 
خواهیــم کــرد. تــا این‌جایــش عمــده‌ی تــاش مــا بازخوانــی 
هدفمنــد شــاعران سرشــناس و مســائل آشــنای شــعر معاصر 
بــوده اســت. البتــه کوشــیده‌ایم هــر از گاهــی بــا پرداختــن بــه 
ــول  ــای مغف ــده بخش‌ه ــر و در محاق‌مان ــای مهجورت نام‌ه
ــم داد. در  ــه خواهی ــز ادام ــد را نی ــن رون ــم و ای ــاء کنی را احی
کنــارش معاییــر انتخــاب شــعرمان را مــدام ســخت‌گیرانه‌تر و 
جدی‌تــر خواهیــم کــرد و البتــه از بخــش »هــوای تــازه« هــم 
ــا شــعری  ــرای آشــتی ب ــد غافــل شــد کــه تلاشــی دارد ب نبای
کــه در ایــن روزگار در حــال تولیــد اســت و ارزش تحلیــل 
بیشــتر دارد. البتــه دروغ چــرا؟ مــا هــم بضاعــت و معــذورات 
و مضایقــی داریــم و در کل هــم قــرار نیســت وظیفــه‌ی 
ــده  ــر عه ــران را ب ــعر ای ــائل ش ــام مس ــش تم ــم و پوش ترمی
ــان  ــه در توانم ــی را ک ــم بخش ــعی می‌کنی ــا س ــم. ام بگیری
ــن نحــو ممکــن انجــام دهیــم و رفته‌رفتــه  ــه بهتری هســت ب
از خطاهایمــان کــم کنیــم و تــا حــد ممکــن بــرای شــعر امــروز 
و دیــروز ایــران جریــان و شــریان بســازیم. تــا روزی کــه هســتیم 

ــان مــا و شــما.   همیــن میثاقــی باشــد می

-  سرمقاله  -
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تلقــی هــر انســانی دربــاره‌ی مــرگ، بــه جهان‌بینــی او بازمی‌گردد، 
امــا بــه بــاور مــن مــرگ جســمی نویســنده )در معنــای عــام( آغاز 
حیــات دیگــر اوســت. از آن پــس کالبــد او کلمات‌انــد و دیگــران از 

همیــن طریــق بــا او ارتبــاط برقــرار می‌کننــد. 
محمــود کیانــوش )1313-1399( به‌تازگــی بــر »مرکبــی چوبیــن« 
ــتاری  ــای نوش ــا و قالب‌ه ــتر عرصه‌ه ــت. او در بیش ــته اس نشس
ــاه،  قلــم زده اســت: شــعر )فارســی و انگلیســی(، داســتان )کوت
ــن  ــی. حاصــل ای ــه‌ی ادب ــد، رمــان(، نمایشــنامه، نقــد و نظری بلن
ــه  ــت ک ــده و نشده‌ای‌س ــای چاپ‌ش ــدام، کتاب‌ه ــتن‌های م نوش

نیــازی بــه برشمردنشــان نیســت. 
ــل  ــتم و حاص ــتمر داش ــاط مس ــا او ارتب ــال ب ــی ده‌س ــن ط م
آن، کتــاب چاپ‌نشــده‌ی »شــناختنامه‌ی محمــود کیانــوش« 

اســت کــه هنــوز روی دســتم مانــده و یگانــه نســخه‌ِ آن 
نــزد »علی‌رضــا رئیس‌دانایــی« مدیــر انتشــارات نــگاه 

اســت، البتــه نــه بــرای چــاپ و انتشــار بلکــه فقــط 
بــرای مطالعــه. 

راوی
آب‌های خسته

   مهدی خطیبی

یادی از محمود کیانوش 
و خدماتش به ادبیات
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ــه‌ی  ــاره‌ی کارنام ــا درب ــت ت ــده اس ــته ش ــن خواس ــون از م اکن
کیانــوش بنویســم. گســتره‌ی موضوعــی فعالیت‌هــای او آن‌قــدر 
متکثــر اســت کــه نمی‌تــوان در ایــن مجــال همــه‌ی آن را 
کلمه‌پذیــر کــرد. اگرچــه ایــن کار را پیش‌ترهــا در شــناختنامه 
انجــام داده بــودم و اکنــون می‌کوشــم بــه مــدد حافظــه، 

قلم‌انــداز و موجــز بــه همان‌هــا اشــاره کنــم.

محمود کیانوش منتقد
نخســتین و به‌نظــر مــن پررنگ‌تریــن چهــره‌ی کیانــوش، چهــره‌ی 
منتقدانــه‌ی اوســت کــه گاه بــا نوشــته‌های ژورنالیســتی جلوه‌گــر 
می‌شــود و گاه در کتابــی. کیانــوش از جملــه منتقــدان متفــاوت 
ــد و در  ــم نش ــان حاک ــوب جری ــچ‌گاه مرع ــت. او هی ــر اس معاص
»حلقــه« و محفلــی قــرار نگرفــت. نخســتین نوشــته‌ی ژورنــال او 
ــته‌ای  ــردد، نوش ــی‌اش بازمی‌گ ــن جوان ــال‌های آغازی ــه س ــه ب ک
ــه‌ای کــه واکنش‌هــای  ــات نیماســت. دومیــن مقال در نقــد رباعی
ــاه  ــاره‌ی داســتان‌های کوت ــه‌ای درب ــر داشــت، مقال ــادی را در ب زی
آل‌احمــد بــود کــه در »مجلــه‌ی هنر و اندیشــه« منتشــر شــد. خود 
او مدعــی بــود کــه پس از انتشــار ایــن مقالــه، آل‌احمددوســتان به 
او حملــه کردنــد و دربــاره‌ی او و کتاب‌هایــش از هــر اســتخفافی 
ــاب  ــوش در کت ــه‌ی کیان ــگاه منتقدان ــد. تکامــل ن ــذار نکردن فروگ
پژوهشــی و تأمل‌برانگیــز »نیمــا و شــعر کلاســیک« جلوه‌گــر 
ــاب، از تقلیدهــای نیمــا از شــعر و نظریه‌هــای  ــن کت اســت. در ای
اروپایــی و شــعر نظامــی گنجوی، خاصــه در مبحــث هنجارگریزی 
زبانــی، پــرده برداشــته می‌شــود و جســورانه از ضعف‌هــای نیمــا 

در شــعر کلاســیک ســخن گفتــه می‌شــود. 
رویکــرد کیانــوش در عرصــه‌ی نقــد پیرو این ســخن فوکوســت: 
»بایــد عــادت دفــاع از مــردان بــزرگ را تــرک کنیــم.« کیانــوش 
در زمانــه‌ای کــه دیگــران »پســافو«هایی را علــم می‌کردنــد یــا 
ــی را  کســانی پســافووار خــود را خــدا می‌انگاشــتند و طوطیان
ــه  ــت، یک‌تن ــافو خداس ــد: پس ــه بگوین ــد ک ــت می‌کردن تربی

ایســتاد و نوشــت. 
ــره‌ی  ــت. دای ــه اس ــور توج ــز درخ ــن نی ــه مت ــگاه او ب ــوع ن ن
شــمول انتقــاد ادبــی‌اش تــا »نقد نــو« پیــش مــی‌رود. فراموش 
نمی‌کنــم روزی نظــرش را در بــاب نوشــته‌ای جویــا شــدم 
کــه نگاهــی فرمالیســتی بــه متنــی داشــت، برآشــفته گفــت: 
ــتار او  ــه‌ی نوش ــی عرص ــرروی گاه ــتند. به‌ه ــد نیس ــا نق این‌ه

ــود  ــا ب ــا بی‌اعتن ــه »نظریه‌«ه ــت، ب ــند«ها دربرمی‌گرف را »پس
و از رهگــذر »چــه گفتــن« و »تجربــه« بــه متــن می‌نگریســت. 
بــه همیــن دلیــل بــود کــه برخــی از منتقــدان نوشــته‌های او را 

ــد.  ــی« می‌نامیدن »انشاءنویس
کیانــوش ادبیــات کلاســیک فارســی را خــوب خوانــده بــود، 
بــا ادبیــات جهانــی آشــنایی داشــت، و اساســاً  بــه تعبیــر 
»امبرتــو اکــو«، »خواننــده‌ی نمونــه‌ای« بــود، امــا پســندهای 
مطلق‌گرایانــه‌ای هــم داشــت کــه گمــان نمی‌بــرم تــا واپســین دم 
ــون  ــاری، او در عرصه‌هــای گوناگ ــرده باشــد. ب از آن‌هــا عــدول ک
ــد.  ــان می‌کن ــه‌اش را نمای ــره‌ی منتقدان ــه چه ــی دارد ک کتاب‌های
در عرصــه‌ی ادبیــات کــودک )کتــاب »شــعر کــودک در ایــران«( در 
زمینــه‌ی فلســفه‌ی هنــر )کتــاب »نظــم، فضیلــت و زیبایــی«( در 
عرصــه‌ی شــعر )کتــاب »شــعر زبــان کودکــی انســان«( و حتــی 

ــی«(. ــا و نقــد ادب ــاب »قدم ــا رویکــردی تاریخــی )کت نقــد ب

کیانوش مترجم
در شــناختنامه، بخــش بســیار مهمی وجــود دارد به نــامِ »محمود 
ــه‌ی  ــه خودزندگی‌نام ــوش« ک ــود کیان ــت محم ــوش به‌روای کیان
ــناخت  ــن و ش ــرای تمری ــه ب ــد ک ــاره می‌کن ــا اش ــت. در آن‌ج اوس
ادبیــات بــود کــه به‌ســمت ترجمــه رفــت. در همــان روایــت، بــه 
چگونگــی ترجمــه‌ی نخســتین کتــاب، بــه خدایــی ناشــناخته‌ی 
ــای او )1335(  ــان آن روزه ــد. مخاطب ــاره می‌کن ــتاین‌بک، اش اس
اعضــای خانــواده‌اش بودنــد کــه در هفتــه یکــی‌دو شــب 
فصل‌هایــی را کــه ترجمــه کــرده بــود، برایشــان می‌خواند. اساســاً 
ــت  ــود و در خدم ــزاری ب ــی اب ــه، نگاه ــه ترجم ــوش ب ــگاه کیان ن
ــه در وجــود  ــرار می‌گرفــت ک ــه«ای ق ــده‌ی نمون اهــداف »خوانن
ــود کــه بی‌واســطه  ــن ب ــه مــن ای ــدرز همیشــگی‌اش ب ــود. ان او ب
ادبیــات جهــان را بخــوان. بنابرایــن ترجمــه بــرای کیانــوش ابزاری 
ــی  ــر کتاب ــت، اگ ــودش در روای ــول خ ــدن و به‌ق ــرای خوان ــود ب ب
آن‌چنــان بــر او تأثیــر می‌گذاشــت و می‌دیــد کــه بــرای جامعــه‌ی 
فرهنگــی نیــز مفیــد اســت، آن را به‌دســت چــاپ می‌ســپرد. بایــد 
ــه‌ی  ــازه را در عرص ــی ت ــای او راه ــب ترجمه‌ه ــرد، اغل ــان ک اذع
داســتان نمایــان کردنــد. از »ســفر دراز روز در شــب« یوجیــن اونیــل 
تــا »مالــون می‌میــردِ« بکــت کــه بــر داستان‌نویســی خــود او نیــز 
ــون« و در  ــرف و خ ــان »ب ــه در رم ــت، خاص ــیاری گذاش ــر بس تأثی

ــا آمــد و شــفا آمــد«.  مجموعه‌داســتان »و ب

-  صندوق پستی  -
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در این‌جــا بــه نکتــه‌ای نیــز بایــد اشــاره کنــم. کیانــوش دو کتــاب 
خــودش را بــا اســامی مســتعار و غیرایرانــی منتشــر کــرد. به‌نوعــی 
ــک  ــرد؛ ی ــتفاده ک ــاب اس ــار دو کت ــرای انتش ــی ب ــام مترجم از مق
مجموعــه شــعر بــه نــام »از پنجره‌هــای تــاج محــل« کــه بــا نــام 
ــری  ــود و دیگ ــرده ب ــر ک ــانکار« منتش ــا ش ــپ اوم ــتعار »پرادی مس
رمــان »بــرف و خــون« بــا نــام »دیگنــو دِه آلابنتــزا«. او علــت ایــن 
کار را پیشــگیری از دشــمنی آل‌احمددوســتان می‌دانســت و از 
کســانی نیــز نــام می‌بــرد، چــون »ســیروس طاهبــاز« و »محمــود 
مشــرف آزاد تهرانــی )م. آزاد(« و بــه چنــد نوشــته‌ی مغرضانــه‌ی 
ژورنالیســتی در روزنامــه‌ی اطلاعــات و چنــد مجلــه‌ی دیگــر اشــاره 
ــوع  ــن موض ــه ای ــل ب ــت به‌تفصی ــرروی او در روای ــرد. به‌ه می‌ک
پرداختــه اســت. کیانــوش همچنیــن از فارســی نیــز بــه انگلیســی 
 »Modern Persian poetry« ترجمه کــرده اســت. کتــاب ارزشــمند
یکــی از آثــار اوســت. بــا مقدمــه‌ی روشــنگرانه‌ای کــه دربردارنده‌ی 
ســیر تاریخــی شــعر مــدرن فارسی‌ســت. اگــر حافظــه‌ام یــاری کند 
ایــن کتــاب حتــی در فهرســت کتاب‌هــای »الیــت« شــهرداری لندن 

قــرار گرفــت و بــه ناشــر و مترجــم نیــز مبالغــی پرداخــت شــد. 
ــی  ــا آن‌جای ــزه‌ای دارد و ت ــیار پاکی ــر بس ــوش نث ــای کیان ترجمه‌ه
کــه مــن دیــده‌ام بــه لحــن نویســنده نیــز وفــادار اســت. »مالــون 
ــر اشــتباه  ــرد« یکــی از ترجمه‌هــای خــوب اوســت کــه اگ می‌می

نکنــم چنــد مقالــه نیــز دربــاره‌ی آن منتشــر شــده اســت.

کیانوش داستان‌نویس
او در ابتــدا داســتان کوتــاه را بر‌اســاس ســنت داستان‌نویســی 
ــم؛  ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــرد. البت ــاز ک ــال‌زاده آغ جم
داســتان‌های مجموعــه‌ی »قصــه‌ای و غصــه‌ای« شــبیه نقل‌هــای 
جمــال‌زاده و رســول پرویــزی و ابوالقاســم پاینــده نبــود. بلکــه در 
انتخــاب زمینــه‌ی »کودکــی« و اســتفاده از ســاختار »خاطره‌گویی« 
بــه آن ســنت نزدیــک بــود. کیانــوش حتــی در آن زمــان نیــز بــه 
ســاختمان داســتان کوتــاه آگاه بــود و عناصــر در متن او متشــکل‌تر 
ــن ســنت  ــود. او در کتاب‌هــای بعــدی از ای از آن ســه نویســنده ب
فاصلــه گرفــت. تلاش‌هایــش در دو مجموعــه‌ی »آینه‌هــای 
ســیاه« و خاصــه »و بــا آمــد و شــفا آمــد« دیــده می‌شــود. آخریــن 
مجموعه‌داســتانی کــه از او خوانــدم »در طــاس لغزنــده« اســت 
کــه در یکــی از داســتان‌ها طنــزی ســخت گزنــده را نثــار شــاعران 

محفل‌نشــین کلاســیک کــرده اســت.

»مــرد گرفتــار« نخســتین رمــان کیانــوش اســت کــه از منظــری 
دیگــر بــه مســئله‌ی آفرینــش پرداختــه کــه گمــان مــن ایــن 
اســت کــه باتوجــه ‌بــه مراوده‌هایــی کــه بــا »تقــی مدرســی« 
داشــته، تحــت تأثیــر »یکلیــا و تنهایــی او« قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــه ب ــت ک ــان نچسبی‌س ــار، زب ــرد گرفت ــان راوی م ــه زب البت
روایــت، رنــگِ تصنــع داده اســت. کیانــوش ایــن را نمی‌پذیرفت 
و بــر ایــن بــاور بــود کــه آل‌احمددوســتان بــه عنــادی آشــکار 
ایــن کتــاب را زیــر ســاطور قــرار داده‌انــد. البتــه از پــا ننشســت 
و بــه راه خــود ادامــه داد. »حــرف و ســکوت« رمانــی بــود کــه 
در زمانــه‌ی خــود چنــد گام روبه‌جلــو بــود. »غــواص و ماهــی« 
نیــز رمــان تأمل‌برانگیزی‌ســت و »در آفــاق نفــس« کــه 
باتوجــه ‌بــه شــخصیت اصلــی، کــه اســتاد فلســفه اســت، پــر 
ــر«  ــی در کوی ــت. »باغ ــفی ا‌س ــای فلس ــه‌ها و گزاره‌ه از اندیش
-کــه بــا نظــارت من چــاپ شــد- بازنمایــی فضای روشــنفکری 
ســال‌های چهــل و پنجــاه اســت. کســانی کــه آشــنایی اندکــی 
ــه  ــاع ب ــد ارج ــی می‌توانن ــند به‌راحت ــته باش ــا آن دوره داش ب
شــخصیت‌های واقعــی را دریابنــد، کســانی مثل »غلامحســین 
ســاعدی«، »بهــرام صادقــی« و حتــی »احمــد شــاملو« و 
دیگــران و دیگــران. کیانــوش در عرصــه‌ی داستان‌نویســی 
حرف‌هــای زیــادی بــرای گفتــن داشــت و به‌نظــرم یکــی 
ــه آن  ــکافانه ب ــق و موش ــد دقی ــون بای ــه اکن ــی ک از حوزه‌های

پرداخــت، همیــن عرصــه اســت.

کیانوش شاعر
ــر  ــریفی، نش ــی« )ش ــات فارس ــگ ادبی ــع »فرهن ــاب مرج در کت
نــو،1387( ذیــل نــام کیانــوش، واقعیتــی تاریخــی نوشــته شــده 
کــه بــرای مــن شــادی‌بخش اســت. »]...[ یکــی از اولیــن کســانی 
بــود کــه بــه شــعر منثــور یــا شــعر ســپید روی آوردنــد.« تــا آن‌جــا 
ــتین‌بار  ــن نخس ــد، ای ــاری ده ــه‌ام ی ــر حافظ ــم و اگ ــه می‌دان ک
ــه  ــود. بااین‌هم ــاره می‌ش ــی اش ــن واقعیت ــه چنی ــه ب ــت ک اس
ــرار  ــه ق ــن مرتب ــاعری را در آخری ــوش، ش ــه‌ی کیان ــن در کارنام م
داده‌ام. دلیلــش را هــم می‌گویــم. نخســتین کتــاب شــعری 
کــه از کیانــوش منتشــر شــد، »شبســتان« )1340( نــام دارد، شــعر 
نیمایــی بلنــدی در زحافــات بحــر رمــل )فاعلاتــن( کــه درونــه‌ای 
ــه  ــتفاده از قافی ــی و اس ــار زبان ــاظ بافت ــیک دارد و از لح نئوکلاس
بســیار نزدیــک بــه ســنت شــعری اخــوان اســت. »نــادر نادرپــور« 
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در گفت‌وگــوی درازدامنــی بــا »صدرالدیــن الهــی« بــه نــام »طفــل 
ــار شــعر کیانــوش را نزدیــک  ــو« تب ــام شــعر ن ــه ن صدســاله‌ای ب
بــه تبــار شــعر مکتــب ســخن می‌دانــد. ایــن ســخن تــا حــدودی 
درســت اســت. کیانــوش در شــعرهای نیمایــی‌اش بســیار معتدل 
اســت و بــه ســنت، خاصــه از نــوع خراســانیِ توصیــف، گرایــش 
دارد. در مجموعــه‌ی »آب‌هــای خســته« اســت کــه بــه پختگــی 
زبانــی می‌رســد و شــعرهای نیمایــی کوتاهــی را ارائــه می‌دهــد 
ــال‌های  ــعر س ــاف ش ــوش برخ ــعر کیان ــت. ش ــه خواندنی‌س ک
قبــل از انقــاب 1357 نــه دربردارنــده‌ی رومانتیــک ســیاه اســت، 
نــه گرایشــی بــه رمزگرایــی اجتماعــی دارد. بــه قــول خــودش در 
ــن نوشــت: » فعــاً در  ــودم، چنی ــش مــن ب ــه مخاطب ــه‌ای ک نام
ــان«  ــکا« و »پولیتیکا«ســت، چــون در »عصی ــران دور دورِ »اروتی ای
هــم مــا حــال و حوصلــه‌ی »اصالــت« را نداریــم و خودمــان را بــا 

ــم.«  ــت می‌کنی ــان« راح »ادای عصی
کیانــوش در گفتــاری بــر یکــی از کتاب‌هــای مــن )تــاول حکایــت 
راه اســت( از گونــه‌ای شــعر یــاد می‌کنــد بــه نام »شــعر برهنــه« و 
مدعی‌ســت کــه ایــن گونــه‌ی اصیــل شــعر جهانی‌ســت و منظــور 
ــف  ــت. تکل ــه و تکلفی‌س ــه پیرای ــاری از هرگون ــعری ع از آن، ش
ــعر  ــه ش ــود ک ــی ب ــره، و مدع ــازی، وزن و غی ــان‌آوری، رمزس زب
جهانــی از پوســته‌ی اقلیــم و کشــور و فرهنــگ و زبــان خــاص بــه 
ــم  ــودش ه ــود. خ ــوس می‌ش ــگان ملم ــرای هم ــد و ب درمی‌آی
می‌کوشــید کــه چنیــن شــعر بگویــد، امــا از ایــن نکتــه غافــل بــود 
ــود  ــده می‌ش ــورش خوان ــت در کش ــرودا نخس ــعر ن ــاً ش ــه مث ک
ــب  ــود بی‌مخاط ــور خ ــوش در کش ــعر کیان ــان. ش ــد در جه بع
بــود. زیــرا درنهایــت چیــزی بــود کــه بــه »تفلســف« پهلــو مــی‌زد. 
ــان.  ــطح زب ــی در س ــز حت ــه هنجارگری ــود و ن ــور ب ــه زبان‌مح ن
ــاوی  ــد و ح ــته می‌ش ــی نوش ــه پلکان ــتقیم ک ــی مس جمله‌های
اندیشــه‌هایی بــود کــه به‌ظاهــر تعاطــی فلســفه و حکمــت بــود، 
امــا بیشــتر شــور رومانتیــک انســانی اخلاق‌مــدار را بازتاب مــی‌داد. 
ایــن نکتــه را می‌تــوان در شــعر بلنــد »ناگهــان، انســان و زمینــش« 
)1381( دیــد. شــعر کیانــوش نــه از جنــس »مدرنیســت‌های 
غیرمتعــارف« )ایــن تعبیــر از دکتــر تســلیمی‌ اســت( چــون مــوج 
نــو و حجــم و پلاســتیک و نــاب اســت، نــه شــعر متعــارف و رایــج 
ــن  ــه همی ــکا. ب ــکا و پولیتی ــه قــول خــودش اروتی آن ســال‌ها و ب
دلیــل ســخت مهجــور اســت و بــرای اغلــب خواننــدگان ایرانــی 
ــن  ــگار شــعری غیرایرانی‌ســت. کیانــوش همــواره از ای غریــب، ان

ــد  ــود و می‌گفــت: »اگــر در بورکینافاســو متول موضــوع دلخــور ب
شــده بــودم، ارج و قربــم بیشــتر بــود.« 

از کیانــوش ســه مجموعــه شــعر هــم به انگلیســی منتشــر شــده 
 Of birds and men»، «Through the windows of taj «.اســت
 rockingham press کــه »the amber shell of self« و »mahal
ــن ســه‌تا و Modern Persian poetry اســت. ترجمــۀ دو  ناشــر ای
کتــاب اول )از پرنده‌هــا و انســان، و از پنجره‌هــای تاج‌محــل( 
پیش‌تــر بــه زبــان فارســی منتشــر شــده بــود، و مجموعــه ســوم 

نیــز به‌نوعــی ترجمــه‌ی رباعیــات اوســت. مثــل ایــن نمونــه:

Old and young
I was forty
And looked an old man
In the eyes of my son.
“I am still young,” I said,
But he turned his head
To hide
His laughter of disbelief.
Now that he has passed his forty
And my seventy
Is a few months away.
I say to him with a sigh:
“now I am really old,
My son!”
And  he looks at me with disbelief.
And exclaims with certainty:
“who says you are old!”

که دقیقاً ترجمه‌ی این رباعی‌ست:
چل‌ساله شدم، چشم پسر پیرم دید

گفتم‌: »نه، جوانم!« او نهانی خندید!
چل‌ساله شد او، قریب هفتادم من

گویم: »پیرم‌!« گوید: »نه، که گوید پیرید؟«
محمــود کیانــوش در عرصــه‌ی ادبیــات کــودک نیــز یکــی از 
آغازگــران اســت. خــود او می‌گفــت، ایــن جنبــه از آفرینشــش بــر 
ــت  ــت نمی‌داش ــت و دوس ــه اس ــایه انداخت ــا س ــایر بخش‌ه س
زیــاد دربــاره‌ی آن ســخن گفتــه شــود. بااین‌همــه او را پــدر شــعر 

ــد.   ــران نامیده‌ان ــودک ای ک

-  صندوق پستی  -
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علــی نجفــی دی‌مــاه امســال بایــد 56 ســالگی‌اش را جشــن 
می‌گرفــت امــا افســوس کــه حــالا دیگــر یــازده ســال 
اســت، در ایــن دنیــا حضــور نــدارد تــا بشــنود کســی ســالروز 

ــد. ــک می‌گوی ــادش را تبری می
ــن  ــال ای ــا مج ــی حت ــرای نجف ــی ب ــال زندگ ــج س چهل‌وپن
ــب  ــعرهایش را در قال ــه از ش ــک مجموع ــه ی ــت ک را نداش
ــک دلیلــش  ــه ی ــد البت ــد. برخــی می‌گوین ــاب منتشــر کن کت
ــت  ــعر، در اولوی ــر ش ــار دفت ــرای او، انتش ــه ب ــوده ک ــن ب ای
ــت  ــعر در اولوی ــاً ش ــی، اساس ــه روایت ــا ب ــت؛ حت ــوده اس نب
نخســتش نبــوده اســت. امــا به‌هر‌حــال، چــه در زمــان 
ــران، او را  ــا دیگ ــتانش ت ــس از آن، از دوس ــه پ ــات و چ حی
بیــش و پیــش از هر‌چیــز، به‌عنــوان شــاعر شــناخته‌اند؛ 

چــه در آن هنــگام کــه در دیــدار بــا دوســتانش، نقــل محفل 
شــعر بــود و مخاطبــان جمــع صمیمــی چند‌نفــره‌اش، 
ــس  ــه پ ــالا ک ــه ح ــناختند، چ ــل می‌ش ــعرهای او را کام ش
ــا  ــا ب ــه حت ــی ک ــش، مخاطبان ــه از کوچ ــش از یک‌ده از بی
نــام او هــم آشــنایی نداشــتند، بــه واســطه‌ی برگزیــده شــدن 
مجموعــه شــعرش در جایــزه‌ی کتــاب ســال شــعر ایــران به 
انتخــاب »خبرنــگاران«، بــه تــوان شــاعری او آگاهــی یافتنــد.
علــی نجفــی شــاعری اهــل خراســان و شــهر نیشــابور 
ــوریده‌ای  ــری ش ــردی و هن ــت ف ــه زیس ــی ک ــود. معلم ب
داشــت و طبعــاً، بــا دلبســتگی انــدک بــه دنیــا و ظواهــرش. 
او متأســفانه در ســال 1388 و بــر اثــر ایســت قلبــی در 
45ســالگی از دنیــا رفــت؛ درحالی‌کــه هنــوز شــعرهایش در 

فریاد
درد مشترک

   علیرضا بهرامی

شاعر فقید؛ علی نجفی 
برنده‌ی جایزه شعر خبرنگاران شد
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ــه در همــان ســال‌ها  ــود. البت ــاب منتشــر نشــده ب قالــب کت
کــه زنده‌یــاد غلامرضــا بروســان، دیگــر شــاعر شــوریده 
شــعرهای  از  مجموعــه‌ای  مشــهد،  اهــل  و  خراســانی 
ــی  ــب کتاب ــردآوری و در قال شــاعران منطقــه خراســان را گ
بــه  را  به‌نســبت قطــور منتشــر کــرد، هــم مجموعــه 
ــی  ــاب را از یک ــام کت ــم ن ــرد و ه ــم ک ــی« تقدی ــی نجف »عل
ــب‌ها  ــرد: »اس ــاب ک ــه انتخ ــعرهای او در آن مجموع از ش

نمی‌بندنــد«. روســری 
ــان  ــی، احس ــی نجف ــت عل ــس از درگذش ــال پ ــدود 9 س ح
گرایلــی، هنرمنــد تئاتــر و از دوســتان شــاعر، مجموعــه‌ای از 
ــل  ــا همراهــی فاض ــاب ب ــک کت ــب ی ــعرهای او را در قال ش
ترکمــن در نشــر روزنــه منتشــر کــرد؛ بــا نــام »هفتاد کشــیش 

ــران،  ــزه‌‌ی کتــاب ســال شــعر ای یخــی«. چنــدی پیــش، جای
ــود  ــن دوره‌ی‌ خ ــگاران« در چهاردهمی ــاب »خبرن ــه انتخ ب
کــه آییــن پایانــی آن به‌دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، از 
اســفندماه ســال 98 بــه تأخیــر افتــاده بــود، در اختتامیــه‌ای 
کــه بــا همــکاری مجلــه‌ی »وزن دنیــا« و مجموعه‌ی »شــهر 
کتــاب« ترتیــب یافــت، مجموعــه شــعر زنده‌یــاد علــی 
نجفــی را به‌عنــوان کتــاب ســال شــعر ایــران در ســال 1397 

ــزه اعــام کــرد. بــه انتخــاب هیــأت داوران ایــن جای
دهه‌پنجاهــی  شــاعران  آن‌دســته  از  نجفــی  علــی 
ــه‌ای  ــپید و آزاد، در خط ــعر س ــه در ش ــت ک ــانی اس خراس
ــوده اســت،  کــه ریشــه‌هایش در شــعر کلاســیک شــهره ب
دریچــه‌ای نــو بــه دنیایــی جدیــد گشــودند. شــاعرانی کــه 

ــخصی  ــی ش ــدوده‌ی زندگ ــردی مح ــج ف ــوریدگی و رن ش
خــود را بــا نگاه‌هــای مــدرن جهانــی آمیختنــد. نتیجــه ایــن 
ــا توصیف‌هــای  ــد آمــد ت شــد کــه شــعرهای ســپیدی پدی
ــر  ــرد و از نظ ــه کار ب ــه و درد ب ــان عاطف ــرای بی ــی را ب نوی
زبانــی هــم در‌عین‌ســادگی، درونمایه‌هــای عمیقــی را 

ــت. ــه‌کار گرف ب
از ایــن نســل کــه مخصوصــاً مشهدی‌هایشــان گعده‌هایــی 
هــم با‌هــم داشــتند، »غلامرضــا بروســان« و »علــی نجفی« 
ــی«  ــواد گنجعل ــی« و »ج ــی عرب ــد. »عل ــا رفتن ــن دنی از ای
را هــم می‌تــوان نــام بــرد تــا شــاعرانی چــون »رضــا 
عابدیــن‌زاده« و »علیرضــا جهان‌بخــش« کــه چنــد ســالی 
ــوه  ــر جل ــا در شــعر هــم امروزی‌ت ــر و به‌نوعــی حت جوان‌ت
ــت  ــادف از دس ــانحه‌ی تص ــه در س ــان ک ــد. بروس می‌کنن
رفــت و روی دوش دوســتانی چــون »جــواد کلیــدری« 
ــتون  ــگار س ــد، ان ــپرده ش ــاک س ــه خ ــاوری« ب ــا ی و »رض
خیمــه‌ی دورهمی‌هایشــان فرو‌ریخــت و برخی‌شــان هــم 
ــال،  ــا این‌ح ــد. ب ــر انداختن ــای دیگ ــت در جاه ــت اقام رخ
نمی‌تــوان نادیــده گرفــت کــه اینــان خیمــه‌ای برافراشــتند 
ــه تبلــور می‌رســند و  ــر ســایه‌اش ب ــوز زی کــه دیگرانــی هن
به‌نوعــی ادامه‌دهنــده‌ی همــان مســیرند؛ شــاعرانی چــون 
»مهــدی حاتمــی« کــه هر‌چنــد در شــهر دیگــری )قوچــان( 
ــون  ــاعرانی چ ــده‌ی راه ش ــا ادامه‌دهن ــته ام ــت داش اقام
بروســان بــوده و اتفاقــاً چنــد ســال پیــش هــم در همیــن 
جایــزه‌ی خبرنــگاران، بــا کتابــی که ناشــرش خــود مؤلفش 
بــود و نــه هیــچ بنــگاه نشــری، برگزیــده شــد؛ درســت مثــل 
غلامرضــا بروســان کــه در دوره‌ی نخســت جایــزه، بــا 
کتابــی کــه اصطلاحــاً بــه شــکل ناشــر-مؤلف انتشــار یافته 
ــی  ــه جامعــه‌ی ادب ــی آن ب ــزه و در پ ــده‌ی جای ــود، برگزی ب
ــاوری‌اش،  ــوان تن ــه در عنف ــوس ک ــد؛ افس ــانده ش شناس

ــد. آهــن و وفــولاد، درخــت را وســط جــاده انداختن
در ایــن روایــت البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه همگــی ایــن 
نام‌هــا کــه بــرده شــد یــا بــه آن‌هــا اشــاره شــد، تحــت تأثیــر 
یــا پیــروان طریقــی هســتند کــه »محمدباقــر کلاهی‌اهــری« 
ســال‌ها قبــل در شــعر ســپید خراســان گشــود و خانم‌هایــی 
چــون »نرگــس برهمنــد«، »ســهیلا دیزگلــی« و »فریبــا 

ــد. ــی راه پیموده‌ان شــادلو« هــم در همــان حوال

-  صندوق پستی  -
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از ویژگی‌هــای شــعر طیــف شــاعرانی چــون بروســان و 
ــات فــردی  نجفــی، حضــور پررنــگ زیســت بومــی و تجربی
ــت.  ــوده اس ــوأم ب ــختی ت ــج و س ــا رن ــاً ب ــه عمدت ــت ک اس
حضــور قابــل توجــه مــردم محــروم و درد‌کشــیده، ازجملــه 
روســتاییان، حضــور چشــمگیر پــدر و مــادر و دیگــر اعضــای 
خانــواده، جا_نام‌هــا و راه‌هــای رفتــه و نرفتــه، همگــی 
از نوعــی ســاخت بومــی حکایــت دارنــد کــه به‌نوعــی 

ــده‌اند. ــز ش ــر نی ــاعر در اث ــت ش ــر صداق ــن عنص متضم
شــاید از همیــن روســت کــه می‌بینیــم شــعر شــاعری چــون 
ــاعری  ــار ش ــی آث ــه برخ ــار، ب ــی آث ــی در برخ ــی نجف عل
ــن  ــود. ای ــک می‌ش ــیار نزدی ــی« بس ــلمان هرات ــون »س چ
نزدیکــی بــا وجــو تفــاوت بنیادیــن جغرافیــای محــل تولــد 
و ســکونت، از آن روســت کــه ایــن شــاعران، همــواره خــود 
ــد کــه قصــه‌ی  ــال مردمــی دیده‌ان را راوی و مســئول در قب
بــس  روایت‌هایــی  و  لحظه‌هــا  زخم‌هایشــان،  و  رنــج 
تکان‌دهنــده یــا دســت‌کم قابل‌تأمــل شــکل می‌دهنــد. 
ــی، کــه هــر دو روســتازاده  ــد هرات ــاً نجفــی هــم مانن اتفاق
بودنــد، چنــد ســالی بــرای تدریــس در یکــی از روســتاهای 
البتــه فرصــت  و  راه  رنــج  کــه  بــوده  تایبــاد، مجبــور 
همنشــینی بــا مــردم جامعــه‌ی پیرامــون خــود را همــواره 
بــر خویــش روا ســازد. همــان حکایــت »خیلــی دور- خیلی 
نزدیــک« کــه بــرای شــاعران، فرصت‌هــای طلایــی تبلــور و 

درخشــش را فراهــم می‌ســازد.
ضمــن این‌کــه راوی ایــن شــعرها نیــز چــون در تمــام 
آثــارش، فاصلــه‌ی قشــری بــا ســوژه‌های روایت‌هایــش 
ــد.  ــذار می‌نمای ــر و تأثیرگ ــیار باورپذی ــش بس ــته، کلام نداش
شــاعر ایــن دســته از شــعرها، عــاوه بــر رنــج و سرگشــتگی 
ــا  ــزی ی ــی از دنیاگری ــانِ ناش ــی عرف ــی به‌نوع ــری، گوی بش
ــت  ــب نیس ــس عجی ــت. پ ــیده اس ــی رس ــز از دنیافریب گری
ــای  ــه به‌ج ــاً از روزنام ــم مث ــردی‌اش ه ــی ف ــر در زندگ اگ
ــد.  ــرده باش ــتفاده ک ــرش اس ــای ف ــی به‌ج ــا از گون ــرده ی پ
آن روزنامــه و آن گونــی در آن موقعیــت، نمــاد واقع‌گرایــی 
بوده‌انــد.  گریــزی جبــری  واقــع  نوعــی  در‌عین‌حــال،  و 
مفهومــی کــه درک و در ادامــه، روایــت شــاعرانه‌ی آن بــرای 
شــاعران پاپیونــی کــه می‌خواهنــد راوی دردهــای مشــترک 

ــت.   ــوده اس ــوار ب ــواره دش ــند، هم ــری باش بش
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سعید جهانپولاد
محسن حسینی
هرمز سعدالهی

کاوه کاردگر
مه‌آ محقق

مسعود زندی

61

خوزستان
فرامرز سه‌دهی

مهدی مرادی 
ارمغان بهداروند

ثنا نصاری
رضا بختیاری‌اصل

رضا حامی‌پور
زینب طرفی

سعید محمد‌حسنی
هادی سالمی

فردین کوراوند
مجید روانجو
محمود نائل

نسترن خزائی
حسن طرفی

91

سمنان
شهرزاد شیوایی

آرزو کواکبیان
سحر دارائی

محمد نیکوعقیده رودمعجنی
مصطفی دهقان

میترا‌سادات دهقانی

109

هم زبانان
احمدجان رحمتزاد

عبدالغفور آرزو
محمد غایب

عشرت شاهجهانپوری
خورشید احسان

115
ایلام

بهروز یاسمی
مهرداد محمدی

نادر جابری
مهدی پوشکان
حسین معاصر

حسین شکربیگی
رسول رضایی

سامان بختیاری
سروش جعفرقلی

سمانه نصیری
علی‌محمد محمدی

اُسامه جوشن
امیر خانی

77
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 مروری بر اشعار رامین مظهر و روح الله آبسالان
شاعران برگزیده‌ی شماره‌ی دوازدهم »وزن دنیا«
غروب می‌رسد
و یک شب غلیظ دگر

هوای تازه

خوانندگانی که از شــماره‌های نخست »وزن دنیا« همراه ما بوده‌اند، شــاید خاطرشان باشد که هر از گاهی بخشی 
داشــتیم به نام »هوای تازه« که در آن دســتاوردهای قابل‌اعتنای شعر و نقد شعر نسل جوان‌تر را بررسی و تحلیل 
می‌کردیم. گذشت و گذشت تا رسیدیم به این‌که این عنوان را خرج جایی کنیم که هم تثبیت شود و هم گامی مفید 
باشد در مسیر و رسالتی که مجله برای خودش تعریف کرده است. پس »هوای تازه« عنوان بخشی خواهد بود که شاعر 
برگزیده‌ی هر شماره را معرفی می‌کند و نگاهی مختصر به آثارش می‌اندازد. معیار ما امتیازهای کسب‌شده توسط هر 
شاعر در میان کل شعرهای رسیده است. پس این عنوان »برگزیده« تنها در این کانتکست -یعنی وزن دنیا- و طبق 
معیارهای شورای بررسی شعر آن و - با کمی بالا و پایین- در قیاس شاعرانی هم‌نسل که در این شماره شعرهایشان 
مورد بررســی قرار گرفته، معنا دارد و محل اعتناســت. به این ترتیب در بررسی‌های ما طبعا شاعران پیشکسوت و 
تثبیت‌شده‌ی نسل‌های پیش‌تر جای نخواهند داشت و قدر و حرمتشان برای ما مسجل است و طبعا داوری کارشان 

جسارت خواهد بود. پس تحلیل و تشویق و نگاه رقابتی را می‌گذاریم برای تازه‌نفس‌ها که به هوای تازه نیازمندند. 
در بررسی شعرهای این شماره در بخش شعر کلاسیک به ترتیب رامین مظهر، مهدی محمد تقی  و فردین کوراوند و 
در بخش شعر آزاد به ترتیب روح الله آبسالان، ساجد فضل‌زاده و فاطمه حسینی بیشترین میانگین امتیاز را کسب 
کردند. هوای تازه‌ی این شــماره، نگاهی خواهد داشت به اشعار  رامین مظهر شاعر اهل کابل از کشور افغانستان و 

روح‌الله آبسالان شاعر اهل  ایلام.

غروب می‌رسد
و یک شب غلیظ دگر

 مروری بر اشعار رامین مظهر و روح الله آبسالان
شاعران برگزیده‌ی شماره‌ی دوازدهم »وزن دنیا«

126

بازخوانی تاریخ نقد شعر مدرن در ایران
جنگل شوکران‌ها

تعریف و تبصره

این که روزگار ما، روزگار فتور نقد است یا شــعر، سال‌هاست دیالوگ و دیالکتیک بی‌ثمری را درافکنده 
است که از هر زاویه نگاهش کنی باید به طرفین ماجرا تا حدی حق بدهی. اما هنگامی می‌شود دو سوی 
این بغرنج را بهتر قضاوت کرد که به تاریخ و تبار نقد شعر بپردازیم با رویکرد بازخوانی و تحلیل. اگر بدانیم 
یا باز به یاد بیاوریم که طی این صدسال چه‌ها بر نقد شعر ایران رفته است، شاید هم مسیر آینده روشن‌تر 
شود و هم در مرور گذشته به دریافت‌های تازه‌ای برسیم که به کارمان بیاید. چنین شد که در این شماره 
رفتیم سراغ تاریخ نقد شعر در ایران و کوشیدیم این تاریخ را در حد مجال و ظرفیت مجله، از مشروطه 
تا امروز، مروری دوباره کنیم و در کنارش با همنشین کردن چند نسل از کسانی که در ادوار مختلف شعر 
معاصر در عرصه‌ی نقد کار کرده‌اند، به نوعی جمع‌بندی و صورت‌بندی از گذشته برسیم و بر پایه‌ی آن، 
امروز و اکنون نقد و ناقدان شعر ایران را شفاف‌تر ببینیم. پیداست که این پرونده گام نخست ماست و در 

آینده باید روی جزئیات این تاریخ تمرکز و تأمل بیشتر و مفصل‌تری داشته باشیم. 

جنگل شوکران‌ها
بازخوانی تاریخ نقد شعر مدرن در ایران

فهرست
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-  شعر استان تهران  -

هوای تازه

خوانندگانی که از شــماره‌های نخست »وزن دنیا« همراه ما بوده‌اند، شــاید خاطرشان باشد که هر از گاهی بخشی 
داشــتیم به نام »هوای تازه« که در آن دســتاوردهای قابل‌اعتنای شعر و نقد شعر نسل جوان‌تر را بررسی و تحلیل 
می‌کردیم. گذشت و گذشت تا رسیدیم به این‌که این عنوان را خرج جایی کنیم که هم تثبیت شود و هم گامی مفید 
باشد در مسیر و رسالتی که مجله برای خودش تعریف کرده است. پس »هوای تازه« عنوان بخشی خواهد بود که شاعر 
برگزیده‌ی هر شماره را معرفی می‌کند و نگاهی مختصر به آثارش می‌اندازد. معیار ما امتیازهای کسب‌شده توسط هر 
شاعر در میان کل شعرهای رسیده است. پس این عنوان »برگزیده« تنها در این کانتکست -یعنی وزن دنیا- و طبق 
معیارهای شورای بررسی شعر آن و - با کمی بالا و پایین- در قیاس شاعرانی هم‌نسل که در این شماره شعرهایشان 
مورد بررســی قرار گرفته، معنا دارد و محل اعتناســت. به این ترتیب در بررسی‌های ما طبعا شاعران پیشکسوت و 
تثبیت‌شده‌ی نسل‌های پیش‌تر جای نخواهند داشت و قدر و حرمتشان برای ما مسجل است و طبعا داوری کارشان 

جسارت خواهد بود. پس تحلیل و تشویق و نگاه رقابتی را می‌گذاریم برای تازه‌نفس‌ها که به هوای تازه نیازمندند. 
در بررسی شعرهای این شماره در بخش شعر کلاسیک به ترتیب رامین مظهر، مهدی محمد تقی  و فردین کوراوند و 
در بخش شعر آزاد به ترتیب روح الله آبسالان، ساجد فضل‌زاده و فاطمه حسینی بیشترین میانگین امتیاز را کسب 
کردند. هوای تازه‌ی این شــماره، نگاهی خواهد داشت به اشعار  رامین مظهر شاعر اهل کابل از کشور افغانستان و 

روح‌الله آبسالان شاعر اهل  ایلام.

غروب می‌رسد
و یک شب غلیظ دگر

 مروری بر اشعار رامین مظهر و روح الله آبسالان
شاعران برگزیده‌ی شماره‌ی دوازدهم »وزن دنیا«
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1
بخشی از سروده‌ی نخست شاعر را 

در ادامه می‌خوانید. متن کامل در سایت وزن‌دنیا

کمونیست مزخرفی هستی، پدرت یک قبیله‌ اخوانی
در جهانی که جاهلان جمع‌اند احمقی که کتاب می‌خوانی؟

برخلاف تمام مردم شهر دل به شعر و شعور خود دادی
همه دنبال چتر می‌گردند، تو به دنبال کشف بارانی

پدرت دشمنت شده گرچه خون دل خورد تا کلانت کرد
او که از حال تو نمی‌داند، تو که از حال او نمی‌دانی

در دیاری که فضل انسان‌ها به تفنگ و تبر خلاصه شده
در دیار سگان رهبرساز، تو غلط می‌کنی که انسانی

گربه‌ای در میان باطله‌ها، عاشقی غرق گریه‌ها، گله‌ها
خانه‌ای در مسیر زلزله‌ها، روزها انتظار ویرانی

...
تک‌درختی شدی که خوردت باد، برگ‌هایت یکی‌یکی افتاد

باش تا انتها چه خواهد داد تا هنوز ابتدای طوفانی
نامه‌ای در جلیقه‌ات ماندی، میله‌ای بر شقیقه‌ات ماندی

ساعت هشت شب خبرها گفت: شاعری روی بیت پایانی...

2
اگر که خاک شود خشت‌ خشت گنبد چه؟
اگر فرو برود لاله زیر مرقد چه؟
اگر که باران واپس به ابر برگردد
اگر که آب دوباره به جو بیاید چه؟
شراب ریخته باشم اگر به حلق زمان
اگر که ساعت به سمت چپ بچرخد چه؟
اگر که علت دیوانگیم رفتن توست
حساب الکل هشتاد و چند درصد چه؟
حساب مصرف برق و حساب نان و شراب
حساب سگرت ارزان و دود ممتد چه؟
بد است حالت ما، بیش از آن‌که فکر کنی
اگر که حال جهان بیش از این شود بد چه؟
مرا قسم به کلام خدای خود دادی
کلام پاک خداوند را به مرتد چه؟
بمان که ماه بمیرد، زمین دو‌پاره شود
ولی تو باید باشی!
اگر نباید چه؟
سؤال کردم که: دوستم نداری نه؟
جواب دادی: شاید. بگو که شاید چه؟

3
من استم و دو سه تا قرص و یک مریض دگر
نه گریه می‌کند آراممان نه چیز دگر
گرفت کاغذ یکبار مصرفی سر زخم
و غرق خون شد یک کاغذ تمیز دگر
رها شده‌ست سر میز اولی دستم
و کلک‌هایم افتاده روی میز دگر
چه عیب دارد اگر حال یار من خوب است
چه عیب دارد شاد است با عزیز دگر
نشسته‌ام که بیاید کسی ولی از راه
غروب می‌رسد و یک شب غلیظ دگر

چهار شعر از رامین مظهر
متولد 1374، کابل، افغانستان.

-  هوای تازه  -



27وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  1399

4
ببین به اشکت... آرایشِ خراب شده

به استخوان خودت فکر کن که آب شده
به بغض خود بنگر، نی! به خشم خود بنگر

به چین افتاده زیر چشم خود بنگر
ببین به گیسویت، ناخنت، به لب‌هایت

ببین به گریه‌ي آرام کنج شب‌هایت

ببین عزیز
سؤالی به یادم آمده است:

مینا ره می‌شناسی؟ ۱

مباد بوسه زند بازوان لختت را
که خانواده پسندیده دستپختت را

برقص تا که شود سطل و دیگ دیوانه
نریز بغض خودت را در آشپزخانه

نریز شادی را بین سطل آشغالی
نمان تبسم خود را درون یخچالی

دو لحظه صبر
سؤالی به یادم آمده است:

هنوز رخشانه ره سنگسار می‌کنن؟ ۲

شبی به فکر سر و صورتت، تنت استی
شبی دگر به غم دیگ پختنت استی

هنوز در سر، میل عروسکی داری
اگرچه در شکمت باز کودکی داری

چه زود در گروِ نان و دیگ و کاسه شدی
چه زود صاحب یک روستا نواسه شدی

دو لحظه صبر
سؤالی به یادم آمده است:

داستان‌های سپوژمیه خواندی؟ ۳

به پشت آرایش، پشت پرده، در خانه
هنوز گم شده‌ای پشت متن مردانه

ببین به قلبت؛ بسیار ناامید شده
ببین به مویت که ناگهان سفید شده

همیشه دوست تو عطر نان گندم بود
همیشه نام تو در بین نام‌ها گم بود

دو لحظه صبر
سؤالی به یادم آمده است

نامت چیست؟

پانویس:
۱. مینا کشور کمال، رهبر جمعیت انقلابی زنان. 

افغانستان بود. او بهمن ۱۳۶۵ در سی سالگی ترور شد.
۲. رخشانه، زنی که در سال ۱۳۹۴ در غور سنگسار شد؛ او 

برای ازدواجش حق انتخاب می‌خواست.
۳. سپوژمی زریاب، داستان‌نویس.
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-  هوای تازه  -

وام‌گرفتــن از مضامین سیاســی، مســائل اجتماعــی، گروه‌های 
حاشــیه‌ای، زنــان و کــودکان و جنگ‌زده‌هــا، گفتــن از ویرانه‌هــا 
و نوشــتن از تضادهــا و تعارض‌هــای درونــی، در میــان 
بســیاری از شــاعران و نویســندگان پهنــه‌ی پــردرد خاورمیانــه 
بــه ضرورتــی اجتناب‌ناپذیــر بــدل شــده اســت. امــا فاصلــه‌ی 
آنچــه بــه کلیشــه مــی‌رود و آنچــه کــه خــرق عــادت می‌کند، 
گفتــن از تجربــه‌ی ‌زیســته اســت. رامیــن مظهــر از ایــن نظــر 
شــاعری اســت کــه توانســته در کنــار غم‌نامــه نوشــتن 
ــن اجتماعــی  ــرد و مضامی تاحــدی از کلیشــه‌ها فاصلــه بگی
ــی در  ــت زندگ ــه واقعی ــرر ب ــات مک ــا ارجاع ــی را ب و سیاس
ــدواژه:  ــک کلی ــردن ی ــا پرتاب‌ک ــا، ب ــا یادآوری‌ه افغانســتان، ب
اســم یــک شــهر، نــام یــک نفــر، یــک زندانــی، یــک عاصــی، 
یــک قربانــی کودک‌همســری، در‌آمیــزد و شــعر را گامــی فراتر 

از یــک تجربــه‌ی زیبایی‌شناســانه و لذتــی ادبــی صــرف بــرای 
مخاطــب پیــش ببــرد. 

ــی  ــات درون ــرار دادن تناقض ــم ق ــار ه ــا کن ــر، ب ــن مظه رامی
ــه‌ی  ــران ده ــا در ای ــه م ــی ک ــتان -وضعیت ــگ افغانس فرهن
۲۰ و ۳۰ تجربــه کرده‌ایــم- و بیــرون کشــیدن تضادهــای 
ــع،  ــی، در واق ــب اجتماع ــای غال ــی جریان‌ه ــلی و گفتمان نس
در‌عین‌حــال کــه گزارشــی از وضعیــت اجتماعــی آن جامعــه 
ــد و  ــم کن ــومی رس ــط س ــعی دارد خ ــد، س ــت می‌ده به‌دس
حــرف تــازه‌ای بــر حرف‌هــای موجــود بیفزایــد. ایــن حــرف‌ تــازه 
شــاید در یــک جملــه نمایانــدن تفکــر جدیــد و نویــی اســت که 
میــان جوان‌هــا جــان گرفتــه و از طرفــی دیگــر ابــراز بیــزاری از 
ــت‌و‌پاگیری  ــنت‌های دس ــی و س ــخت سیاس ــای س چارچوب‌ه

ــو را گرفتــه اســت.  ــان ن اســت کــه نفــس ایــن جری

 مرگ سوژه
در میدانِ مواجهه

نگاهی به سروده‌های 
رامین مظهر 

   میترا فردوسی
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امــا  اســت.  »تغییــر«  گــزارش  ایــن منظــر  از  او  شــعر 
ــه‌ی  ــی از جامع ــزارش ادب ــن گ ــر در ای ــه مظه ــری ک تغیی
بــه  آن‌کــه  از  بیــش  بــه دســت می‌دهــد  افغانســتان 
ــی  ــد، اعتراف ــاره کن ــل او اش ــی از نس ــت او و دیگران عاملی
ــر قــدرت.  ــی ســوژه‌های اجتماعــی در براب ــه ناتوان اســت ب
ــد  ــروز می‌خواه ــتان ام ــه افغانس ــی ک ــاره‌ی چیزهای او درب
ــک  ــه ی ــک ب ــی ی ــان مابه‌ازای ــی هم‌زم ــد ول ــرف می‌زن ح
از تنگناهــای موجــود، مقابــل آن مــوارد می‌نشــاند. صــدای 
اعتراضــی کــه از گوشه‌گوشــه بلنــد اســت در شــعر او 
شــنیده می‌شــود و جاهایــی را کــه ایــن صداهــا خفــه 
می‌کوشــد  در‌عین‌حــال  و  می‌دهــد  نشــان  می‌شــوند، 
نشــان دهــد کــه بــرای یــک جــوان در مســیر پوســت‌اندازی 
اجتماعــی و فرهنگــی، تنهــا دلزدگــی و اســتیصال در انتظــار 
ــه رخ  ــد وج ــه چن ــعر او ب ــوژه در ش ــی س ــت. واماندگ اس
می‌نمایــد. یکــی از بارزتریــن ایــن وجــوه را می‌تــوان در 
عدم‌قطعیت‌هایــی یافــت کــه در ۴ شــعری کــه از او در 
دســت داریــم و بیشــتر در شــعر اول و دوم، خــودش را 
ــای  ــه‌ی جمله‌ه ــه هم ــی ک ــد. جای ــان می‌ده ــا نش ــه م ب
ــن  ــی در ذه ــح اعتراض ــد و صری ــای بلن ــاری و فریاده اخب
شــاعر، بــا شــک و تردیــد و اســتیصال، بــه جمله‌هایــی 
ــر«،  ــاید« و »اگ ــوند و »ش ــل می‌ش ــؤالی تبدی ــا س ــرطی ی ش
ــعر  ــد. در ش ــی را می‌گیرن ــی و حتم ــر واژه‌ی قطع ــای ه ج
دوم تقریبــاً همــه‌ی بیت‌هــا بــا »اگــر« شــروع می‌شــود و بــه 
ــن ســه  ــه ای ــال ب ــرای مث ــم می‌شــود: ب علامــت ســؤال خت
مصــرع توجــه کنیــد: »اگــر کــه خــاک شــود خشت‌خشــت 
گنبــد چــه؟«، »اگــر فــرو بــرود لالــه زیــر مرقــد چــه؟« و »اگــر 

ــد چــه؟«. ــن شــود ب ــش از ای ــه حــال جهــان بی ک
ــرس  ــه از ت ــتیم ک ــه‌رو هس ــاعری روب ــا سوژه-ش ــا ب این‌ج
»دیگــری بــزرگ« یــا در معنــای فرویــدی آن »پدر«، در پشــت 
ــش را  ــد حرف ــا بتوان ــرد ت ــاه می‌گی ــا پن ــن عدم‌قطعیت‌ه ای
ــی  ــی و گفتمان ــلی، هویت ــکاف‌های نس ــان ش ــی می از جای
بزنــد. او در همیــن حــال البتــه هماننــد همــه‌ی جوان‌هــای 
خاورمیانــه‌ای تقلایــی می‌کنــد هرچنــد کم‌جــان بــرای 
ــن  ــود. ای ــدرت موج ــر ق ــت، براب ــای مقاوم ــاد روزنه‌ه ایج
تقــا را به‌خوبــی در شــعر دوم می‌توانیــم ببینــم. جایــی کــه 
ــای  ــه‌ی محدودیت‌ه ــم هم ــاد، به‌رغ ــت انقی ــوژه‌ی تح س

بــا ترســیم جهــان احتمــالات و تخیل‌کــردن  موجــود، 
ــن  ــه ای ــت. ب ــتاخیز اس ــال رس ــی درح ــا«، به‌نوع »امکان‌ه
معنــا کــه او، فاعلیــت و عاملیــت و »مــنِ اســتعلایی« خــود 
ــی، در جهــان تخیلــی امکان‌‌هــا طلــب  ــی آرمان را در جهان
می‌کنــد و باز‌می‌یابــد. در جهانــی کــه »بــاران می‌توانــد 
ــد«.  ــو آی ــه ج ــاره ب ــردد« و »آب دوب ــر بر‌گ ــه اب ــس ب واپ
ــراب  ــان ش ــق جه ــه در حل ــتی ک ــو هس ــه »ت ــی ک در جهان
ــی. و  ــل کن ــت و لایعق ــان را مس ــزی« و جه ــی بری می‌توان
جهانــی کــه »ســاعت در آن بــه ســمت چــپ می‌چرخــد«. 
ایــن جهــان خیالــی البتــه همان‌طــور کــه گفتــه شــد 
ــادر  ــه ق ــت ک ــوان اس ــل ج ــام نس ــاش نافرج ــداق ت مص
بــه تــکان دادن واقعیت‌هــای گزنــده‌ی ســاخت سیاســی و 
نیروهــای صلــب اجتماعــی نیســت. بنابرایــن در این‌جــا هــم 
تــاش شــاعر جــوان افغانســتانی، بــرای بازآفرینــی تخیلــی 
ناپدیدشــده، خــود  امکان‌هــای  و  از دســت‌رفته  قــدرت 
اعترافــی مجــدد بــه ناتوانــی اســت. ایــن اعتــراف در شــعر 
نخســت به‌خوبــی جلــوه می‌کنــد، آن‌جــا کــه شــاعر نشــان 
می‌دهــد کــه امــر سیاســی و اســتیلای حاکمیــت و ســنت،‌ 
راه‌گشــایی‌های  و  بــر معرفت‌شناســی  چطــور جا‌به‌جــا 
ــدن  ــاب خوان ــد: شــاعر کت ــع می‌گذارن ــی ســوژه مان مقاومت
ــی  ــکار مقاومت ــک راه ــوان ی ــی را به‌عن ــری آگاه و به‌تعبی
را  او  خوانــدن«  »کتــاب  جاهــان  در‌حالی‌کــه  برگزیــده 
ــده  ــودن« را برگزی ــان ب ــه او راه »انس ــا این‌ک ــد ی بر‌نمی‌تابن
در‌حالی‌کــه زور »تفنــگ و تبــر رهبــران« جایــی بــرای انســان 
بــودن باقــی نگذاشــته: »در جهانــی کــه جاهــان جمع‌انــد 
احمقــی کــه کتــاب می‌خوانــی؟« و »در دیــاری کــه فضــل 
ــار ســگان  انســان‌ها بــه تفنــگ و تبــر خلاصــه شــده/ در دی

ــانی«. ــه انس ــی ک ــط می‌کن ــو غل ــاز، ت رهبرس
رامیــن مظهــر در همیــن چهــار شــعر پیــش روی مــا نشــان 
ــی  ــای روایت ــت. رگه‌ه ــت اس ــری زبردس ــه روایت‌گ داده ک
شــعر را به‌آســانی در خدمــت نشــان دادن افغانســتان 
امــروز می‌گیــرد کــه از یک‌طــرف بــه ســمت مدرنیزاســیون 
و توســعه‌ی اقتصــادی مــی‌رود و از ســمتی زیــر تیــغ 
کدخداصفتــی و طالبان‌منشــی اســت کــه تیشــه بــر ریشــه‌ی 
هرچــه مصــداق تغییــر و آزادی و مدرن‌شــدن می‌زننــد.

نســل جــوان افغانســتان می‌خواهــد از ســلطه‌ی پــدر 
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ــر پــدر قــد علــم کــرده و در زمانــی  خــارج شــود. او در براب
ــر  ــه تفک ــته ب ــد« و وابس ــر می‌گردن ــال چت ــه دنب ــه »هم ک
مز‌مــزه  و  بــاران«  »به‌دنبــال کشــف  او  ســنتی هســتند 
کــردن جهــان جدیــد اســت. از ایــن رو شــعر مظهــر را بایــد 
مصداقــی از واکنــش عصبــی انســان عصــر جدیــد نســبت 
بــه تفکــری ســنتی گرفــت کــه وجــه دون‌کیشــوتی آن 
نمی‌گــذارد ایــده‌ی تغییــر در جامعــه جــان بگیــرد. تفکــری 
کــه باعث‌شــده افغانســتان بــه خوابــی تاریخــی فــرو‌رود و 

ــود. ــرق ش ــی غ ــکافی تمدن در ش
کامــاً مشــخص اســت کــه شــاعر بــر همــه‌ی ایــن تضادهــا 
و تناقض‌هــا و شــکاف‌ها آگاه اســت و به‌همــان انــدازه 
هــم از ناتوانــی خــود بــر تغییــر و جابه‌جــا کــردن مرزهــای 
ــده‌ی  ــی« نماین ــدر اخوان ــگاره‌ی »پ ــه ان ــنت، ک ــان س جه
ــاکام  ــدر ن ــذف پ ــه در ح ــر دارد. او ک ــت، خب ــلم آن اس مس
مانــده، لاجــرم به‌مثابــه یــک اعتــراض البتــه در حــد 
بضاعــت خــود و نیــز در محــدوده‌ی تنهــا ابــزاری کــه 
ــود  ــر خ ــیر ب ــش، شمش ــدن خوی ــی ب ــت دارد یعن در دس
ــم«  ــا متهمی ــادر م ــدر م ــد از »پ ــخه‌ای جدی ــد و نس می‌کش
ــد.  ــه می‌ده ــا- را ارائ ــا ایرانی‌ه ــرای م ــنا ب ــری آش -تعبی
شــاعر از همــان بیت‌هــای آغازیــن شــعر نخســت، همچــون 
پرفورمنســی اعتراضــی، زخــم‌زدن بــه خــود را آغــاز می‌کنــد 
و در پایــان شــعر آن بــه اوج خــود می‌رســاند و وســط شــعر 
ــوژه‌ی  ــد س ــد بگوی ــه می‌خواه ــد؛ چراک ــی می‌کن خودکش
انســانی یــا همــان جــوان افغانســتانی کــه در مســیر نفــی و 
انقــاب و نواندیشــی حرکــت می‌کنــد قــادر بــه ادامــه‌ی راه 
نیســت. او ابتــدا قــدرت را و دیگــری را نفــی می‌کنــد و امــا 
ــی و حــذف خــود روی مــی‌آورد.  ــه خود‌زن ــه‌ی راه ب از میان
بیــت نخســت ایــن شــعر بــا ایــن تعبیــر مازوخیســتی آغــاز 
ــپس  ــتی« و س ــی هس ــت مزخرف ــه »کمونیس ــود ک می‌ش
بیــت بــا ایــن خودویرانگــری پایــان می‌گیــرد کــه »احمقــی 
کــه کتــاب می‌خوانــی«. در اواســط شــعر نیــز شــاعر بــا خود 
دســت‌به‌یقه می‌شــود کــه تــو اصــاً »غلــط می‌کنــی 
کــه انســانی« و در پایــان هــم کــه دســت بــه حــذف خــود 
می‌زنــد. امــا ایــن خودویرانــی و در‌نهایــت حــذف خــود کــه 
رامیــن مظهــر آن را چــون یــک فیلــم ســینمایی پرکشــش در 
ــد؟  ــاق می‌افت ــه اتف ــد، چگون ــان می‌ده ــت نش ــعر نخس ش

منازعــه‌ی  محــل  زن  تــن  می‌گویــد،  مــا  بــه  فوکــو 
گفتمان‌هاســت. این‌جــا ایــن تــن جــوان افغانســتانی‌ اســت 
کــه محــل منازعــه‌ی گفتمان‌هــا شــده. گفتمان‌هایــی 
نظیــر ایســم‌های مــدرن مــورد توجــه جوانــان )بــرای 
مثــال کمونیســم( در مقابــل دین‌گرایــی پــدران ســنتی 
ــر ســنت و جهــل  قــرار می‌گیــرد و دانــش و آگاهــی در براب
و ناآگاهــی. و تــن جــوان افغانســتانی محــل نــزاع همــه‌ی 
ــن دوقطبی‌هاســت و دقیقــاً همین‌جاســت کــه ســرکوب  ای
ــاً ســوبژکتیویته  ســوبژکتیویته عمــل می‌کنــد و قــدرت نهایت
ــازه‌ی  ــی، اج ــزرگِ لکان ــری ب ــد. دیگ ــود می‌کن ــرد و ناب را خُ
ــن  ــن ت ــه ای ــری را ب ــل و فک ــر عم ــخص و ه ــت و تش فردی
نمی‌دهــد و درنهایــت او را بــرای تخریــب خــود بــه میــدان 
ــا  ــا پــدر ی دعــوت می‌کنــد. و او هــم وقتــی تــوان منازعــه ب
ــا  ــتی ب ــرم در همدس ــدارد، لاج ــزرگ را ن ــری ب ــان دیگ هم
ــل  ــه قت ــد و ب ــدر در‌می‌آی ــب پ ــه قال ــدرت، ب ــوژی ق ایدئول
ــت  ــعر نخس ــد. ش ــت می‌زن ــدر- دس ــته‌ی پ ــود- خواس خ
نابــودی در  از هنگامــه‌ی  ایــن‌رو تصویــری حماســی  از 
ــک همدســتی تاریخــی اســت. ســوژه‌ی حــذف می‌شــود  ی
ــه  ــک تک ــل ی ــت، »مث ــی راح ــد خیل ــر بیای ــه نظ ــاید ب ش
ــام مظهــر  ــد«؛ امــا در واقــع پی ــاد او را می‌کن درخــت کــه ب
ــد  ــف می‌افت ــه در ص ــب ک ــک بم ــل ی ــه »مث ــت ک ــن اس ای
ــان  ــا جوان ــده ت ــث ش ــوژی باع ــود« ایدئول ــر می‌ش و منفج
ایــن کشــور، بخشــی از مناســبات خشــونت و جهــل شــوند. 
بیــت پایانــی شــعر یعنــی پایان‌بنــدی تراژیــک ایــن روایــت، 
عینیت‌بخشــیدن بــه اســتیصال شــاعر در حرف‌هایــی اســت 
کــه در بیت‌هــای قبلــی می‌خواســته بزنــد و نتوانســته 
اســت. حتــی در بیــت آخــر هــم نمی‌توانــد بزنــد. امــا 
ــی  ــی خودکش ــت -یعن ــن بی ــه‌نقطه‌ی ای ــپید‌خوانی س س
ــر  ــر؛ ب ــده‌ی تغیی ــر ای ــر خلاصــی اســت ب شــاعر- حکــمِ تی

ــات.  اصلاح
ــن  ــاعر از گفت ــی ش ــه حت ــت ک ــکاه اس ــخ و جان ــری تل خب
ــرار  ــا ق ــرده ام ــه ک ــه‌نقطه حوال ــه س ــاز زده و ب ــر ب آن س
از  بــاز رســانه‌ها -به‌مثابــه‌ی بخشــی  از دهــان  اســت 
کــه  ســاعتی  شــب،  ســاعت ۸  حاکمیــت-  آپاراتــوس 
ــون  ــای تلویزی ــدران پ همــه‌ی سیاســی‌کارها و حاکمــان و پ

نشســته‌اند، از اخبــار سراســری پخــش شــود.   

-  هوای تازه  -
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ــه ترجیحــاً  ــد ک  اســاس لفــظ »پســت‌مدرن« ایجــاب می‌کن
ــعی  ــاً س ــم و صرف ــا دوری کنی ــات ابژه‌ه ــکافی جزئی از موش
بــر ادراک اجــرای شــعر و همــراه شــدن بــا آن داشــته 
باشــیم، اگــر نــه، اصــاً چــرا مکتبــی جدیــد بــرای خودمــان 
تراشــیده‌ایم، مگــر نــه این‌کــه مقصــودْ رهایــی یافتــن از 
ــی،  ــال، به‌طور‌کل ــت! به‌‌هر‌ح ــوده اس ــا ب ــری قیدوبنده یکس
می‌تــوان دســته‌ای از دغدغه‌هــای مشــترک میــان هنرمنــدان 
پســت‌مدرن را برشــمرد و در میــان آثارشــان ایــن دغدغه‌هــا 
را جســت‌وجو کــرد. شــعر رامیــن مظهــر هــم در ردیــف غــزل 
ــای  ــه در قالب‌ه ــاظ ک ــن لح ــه ای ــرار دارد، ب ــت‌مدرن ق پس
غــزل و چیــزی شــبیه بــه مثنــوی )شــعر آخــر( ســروده شــده‌ 
اســت و مضامینــی مربــوط بــه واقعیات ابــزوردِ عصــر کنونی 
ــن حیطــه‌ی  ــوان او را در ای دارد. از لحاظــی دیگــر امــا نمی‌ت
ــان  ــان به‌شــمار آورد. زب ــرم و زب ــگارد از نظــر فُ شــاعری آوان
ــطرها،  ــت. س ــرده‌ای ا‌س ــانِ ازصافی‌عبورک ــر زب ــن مظه رامی
ــر دور از ذهــن‌ می‌شــوند و  ــد، واژه‌هــا کمت ســطرهایی کاملن
شــاعر اصــولاً به‌دنبــال برســاختن جهانــی زبانــی نیســت. او 
خــود بــا زبــان ســاده ارتبــاط می‌گیــرد و ایــن ویژگــی‌ را منتقــل 
ــد؛  ــر ذکاوت او باش ــد بیان‌گ ــن می‌توان ــد و ای ــعرش می‌کن ش

ــاعر  ــان ش ــا زب ــم ب ــده ه ــاط خوانن ــاً ارتب ــه، طبیعت در نتیج
به‌‌شــکل خوبــی برقــرار می‌شــود. او همچنیــن در خــروج از 
قالــب اصلــی شــعر کوششــی مضاعــف نکرده اســت، جــز در 
یــک شــعر )ببیــن بــه اشــکت...( کــه آن هم ســاختاری بســیار 

ــت‌مدرن دارد. ــون پس ــده و دور از جن ــم و تعریف‌ش منتظ
ــی  ــع »کمونیســت مزخرف ــا مطل شــاعر در شــعر نخســت ب
هســتی...« پیکــره‌ای ســه‌پارچه و دنیــا یــا دیــاری در دل 
ــخصیت‌پردازی  ــل دو ش ــه در حد‌فاص ــت ک ــده اس آن آفری
ــه‌ی  ــال جمل ــه دنب ــت، ب ــش نخس ــود. در بخ ــدار می‌ش پدی
ــت بعــدی،  »کمونیســت مزخرفــی هســتی...‌« طــی ســه بی
ــن  ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــود، ب ــی می‌ش ــب راوی معرف مخاط
احتمــالِ نظرگاهــی کــه ممکــن اســت در خــال گفت‌وگویــی 
درونــی هــم باشــیم. پــس از آن، فضاســازی بــا جملــه‌ی »در 
دیــاری کــه فضــل انســان‌ها/ بــه تفنــگ و تبــر خلاصه شــده« 
ــا  ــا این‌کــه ب ــن بیــت ادامــه دارد ت ــا چندی آغــاز می‌شــود و ت
بازگشــت بــه ســوژه‌ی اصلــی شــعر، کــه کاراکتــر کمونیســت 
مزخــرف بــوده اســت، دوبــاره بــا ســطرهایی تخاطبــی 
از جنــس بیت‌هــای آغازیــن شــعر روبــه‌رو می‌شــویم. 
ــان اســت نــوع  آنچــه در ایــن میــان به‌‌شــکل آشــکاری نمای

بودن
نگاهی به چند سروده 

از  رامین مظهر

   آنوشا نیک‌سرشت



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  321399

برخــورد اســتعاری شــاعر بــا ســطرها در طــول ایــن شــاکله‌ی 
ســه‌پارچه اســت؛ بــه ایــن منــوال کــه در بخــش میانی شــعر 
ــی  ــان پیرامون ــه جه ــان‌ها‌...( ک ــل انس ــه فض ــاری ک )در دی
خلاصه‌شــده بــه تفنــگ و تبــر را روایــت می‌کنــد اکیــداً 
ــا  ــا ب ــه‌ی تداعی‌ه ــود و هم ــی می‌ش ــی ته ــان انتزاع از بی
دقتــی رئالیســتیک ظاهــر می‌شــوند، امــا بــه دو بخــش اول 
و ســوم طرفیــن ایــن جهــان صریــح و بی‌پوشــش کــه نــگاه 
می‌کنیــم،‌ کمونیســت مزخرفــی را می‌بینیــم کــه احــوالات او 
گاه دســتخوش بیان‌هایــی اســتعاری هــم شــده اســت و بیــن 
دنیــای رئــال و تخیــل در رفت‌و‌آمــد اســت: در دهــان خــودت 
ــی  ــتی، تک‌درخت ــی اس ــاده در صف ــب افت ــتی/ بم ــی اس کف
شــدی کــه خــوردت بــاد‌، همــه دنبــال چتــر می‌گردنــد/ تــو 

ــی و... ــف باران ــال کش به‌دنب
واحــد شــعر رامیــن مظهــر کل هــر قطعــه‌ی شــعر اســت. 
ــتعاری دور  ــان اس ــعر از بی ــه ش ــد ک ــر می‌رس ــی به‌نظ گاه
ــر واحــد کلــی  اســت و ایــن زمانی‌ســت کــه او اســتعاره را ب
ــر جزءجــزء پاره‌هــای آن. در  ــه ب ــاده کــرده اســت، ن شــعر پی
شــعر ســوم او بــا مطلــعِ »مــن اســتم و دو ســه تــا قــرص و 
ــا  ــود. ب ــده می‌ش ــمی دی ــن مکانیس ــر« چنی ــض دگ ــک مری ی
روایتــی خطــی و ســطرهایی بــا بیــان مســتقیم روبه‌روییــم که 
از تخیــل فاصلــه‌ای بیشــتر دارنــد. هرچنــد در شــعری ماننــد 
شــعر دوم او بــا مطلــعِ »اگــر کــه خــاک شــود خشت‌خشــت 
ــه  ــزل را دانه‌دان ــراع‌ غ ــاره و مص ــر پ ــاعر ه ــه؟« ش ــد چ گنب
وارد ســاحَت تخیــل خــود کــرده اســت؛ جهانــی فرضــی کــه 
تمامــاً پشــت چندیــن »اگــر« و فعل‌هــای ماضــی التزامــی بنــا 
شــده و فضاســازیِ آن گاهــی بــا واپــس رفتــن بــاران بــه ابــر و 
بازگشــتن آب رفتــه بــه جــو، مــردن مــاه و دوپــاره شــدن زمین 
و... سمت‌و‌ســوی رســتاخیزی می‌گیــرد و گاه بازمی‌گــردد 
بــه گفتمــان غالــب شــعرهای رامیــن مظهــر )گفتمــان 
ضدقــدرت سیاســی-اجتماعی( کــه حتــا بــرای بیــان عشــق 

هــم دســتمایه‌ی شــعر اوســت.
اشــکت...آرایشِ  بــه  »ببیــن  مطلــع  بــا  شــعر چهــارم 
خراب‌شــده« در قالبــی بــا قواعــد تعریف‌شــده‌ی شــاعر 
ســروده شــده اســت. بیت‌هــا، بــه ســیاق یــک مثنــوی، 
هرکــدام قافیــه‌ی جداگانــه دارنــد و مرتبــاً بعــد از هر رشــته‌ی 
ســه‌بیتی یــک بنــد غیرهمســان می‌آیــد کــه، از قضــا، از 

ــد  ــرار می‌کن ــم ف ــعر ه ــی ش ــدی وزن کل ــت صددرص رعای
ــود.  ــاد می‌ش ــد ایج ــن بن ــدن ای ــار آم ــر ب ــا ه ــی ب و درنگ
ــعر  ــه‌ی ش ــا درون‌مای ــی ب ــی به‌خوب ــیِ فرم ــن ناهمگون ای
ایــن بزنگاه‌هــا  هم‌خوانــی دارد. شــاعر در نظــر دارد در 
تلنگــری بزنــد و ایــن تلنگــر را از طریــق ایجــاد وقفــه‌ای وزنی 
و قالبــی نمایــش می‌دهــد یــا، بــه عبــارت دیگــر، خواننــده را 

می‌کنــد.  شــریک  تکان‌دهنــده‌  واقعیت‌هایــی  در 
لحــن شــعر یکپارچــه نیســت و بــه قــراری دوصدایــی رخ 
می‌دهــد و، بــه فراخــور روبــه‌رو شــدن شــخص راوی 
ــه  ــد هــم ب ــی جدی ــا مخاطــب شــعر، لحن ــو ب در گفت‌وگ
ــروز  ــد ب ــا لهجــه‌ای جدی پیکــره‌ی شــعر وارد می‌شــود و ب
ره  رخشــانه  هنــوز  می‌شناســی؟/  ره  »مینــا  می‌کنــد: 
ــدی؟«  ــپوژمیه خوان ــتان‌های س ــن؟/ داس ــار می‌کن سنگس
ایــن صــدا متعلــق بــه شــخصی نیســت که تــازه بــه میدان 
ــور  ــتوانه‌ی حض ــه پش ــه ب ــد، بلک ــرده باش ــعر ورود ک ش
ــاد  ــعر ایج ــو در ش ــی ن ــه گفتمان ــت ک ــب راوی‌س مخاط
می‌شــود، پــس در جــای دیگــری از شــعر کــه راوی بــدون 
ــود را  ــت خ ــن یکنواخ ــد لح ــت می‌کن ــخ روای ــار پاس انتظ
ــشِ  ــا کُن ــوگ ی ــار رخ دادن دیال ــا هــر ب ــد و ب حفــظ می‌کن
پرســش )می‌شناســی، نامــت چیســت و...( لحــن متفــاوت 
ــب راوی را  ــخصیت مخاط ــا ش ــود ت ــدار می‌ش ــان پدی زب
بســازد؛ احتمــالاً یــک زن، احتمــالاً کم‌سن‌وســال، احتمــالًا 

ــخ. افغــان و الَِ
ــا ایــن مکانیســم روایــت خطــی را  شــاعر ســعی می‌کنــد ب
بشــکند و بــه وقــوع مکــرر و همه‌زمانــیِ وقایــعِ اشاره‌شــده 
ــی  ــا تداعی‌های ــرده باشــد. او کوشــیده ب در شــعر نظــری ک
ــیال  ــان س ــی از جری ــی‌آورد اجرای ــان م ــه می ــان ب ــه ناگه ک
دهــد.  به‌دســت  واحــد،  مضمونــی  پیرامــون  ذهــن، 
به‌طــوری کــه، پــس از هــر بــار ســخن گفتــن، فــردی مرتبــط 
بــا فضــای گفتمانــی فمینیســتی خــود را به‌خاطــر مــی‌آورد 
و در بخــش پایانــی بــا آمدن ســطر »همیشــه نــام تــو در بین 
ــش  ــه پی ــدی‌ای ک ــؤال بع ــه س ــود« بلافاصل ــم ب ــا گ نام‌ه
می‌آیــد ایــن اســت کــه راســتی تــو »نامــت چیســت؟« و ایــن 
»تــو« هــر کســی، بی‌شــمار کَــس، می‌توانــد باشــد و شــاعر 
از او دعــوت می‌کنــد بــه ایــن عصیــان. دعــوت می‌کنــد بــه 

ایــن »بــودن«.  

-  هوای تازه  -
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۱
به ابوالفضل آژیر

هر در
حقیقتی عریان در پشت خود دارد

با لباس‌های زیر
با شش‌لول ورق‌های تاشده بر پیشخان

هر در
روی پاشنه که بچرخد
نیم‌تنه‌ی عریانی است

با آوازی کشدار و نامطمئن
حقیقت است

بر میز‌های تحریر
کنار روزنامه‌ای باطل

گورستانی است حقیقت
که ناگفته در پیدایی خویش برخود لرزیده است

بیدارش نکن
بگذار

دستی نامرئی 
در سرانجام و چشم‌اندازها

بر درخت ماه
روتختی را کنار زند

و روسپی
با آن وقار پیچیده در نشانه 

ظاهر شود در پس‌زمینه‌ی دیوار
»در«

حقیقتی کهنه
با نام‌ها و کلمات

شتاب و تدریج

دلقکی در خیابان شبانه
و زنی با سه پالتو آویزان 

برحجره‌ها
بیدارش نکن

پشت »در«
با تو

در پس‌زمینه‌ای سیاه
عریان می شوم

روی خطوط 
با تو

در شب 
و جهان فانتزی کوچکی است

سه شعر از روح‌الله آبسالان
متولد ۱۳۵۹، دهلران.
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۲
قایق آماده‌ی پرتاب است

خطوط را
دایره‌ی کوچک واژگان

آن جمله‌های مواج
پیچ در پیچ

همه را
سوار خواهم کرد

و نام کوچک تو بر عرشه
سکان تاریک را خواهد چرخاند

و آن جدایی ملموس
چنان آزاد

چنان که بر دل می‌کوبد
کوبیدن 
کوبیدن 

و آن درد معاصر با پنجه‌ای برچهره
دست دراز کند به اکتشاف جهان

جمله‌ای این‌چنین:
»که یک زن درد پشیمانی را 

به اوج رسانده باشد«
به جهتی نامنتظر راه کج کند

و کلمات را با فریبی معصومانه به قعر دریا فرستد

کلماتی ثروتمند از محافل بالا
کلماتی دمِ دستی

دم
دمی‌مزاج

بروند تا با تأملی بیشتر به ساحل بازگردند
با تکراری رونده

و شب قایق کوچکی است
عمیق

به رنگ نرده‌های اتاق 
از چوب و آهک و مس

ــد  ــن را می‌خواه ــعر همی ــی کل ش ــگاه کن ــوب ن ــر خ اگ
ــد بگوی

خواسته
شروع کند 

پایان مردی را
که دارایی‌اش 

پسماندِ رقت‌بار کلماتش بود.

-  هوای تازه  -
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یادداشت شاعر

ــع در  ــران، واق ــد ١٣۵٩ در دهل ــتم. متول ــالان هس روح‌الله آبس
اســتان ایــام. دانش‌آموختــه‌ی مدیریــت از دانشــگاه بیرجنــد. از 
اولین‌بــاری کــه نوشــتم چیــزی در خاطــر نــدارم ولــی بی‌گمــان 
بایــد روزی از روزهــای پاییــز بــوده باشــد. مــن یــک خاطره‌بــازم 
و اگــر بپرســند چــه چیــزی مــرا بــه نوشــتن وا‌مــی‌دارد خواهــم 

گفــت: »رؤیــا«
ــزوا  ــر آن در ان ــد و ه ــان نده ــان ارجاعم ــه جه ــه ب ــی ک رؤیای
رهایمــان کنــد و به‌زعــم بــزرگان همیــن انــزوا و یگانگــی اســت 
ــول  ــه ق ــازد. ب ــادی بر‌می‌س ــدود زی ــا ح ــن را ت ــان مت ــه جه ک

ــری« ــر هن ــی اث بلانشــو: »تنهای
مــن نمی‌دانــم. صبــح کــه از خــواب بیــدار شــدم روی برگــه‌ای 

نوشتم:
»شکلاتی تلخ بر بالش در صبح«

ــش را  ــه و پایان ــه میان ــد ک ــعر باش ــک ش ــدای ی ــن ابت ــر ای اگ
ــان  ــرف مخاطب ــه تص ــر هرگون ــم در براب ــد بگوی ــم بای نمی‌دان
مقــاوم اســت و تمــام ســعی‌ام از ابتــدا همیــن بــوده کــه نشــان 
ــات  ــود کلم ــه خ ــت چرا‌ک ــاط نیس ــیله‌ی ارتب ــعر وس ــم ش ده
دیوانه‌انــد، خــود کلمــات فــارغ از این‌کــه چگونــه در یــک جمله، 
در یــک شــعر و... بــه کار گرفته شــوند حامــل ســردرگمی‌اند. باید 
بگویــم ذات ادبیــات و مشــخصاً شــعر از هــر تأییــدی درمی‌گــذرد 
و در جهانــی دورتــر، در انتظار کشــفی تــازه خواهد مانــد. در تمام 
ــر  ــا بضاعــت ناچیــزی  کــه داشــته‌ام، ســعی‌ام ب ایــن ســال‌ها ب
ایــن بــوده تــا  نشــان دهــم ارتبــاط عناصــر در یــک متــن چگونــه 
ــان  ــات، آن جه ــن کلم ــی در بی ــای خال ــد و فضاه ــل می‌کن عم
تاریــکِ روشــن، آن فاصلــه، آن تعلیــق برایم بســیار حائــز اهمیت 
بــوده اســت. تاکنــون بنــا بــه دلایلــی موفــق بــه چــاپ کارهایــم 
نشــده‌ام؛ بــا ایــن حــال بســیار خرســندم کــه کارهــا مــورد توجــه 

مجلــه‌ی وزیــن »وزن دنیــا« قــرار گرفتــه اســت.  

   روح‌الله آبسالان

۳
شب را به بوی بتادین آغشته می‌کند

تا تصویر تنها برای لحظه‌ای بتاراند
هیاهوی فشنگ در باتلاقی که به خاطر داری

مرا این باران بی‌امان
مرا این روایت کم شرح

مرا آن‌گونه بمیران که پرنده آواز می‌خواند
کلماتی ناچیز بر سرانگشتانش

دو کبوتر
پاهای نازک زن

پاندول ساعت را بر سکوی تاریک حرکت می‌دهند
روی تختی از اعداد
پنج هفت دوازده 
به تعداد خنجرها

اعجاز دروغ دستانش
بر نیمه‌ی پنهان ماه

می‌درخشد
داوود... وای خدا چه می‌کند این مرد

در انبوه ارتعاش دست‌ها
شقِّ دیگر ماه

باحیرت نگاه کنید
این همان صدای زنگوله‌ای است که چیزی را بیان می‌کند

همچون ضمانتی 
تا باور کنیم آنچه دیده‌ایم با معناست

ماه را
و خود چیزها را به دونیم تاریک و روشن تقسیم کرده‌اند

اما
باور کن

ادامه‌ی دستان تو
هنوز در آتش می‌سوزد

آن دستان سلسله‌مراتبی
معمولی
کم‌حجم

و سخت فریبنده
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ــو اســت.  ــه ســنت مــوج ‌ن شــعر روح‌الله آبســالان شــعری دلســپرده ب
ــد  ــعر جدی ــو در ش ــوج ‌ن ــترک م ــای مش ــن ویژگی‌ه ــه تبیی ــد ک هرچن
فارســی، خــود یــک پــروژه‌ی ناتمــام بــه نظــر می‌رســد. توضیــح این‌کــه 
آنچــه بــرای مثــال شــعر بیــژن الهــی را منحصر‌به‌فــرد مــی کنــد، چندان 
ارتباطــی بــه شــعر پرویــز اســامپور نــدارد و خــود شــعر اســامپور هــم، 
بــرای نمونــه، از روی دســت بهــرام اردبیلــی قابــل قرائــت نیســت، و ایــن 
حــرف مرتضــا پورحاجــی اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود. حــرف 
ــان و  ــی و رازورزی و ایجــاز زب ــال تصادف ــه خی ــا، آن اســت ک ــن، منته م
ابهامــی در شــعر ایــن شــاعران در کار اســت کــه از یک‌طــرف بــه فضــای 
ــرد و از طــرف  ــی ادب کلاســیک مــا نســب می‌ب ــی ســنت عرفان الاهیات
ــویه‌های  ــر س ــا ب ــدن معن ــطوره‌ای و لغزی ــم‌انداز اس ــد چش ــر واج دیگ
ازلی‌ابــدی معناســت. و شــعر شــاعران مــوج نــو در ایــن معلومــات، و 
ایــن کلمــه‌ی محبــوب هدایــت بــود، از ایــن جهت‌هــا شــبیه اســت و در 
قفســه‌ی شــاعران مــوج نــو مــی گنجــد. همــه‌ی ایــن خصوصیــات بــا 
هــم وضعــی مجــازی یــا فیگوراتیــو بــه زبــان ایــن شــاعران می‌بخشــد 
ــعر  ــاختن ش ــاعرانه در س ــه‌ی ش ــهودی و هال ــر ش ــا ام ــادف ب ــه مص ک
اســت. هالــه‌ی شــاعرانه‌ای کــه طــی آن شــاعر در مــکان هندســی جنون 
و هپــروت متصــور می‌شــود، جایــی برکشــیده شــده، رومانتیــک و البتــه 
رازآمیــز بــرای کنــش شــاعری. هالــه‌ی شــاعرانه‌ای کــه بــا اتــکا به شــرح 

ــر،  ــر شــارل بودل ــن« اث ــه‌ی زری ــردن هال ــاره‌ی شــعر »گم‌ک ــن درب بنیامی
دیرزمانــی اســت از دور ســر شــاعر بــه لای‌و‌لجــن خیابان‌هــای کلانشــهر 
ــه در  ــت ک ــیرهایی اس ــی از آن مس ــن یک ــت، و ای ــده اس ــده ش فروافکن
توضیــح صناعــت بــودن شــعر بــه دوران اخیــر می‌تــوان بــه آن اســتناد 
ــا اتــکا بــه همیــن ســه  کــرد.  در شــعر روح‌الله آبســالان، کم‌وبیــش و ب
شــعر کــه از او این‌جــا خوانــدم، چنیــن وضعیتــی در کار اســت،  بگــذار/ 
دســتی نامرئــی/ در ســرانجام و چشــم‌اندازها/ بــر درخــت مــاه/ روتختــی 
را کنــار زنــد/ و روســپی/ بــا آن وقــار پیچیــده در نشــانه/ ظاهــر شــود در 

پــس زمینــه‌ی دیــوار... 
خیالــی تصادفــی، فضایــی رازآمیــز، مبهــم و در عیــن حــال مبتنــی بــر 
اقتصــاد بیــان. ایــن شــعری اســت کــه بر‌خــاف ســیاق رایــج در بیشــتر 
ــاق  ــده در اعم ــته ش ــت نوش ــط و کتاب ــا آن خ ــا ب ــعرهای دوران م ش
نســبت پیــدا می‌کنــد، بــار وجــه مجــازی زبــان شــدید اســت و صراحــت 
و بیانگــری بــه آن شــکلی کــه اثــر را بــه یــک فــرآورده ی حاضر‌آمــاده 
ــد، در کار  ــرای هضــم ســریع مخاطــب فراهــم می‌کن و فســت‌فودی ب
نیســت. همیــن تخیــل تصادفــی البتــه کــه حــوزه‌ی دلالــت را گســترش 
می‌دهــد، اثــر را قابــل تفســیر می‌کنــد و در گســتردن حــدود معنــا بــه 
خــود نمی‌پیچــد. بــرای مثــال در شــعر ســوم، خــود شــعر بــه منزلــه‌ی 
قایقــی در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه قــرار اســت بــه آب انداختــه شــود، 

آن وقارِ پیچیده 
در نشانه

اشاره‌ای به  شعر روح‌الله آبسالان

‌ سعدی گل‌بیانی

-  هوای تازه  -
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قــرار اســت بــه ادیســه‌ای از کلام بــرود و ســیاحت کنــد و در حیــنِ ایــن 
تمثیل‌پــردازی، قایــق و شــعر بــه شــب و بعــد بــه اتــاق اســتحاله پیــدا 
ــه  ــر از وقــوف شــعر ب ــا خب ــردازی، م ــن تمثیل‌پ ــن ای ــد و در حی می‌کنن
ســاختگی‌بودن ایــن تمثیــل داریــم، شــعر بــه جعلی‌بــودن خود شــعور 
پیــدا می‌کنــد. ناباکــوف می‌گویــد ادبیــات آن‌جایــی ســاخته نشــد کــه 
ــاد زد گــرگ! ادبیــات  گرگــی بــه دره‌ی نئاندرتال‌هــا آمــد و چوپانــی فری
ــاد زد،  ــان فری ــه دره نیامــد و چوپ ــی ســاخته شــد کــه گرگــی ب آن جای
ــودن  ــم از جعلی‌ب ــه داری ــد ک ــا نگیری ــه آن معن ــه را ب ــن گفت ــرگ! ای گ
تجربــه در ادبیــات حــرف می‌زنیــم، ســخن از امــکان تجربه‌کــردن 
ــدداً  ــه، آن را مج ــی تجرب ــات در بازنمای ــت. ادبی ــات اس ــود ادبی در خ
ــا، از نظــر مــن، برخــاف آنچــه  ــات در دوران م ــد. و ادبی ــه می‌کن تجرب
در یادداشــت دوســت فاضلــم، شــهریار وقفی‌پــور، در‌خصــوص شــعر 
فرخــزاد در شــماره‌ی فرخــزاد وزن دنیــا اشــاره شــد، بســیار متکــی بــه 
غنــای تجربــه‌ی فــرد خواهــد بــود. بــه دلایلــی، و از جملــه این‌کــه در 
ــه نظــر می‌رســد  ــی ب ــاً برســاخته‌ای زبان ــا حقیقــت مطلق ــه‌ی م زمان
ــم کــه  ــی ســروکار داری ــا جهان ــاً این‌طــور نباشــد، ب ــر مطلق ــی اگ و حت
ــای  ــد و روایت‌ه ــبی می‌بخش ــی نس ــا کیفیت ــه چیزه ــا در آن ب کثرت‌ه
کلان از پــس هویت‌منــد کــردن ســوژه بر‌نمی‌آینــد و بــه همیــن دلیــل 
مســئله‌ی محو‌شــدن فــرد و ســوژه‌زدایی از ادبیــات و هنــر، بــابِ روز شــد 
و از رونــق افتــاد البتــه، و بــه همیــن دلیــل، و در چنین جهانــی،  حقیقت 
را می‌تــوان در هنــر و ادبیــات از خــال روزمره‌شــدن امــر زیبــا و تــاش 
ــارت  ــره و به‌عب ــه‌ی روزم ــا و تجرب ــر زیب ــه‌ی ام ــتن فاصل ــرای برداش ب
دقیق‌تــر سیاســی فهمیــدن تلفیــق امر زیبــا و امــر روزمــره فهم کــرد. در 
چنیــن جهانــی، از نظــر مــن، اصالــت تجربــه‌ی فــرد و فراافکنــدن مــال 
و اعتــراض نهفتــه در ایــن اصالــت بــه ســاحت امــر عمومــی اســت کــه 
متوجــه امــر زیباســت و ایــن حــرف را نبایــد با وکالت شــعر ژورنالیســتی 
ــن بحــث یکــی  ــج ای و راحت‌الهضــم یکــی گرفــت. در‌هر‌حــال، از نتای
ــه  ــه راوی ب ــت ک ــالان آن اس ــوم آبس ــعر س ــی ش ــک ویژگ ــه ی ــن ک ای
صناعت‌بــودن کنــش شــعری وقــوف دارد و همیــن وقــوف آن شــعور 
ــذارد.  ــر می‌گ ــت س ــعر را پش ــدن ش ــازل ش ــودن و ن ــادث ب ــوت و ح نب
ــان نیســت، بلکــه  شــعر در چنیــن حالتــی بــه تمامــی هدیــه ی خدای
ــته‌جات  ــا در نوش ــوش جابه‌ج ــای ی ــه نیم ــود، چنان‌ک ــاخته می‌ش س
نثــرش از ایــن فعــل بــرای خلــق شــعری اســتفاده می‌کــرد و معمــولًا 
هــم شــعرهایش در مــاده‌ی خــامِ خــود، نثــر بودنــد. در واقــع وقــوف 
اثــر بــه ســاختگی‌بودن خــود، هرچنــد کــه مــی تــوان آن را در لیســت 
تکنیک‌هــای بازیگرانــه‌ی پســت‌مدرن گنجانیــد، امکانــی در اثــر فراهــم 

می‌کنــد کــه فرآینــد تولیــد حقیقــت را در اثر مشــکوک جلــوه دهــد و در 
ــردر  ــر و تصنعی‌ت ــر، خودآگاهانه‌ت ــن ماجــرا وجوهــی مجازی‌ت ــنِ ای حی
ــانِ  ــه مخالف ــد. و البت ــر ببخش ــه اث ــک ب ــای ریتوری ــا نیروه ــاکش ب کش
ــان  ــی در چشم‌هایش ــا برق ــور وقت‌ه ــر، این‌ج ــرف در اث ــریِ ص بیانگ
می‌درخشــد، چرا‌کــه ایــن نــوع تجربــه‌ورزی اســت کــه ممکــن اســت 
حــدود ژنریــک شــعر را گســترش دهــد و از آن حیــث تجــاری و مصرفی 
و غیراعتراضــی شــعر، تطهیــر پیــدا کنــد. اما در‌خصــوص شــعر روح الله 

آبســالان ایــن فقــط یــک روی ســکه اســت. 
و شــب قایــق کوچکــی اســت/ عمیق/ بــه رنــگ نرده‌هــای اتــاق/ از چوب 
و آهــک و مــس/ اگــر خــوب نــگاه کنــی کل شــعر همیــن را می‌خواهــد 
بگویــد/ خواســته شــروع کنــد/ پایــان مــردی را/ کــه دارایــی‌اش/ پســماند 

رقت‌بــارِ کلماتــش بــود.
آن روی دیگــر ســکه نقشــی محافظــه‌کار و غیر‌تجربــه‌ورز بــا خــود دارد. 
ــک  ــال و تکنی ــالان در خی ــعر آبس ــد ش ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــر این‌ک دقیق‌ت
تجربــه‌ورز اســت و تجربــه‌ورزی او، بــا اتــکا بــه همیــن ســه شــعر کــه از 
ــه  ــود. ن ــان نمی‌ش ــاحت زب ــت‌بردن در س ــامل دس ــت، ش ــا هس او این‌ج
ــته  ــروکار داش ــا س ــعر زبانی‌ه ــوف ش ــود و مأل ــزاره‌ی معه ــا گ ــه ب این‌ک
باشــیم کــه می‌خواســتند طبیعــت کارکــردی و خودانگیختــه‌ی زبــان را 
تخریــب کننــد تــا شــعری سیاســی و اعتراضــی بنویســند، شــعری کــه بــا 
نهــاد ادبیــت سرشــاخ شــود، کــه دســت‌کم زبــان در شــعر از نظــر مــن، 
بایــد درگیــر آن ســنگرهای پنهــان ایدئولــوژی و ســنت ادبــی باشــد کــه در 
ــوان  ــه می‌ت نحــو و دســتور جاســازی شــده‌اند. این‌جــور وقت‌هاســت ک
بــه ســاحت آینــده‌ی ادبیــات قرابــت پیــدا کــرد. ســاحتی کــه بــه دور از 
هــر کلیشــه‌پردازی بــا انگاره‌هایــی چــون دیگــری، درک سیاســی از فــرم، 
درک سیاســی بوطیقــا، خیــال‌ورزی بــا عناصــر غیرمحتوایــی، خــرد فرمــی 
و فهــم بحــران دورانــی و فهــم بحــران در ســاحت تجربــه و فهــم بحران 
در حــدود ژنریــک شــعر ســروکار پیــدا می‌کنــد. شــعر روح‌الله آبســالان این 
ــا زبــان در خــود دارد، به‌رغــم این‌کــه شــعری  بضاعــت را کمتــر در کار ب
اســت، کــه غیــر از آن خیــال تصادفــی و ســاخت ایده‌منــد، بــه جایــی در 
تاریــخ شــعر معاصــر مــا متصــل اســت. ایــن را بگذاریــد کنــار این مســئله 
کــه یــک معضــل بــزرگ شــعر دوران مــا این اســت کــه بســیاری از آثــار به 
هیچ‌جایــی در تاریــخ ادبیــات جدیــد مــا مربــوط نیســتند. گویــی کــه زبــان 
در خــأ محــض و برهوتــی از نســبت‌های خانوادگــی معاصــر در ادبیــات 
و هنــر در‌حــال دســت‌و‌پا زدن اســت، موجــودی بی‌شــکل کــه محصــول 
ــه‌ای ســخت  ــد و ذائق ــاد نق ــه‌ی رســانه و حذف‌شــدن نه عجیب‌الخلق

راحت‌خــوار و کاپیتالیســتی اســت.   
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رســیدن بــه یــک بیــان نامتعــارف در شــعر هــم نیازمنــد یــک 
ــن  ــای زیری ــد در لایه‌ه ــه بای ــه البت ــت ک ــی اس ــق درون منط
ــا  ــف کار ب ــه از تعری ــرد. ســوءتفاهمی ک شــعر کشــف‌اش ک
زبــان مدت‌هاســت بــر شــعر مــا ســلطه‌گر شــده و میــل بــه 
گریــز از روســاختی بهنجــار )یــا بگوییــم تــرس از رســیدن بــه 
ــه ریشــه‌ی شــعر  ســطرهایی معمولــی( چه‌بســیار تیشــه ب
شــاعرانی مســتعد زده کــه تکنیــک و وضعیــت اگزوتیــک را 
بــی کــه آن منطــق درونــی در کار باشــد »ســوارِ« کار کرده‌انــد 
ــعرهای روح‌الله  ــده‌اند. ش ــذل ش ــود مبت ــا خ ــود و ب و در خ
آبســالان از ایــن آســیب‌ها دورنــد و بــه همیــن خاطــر 
ــه  ــر و آگاه ب ــا و خوش‌فک ــاعر دان ــک ش ــا ی ــه ب ــت ک پیداس
ــر  ــاً ب ــه عمدت ــعرش البت ــتیم. ش ــرف هس ــرم ط ــای ف معن

مبنــای تداعــی و تصویــر پیــش مــی‌رود؛ امــا تداعی‌هایــش 
تصنعــی نیســتند و غافلگیری‌های بســیار دارنــد و تصاویرش 
انتــزاع لذیــذ و متراکمــی دارنــد کــه شــعر پرنمادش را بســیار 
غنــی می‌ســازند. شــعرش شــبیه معمــاری ماســوله اســت 
کــه حیــاط هــر خانــه بــام خانــه‌ی زیریــن اســت؛ هــر ســطر 
ــه  ــق ب ــم متعل ــت و ه ــین اس ــطر پیش ــه س ــق ب ــم متعل ه
ــد/  ــن آغشــته می‌کن ــوی بتادی ــه ب ســطر پســین: »شــب را ب
تــا تصویــر تنهــا بــرای لحظــه‌ای بتارانــد/ هیاهــوی فشــنگ 
ــاران بی‌امــان/  ــن ب در باتلاقــی کــه بــه خاطــر داری/ مــرا ای
مــرا ایــن روایــت کــم شــرح/ مــرا آن‌گونــه بمیــران کــه پرنــده 
آواز می‌خوانــد/ کلماتــی ناچیــز بــر سرانگشــتانش/ دو 
کبوتــر/ پاهــای نــازک زن/ پانــدول ســاعت را برســکوی تاریک 

انتزاعی لذیذ
و متراکم

مروری بر شکل 
و شگرد شعر روح‌الله آبسالان

   علی مسعودی‌نیا

-  هوای تازه  -
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حرکــت می‌دهنــد/ روی تختــی از اعــداد« ایــن چیــزی 
فراتــر از یــک پیونــد عــادی اســت. نوعــی ایجــاد اشــتراک در 
زنجیــره‌ی معنــا و تصویــر اســت کــه دینامیســم غریبــی بــه 
شــعرش می‌دهــد و هــر تصویــر را روی دیگــری در دیگــری 
ــت  ــه دس ــت ب ــان دس ــر و ارجاعش ــد. ضمای ــو می‌کن دیزال
می‌شــوند و ســطرها بــه شــکلی امــدادی معنــا را بــه هــم 
محــول می‌کننــد و ایــن نمانــدن و مکــث نکــردن و موتیــف 
نســاختن بــه ویژگــی بــارز شــعر بــدل می‌شــود. شــعرهایی 
کــه وقتــی آغــاز می‌شــوند هیــچ معلــوم نیســت کــه 
پایانشــان بــه کجــا می‌رســد. بــا همــان مکانیســم »حیــاط و 
بــام« در همیــن شــعری کــه چنــد ســطر آغازینش نقل شــد، 
بــه ســطرهای پایانــی می‌رســیم کــه: »ادامــه‌ی دســتان تــو/ 
ــی/  ــله مراتب ــتان سلس ــوزد/ آن دس ــش می‌س ــوز در آت هن
معمولــی/ کم‌حجــم/ وســخت فریبنــده« کــه خــود انــگار 
بــام ســطرهای نخســت اســت. انــگار همیــن دست‌هاســت 
کــه شــب را بــه بــوی بتادیــن آغشــته می‌کنــد. در ایــن میــان 
تداعــی داریــم و نماهایــی اینســرتی بــا معناهایــی متراکــم 

ــاد.  ــه نم ــد ب ــان می‌کن ــه تبدیل‌ش ک
ــلط  ــا تس ــر ب ــت مگ ــر نیس ــا میس ــن کاره ــه ای ــت ک پیداس
ــدر  ــه ق ــلط را ب ــن تس ــاعر ای ــبختانه ش ــه خوش ــان ک ــر زب ب
ــچ ســاده نیســت.  ــان شــعرهای آبســالان هی ــی دارد. زب کاف
نحــوی دارد کــه مــدام در حــال آشــنایی‌زدایی اســت و 
ــه  ــادی ک ــه انعق ــا ب ــد نمی‌شــود ی ــا منعق گزاره‌هــاش گاه ی
منتظــرش هســتیم نمی‌رســد و بــه معنــا و تصویــری دیگــر 

می‌جهــد. امــا حجــم قابــل توجهــی از ایــن کار بــا زبــان را بــه 
شــالوده‌ی شــعرش منتقــل کــرده، یعنــی هیــچ در نــگاه اول 
ــا شــاعری سرشــار  ــدا نیســت کــه ب و در روســاخت شــعر پی
از چالش‌هــای زبانــی طــرف هســتیم. ایــن همــان خصلتــی 
اســت کــه نشــان می‌دهــد او اســیر ســوءتفاهم‌های معمــول 
ــت  ــه لازم نیس ــد ک ــده و می‌دان ــر نش ــای اخی ــعر دهه‌ه ش
ــزک در  ــوان ب ــی و به‌عن ــکلی تصنع ــه ش ــو را ب ــران نح بح
ــک  ــگار ی ــعرش ان ــام ش ــد. تم ــان کن ــعرش نمای ــای ش روبن
جملــه‌ی خیلــی بلنــد اســت بــا کلــی معترضــه. اگــر پذیرای 
ــم  ــه مکانیس ــیم؛ ب ــعر او باش ــاختاری در ش ــرض س ــن ف ای
ــه‌ی  ــیم؛ آن جمل ــرایش او می‌رس ــگرد س ــی از ش ــل درک قاب
ــان  ــه هم ــت )ب ــود اس ــت موج ــک وضعی ــد ی ــی بلن خیل
معنــای ویتگنشــتاینی کــه ســاختارگرایان خــوش دارنــدش( 
و ایــن وضعیــت موجــود تــا رســیدن بــه یــک شــکل کامــل، 
وضعیت‌هــای موجــود کوچک‌تــری را مــرور می‌کنــد و 
انعقــادش بــه تعویــق می‌افتــد و عاقبــت هــم کــه جملــه 
ــگار متوجــه می‌شــویم جــای نهــاد  ــازه ان تمــام می‌شــود، ت
ــرف  ــی ط ــدی خط ــا رون ــوده و ب ــده ب ــوض ش ــزاره ع و گ
نبوده‌ایــم. ایــن مکانیســم حتــی در انتهــای یکــی از شــعرها 
ــی  ــده کشــیده می‌شــود وقت ــه رخ خوانن ــح ب ــزی ملی ــا طن ب
بعــد از کلــی صغــرا و کبــرا بــه ایــن ســطرها می‌رســیم: »اگــر 
ــد/  ــد بگوی ــن را می‌خواه ــعر همی ــی کل ش ــگاه کن ــوب ن خ
ــی‌اش/  ــه دارای ــردی را/ ک ــان م ــد/ پای ــروع کن ــته/ ش خواس

ــود.«   ــش ب ــار کلمات ــماند رقت‌ب پس



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  401399

-  شعر استان تهران  -

# شعر بخوانیم



قرمطی
در حاشیه‌ی فرات

تهران ایرج ضیایی
غلامحسین سالمی
مرتضی بخشایش

بنفشه حجازی
شاهین شیرزادی

محمد پروین
هنگامه درخشان
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پاره ای از منظومه‌ی  »آسمان خاموش است«

مجلس اول

 سوگواری سقوط 
قلعه‌ی ارجان طبس

کیستند این پسران دلیر و تهی از شهوت
فدائیان مطلق که ناگهان دود شدند

درون جلد چرمیِ خنجرشان
نام‌ها و عصب‌های ناتمام
غبار شهرها   راه   قصرها

جانشان خلاصه‌شده در قطره‌ای کُشنده
خنجری که پرواز می‌کند تا در رگ گردن لنگر اندازد

کیستند  قلعه‌نشینان طبس
در ارتفاعات کوه شتری

شتری زانو‌زده تا قلعه بر گرده‌اش بنشیند
ناگهان سنگ‌های قلعه سکوت می‌کنند

تا صدای سم اسبان به گوش فرمانده برسد
نهرها و پرنده‌ها متوقف می‌شوند

دشت‌ها زیر آفتاب پنهان
نیزه‌ها چون موم درهم می‌پیچند

برج‌ها و دیوارها برگ‌های خزان‌زده در باد
اتاق ها دخترانی عریان شناور در هوا

ایمانی فراموش‌شده در خاک
قلعه در نای سوگواران گم می‌شود

مجلس دوم

 سوگواری سقوط 
قلعه‌ی قهستان ترشیز

قهستان
سنگواره‌ی بی‌سرانجام

دریای واژگونه سراب
رستاخیزی بی بال در شنزار

کشتیِ بی بادبانِ صحرا
قهستان

قهقه‌ی قیرگون جنون
غلتیده در رگ‌ها‌ی خالی

شیون استخوان‌ها
در دالان باد
شامگاهان 

ستارگان
سوگواری می‌کنن

پییرجان
مایرجان

پتوو را نخواهید دید     پییر )پدر( مایر )مادر( پتوو، آفتو )آفتاب( 
واژه‌هایی از گویش قهستان در جنوب خراسان

بامداد
تن پاره‌های قلعه

مراقب تخمگذاری دُراج ها
زیر بوته‌های دشت

عنکبوت‌ها 
در پاره‌های پنهان

ربوده‌شده از جهان
عمارتی نو ساختند

یک شعر از ایرج ضیایی
متولد 1328، رشت، ساکن تهران.

مجموعه‌های منتشرشده: »حرکت ناگهانی اشیاء«، 
»سکوها خالی است« و...
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مجلس سوم

سوگواری سقوط 
قلعه ‌رودخان

دود چپق قلعه‌بانان 
آسمان را مکدر کرده

دیده‌بانان باد را مقصر می‌دانند
که از سمت دریا نمی‌وزد

اورادِ درختانِ سرخمیده به سمت قلعه
بی معجزه

سرریز از پله ها
باران قلعه را چون دامادی برای حجله پاکیزه می‌کند

زمزمه‌ی خشت‌ها و سفال‌ها
سوگواران بومی از راه می‌رسند

برج‌ها و سربازان یکی پس از دیگری
در عمق خیانت جنگل سقوط می‌کنند

دود و مِه درهم می‌پیچند
در آسمان خزر خیمه می‌‌زنند

ماهیگیران   ملّحان   ساحل‌‌نشینان
پشت پل‌های شکسته

با بادبان‌هاشان به سوگ نشسته‌اند
قلعه‌رودخان میان مِه محو می‌شود

کاری از دست مشعل‌ها ساخته نیست
بی هیچ مقاومتی رها کردند شعله‌هاشان را

دلوها و طناب‌ها در قعر چاه
جاودانگی مطلق را تجربه می‌کنند

مجلس چهارم

 سوگواری سقوط 
قلعه‌ی الموت

قرق آغاز شد
نیزه ها و شمشیرها

از دل گندم‌زاران   بوته ها   درخت های صحرایی
ظاهر شدند

سواران گرداگرد کوه تاختند
حسن صباح قادر نبود از گور برخیزد

در شهر الموت پرنده پَر نمی‌زد
آخرین رگه‌های نور از روی جسدها

از کوچه‌ها و جوی‌ها
از سقف اسطبل‌ها و لبه‌ی تنورهای خاموش

از حیاط‌ها و گُرده‌ی دیوارها
از درزِ درهای چوبیِ دکان‌های بسته عبور کرد

آشیان عقاب نزاری سی روزان و شبان ساکن بود
بامداد سی‌و‌یکم آتش بود و سقوط سنگ

سطرهای سوخته‌ی مکتوبات صباح
آسمان فلات را تسخیر کرد
قرمطی در حاشیه‌ی فرات

از برگ‌های نیم‌سوخته می‌پرسد
در راه برادر باطنی‌ام را کسی ندید

باغ‌ها   کشتزارها   آسیاب‌های ویران
خندق‌ها   نقب‌ها   چاه‌ها   سردابه‌ها
گورستان‌ها   کاروانسراها   شارستان‌ها
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در ستایش الموتیان سوگوارند
از درونیان قلعه کس نماند

مردان دانشمند وَ مؤذن وَ طبیب وَ زه تاب
وَ تیرگر وَ کمانگر وَ دروگر وَ زرگر

وَ زراد وَ سراج وَ چیلانگر وَ چرخگر
وَ جراح وَ حجام وَ درزی وَ پنبه‌زن وَ جولاه

وَ گازر وَ نعلبند وَ نمدگر وَ موی تاب
وَ غسال وَ حفار وَ کناس

وَ طبال وَ دهل‌زن وَ بوقی وَ چوبک‌زن وَ پاسبانان و... 
از آلات حُرب

وَ طبل وَ عَلم وَ دمامه وَ دهل وَ کاسه وَ بوق وَ سَنج
وَ تیر کَلَک وَ تیر ناوَک وَ غَدرک وَ ملخک

وَ جوال دوز وَ دانگ سنگ وَ نیم‌دانگ سنگ وَ کمان وَ زنبورک
وَ نیم‌چرخ وَ منجنیق وَ عراده‌ی گردان

وَ خِفته وَ سنگ منجنیق وَ سنگ دست وَ سنگ فلاخن
وَ دیگر آنچه به مطبخ به کار شود وَ... آداب الحَرب و 

الشجاعه
آفتاب دیگر بار بر مدار خود می‌چرخد و

بیرونیان قلعه‌ی الموت
ترسیده از تب‌خال‌های پیاپی

مانده با جسدهای متعفن
شکلی از سنگِ غلتیده از کوه

نشسته در انتظار برف
تا بریدگی‌ها و ترک‌هایش پوشانده شود

الموت همچون شتری زانو‌زده وَ گردن بر زمین نهاده 
)نزهت القلوب، حمداله مستوفی(  

نماز میت بر خود می‌خواند

...
به احترام مانا یاد آقای شجریان

خنیاگر مغموم
صدها چکاوک در گلویش داشت
او
دیوارهای تهمت و نامردمی‌ها را
با عشق ویران کرد
با کوله‌باری از شرف، عشق به میهن
بر بازویش تعویذی از مهر به مردم
بگذشت از هنگامه‌ی طوفان و آتش
آن مرد مردستان
سیاوش!

‌

یک شعر از غلامحسین سالمی
متولد 1320، تهران.
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1
از جاده‌های مه‌گرفته می‌آید

از کویر عبور می‌کند
و در قلب ما به سوگ می‌نشیند

سرد است!
ما در سردخانه به دنیا آمده‌ایم

در سکوتِ تلی از جنازه‌های گمنام
در ارتفاع گورستانی دورافتاده

و این موج‌ها دریا نیستند
رودخانه نیستند

سراب‌اند
و آب‌ها که بالا می‌آیند

قبرستانی
برای درخت‌ها می‌شوند

سرد است!
به سوگ نشسته‌ایم

و قطار در هر ایستگاهی
دست‌های منتظر به فاتحه را

بدرقه می‌کند

سرهای زیر آب
سروهای زیر آب
آب‌های زیر آب

خواب‌های زیر آب...

ما در سردخانه به دنیا آمده‌ایم
با پلاک‌هایی شبیه هم
با زخم‌هایی شبیه هم

و انتظاری که هر بار
مویه‌ی مادران را
نبش قبر می‌کند

از جاده‌های مه‌گرفته می‌آید
از کویر
از هور

از نشانه‌های ساده‌ای که گم شده است
و بر جنازه‌ی ما

به سوگ می‌نشیند
»مرگ«

2
این‌بار برای خودم می‌نویسم

شعر از دهانه‌ی تفنگ تنگ‌تر است
گلوله‌ها در دهانم جا می‌مانند

ادای کلمات سخت می‌شود

صد سال است
گلوله‌ها جایشان را به چیزی نداده‌اند

قلبم از دوری این‌همه آدم
تیر می‌کشد

و حروف سربی روزنامه‌ها
تیرباران را به یاد می‌آورد

این‌بار برای خودم می‌نویسم
جهان چشم‌هایش را بر کلمات بسته است

دهانش را  از سرودن

دو شعر از مرتضی بخشایش
متولد 1357، تهران. مجموعه‌های منتشرشده: 

»عاشقانه‌های مصدق«، »پله‌ها را مواظب باش 
مرضیه« و...
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دست‌هایش را از در آغوش گرفتن...
ما شعر می‌نوشتیم

و جهان گلوله‌ها را بیشتر دوست داشت
ما شعر می‌نوشتیم

و زبانِ خمپاره‌ها
سطرها را از هم جدا می‌کرد

زبان بمب‌ها
کلمات کوچک را

به آوای بلند می‌گفت
می‌گفت مرگ

و ما
به ترکشی که در کنار قلب‌مان بود

دل بسته بودیم

گلوله‌ای در گلو
گلوله‌ای زیر زبان

ترکشی در کنار قلب
پاها روی مین

ادای کلمات دشوار است
سرودن شعر دشوار است

اتوبوس از خیابان انقلاب عبور می‌کند
ایستگاه بعد

میدان فردوسی

1
لب های دو کاشی هم همیشه دورند از هم
ابرهایی نه  رؤیایی
آسمانی نه آفتابی
باران
            های‌های می‌چکد
بر سایه‌ای که
سرد می‌کند دنیا را
 کاش سیگار ترکم  نمی‌شد.

2
صبح دیروز اهمیت ندارد 
برای رابطه با تو
روی دیوار راه می‌رود  اثر سانحه
شامگاه شنبه بود که
یک نفر  آب را تجربه کرد
دور از بغ‌بغوی کبوترها  و فلوت بی‌صدا
گفته باشم در دم ماهی می‌شوی اگر
گیج چند سال پیش
 قرارداد نبندی با تشریفات.
حوالی صفر 
نزدیک تلفن باش!

دو شعر از بنفشه حجازی
متولد 1333، بروجرد، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده: »اعتراف می‌کنم«
»رؤیای انار« و...
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-  شعر استان تهران  -

به فارسی کشته
میان جمله – این‌جا – که جنینی سرخ و معلّق در دوات 

بچرخد و 
ارّابه‌ای به شهرِ بازی بچرخد و - بَعد    

سوارِ ارّابه – جنازه‌ای بچرخد 
دستانی که بلند می‌شوند میانه‌ی جمله 

لب‌های آغشته به جوهرِ خودکار
مردی سوارِ مرکبِ چوبین و - بَعد 

صدای گریه، زیر گنبد،    
 برای ابد.

تنی که - چون بازجُستی در کار نبود-
هر کوچه در صراحتِ خون غلتید

و از هر کوچه‌ای که می‌گذشت، داشت
به نحوی در صراحتِ خون می‌غلتید

چرا که انگشت کرده بودند در جهان و
دهانِ باز می‌جستند

پس با دهانِ باز می‌غلتید
***

کیفش را توی جامیزِ همین ‌سطر می‌گذاشت
کودکی که در کلمات همین شعر بالید و 

حالا سوار گریه از انتهای همین جمله، دور می‌شود
در خفیه‌گاهِ میانِ دو سطر، چکه‌چکه بر زمین می‌ریزد و

از انتهای بند، تا ابد، به خانه بر‌نمی‌گردد
***

از لوله‌های نفت، بیت‌های مسعودِ سعد، رد می‌شد

و روی میزِ مذاکره، مفاخراتِ خاقانی،
 تا آرنج به خونِ طاهره آغشته بود

از دروازه‌ی رَزان کاروانِ جنازه درمی‌شد
و فرودِ شارستان، بادِ بی‌نیازیِ خداوند بود مُدام

که پای‌های فروتراشیده را تکان می‌داد
امّا صدای گریستنِ با درد، 

                              گریستنِ بی‌جَزَع،
در بادِ وزان،   ازدحامِ صدا 

مادرانِ شمایلی یکسان. 
***

شهادت به چیزی نداده بود
پس به فارسی، »کشته« بود و در زبانِ عرب، »مقتول«   

و خونش که معنای تازه‌ای نداشت
در کوچه‌های مشروطه جاری بود 
و تنش را طوری به سایه تراشیدند

که در سطرِ تقدیم شعر، 
                   تنها اسبی بی‌سوار شیهه می‌کشد

***
نوکِ قلم را گرفته بود به‌جای پستان و می‌مکید

قد می‌کشید و صدای گریه، نظم سطرها را به هم 
می‌ریخت

اینک که از روشنانِ فلک    فقط، 
دخترانِ نعش به دید می‌رسند و

                              از رواحلِ نقره – تنها
منازلِ تاریک 			   

- این سمت
       منخرینِ رم‌کــرده از بـوی خون و 

آن سو‌تر
       عابریـنِ خط‌خورده از صراطِ سنگ – 

وقتی که سر به نظاره فراز می‌کنیم 
با کبوترانِ مُرده، فروهشته از قناره‌ی ماه

با حفره‌های هول، با چشم‌هایمان، چه کنیم؟ 
***

پس، ماییم 
زاجرانِ شکیبنده 

‌

دو شعر از شاهین شیرزادی
متولد 1368، سوادکوه، ساکن تهران.

 مجموعه‌های منتشرشده:
»پلی‌تکنیک«، »جبر نباتی«
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هزار بال، در هیأتِ یکی پرنده
و هزار دست، در اثنای یکی آستین 

آنان که به انتقامِ عشیره 
جَلدی  نمی‌کنند

  		 ماییم، پس
آلاتِ قتّاله، فرومایگانِ رجّاله، رقّاصه‌های روسپی

پیادگانِ بی‌سامان، مُشتی غوغا،
زنهار  امّا	

روزی که بگذریم از جلگه‌های طاقت.
جلدی نمی‌کنیم امّا

زنهار. 

برگشته‌گی
با کهکشانی در شکفتنِ پوست

وقتی ستاره در فضای اتاق، برق می‌زَنَد از گریه 
شنیده بودی که برگشته از پرنده به ماهی

به حیوانِ منتشر در آب
و پستان‌هات ناگهان میانِ تاریکی

یک پرده سرخ‌تر شده بودند
یک روز 

که بر کشاله‌های برهنه‌ات می‌گذشت
هنگام که گرمیِ نفس‌کشیدنِ نوزاد

نم داشت
دیدی که خون از شکاف‌های هوا چکّه می‌کند 

وقتی که دست می‌کشیدی و می‌چرخید
پرنده بر تمامیِ باروهات 

فرازِ برجِ تو ایستاده بود و ابری کم‌رنگ
دیدی که بر انحنای کمرگاهت - 

و پرنده سرخ بود و خیس

به درونِ تو برمی‌گشت
دی ماه

چه لکّه‌هایی از خودش به‌جا می‌گذاشت
لکّه‌های عنّابی

حالا چه کسی به بال‌های خودش دست می‌کشد؟
کیست اینکه بر فراز جنازه‌ی خودش می‌چرخید؟ 

کیست اینکه خوابیده زیر خاک 
تمرینِ روییدنِ از سنگ می‌کند؟ 

هنگام که دریا دریا امواج
آخرین قایق را با خویش می بَرَد 

مجالِ کبوتر نبود
وگرنه بر ساقه‌های آه

گلی که ناگهان می‌رویید 
در حین شکفتنش به ما گفته بود

- بیا نزدیک!
با این چهره‌های کودکانه‌ای که غبار می‌شود

و از پشتِ جداره‌ی زهدان، از ما سؤال می‌کنند:
- چگونه برگردیم؟

این کیست که در هوا به خواب می‌رود؟
کیست اینکه دست می‌کشد؟

و نام‌هایمان – یک‌به یک – 
چگونه با ابر پر می‌شود؟

یک جفت چشم
یک فوج پستانِ سرخ

شتابنده در دور شدن از طبیعتِ اَشکال
صدای چکه‌کردنِ مادر که در میانِ تاریکی

بر دهانِ هزار نوزاد می‌چکد
پس، ابری سفید در میان ران‌هایش پیچید

خندید
خندید
خندید.
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-  شعر استان تهران  -

برای ساعت چهار صبح 
احتمال ساده سیاهی نیست

جنازه‌ای که در چشم راستم خوابیده
کهکشان بی‌نام است

جن جادو می‌کند
خاکستر به پیراهنم می‌برد

با حروف شبیه سنگ
خون می‌شوید در دست‌هام

بلند می‌شود
من می‌خوابم

کهکشان در غبار فرو می‌رود
گورها مُهره می‌اندازند به خاک

و در سقوط ستاره‌ها 
چیزی شبیه قبرستان
از تاریکی برمی‌گردد

کنار من و جنازه می‌خوابد
و جهان در تُرنجی کال آتش می‌گیرد.

یک شعر از  محمد پروین
متولد 1367، تهران.

مجموعه‌های منتشر‌شده: »فردای همان اتفاق«،
»مقتل‌خوانی چاقوی جنی برای ماه«

...
شیوع پیدا کرده‌ام
رد پایم را در تاریخ منجمد‌شده‌ی
یک فانوس دریایی
دیده‌اند،
درعجایب متروک...

تکثیر شده‌ام
در حدود خفگی
حواشی تب‌دار
یک انهدام...

پیدام  کنید
نقشه‌ی سلول‌هایم را
ترسیم  کنید
پادزهرم را در جهان بپاشید
قرنطینه
قرنطینه‌ام  کنید...

یک شعر از هنگامه درخشان
متولد۱۳۴۷، قروه، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده:
»زنی با همه‌ی حرف‌هایش«، »پا‌به‌پای باران« و...



آذربایجان 
غربی

ابدی  تبعیدیان 
در موطن خویش

اسماعیل یوردشاهیان
دیار مردان‌بگی

دومان ملکی 
رؤیا شاه‌حسین‌زاده

ابراهیم رزم‌آرا
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-  شعر استان تهران  -
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شب‌بوی سرخ

شب هنگام، 
از تنگ حادثه آمدند   به گریه

دختران قبیله
پیچیده غم در رخسارشان

با بوی علف و حادثه
با زخم و درد و اشک 

به من گفتند: 
آن شب بوی سرخی که رهگذر غریب 

 در د ستان زخمیت نهاد
از آن

       آن دو چشم عاشق منتظر بود.
من شب را نیافته بودم

وداع را نیز
باد پیچیده و سیاه می‌رفت 

می‌ریخت، 
رنگ به رنگ برگ 

بر آستانه‌ی  خانه‌ام 
که کلیدش در خاک سیاه گم شده بود 

 باز می‌گشت طوفان‌زا
و من می‌خواندم 

آه ای تهاجم مرگ
آن قامت سبز چگونه شکست

و آن دو چشم عاشق، چگونه خواهند یافت 
خاک تن  مرد خسته را
بوی شب‌بوی سرخ را 

که در شب،
                بر نا گفته‌ها چراغ  افروخت 

و عطر پاشید  بر همه‌جا 
آیا همیشه رنگ عشق سرخ بوده است 

و دست تمام عاشقان زخم 
من نیافته بودم

                  لحظه‌ی ناب بودن را 
عشق در من بود 
حس در من بود 

دل در من بود
اما، من بی‌من بودم 

و آن حضور اثیری دوست‌داشتن
می‌خواند ترانه‌ي بزرگ وداع را 

شرم غریب عشق را 
اندوه شب بوی سرخ را
و پاک می کرد به گریه 

زخم دست‌های شکسته را 
و می‌داد کلید خانه‌ام را

به دختران قبیله 
دختران حادثه 

دختران زخم و درد و اشک 
و می‌ماند، تا باد عبور کند 

بپیچید، بریزد
رنگ‌به‌رنگ 

                 برگ
بر در خانه‌ام 

کلید خانه‌ام گم شده بود 
حسرت دلم نیز همین‌طور

بر پشت پنجره خانه‌ام 
تنها دو چشم در انتظار بود 

  دو چشم،
 با شب‌بوی سرخی  بر گلدان.

دو شعر از اسماعیل یوردشاهیان
متولد 1334، ارومیه. 

مجموعه‌های منتشر‌شده: »یاسمن در باد«،
»شب‌بوی سرخ«، »مرثیه‌های کولی«،»مادرم زنی زیبا بود« و...
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شب ارغوان
شب ارغوان است  از آواز لبریز است

می‌خوانند  باهم
رهگذرانی که از دل شب می‌گذرند

زنی چراغ می‌نهد کنار راه
تا نشان گام‌های عشق را بیابد

و صدای باد را از پر بال‌های صبح بشنود.
شب بر طاق

سیاهی نشسته بر در و بام
با حجم اندوهی که به هر سو می‌خزد

زن می‌خواند:
         های جویای آن ارغوان پیراهنم

         که باد بوی تنش را می‌جوید
         و عشق از نگاهش سر می‌گیرد
         کدام کس او را صدا زده است
         که شب از ارغوان لبریز است

باد می‌گذرد
با آواز عشق بر لب
و تنگ شرابی در بر

باد می‌خواند:
                     قامت بلند
                     سینه‌سرخ
                     ارغوان تن

                     دریا وکوه از طاقت تنت حیرانند
                    تن در کدام جویبار شسته‌ای‌؟

                    دل از کدام عشق روئین نموده‌ای‌؟
                    های

                    چهر پنهان مدار
                    که شب از آواز لبریز است

...
و این چقدر تخیل زیبایی‌ست
که سال‌ها بعد
از استخوانم
خوشه‌های انگور بروید
مردانی با صورت‌های سوخته
من را بچینند
زیر پاهای دخترانِ غمگین له شوم
و آن‌قدر بمانم
تا از لیوانی بلورین
بر لب‌های قرمزت سرازیر شوم
دهانت را گس کنم
پلک‌هایت را سنگین کنم
و به‌آرامی در خونت حل شوم،
بعد سیگاری برایت روشن می‌کنم
سرت را روی شانه‌هایم می‌گذارم
و آن‌قدر در سرت گیج می‌خورم
که در خواب‌هایت
تمام جنازه‌ها انگور می‌شوند
رودخانه‌ها قرمز می‌شوند
و مردانی با صورت‌های سوخته
تو را بر شانه‌هایشان می‌برند.

یک شعر از دیار مردان‌بگی 
متولد 1363، بوکان.

-  شعر استان آذربایجان غربی  -
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1
به تدریجم درآور به تحریر
ای وجودم همه سنگلاخ

داغم از خار
داغم

مشتی صرع نیاز است
خروارها شریان

به تدریجم درآور
قاصدم 

عریان
مرگم را بمیر

خسته‌ام

رویشی سلانه
به تدریجم

دو شعر از دومان ملکی 
متولد 1360، تهران )ساکن ارومیه(. 

مجموعه‌های منتشرشده: »شعرهای سگی«، 
»شکلِ خامی از مردار« و...

2
اندوهِ ارسالی ته‌کشیده
خاموش
کنجِ نیمکتی

از شاخه جدا شو
در قافیه جا شو
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-  شعر استان آذربایجان غربی  -

...
من فقط

تا همین سطر این شعر 
شاعرم

از این‌جا  به بعد 
شهروندی  غمگینم 

که هر چهارسال 
یک بار

شهروند محترمی  شده است  
که گمان کرده بود  

دمنوش انگشت‌های مهرزده 
برای افسردگی‌اش 

خوب است 

در جهانی 
که 

رییس‌جمهورها
واحد شمارش وعده‌های دروغین‌اند

من فقط تا همین سطر شهروندی غمگینم
از این‌جا به بعد 

اخبار  ساعت  نُه‌‌ام 
که دلش  را  زمین لرزه‌ها 

جانش  را سیل
روحش را جنگ

و
غرورش  فرو‌ریخته با پلاسکو

این شعر را بفرست
پدر رومینا اشرفی سر ببرد

بفرست
ناپدری اهورا

به سطر سطرش 
اصلًا این شعر را بفرست سربازی

بگذار مرزبانت شود 
و تیر بخورد در تیر

تیر بخورد در مرداد
تیر بخورد در شهریور

تیر بخورد در مهر 
 تیر بخورد در 

به گلویش
و کلمه‌ها قطره‌قطره از زخمش ادا شوند

من فقط تا همین‌جای این شعر یک خبر بودم 
از این‌جا به‌بعد 

 بادی کهنسالم   
که 
در 

سطل‌های زباله 
دنبال گندمزارهای طلایی می‌گردد 

یک شعر از رؤیا شاه‌حسین‌زاده  
متولد 1356، ارومیه.

 مجموعه‌های منتشر‌شده: 
»قرمز همیشه انار نیست«، »نارنجی رقیق« و...  
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و 
از این سطر به بعد  

دوباره زنی خواهم شد 
که چند روز است 

به سرش زده 
 پاییز شود 

پاییزی  پشیمانم 
که 

جنازه‌ی یکی از ماه‌هایش را  به سینه فشرده

در شهر 
پرسه می‌زند
مویه می‌کند

و 

لالایی‌های 

غریبی  
می‌خواند...
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1
خیالم را از کجا تا به کجا کج کنم

که هم پروانه‌ها همچنان بچرخند
و هم شمع‌ها له‌له بزنند 

تا صبح

تو روزی گفتی خیال قصه است وقتی
آدمیزاد خودش توهمی رقیق بیش نیست

من 
سر بر سینه‌ی کدام واژه‌ی باکره بگذارم

دست حلقه در کمر کدام عبارت کنم
که عاشق مثلًا

هر شب سر بر متکای خیس نگذارد
و خواب لبخنده و آتش نبیند

من
آبکــی می‌شــوم          درپیتــی می‌شــوم          وقتــی خیــال 

ــوم ــی می‌ش ــم          سیاس نمی‌کن
هرچه می‌کنم

لابه‌لای پچپچه‌ای بپیچد و بپیچد که گم شود
از چشم هزاران گربه‌ی آویزان از زباله‌ها

گرسنگی زل می‌زند به من

من روزی گفتم اسم مسخره‌ای است آتشکده
برای گودالی که روزی شعله‌ای در آن می‌رقصید و حالا

مادر‌به‌خطایی تو
ــی  ــا می‌خواه ــدام کج ــه ک ــا ب ــدام کج ــال را از ک ــدام خی ک

کــج کنــی
که هر حرفی

نشان از غریزه‌ای فرازش یافته است
آن‌طور که کتاب‌ها می‌گویند

و برای برخورداری از امتیازات عشق
عاشق بودن دیگر کافی نیست

و این حضور سرمایه‌داری است 
در گوشت و چربی‌های تن‌مان

از عطر بوسه و امتزاج آن با خاک میهنم
تا قتل و گلوله

بیش از یک وجب راه نیست
اگر ترانه‌ای خواستم زمزمه کنم

دهانم را گِل بگیر
تا شاید واژه‌ای دیگر
برای دوست داشتن

اختراع کنم.

چهار شعر از ابراهیم رزم‌آرا 
متولد1346-درگذشته‌ی1386،ارومیه. 

مجموعه‌ی منتشرشده: »هنوز مرا نیافریده‌اند«

-  شعر استان آذربایجان غربی  -
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2
در این هوا                  با این وضع

کسی نمی‌شود شاعر
حتی اگر مثل من کسی
کسی شاعر نمی‌شود را

بنویسد: کسی نمی‌شود شاعر

خواب می‌بیند شاعری
با زنی خوش‌هیکل ریخته روی هم

درست مثل
کسی است که شعر می‌نویسد در خواب

تاریخ مصرفش تمام است
با این‌همه زندگی می‌کند هست

و به‌خوبی او را به کار می‌برند
دوستانش     گربه‌اش     زنش

حتی تلویزیون
ادای شاعر‌شدن را می‌آورد در

در این هوا      اما      با این وضع
کسی شاعر 

حتی مثل من کسی اگر 
با این‌که تاریخ مصرفش یک‌ساعت مانده

هنوز قافیه می‌کند
اگر را با در

تو مثل او نباش
قبل این‌که تاریخت شود تمام

کمی بمیر
و اگر نمی‌توانی هیچ مشکلی نیست

-که آسان نشود-
خود را به مردن بزن

کمی فکر نکن
حتی کمی فکر نکن

خواهی دید          خواهی مرد
-مرد باید که هراسان نشود-

به من اعتماد کن
من خود تجربه‌ام

در مملکت من
ادای شاعر‌شدن را
همه می‌آورند در

و به‌ندرت کسی
می‌شود شاعر.

من که با این وضع
نمی‌شوم.



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  601399

4
محو خال‌خال‌هایش
وقتی که بال می‌زند روی خواب‌های آدمی
چیز دیگری است

)نه رئیس جمهور 
نه وزیر اتوکشیده‌ی هر کابینه‌ای شدن(
هم این‌که بماند و آدمی
خیره در سحر و نقش و رنگ
بگذرد از روی روزمرگی

)راستش را بخواهید 
من عطش امپراطور شدن را
با ورد نام او فرو‌نشانده‌ام(

3
فاصله‌ای نمانده

ریسمانی که با همسرمان شب‌ها گره می‌زنیم
در خواب‌هایمان باز می‌شود و ما فکر می‌کنیم...

پل‌های لعنتی!
اگر می‌شد ناله‌ها بالا می‌آمدند

آن‌وقت هر اتفاقی به گور می‌برد
آرزوی عبورش را از مرزها خواب به این طرف ما

)خیال می‌کنیم فقط خیال می‌کنیم
این بال‌ها استعاره‌ای از پروازند

هرچند در انتظار اولین اتوبوس یا پشت میزها کار
هی از ابر و آسمان و ماه می‌گوییم(

بال و پرواز و آسمان و ابر و ماه و هیچ پلی در کار نیست
باور نمی‌کنید

بیایید با ریسمان‌های گشوده در خواب
همسرانمان را امشب از حلق بیاویزیم

یا درست در گراماگرم رؤیاهایمان
گلوی همدیگر را بجویم، بال‌هایمان را ببندیم

)بیایید برای یکبار هم که شده نپرسید 
این چرندیات را در شب کدام شنبه یا صبح کدام جمعه بافته‌ام

مرا به شک نیندازید مرا دوباره نترسانید

پل‌های لعنتی!
اگر می‌شد خواب‌ها بالا می‌آمدند؟!

-  شعر استان آذربایجان غربی  -



البرز محمد آشور
مهدی محمدتقی

آرش ثابتی
قباد حیدر

پروین  فراهانی
علی‌اکبر جانوند

ساجد فضل‌زاده
فاطمه‌سادات حسینی

سارا زارعی
سعید جهانپولاد
محسن حسینی
هرمز سعدالهی
کاوه کاردگر

مه‌آ محقق
مسعود زندی

نزاعی
که به چند 
قطره خون 
ختــم شد
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-  شعر استان البرز  -

تمثالِ هر سالِ خشک‌باد
با تو مختلف‌امَ!    

مِثلی از درخت
مِثلی از پرنده‌ بودی

از ریشــه‌ی درخــت ســه‌حرف آخــرِ رخــت از تــنِ تــو بــرگ 
ــود کــه می‌ریخــت ب

و بعد
از تــنِ پرنــده، پَــر بــر تنــه‌ی تــو جوانــه‌ی ســبز؛ بــرگِ زبــانِ 

گنجشــک بــود

من تَشباد بودم وُ سوزان
و جز کویر

هیچ، تابِ آفتابِ جگرسوزِ را نداشت

)از بادگیرها گریخته
همواره بی‌وطن 

-در خارها دویدن وُ شن دیددن
عقوبت من باد!-(

مِثلــی از تــو جیکاجیــک اگــر بــر مِثــلِ دیگــری از تــو 
می‌نشســت

آواز می‌شد وُ اردی‌بهشت
ــرمِ  ــد، هُ ــه می‌ش ــرف ک ــدوار- ح ــا -مانن ــن ام ــی از م مِثل

تیرمــاهِ جهنــم بــود

فصلِ داغِ دهانِ من لبانِ تو را گداخته می‌کرد
آواز فاخته 

بر ویرانه‌های زبان می‌سوخت
خاکستر از زبانه‌ی من بار می‌گرفت

بر پَرِ بهار وُ بر شکوفه‌ی نارنج می‌نشست

گلگونِ گونه‌های تو آخته
ذغال‌های اَخته

میوه‌های تصوّر این رؤیاست!

)در ناگهان، خیال پرگار می‌بُرد
و دوایرِ مرسوم موجِ مُعَوّج‌ است

پیداست:
قوسی به انحنای دو پستانِ رمل بر اندام داغِ بیابان

دو قله‌ی جوشان
دهانه‌ی گرمش آشنای من است

نوشانیشِ شهد و کژدم(

پروردگار شن‌بادها!
در صورت موقتی که بر ریگ‌زار مانده

مرا بنشان

بنشان به آن نشان که در زبان او 
گنجشک‌ها جیک‌جیکِ فصلِ بهشتند

بر شاخه‌های تر
با شکوفه‌های نازک وَ نارنجی

مِثلی به قاعده همچون برگ؛
برگِ زبانِ پرنده

مثلی به اختلاف، همان سبز... 
رنگِ باخته

همواره‌ سبزِ مسافر 
                     به دردِ زرد!

سه شعر از محمد آشور 
 متولد ۱۳۵۱، کرج. مجموعه‌های منتشر‌شده: 

»این‌همه رد‌پای تو تا کجاست که می‌رود«،
»نت‌ها به ریل« و...
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اما سر داده‌ام
در شوشتر
     آوازی

          در همان گوشه‌ 
‌                     وُ بازارِ مسگران

زرد روی در سماعِ صلاح‌الدین
و سیاه از گناهِ نکرده

تلخ 
وُ فقط.

بباز
سر 

بر سرِ دروازه‌های بادِ خروشان
ببار

بر درِ بازارِ ابر‌فروشان
دستارِ نداشته باز کن از سر

بتاب وُ بتابان!
که آفتابِ مسین به صورتی سرایت نمی‌کند

ببین که زندانِ سایه است
سندان وُ پُتک
سیلیِ پنهان 

)و تازیانه‌ای از ذهن:
»بتاز... با اسبانِ باد... بتاز!«

گیسو به‌ باد داده
آزاد-یال 

وُ وزان
فقط(

این‌سو:
باورِ گناه

آه... آهنِ گداخته در سینه

فروغِ شعله‌ی کبریتی در باد 
میان ده انگشتِ خمیده

دو خیرگی به شب
و فقط یک تیرگی!

دلتنگیدن
همیشــه »پنجــره«ای از مــن اســت کــه تنهــا رو بــه درون 

دارد
حرف‌ها می‌آیند

فکرها می‌آیند
می‌آیند رؤیاها

بین ما اما سراسر عایق است
حس نمی‌کنمت

هرچیز کلماتِ درونِ مرا بُرمی‌زند
اما مرا برنمی‌آشوبد

می‌آید
دست به کاسه‌ی سرم می‌بَرَد
و چند کلمه را زیروُرو می‌کند

چیزی برمی‌دارد و پیشِ چشم می‌گذارد
با انگشت‌هایش حرفی نمی‌زند

فقط چند کلمه را نوازش می‌کند
با چشم‌هایش حرفی نمی‌زند

فقط به پنجره خیره است که فقط رو به درون دارد
انگشت‌ها کلمه‌اند

چشم‌ها کلمه‌اند
کلمات کلمه‌اند

و هســتند تــا درونِ مــرا از ســکوت وُ از حــروفِ نــامِ تــو پُــر 
کنند

ــد  ــده بودن ــدن آم ــرای آم ــه ب ــره‌ای ک ــد از پنج ــط بیاین فق
فقــط.

تلخ اندربلخ
آن‌سو:

آهنگری نکرده‌ام
در بلخ



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  641399

1
نخواب گرچه چراغ اتاق خاموش است

بزن کلیدِ امیدِ چراغ خوابت را
بتاب بر شب تاریکِ  خواب خود، هرچند

گرفته ابر بداخلاق، آفتابت را

بخوان که اهل شب از خواندن تو ناچارند
سی‌و‌دو حرف به آزادی‌ات بدهکارند

نمیر تا جسدت را به خاک نسپارند
نخواب تا که نبینند باز خوابت را

 تو درد مشترک و رنج محترم داری
غم تفنگ نداری، غم قلم داری

دکان نداری و انبار درد و غم داری
جدا کن از صف سوداگران حسابت را

به کوه می‌رسد آواز خسته‌ی من و تو
شکسته‌اند دو قلب شکسته‌ی من و تو

بمان که تا اثر سیل جاری از سر کوه
خراب‌تر نکند خانه‌ی خرابت را

صلیبی از کلماتت به دوش بخشیدند
هزار مرده به پای صلیب رقصیدند
گریستند به حالت، ولی نفهمیدند

حواریون تو معنای اضطرابت را

بزن دو واژه به پود و بزن دو زخمه به تار
بباف جمله و آویز کن به چوبه‌ی دار

ببند محکم و زنجیر کن فریدون‌وار
به دور گردن ضحاکیان طنابت را

به بند باش، که شاعر به بند خرسند است
زمین در اوج کمالات، کوه دربنداست

رهاست هر که از این بند، ناهنرمند است
رها کن از خبر بندها کتابت را

به طبع موزونت عشق را قوام بده
شبیه سیگارت شو، بسوز و کام بده

به‌جای فحش، به این دشمنان سلام بده
بگیر از حسد دوستان جوابت را

صبور باش که روز حساب در پیش است
پس از سیاهی شب آفتاب در پیش است
پس از قیام تو صد انقلاب در پیش است

به نسل سوخته بسپار انقلابت را

دو شعر از مهدی محمدتقی
متولد 1364، تهران، ساکن کرج.

مجموعه‌های منتشر‌شده: 
»در اتاق شصت‌و‌چندمتری«، »دو قرنیه سکوت« و...

-  شعر استان البرز  -
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2
بغضم دخیل بسته به اعماق سینه‌ات
حالم بد است حال مرا خوب کن رفیق

ای‌کاش می‌گریستم، این چشم خشک را
با ذکر چند خاطره مرطوب کن رفیق

دستم نمی‌رسد به شب چیدن لبت
صبرم نمی‌کشد به نبوسیدن لبت

ایوب هم به دوری یار امتحان نشد
با من قیاس صبر به ایوب کن رفیق

بر چهره‌ات دو آینه‌ی کم‌تحمل‌اند
بی‌رحم و بی‌ملاحظه گرم چپاول‌اند

مانند چشم‌هات که تریاک کابُل‌اند
حال مرا به قاعده مرغوب کن رفیق

با چشم‌هات ساغر مستانه‌ای بساز
در قلب من برای خودت خانه‌ای بساز
از چشم خود به چشم من آیینه‌ای بده

پلک مرا پیاله‌ی مشروب کن رفیق

بوی تنت مشام مرا مست می‌کند
من نیستم مرا نفست هست می‌کند

راه مرا سکوت تو بن‌بست می‌کند
حرفی بزن زنانه و آشوب کن رفیق

ما را -من و تو را- ببر از حصر خانگی
تا انقلاب تن‌به‌تن جاودانگی

خود را خُمی پر از سکرات زنانگی
من را سبوی ریخته محسوب کن رفیق

تن تن تن من عازم لبخند ناز توست
تن تن تنم مسافر آغوش باز توست

آنک تن مرا که مسیح نیاز توست
در جلجتای وسوسه مصلوب کن رفیق

بر فوج بوسه‌هات ببین یورش مرا
شوریده‌ام به شوق تو، این شورش مرا
گاهی به مشی رفق و مدارا اداره کن

گاهی قشون بیاور و سرکوب کن رفیق

با من به رسم عاشق و معشوق جنگ کن
گاهی بزن به سرعت و گاهی درنگ کن

پیروز جنگ تن‌به‌تن آخر تویی، مرا
در رختخواب معرکه، مغلوب کن رفیق

بعد از وقوع طوفان در بستر هوس
وقتی شکستم از تب و افتادم از نفس

جسم مرا که خسته‌‌ترین هم‌گناه توست
در چنگ خود بگیر و بغل‌کوب کن رفیق

با بوسه‌هات خنده بزن بر جهان من
با خنده‌هات بوسه بزن بر دهان من

لب‌های داغ تشنه‌ی بوسیدن مرا
بر منصب دهانت منصوب کن رفیق

هر خنده از دهان تو لالایی من است 
بوی تنت مسکّن تنهایی من است

پیراهن تو عامل بینایی من است
یاد از شفا گرفتن یعقوب کن رفیق

عیب است این‌که دغدغه‌ی ساده‌ی توامَ
عیب است این که عاشق واداده‌ی توامَ

بااین‌که سربلندم، افتاده‌ی توامَ
فکری به حال این دل معیوب کن رفیق
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...
یک‌بار بستنیِ  دبل‌چاکلتِ  میهن

یک‌بار گل‌های کاکتوسِ  تزئینی
یک‌بار گَبه‌ی قشقایی

یک‌بار نمایشگاهِ  اتومبیل‌های قدیمی

من،
این سازه‌ی فلزیِ  هردوپا در بِتُن،

سال‌ها پیش، سر در آسمانِ  اتوبان همت بالا کشیدم و
هرچه تو دوست‌ داری را 

نمایش می‌دهم
تا روزی پیدایم کنی!

یک شعر از آرش ثابتی
متولد 1358، کرمانشاه، ساکن کرج.

مجموعه‌های منتشر‌شده:
»ساعت‌ها«، »سرگشته در ترجمه«

...
ای آیندگان روزی اگر 
جعبه‌ی سیاه ما را بیابید

در‌خواهید یافت 
ما عشق را و خدا را 
در پستوی خانه نهان کرده بودیم *
این بی‌سببی را بر ما ببخشایید
که تن تازیانه‌خورده

طاقت تیر و تبر نداشت 
بر ما ببخشایید
  که عبث‌های بسیار وکویر
 مرده‌ریگمان بود
روزگاری پنجره گشودیم 
به میمنت عشق وآشتی
اما،
بوی باروت بودو
دیگر هیچ.

یک شعر از قباد حیدر
متولد ۱۳۳۸، کرمانشاه، ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر‌شده:»‌ریلی برای عبور«،
»گاهی از سکوت بیدار می‌شویم« و...

-  شعر استان البرز  -
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شهر مرزی
شب از خیلِ سیاهِ آدمیانِ خسته، زودتر رسیده

ایستگاه اما خالی است
قطار رفته

و ازدحام آدم‌های امیدمرده‌ی خاموش
بر ریل‌های سرد

این‌جا جای ماندن نیست
دریغا! خانه...

پایكوبیِ دیوانه‌وارِ دانه‌های برف بر پهناب رود مرزی
كورمال جمعیت از پی هم

كودكان زنگوله‌ی تابوت مادران، از گردن‌هایشان آویخته
دامن‌ها تا كمرگاه خیس

و قطارِ از گلِ درآمده‌ی آدمیان، در خندق آب فرو‌می‌رود
سنجك‌وبِ تندِ دندان‌ها

و هنِ‌هنِ از پا افتاده‌ی مردانِ یخ‌زده
بر دامنه‌ی رود، كوله‌بارهای خیس، شعله را می‌خورند

شیون جغدهای كور است، بر بسترِ آتش محتضر
این‌جا جای ماندن نیست

دریغا! خانه...
از رود تا جنگل خشك
چندین دروازه‌ی  بسته

ــی  ــدرتِ یك ــای ق ــرد، همپ ــت م ــازوان هشتاد‌و‌هش ــوان ب ت
ــود ــرك نب دی

و سیم‌های خاردار چونان دهانِ گرسنه‌ی سگ‌های هار
دندان به استخوان می‌رساندند

دیگرجایی برای ماندن نیست
دریغا شهر نزدیك! شهر همسایه! شهر امن...

‌

یک شعر از پروین  فراهانی
متولد 1355 تهران، ساکن کرج.

مجموعه ی منتشر‌شده: »بی‌سرزمین«

...
می‌گذرد تابلویِ پایان شهر با خطی قرمز و  ارُیب
شهرداری سفری خوش را آرزو می‌کند 
و مفتی‌ها حد ترخص را جاری
در حاشیه‌ی زنگانی اما
شغال‌ها زوزه‌کشان ماتحت بر زمین  می‌کوبند 
حیوانات دیگر نیز
برای تعیین قلمرو   
می‌پاشند بر چهار  وجه جغرافیا!

یک شعر از علی‌اکبر جانوند 
متولد ۱۳۴۸، تویسرکان، ساکن کرج.
 مجموعه‌های منتشرشده: 
»گنجشک‌ها قابل‌ تأمل‌اند«، » عشق ماناست« و... 
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1
قرار بود

رنگ و روی دیگری داشته باشد
اما پوست‌اندازی را فراموش کرد

چند سکه در جیب صدای مدام است
چکه صدای مدام

این زخم       این نمک
برای بیداری نیست اما

انگار 
طبلی به وقت سحر

                       در شهر کران می کوبد

 به عزت و شرف لا الا...
                            که جنازه سُر می‌خورد از شانه‌ها  

رو می‌گیرند که نخندند
           رو می‌گیرند که  نبینند

و شانه‌های لرزان دروغ می‌گوید     نمی‌گوید؟

از چشم سفیدی کلاغ نیست که این‌گونه آرام نشسته 
است کنار گنجشکان؟

از چشم سفیدی کلاغ نیست که با این صدا تنها اوست 
که نمی‌پرد‌؟

نشان دادیم گفتند کجاست
نشان دادیم وُ به سبابه اگر بود

                                    نه سیاه  نه سفید     
ابری می‌گذشت

                        که باد شکلش را    که باد شک....... 

لش..... را 
-کدام ابر کدام؟

برای آخرین بار صورت جنازه را ببین
قرار است زنده شود

قرار است حرف بزند بخندد
قرار است هلهله کنند    برقصی

می‌رقصی وُ شادباش می‌ریزند بر سرت
                                                می‌ریزند بر سرت.

دو دسته
یکی سوگ و یکی لبخند

دو رویه
یکی شیر وُ یکی خط بود.

و قمار بر شماره ی نفس‌هاست
که پیش از مشت شدن یک دست می‌میرد

بر لبه می‌چرخد سکه‌ای
می‌چرخند و پا می‌کوبند       پا می‌کوبند

یکی پرسید
            نمی‌رقصی؟

روایت است که دف
 دست‌به‌دست می‌شد وُ او می‌رقصید

اگرچه به دشنام     اگرچه به اشک
روایت است که اسکناسی از میان لبانش افتاد

و کودکی قاپید آن را 
روایت است روایت نکردند

که غروب
با خروس قندی در دهان 

                          در راه خانه
                                   ترانه‌ای  زمزمه کرد  

چهار شعر از ساجد فضل‌زاده
متولد 1364، مرند )ساکن کرج(. 

مجموعه‌ی منتشرشده: 
»سرزمین سنگ‌پشت‌ها«

-  شعر استان البرز  -
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از قند و شکر ساخته‌ام جوجه خروس
آقایون        یکی یه پول خروس
بابا جون     یکی یه پول خروس

2
چه کهتر چه از تخمه‌ی پهلوانچنان بد که هر شب دو مرد جوان

همی ساختی راه درمان شاهخورشگر ببردی به ایوان شاه

مر آن اژدها را خورش ساختیبکُشتی و مغزش بپرداختی

دو مرد گرانمایه و پارسادو پاکیزه از گوهر پادشاه

دگر نام، گرمایل پیش‌بینیکی نام ارمایل پاک‌دین

فردوسی

رمیدن اسب‌ها همیشگی‌ست
همیشگی ست که داد می زنند: 

                                      فرار  کنید فرار 
کسی می‌دود میان جاده وُ کودک را بغل می‌کند و 

برمی‌گردد
                                                                     بر می‌گردد 

بساط سیب      

چه کسی را به اسب‌ها بسته‌اید که خونش رنگین‌تر 
است 

و رنگین‌تر قیاس می‌خواهد
اما آن‌ها که گفته بودند می‌مانند 

مگر همان‌ها گله را نترساندند

زنگوله‌های آویزان به درخت
مگر باد نیست در میانتان 
پس چرا این‌گونه ساکتید

 چه بی‌تفاوت 
 زردهای این قوس را دنبال کردیم 

که در انتها صندوقچه‌ی گنجی‌ست لابد    که نبود

و زردهای این قوس نه از باران
 که از چاله ی روغن بود در ترمینال جنوب

و چه نادان بودیم
که تنها

دستگیره‌ی  اتوبوس را  محکم گرفتیم
تا  ما را با خود نبرند

دو نفر بودیم 
که قرار به گریختن یکی‌مان بود

آن‌شب تو را چه شد ارمایل
که هر دویِ ما را کشتید

»و بعد اژدها
با ضربه‌ی شوالیه جان داد«

و بعد بوسه‌ی من بر پیشانی تو دخترکم
تا خوب خوابیدن را بیاموزی

تو عادت داری در خواب راه بروی
پایت بخورد به لبه‌ی میز

که در رؤیایت صخره‌ای‌ست با گلسنگ‌های فیروزه‌ای
رد شوی از در اتاق 

بیرون بیایی از غار وُ نور چشم‌هایت را بزند
بزنی پایت را به لیوان آب

و رودخانه‌ای شود 
 که ماهی‌ها

            ماهی‌ها  
صدایت می‌زنم 

و خواب از رودخانه  بیرون می‌پرد
لالا لالا
لالا لالا 

لالا  لالا لالایی
دوباره بخواب دخترم

که این‌بار  شانه‌هایت را می‌بوسم
و می‌ترسم
و می‌ترسی
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3
کلاه را از تیغ ‌ها بیرون می‌آورم

کیف را شال‌گردن را  از تیغ‌ها بیرون می‌آورم
دشنام همسایه را 

نزاعی که به چند قطره خون ختم شد

بیرون می‌کشم از تیغ خیال آن‌که فردا خواب نمانم
سرویس کارخانه نرود

ندوم
ندوم
ندوم

بیرون می‌کشم از تیغ کیسه‌ی نان را 
شیر را و میوه‌ای را که خواهم گفت

                                           ببخشید یادم رفت

اخبار را از لابه‌‌لای تیغ‌ها بیرون می‌کشم
کلمه‌ی رییس‌جمهور را از لابه‌لای تیغ‌ها بیرون می‌کشم

 صدای خنده‌ی مجریان رادیو را  که مدام...
و آرام‌تر زیبایی دختری را که دیدم و دید زدم

اما هنوز چیزهای زیادی پنهان است
چیزهایی که زخم دست به آن‌ها نمی‌رسد

چند دقیقه‌ی بعد
زنم مرا محکم بغل خواهد کرد

و این یعنی
من 

جوجه تیغی خوشبختی هستم.

4
پَر به پوست مرده کشیدن

خنده را به سخره گرفتن است
دیدم که چگونه در باد شکافت بالش‌ها را

و هرچه رؤیا بود و کابوس
به حیاطِ همسایه و کوچه پرید

در می‌زنند و بخشی از کابوس را پس‌می‌آورند

او که قرار بود بپرسد کیست
صدا را گم کرده است 

وگم کردن صدا را رنگ‌ها می‌فهمند

پَرها به خانه برگشتند
خواب‌ها به خانه برگشتند

رنگ به حرف آمده بود
شوقِ اولین کلمه از دهان نوزادی انگار

گوش تیز می‌کنیم
رنگی که به سرخ می‌ماند

کلمه‌ای را بارها و بارها تکرار می‌کند

-  شعر استان البرز  -
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2
لب خندان مرصع به سنبل‌الطیب
به مدار فاخته‌تر از رأس‌السرطان‌ها
من از جهانی آمده‌ام
که طعم دهان جذامیان بی‌خویشم می‌کرد
هی ممارست بر هنگامه‌ی دانایی
از تقلای رسم جهان بر حظ دو چشم
کافور را بر قیاس مدبران گنگ جهان 
که پیدایی را گنگ‌ می‌کنند
بر تو می‌نوشانم

هی افتاده‌تر از ستم درختان چنار 
بر باکرگی زمستان
لب از آفتاب ستانده‌ام
و پور بی‌خویش مردمک‌هایم هستم
جفتم کن با تصنیع بلبلی در زمهریر

1
ای هوش بی‌مبالغه

جاری در سلول‌های متبرک
پربار از یاخته‌های شبگیر 

سیّار شده‌ای
تا خون متبرک به التهاب سماع برسد

واز نگاه شرار‌خیزت
تا جعدهای حافظه 

تا رقص‌های کولیان در ویرانه‌های آتش
هی متبادر به امضای زمان

در طعم کوه‌های پر آویشن 
از نخوت گریخته‌ای تا به تبار برسی 

هوش مبارک در تنعم جان

دو شعر از فاطمه‌سادات حسینی
متولد ۱۳۵۷قم، ساکن کرج.

مجموعه‌ی منتشر‌شده: 
»زنی در ازدحام ثانیه‌ها«
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مفقودی
پدربزرگ
نفتگش را
از شاهنی دیوار برداشت
_ ميشود !!
سکوت را به خیابان آورد؟!
و رفت...!
و برنگشت...!!

غنایم
از غنایم جنگی
تنها لبی را مربيدارم
ميگذارم، درست
زیر مشچهایی که
‌لاسهاست
با من ‌فرحها داشت و
منيزد...!!

دو شعر از سعید جهانپولاد
متولد 1349 تهران، ساکن کرج.
مجموعه‌ها‌ی منتشر‌شده: »سفر به باران«،
»آوای جنینی« و...

...
دوستی پارچه‌ای سفید است بر سرخی  تیرک

می‌گویی و 
مراتعی اطراف دهانم آتش می‌گیرند 

که ابتدا کلام بود بین دو لب 
حالا چیز سفیدی 

چشمانم را پوشانده 
ما گذشتیم 

و تو هندسه‌ای دراز و معوج ماندی 
که پا در‌آورده 

و دست زیر چانه بردی 
بردی...

سر تیرک 
ایستاده‌ام 

و دلقکی سرخ 
میان دهانم 

دارد آب می‌شود.

یک شعر از سارا زارعی 
متولد 1366، اسدآباد، ساکن کرج.

-  شعر استان البرز  -
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 دارم به شاخه‌ها 
گیر می‌کنم

دیروز که به خانه‌آمدم
هیچ شاخه‌ای مزاحمم نبود!

دارم به شاخه‌ها گیر می‌کنم
و یاد شعری می‌افتم

که از کودکی شنیده بودم
»ما با دردمندی‌هایمان بزرگ می‌شویم«

اما من
با دردهایم

چاق می‌شوم!
و چاق‌شدن با بزرگ‌شدن فرق دارد
درد هیچ‌گاه کسی را بزرگ نمی‌کند

من باید زودتر در این شعر تجدیدنظر کنم
درد آدم را کوچک می‌کند

آن‌قدر کوچک
که برای سرخ کردن صورتت

چاق می‌شوی!

دارم به شاخه‌ها گیر می‌کنم
و هیچ پروازی

از این بالکن رقم نخواهد خورد

یک شعر از محسن حسینی
متولد 1357، تهران، ساکن کرج.

مجموعه‌‌ی منتشرشده: »اسماعیلم، حضورم اعتقاد«

...
نوشت
برای خندیدن فکری باید کرد
خواند
برای خندیدن فکری باید کرد.

کفش‌هایش را پا کرد
بعد
جورابش را
بعد 
بلند شد
ایستاد بغل مردی که
زل زده بود به
استخوان‌هایش... 

یک شعر از هرمز سعدالهی 
متولد۱۳۵۷، کرمانشاه،ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر شده: »ترانه‌ای راک برای مسیح وتو«،
 »دال آویزان از دار« و...
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ال
به یاد مسافران خط 5

از این‌جا شروع می‌شود که باید معرفه باشی به چیزی
شبیه باشی به کسی

تا حیات هرروزه در تهرانت را رسمی کنند.
نشان من اما برایشان نشانه نیست.

منی که از اعرابی‌های کرجم 
و در تهران با دست نشانم می‌دهند

و با انگشت خنده‌ام می‌زنند
با چشم‌های خودم به رویم می‌آورند که غربتی‌ام.

این زنار که قلاده‌کرده‌اند دور گردنم
 خفه که نمی‌کند اما

هوای تو مغزم را به درک برده
نمی‌فهمم

و در بدیهیات درمانده‌ام کرده.

هوای این‌جا به من نمی‌سازد.
هوای شهر نشانه‌دار، شهرهویتی

برای حالت بی‌نشان من سمّ است.
هر روز

پلاکم را پشتم می‌بندند 
و پابرهنه دراین بزرگراه‌های الکی

از غرب به شرق می‌کشانند 
و عصری 

بعد از چند زنگ تلاوت در گوش ساکنین مرکز 

بعد ازآن‌که با دست نشانم دادند
و داغ کفلم را سیر دیدند

دوباره به آخورم برمی‌گردانند.

قرار نبود ماندگار این عبوس شوم 
برای این مرد ناتمام عروس شوم.

خمیده‌شدم
 بس که زل زدم به سنگفرش‌های پیاده‌رو

بس که با دست نشانم دادند
و کودکان تهرانی از مادرانشان پرسیدند: این چیه؟

هر روز کیسه‌ای از کتاب توی پالانم می‌چپانم
و یاد روزهای بلند قبل را نشخوار می‌کنم

و در هر قدمی در اشرفی اصفهانی تبعیدم را تمدید می‌کنم.

قرار نبود بمانم
و این هیکل نتراشیده را     

که ده سال مثل مشک توی مترو تکان‌خورده بود ساکن کنم
این‌ها چقدر غریب‌اند برام 
با آن عطرهای تند افاده‌ای

با این تن نزار من 
اشک افتاده در خیابان 

حال زار من.

این‌ها را به هرکسی نمی‌شود گفت، نمی‌فهمد، نمی‌گیرد
و روزی برای شهر خودم روضه می‌کنمش.

ــانی  ــش پیش ــم تمثال ــکاتلند ه ــه در اس ــاد ک ــرای فرش ب
چســبیده روی شیشــه‌ی متروســت.

برای کاوه
که هوایم را زنده نگه داشته.

برای کارمندان جزء شرکت‌های خصوصی،

‌‌

یک شعر از کاوه کاردگر
متولد 1370، کرج.

-  شعر استان البرز  -
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دستفروشانی که رفیق هرروز هم بودیم و حالا 
دوسالی‌ست خبرهم نداریم.
این‌ها، حالِ روز مرا می‌دانند.

کجــم    بدفهــمِ  موالیــانِ  تهرانــی‌ام،  هم‌خانه‌هــای  و 
نــد نمی‌گیر

فقط بهشان بگویید 
حالا که نجاتی از زنجیر نیست

  وقتی که مردم
جسدم را در امامزاده طاهر یکجا کنند،

نه به این خاطر که شاعرم
یا مقتول پایتخت

فقــط بــرای دلخوشــی کــه در قطعــه‌ی مهاجــران بومــی 
آرمیده‌باشــم

و یاد شهر خودم، باد لای موهای ریخته‌ام باشد
و اسم خاص حیاتم.

بنویسند: 
متولدِ کوه 

رؤیازده در شهر اقماری
دق‌کرده در تهران.

یک شعر از مه‌آ محقق
متولد 1345، تهران، ساکن کرج.
مجموعه‌های شعر منتشر شده:
»ژوکوند و زلیخا«، »ماه مثلثی« و ...

ما گمشده‌ایم

دروغی که از حقیقت تلخ‌تر است
و رنجی که می‌تواند زخم‌های کهنه را باز کند

لب می‌بندم و
می‌نشینم پشت آهی که می‌ماند و
                                                   برنمی‌آید
رها‌شده‌ام در تاریکی
و روزگار دیگر به رنگ گذشته نخواهد گذشت

گمشده‌ام میان زخم‌ها و خاطره‌ها
می‌خواهم پنهان شوم
پشت بوته‌ای انبوه
زیر چمنی بلند 
درون سنگی که از تنهایی سخت‌تر است
اما بیابان است
بیا!
پیدایم کن!
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اسب س�پید آب
به اندازه‌ی عرض خیابان هم

دوستم نداشتی
در آن‌سوی پیاده‌رو

دست‌هایت را
تکان دادی/ باروت شدی

شعله‌کشان در تمامی رگ‌هایم
خیابان شدی
با من آمدی

چه کوتاه و چه بلند
سنت‌شکنی  می‌کردی

اگر
بوسه‌ای می‌دادی

در شلوغ ترین میدانی
که اسب سپید آب

شیهه می‌کشید
زیر دست‌و‌پای عابران

از کدام بیمارستان به خانه می‌رفتم.

نرگس‌ها و نسرین‌ها
وقتی جمهوری کرونا
بوسه‌ها را منع کرده است
در تلخی و تنگی
حصر به امان
از دور می‌بوسمت و__
__ جز بغض گفت‌وگو در من نمانده است
مرگ
پرواز کرده سیب سرخی‌ست
                       __ از درخت
قدم‌هایم پر از صداست
زیر  فرش پنهان نمی‌شود
و ما با احتیاط قدم می‌زنیم
اما خطی
پر از خط صاعقه است
ای سرزمین عشق و__
__ پیروزی و شکست
فردا که بوسه ها
دوباره بر بوسه‌ها نشست
نرگس‌ها و نسرین‌های به بند کشیده و__
                                    __عاشق
هرگز
هرگز از یادها نمی‌روند.

دو شعر از مسعود زندی
 متولد 1327، سنندج، ساکن کرج.

مجموعه‌های منتشرشده:
 »صدف خورشيد«،»تنبورهاي سنگي«

-  شعر استان البرز  -



ایلام بهروز یاسمی
مهرداد محمد ی

نادر جابری
مهدی پوشکان

حسین معاصر
حسین شکربیگی

رسول رضایی
سامان بختیاری
سروش جعفرقلی

سمانه نصیری
علی‌محمد محمدی

اسُامه جوشن
هزارامیر خانی

دشمن خونی
دوباره دوست شدند    
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-  شعر استان ایلام  -

بیمارستان  
ناخوش شده‌ام درد تو افتاده به جانم

باید چه بگویم به پرستار جوانم؟
باید چه بگویم؟ تو بگو، ها؟ چه بگویم؟

وقتی که ندارد خبر از درد نهانم؟
تب کرده‌ام اما نه به تعبیر طبیبان

آن تب که گل انداخته بر گونه‌ی جانم
بیماریِ من عامل بیگانه ندارد

عشق تو به‌هم‌ریخته اعصاب و روانم
آخر چه کند با دل من علم پزشکی
وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم؟

لب بسته‌ام از هرچه سؤال است و جواب است
می‌ترسم اگر باز شود قفل دهانم-
این گرگِ پرستار به تلبیس دماسنج

امشب بکشد نام تو از زیر زبانم!
می‌پرسد و خاموشم و می‌پرسد و خاموش...

چیزی که عیان است چه حاجت به بیانم*

* وامی از سعدی علیه‌الرحمه

دو شعر از بهروز یاسمی
متولد 1344، ایلام.

مجموعه‌های منتشر‌شده: »همان گناه همیشه«،
»‌عاشقی جرم قشنگی‌ست« و...

هنوز
کدام جذبه و جادو در آن زن است هنوز
که یاد چشم وی از صبح با من است هنوز
به پشت پنجره امشب کسی نیامد و باز
چراغ خانه‌ی همسایه روشن است هنوز
چرا نمی‌رود از خاطرم خیال کسی
که در نیامدنش بیم رفتن است هنوز؟
نخفته‌ام من و چیزی نمانده است به روز
هوا پر از هوس با تو بودن است هنوز
)بنا نبود که این شعر عاشقانه شود
که شعر در گرو عشق میهن است هنوز(
ورق نمی‌خورد این سال سرد بی‌تقویم
هزار ماه گذشته‌ست و بهمن است هنوز
هزار دشمن خونی دوباره دوست شدند
هنوز در ده ما دوست دشمن است، هنوز
به شاد‌خواری و شاباش شهره بود این شهر
مرامنامه‌ی ما شیعه شیون است هنوز!
گم‌اند پنجره‌های محله در ظلمات
چراغ خانه‌ی همسایه روشن است هنوز
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...
سراسیمه ی حیران
به: حسین منزوی

ای رفته به تاراج، سراسیمه‌ی حیران
وی دست شقاوت‌زده‌ی بی‌گل و بی‌نان!

ای روز به‌روزت، همه دلگیرخزانی
وی فصل به فصلت، همه درگیر زمستان!

ای تابش خاموش فراموش گذشته
وی سوخته‌ی زخم زبان‌های خیابان!

دیروز غزل‌ریز تب‌آلودجوانی
امروز غم‌آمیز شب اندود پریشان

خورشید زمین‌خورده‌ی دلمرده‌ی رنجور
بشکوه فروریخته‌ی بی‌سروسامان!

از نام تو، جز در پس یک شعر نمانده
ای نام تو نان‌آور فردای رفیقان!

از نام تو ای دوست، ای از باقی عمرت
یاران گران‌جان تو هر لحظه گریزان!

گفتی که »اگرعشق نبود...« آه نمی‌بود
عشق، ار تو نبودی به سراپرده‌ی ایمان
من با توامَ ای شاعرمن، ای همه‌ی من

ای عمر تو منظومه‌ی تنهایی انسان‌!

رفتی
مرگ‌آگاهی مهرداد در این غزلش

که انگار سوگ‌سروده‌ای برای خودش بود:

شبی سرد از شبان تلخ‌تر از شوکران رفتی 
شبی که گریه سر می‌داد با من آسمان رفتی
جهان از هُرم جان‌بخش نفس‌های تو خالی شد
و من جا ماندم و این خانه‌ی خالی، کز آن رفتی
پس از تو آفتاب از آسمان جان من کوچید 
زمستان در زمستان شد شبی که با خزان رفتی 
کجا؟ پیش که؟ این بغض فروبسته رها سازم
کجا؟ ای شانه‌های مهربان تو، امان رفتی؟
هلا ای عشق، ای یارای ماندن ای تمام من
چگونه از کنارِ ماندنِ این ناتوان رفتی؟
چگونه سر کنم با این شب بی‌روح بی‌روزن 
چرا ای چشم‌هایت چلچراغ خانه‌مان رفتی؟
کدامین جاده آیا ردی از راه تو خواهد داد؟
که این‌سان ناگهان و بی‌دلیل و بی‌نشان رفتی...

دو شعر از مهرداد محمدی
متولد 1351 ایلام‌ -‌درگذشته‌ی 1397.

مجموعه‌ها‌ی منتشر‌شده: »وقتی تو نباشی«، 
»دیدار با زنی که نیمه‌ی من بود«
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...
در سرم اتاقی است
در انتهای دالانی بزرگ
 ولوله‌ای که هربار 
با تق‌و‌تق قدم‌های زنی
تا سکوت مطلق فروکش می‌کند!

تا پشت در می‌آید
کمی می‌ایستد
و دوباره بر‌می‌گردد...

در سرم اتاقی است 
در انتهای دالانی بزرگ
پنجره‌هایش
 تا چشم کار می‌کند باغ انار است
و درخت‌ها همه دست دارند

_ اتاقی در انتهای دالانی بزرگ
در کلیسایی در مسکو _

در سرم سده‌ی هجدهم است
و بعضی شب‌ها در خواب
زنی را در آسیاب دهکده‌ای
که شبیه اردوگاه آوارگان جنگی‌ست
ملاقات می‌کنم!

یک شعر از مهدی پوشکان
متولد ۱۳۶۴، ایلام.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: 
»هیچ‌کس مثل این درخت حرف مرا نمی‌فهمد« 

...
بیدار که شدم

خود را میان زخم‌ها دیدم
و چاقوها

در چشمانم می‌چرخیدند
عبور، خونی بود
و تقلای خیابان

از تلویزیون پخش می‌شد
حال عمومی شهر

پر از چراغ‌های سوخته‌است
و تابلوها

دیگر کسی را هدایت نمی‌کنند
باید از داروخانه

چند قرص خواب می‌گرفتم

یک شعر از نادر جابری
متولد ۱۳۵۱، دهلران.

مجموعه‌ی منتشر‌شده:
»ما تنها وقت ساعت‌ها را گرفتیم«

-  شعر استان ایلام  -



81وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  1399

...
رطلی بزن

ترجیع‌بندم باش
پهلو بزن بر کلمات
چاک‌هایی از چاقو

در کرانه‌ای از فصل‌ها
بهار تابستان پاییز زمستان

و دوباره بهار

تلنبار می‌شود
خشت‌خشت.
رقصِ برگ‌ها 
خش‌خش. 

اما گریزی نیست
در چاکرایِ چندمِ تنت 

اردیبهشت آه رد می زند.

ترجیع‌بندم باش.
راهم را نشان بده.

از تبار تاکم
 ریشه‌های تو

در خاک نفوذ می‌کند.
بیا بتاب ببار تا بِتَنَم.

در آسمانم شکوفه بزن
تا شریان رگ‌هایت سرخ بخورند رویِ تَنَم.

به بهار می‌تَنَم.
با رنگ‌ها در می‌زنند

منم منم منم منم.

دور با تو نزدیک می‌شود
نزدیک بی‌تو دور 

آهِ حروف گیج می‌خورد
دسته‌گلی برای تو‌ می‌آورم

لبخند می‌زنی.
لبخند می‌زنی و دسته گلی در دست‌های من ظاهر 

می‌شوند

ترجیع‌بندم باش.
آهم بکش.

مغزِ یک چلچله را هلهله کن
تا دیوانگی‌ام  را کف دستم بگذارم

 که لا‌به‌لای متن‌ها
هاا هاا هاا

هااا هااا هااا 
زار بپوشم منِ ژنده

راه بروم 
سوز بخورم.

رطلی بزن. 
ترجیع‌‌بندم 

نزدیکم باش.
نزدیکِ نزدیک.

نزدیک‌تر. 
یه‌کم دیگه نزدیک‌تر 

_می‌شه دستاتو بذاری روی دستام دارم یخ می‌زنم.-

یک شعر از حسین معاصر
متولد ۱۳۶۷، ایلام.
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1
تن گرمت را به‌وضوح به یاد دارم؛ 

می‌تابید 
و صدای بازشدن یخ‌هایم را می‌شنیدم

 
مردی بودم 

که در شانه‌هایش سنگ داشت 
و رود ملایمی از قلبش می‌گذشت 

آن سال‌ها خدای تازه‌کاری بودم 
و می‌‎توانستم جهان را در هایکویی خلاصه کنم

تن گرمت را مثل روز به یاد دارم؛ 
می‌تابید 

در مشت می‌فشردمش 
خاموش نمی‌شد 

بیشتر از ده سال پیش زنده بودم 
و سال‌های قبل افسانه به‌نظر می‌رسیدند 

ترس بود 
خطر بود 
زمین بود 
مرگ بود 
جنگ بود 

احتمال ویرانی بود 
اما تو هم بودی.

تن گرمت را به یاد دارم؛ 
می‌تابید 

مثل همین ماه 
که امشب عمداً بدر کامل است

 
آن سال‌ها خدای تازه‌کاری بودم 

که تو ساخته بودی 
از خال لبِ بالایی‌ات راضی بودی 

و فکر می‌کردی در گوشه‌ای گم در جهان 
ماه 

برای هیچ کامل است 
و غرق لذت می‌شدی.

الان نمی‌دانم کجایی 
تنها می‌دانم در این شب پاییزی 

یک‌جایی می‌تابی 
برای هیچ 

و خرسندی

امیدوارم 
در پاییزی با تو دیدار کنم 

که زیباترین سال عمرش را می‌گذراند 
دهانت را ببوسم 

و باز
 اشتباهاتم را از سر بگیرم. 

دو شعر از حسین شکربیگی
متولد 1354، ایلام. 

مجموعه‌های منتشر‌شده:
»بودای کرد«، »ابر بزرگ« و...

-  شعر استان ایلام  -
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2
این شراب به قبل از مسیح برمی‌گردد 

به تاکی در اورشلیم 
وقتی خدا 

یک عامی مهربان بود 
و با شفقت به گلّه‌هایش نگاه می‌کرد 
این شراب به بعد از مسیح برمی‌گردد 

به خمره‌ای که چیزی از پیشینیان با خود دارد 
در برفی که از کمر گذشته 

گردنه‌ها را راه می‌زند 
و دهکده‌های زیادی گرسنه می‌مانند 

و خدا همچنان آدمی عامی‌ست 

این شراب به مسیح برمی‌گردد 
وقتی پوست فهمید دردناک است 

و شراب پاسخ در خوری‌ست 
و رنج 

اصیل ترین نژاد در خاورمیانه است 

شراب برمی‌گردد 
و می‌شود سر‌و‌ته جهان را 

در هایکویی هم آورد 
که شراب 

از مسیح به بعد 
راه‌های فرار زیادی داشته است 

برای یهودیان از آشویتس 
برای در امان ماندن از تشعشعات هسته‌ای 

برای جرئتی 
که بیشتر دوستت بدارم 

شراب هستی 
و یاد می‌دهی 

اقیانوس هرچه آرام‌تر
و بی‌اعتناتر 

به خودت برمی‌گردی 
و آدم 

همان زمان که بخشی از خودش را کشف کرد 
آمریکا متولد شد 

و آدم 
همان زمان که بر خود فرود آمد 

بر ماه هم 

شراب به تو بر می گردد 
می خندی 

و در دی ماه 
گل 

قدری سرخ‌تر می‌شود



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  841399

جمهوری
در تقلایی شفاف 

مبتلای زنی از بومیانم
در حاشیه‌ی تفتیش

ناسروده‌ای سینه‌ام را می‌نواخت کوبان کوبان
و چربی گمنامی

سطح روشن پوستم را پوشانده بود

یک قرن قبل:
وقتی دست بر شانه‌ات گذاشتم

ریخته بودند انگشتانم
یک قرن بعد:

در سال ۱۴۹۹، در ایلام در همین کوچه‌ی بی‌نام، ابتدای 
خیابان پاسداران، حوالی ساعت ۴:۳۰

تو را آنچنان خواهم بوسید
که روح تو در سینه‌ی من نفوذ کند

تشخیص داده بودم اضلاع حرارت را
و باید

هندسه‌ی چهره‌ات را می‌بوییدم
حمل نمی‌کنم با خودم دست‌هایم را

سال‌هاست
کوره‌ای درونم دارم

نخستین بار
نخستین بار

آتش را احساس کردم
محشری برپاست در اوراق پوستت

تو دست داری در انزوای ماه
و شلال گیس‌هات توضیح شب است

برخاسته‌ای از میانه‌ی یک کودتا
و از درز در وارد می‌شود

لجاجتی مصور
بود پیدا در فراز شانه‌ات
پرهیبی از جمهوری تو

دعوت می‌شوم به معاشرت با گیاهان
و حلول خواهم کرد در ترکیب علف‌ها

شکنجه مختصر نبوده هیچ‌گاه
هیچ‌گاه

شکنجه مختصر نبود
فشرده بود گلوگاهم را

پنجه‌ی جراحت

ما سوگوار اندام خویشیم
ما سوگوار بی نظمی اثاثیه‌ایم

ما سوگوار تنبلی اشیاییم

در تلفظ نامت
ضجّه حریم داشت

در تلفظ نامت
تمایل ترس کاهش می‌یافت
این‌جا آدم در گورستان است

آشیانه‌ای دارم روی بال حشره‌ای
و کهولتی کریه

از ناخن پاهایم خودش را بالا می‌کشد

دو شعر از رسول رضایی
متولد ۱۳۷۲، ایوان. 

مجموعه‌ی منتشر‌شده:»مثلًا من«

-  شعر استان ایلام  -
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بطن سرخ
در سینه‌اش به اهتزاز در‌می‌آید

ذکری بدوی
جامد

و در بُعد هفته
گلوله‌ای تدارک می‌بیند

در بطن‌ام سرخ بود وطن
در خون‌ام زبانه می‌کشید خشم

در تظاهرات گلبول‌های قرمز
شکاف در پهلویم کناره می‌گرفت 

وُ هزار سؤال سالخورده در سینه‌ام از پا درمی‌آمد

از روزنامه‌ی شرق خون شُره می‌کرد
صدای خون می‌ریخت از حافظه‌ی سنگ‌ها

از حافظه‌ی سنگ‌ها خون
از حافظه‌ی سنگ‌ها فریاد

فقدان تو از کوچه می‌گذشت
خطوط دست‌هات معرف نور بودند

خون تبخیر می‌شد از گونه‌هات
و در آهوهات چشم مرده بود

در بطن‌ام سرخ بود وطن
در گلوی تو لحنی مجروح آرمیده است

اینک
به صدا در‌آمده است ناقوس مفصل‌ها

دست می‌برم در پوستر
روی شقاوت سالخورده‌ام دست می کشم

و گریه می‌کنم
در نیمرخ جانور درونم

فقدان تو بر کف دستم نشسته بود
دست بر شانه‌ام می‌گذارد دود
عود تسکینم می‌دهد

اندوه
همیشه پیش از من کلید می‌اندازد و داخل می‌شود

ما به تصویر متلاشی لبیک گفتیم
ما به دره‌ی مطرود لبیک گفتیم
ما به زخم معده لبیک گفتیم
ما به رنج منفک لبیک گفتیم

فقدان تو برادر خونی‌ام بود
تنم خالی از سکنه‌ست
وُ دیگر قادر نخواهم بود به بدنم برگردم.
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اشتب---اهی
با خودم اشتباه شده‌ام

یعنی چیزی که پیش از این چشمم بود
حالا داشت کم‌کم راهی می‌شد بدتر از رود.

یا دستی که همیشه گریه می‌کرد تا بتواند کلمات را بلرزاند
امروز خالیِ کسی را بغل می‌کند که من هستم.

شلوارم
شلوارم را که می‌پوشم، پا نیستم

دیگر حتا دلی گرم برای نام‌هایی ساده در من نیست
و هرچه بلندتر جیغ می‌کشم

خفه‌تر از سیاهچاله‌های کهکشانی گم می‌شوم
می‌ترسم

شب‌ها که تخت بر درازی من پا می‌کشد
آنچه پیش از این تو می‌خواندم 

با تو اشتباه بشود.

...
تنهایی‌ام را با کلمات پر می‌کنم
نامت را به کاغذ می‌پاشم 
سطرها مست می‌شوند 
تنهایی‌ام را بر‌می‌دارم و در جیبم می‌گذارم 
در خیابان پرت می‌کنم 
شهری تنها روی دست‌های مردم جا می‌ماند 
تنهایی مسری 
دردی است لاعلاج که چقدر آدم را به کشتن داده و هنوز 
آدم‌ها به ادامه‌ی راه دلخوشند 
تو اتفاق هزاره‌ی چندم بودی؟

که شعر برای سرودنت کم آورده است 
و زندگی برای داشتنت خودش را به مرگ زده است 
تنهایی را بر‌می‌دارم، به دیوار می‌چسبانم 
شاید برای همیشه از این اتاق رفتم

دو شعر از سامان بختیاری
متولد ۱۳۵۵، ایلام.

مجموعه‌های منتشر‌شده: ‌»زنگ آخر جهان«،
»عکس یادگاری با مرگ« و...

-  شعر استان ایلام  -
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1
زمین دارد غروب می‌کند

بی‌آن‌که سخنی بگوید با سرخی خود
وخون در تجربه‌ی قاعدگی 

زمانش را به کندی سپری می‌کند

چاقویی دارد
ادامه‌ی رود را می‌برد

بی‌آن‌که ادامه‌ی مسیر مهاجران را بداند
آب از انحنای گلو

مسیر دریا را می‌پرسد

باد به سُخره می‌گیرد
و وزیدن مردن

جریان ممتد فراموشی می‌شود

یادت
برفی است 

که خون کولبری آبش می‌کند
گلی در گلوله‌ای از تو در سر دارم.

2
مغزی از آهن
در کاسه‌ای مسی
و نانی که ارزش خوردن ندارد

خونی صریح
در چهار راه
به جوب می‌ریزد
و از میان ظروف کنسرو شده
راهش را پیدا می‌کند
نعش تمایلات خوشبختی بر دستان گندیده‌ی آب تشییع می‌شود
ادامه‌ی نفس در غبغبه‌ی گلو
خشک می‌شود
باد از بریدن کوهستان به خاموش کردن ماه می‌رسد
فردا را به خورشید تبعید کرده‌اند
و امید
بر گدازه‌ی دوار می‌سوزد

دو شعر از سروش جعفرقلی
متولد ۱۳۷۱، ایوان.
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1
خودشان را نیش می‌زدند 

زنبورها
و چنار در حوض 

برگ‌هایش را در دل ماه فرو کرده بود
جیرجیرک‌ها سر هم

داد می‌زدند 
درحالی‌که پنجره به افتاب

معترض بود
هم بازی‌ها سنگ را به سمت چشم‌های هم نشانه می گرفتند

از من نپرسید 
نیلوفر چرا رنگش را به مرداب باخته بود؟!

از من نپرسید
نسیم چرا به‌گردباد پوزخند می‌زد؟!

کجای این قصه منم؟
کمی آن‌سوتر

صدای دهل به گوش می‌رسید 
از صدفی بلورین 

مهتاب  می‌رقصید 
دست در‌ دست باغ

باد
پرده را نوازش می‌کرد

شعر می‌شدند اقاقی‌ها 
نمی‌شد  فهمید

پرنده روی بال آسمان چه می‌نوشت 
کف دستم به سمت چشمانم نشانه می‌رود 

و تویی که 
در خطوط دستم راه می‌افتی.

2
امواج به انگشت سبابه‌ام می‌رسید
قدم می‌گذارم به فصل تخیل

تکرار زمانی دور 
مکانی دور 
تمایلی دور؛
ای شمایل نزدیک
موهایت را به دست کدام باد سپرده‌ای؟
لحظه‌ای 
اندازه‌ی برگشتن دوباره‌ی خون به قلب
اتفاقی افتاد 
در فراسوی خواب؛
سفیدی  دندان‌هایش 
در نیم‌دایره‌ی ماه پیدا بود.

دو شعر از سمانه نصیری
متولد ۱۳۷۴، ایوان.

-  شعر استان ایلام  -
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صد‌و‌شش‌روز   
ندانستم تو هم چون من پریشانی و بی‌تابی

تو هم عاشق شدی و مثل من شب‌ها نمی‌خوابی! 
اگر چه نیستی ردِ تو در چشمان من جاری‌ست

شهابی بودی و رفتی، نمی‌تابی و می‌تابی!  
گلایه دارم از تو، از خودم، از عشق، از تقدیر
گلایه از جهانی که پر است از عشق قلّبی!

چگونه می‌شود از عاشقی دم  زد ولی هرگز
ندانی عشق هم دارد علامت‌ها و اسبابی‌!

نگاهت کَی به من فهماند من را دوست می‌داری‌!؟
کجا حرفی زدی از عشق ای نیلوفر آبی‌!؟

 کف دست خودم را بو نکرده بودم آخر که
تو دل گم کرده‌ای و هرگزت دیگر نمی‌یابی‌! 

صدوشش روز ای کاش این زمان برگردد آن‌جا که
بسازم من بر آن تصویر تو از چشم خود قابی‌! 

صدو‌شش روز‌!؟ نه‌! من یکصدو شش سال دیگر هم
همین هستم که می‌بینی: سرا پا عشق و بی‌تابی‌! 

تو خاتون غزل‌های منی اما خداحافظ‌!
ای آن‌که مثل شعرت ساده و زیبایی و نابی‌!

تویی آن شاه‌ماهی که مکانت قعر دریاهاست
نفس‌های تو می‌گیرد در این  محصور مردابی‌! 

هر آنچه داری از آن هر آنکه دوستش داری‌!
من و یاد تو  و عشق تو  و  این اشک سیلابی

 من و اندوه بی‌پایان‌! من و شب‌های قیر‌اندود‌!
تو و خوشبختی و شادی، تو و شب‌های مهتابی‌!

 خداحافظ عزیز من‌! زمینت سبز و آبادان‌!
خداحافظ گل من‌! آسمانت آبی‌آبی!

یک شعر از علی‌محمد محمدی 
متولد ۱۳۴۷، ایلام.

مجموعه‌های منتشرشده: »دری به باغ پریشانی«، 
»غزل عشق است« و...

خواهر سقراط
منم! آن »هیچ تن«! در مأورای فتح ویرانی
مترسک بودنم را باد خواهد برد ارزانی 
نگاهت مادر »اسکندر« و فرمانروای مرگ
تو ای هم بازی »آیینه«ها بانوی یونانی
تو ای »سقراط« لج بازیچه زالوی درین مغزم
ورق در داستان برگشت »می‌دانم«، »نمی‌دانی« 
»ارسطو‌« عنصر دیگر ندارد غیر »آتش« چون 
که تقلیدی‌ست از پیراهنت این عنصر جانی
به روی صورتت آن میز‌گرد بحث‌های ما
دو فنجان زهر داری با خلوصی رو به ویرانی
تمام ساحل پیشانی‌‌ات را گشته‌ام در خود 
که »دریای سیاهی« داری و یک بادبان تا نی
»میِ باقی« رو به باد‌های آسمان جُل که
برای برگریزان آمدند از باغ زندانی
و چشمانت عقابانی غلیظ از سایه‌روشن‌ها
دو چشمت با دو ابرویم شبیه پازلی آنی
و »هرکولی« به روی سینه‌ت دو ماه دست‌آموز
گرفته بین دستانش، پلنگِ  ماه پیشانی!
و من از »جاده‌ی ابریشم« ابروت برگشتم
که دزدیدند راهم را همین خط‌های پایانی

یک شعر از اُسامه جوشن
متولد 1379، آبدانان.
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...
تو

بین مردن 
و مراقبت از یک گلدان
مرگ را انتخاب کردی

و خدا دیگر حرفت را به میان نیاورد

هنوز یاد نگرفته بودی
که ماه را با دست راست بگیری

یا دست چپت
 که دستت را بریدند

پایت را بریدند
نافت را که پیش‌تر بریده بودند 

و سینه‌هایت را که هنوز جوانه نزده بود دریدند
 گفتند فرار کن

و به‌راستی گریختی
آن‌گونه که کلمه گریخته بود

پیش از آن‌که به زبان بیاید

تو پیش از آن‌که زندگی کنی
 مرده بودی

و پیش از آن‌که کلمه‌ی »زیبا« را بشنوی
 زیبا بودی

و پیش از آن‌که کلمه به‌وجود بیایند 
نامت

»زن« بود

ای حروف مقطع گریخته از دهان 
ای مؤنث مهجور

 که هیچ بارانی خونت را نمی‌تواند بشوید
تو عذاب مدام خدایی

بگو
بگو چند هزار سالِ بی‌ثمر بگذرد تا ریشه بدوانی 

تا آسمان قد بکشی
و ماه را در دربر بگیری‌؟

ای نشسته در سطور تمام شاعران 
ای اسطوره ی محکوم به شکست

ای دم زده به ساطور 
تا کجا تنت 

انبوه اصطکاک را تاب توان است‌؟

بگو
به خدا 

 که مردنم تنها به خودم مربوط است 
پوستت را دربیاور 

و از مرز‌های این سرزمین
بی‌خداحافظی 

دور شو

یک شعر از امیر خانی
متولد ۱۳۷۹، ایوان.

-  شعر استان ایلام  -



خوزستان فرامرز سه‌دهی
مهدی مرادی 

ارمغان بهداروند
ثنا نصاری

رضا بختیاری‌اصل
رضا حامی‌پور

زینب طرفی
سعید محمد‌حسنی

هادی سالمی
فردین کوراوند

مجید روانجو
محمود نائل

نسترن خزائی
مثل خونحسن طرفی

بر قربانگاه
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-  شعر استان تهران  -
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ماهِ فراموشکار
در من

زن‌های زیادی زندگی می‌کنند
که یک زن است
بلوطی بالابلند

که شیهه می‌کشد
در جاده‌ی بهبهان-شیراز

قهوه‌ی تلخ می‌شود
در اهوازِ فنجان‌هایِ قدیمی

صندلی‌های لهستانی
نازدارشیرینِ عاشقانه‌های کُردی
در شبِ تختخوابِ یک‌و‌نیم نفره

امشب در سر شوری دارم
کتابخانه‌ی ده‌جلدیِ کلیدر

مدار صفر درجه
جای خالی سلوچ

در زمینِ سوخته
نوری که عبور می‌کند از پرده‌ها

چشم‌هایت آه چشم‌هایت
لب‌هایی که امتناع می‌کند از سوار شدن

پیاده‌شدن از قطار
در دست‌هایت را تکان می‌دادی
سرت را برای خداحافظ بچرخان

در تابلو‌خطِ نشسته بر دیوار:
آن برفِ سنگین
جاده‌ها را بست

ماهِ فراموشکارِ من!

 بارانِ‌ علاقه
در میانِ گریه هم شعر می‌آید
از در
دیوار
پنجره
دل همان دل است
علاقه‌ی تو همان علاقه نیست
و بارانی که می‌بارد
کمی تندتر از قبل می‌بارد
نگاه کن:
این پُل دارد می‌میرد
می‌میرد از دستِ آب‌های وحشتناک.

دو شعر از فرامرز سه‌دهی
متولد 1341، بهبهان.

مجموعه‌های منتشر‌شده:»‌امسال هم نیامده رفتی«،
»‌فنجان شکسته در پاییز فروپاشی« و...
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-  شعر استان خوزستان  -

یادبود
 سواران چالاک بگویند

آن اسب را چرا نتوانستم
به سرحدّات برانم
و این سنگ صحرا

که بر آن نشست کرده‌ام
پیش‌تر آیا کوهساری نبوده است؟

آه سنجاقک‌ها!
سنجاقک‌ها! 

که بالِ زرین گشوده‌اید
و تا چکاد نیزار

بالا پریده‌اید
پرتاب ارتفاع مرا ندیده‌اید؟

»اما اسب
اُخرای مختصری داشت

و سم‌ها آن‌چنان فرسوده بود 
که بی‌اختیار تراشه‌ی اندوه می‌پراکند.«

                             یکی می‌گفت     
و دیگری می‌افزود:

»گستره را مهی غلیظ پوشاند
چنان که کژاوه در بهتی عمیق فرو‌رفت

کتاب منجم گشوده بود
که طوفان برخاست
در دوردست آب‌ها

کشتی موعود به صخره خورد
موجودات و مقدرات پراکنده شدند«

آه حلزون‌ها!

دو شعر از مهدی مرادی 
متولد 1356، اهواز.

مجموعه‌های منتشر‌شده: »بعضی از ما«،
»پوست دیگر نمی‌تواند مخفی‌ام کند« و...

حلزون‌ها!
که رفتار ملایمی دارید

و در پیشگاهتان
ژاله‌ی صبحگاه

اقیانوسی شگرف و ژرف است
صدای مساحتم را نشنیده‌اید؟

دیگر کدام ناخدا؟
که از بادبان برافراشته

به لاک‌پشتِ واژگون رسیده‌ایم
و در لُجه، یادبودِ نهنگی برپاست.

کتاب را بشویم
به وحید داور

قرار هم بیابم
چراغِ قریه را خاموش اگر کنم

و خارپشته را بسوزانم
غول‌های بیابان بخار شوند

برکوهسار پاک نیاکان
فوت کنم ماه را

خیال دیوانگان آسوده گردد
کتاب را بشویم

در آب‌های خانگی
خطوط کوفی بر کف آشکار شوند
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رمل
ای تلخی انتخاب در ناگریزی

یکی به عزای عظیم‌ آدمی      تو
یکی که فقط می‌تواند بگرید   ما

نام تو باطل است
و شناسنامه‌ات به بوی وحشی تن‌سوزی
شاهنامه‌ است/ در اوزان عروضی اراده...

ای زنی که از استخوان پیاده شدی!
ترس/ زخمی‌ست که نمی‌خشکد

به کلمه دست می‌برم
و با ذغال انگشت اشاره‌ات

ذغال زیبایی لب‌ها
ذغال ملتمس چشم‌ها

تو را به خانه برمی‌گردانم
و فکر می‌کنم مثل همیشه خواب بد دیده‌ام...

یک شعر از ارمغان بهداروند 
متولد 1353، اندیمشک.
 مجموعه‌های منتشر‌شده:

»مخاطب ممنوع«، »اهل قبور« و... 

خاورمیانه
با این حال
جای نگرانی نیست
همه‌چیز طبیعی است
طبیعی
مثل خون بر قربانگاه.

یک شعر از ثنا نصاری
متولد 1364، ماهشهر.
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در اکد تانک‌ها توبه‌کارند 
ایمان به نام ما اقامت نکرد 

تا بر مدار مقابر ماندیم 
- در شبی 

دقیقاً در انحنای شبیم 
و می‌دانند من از گروه قرون 
چندان زیبا خرامیده‌ام بیرون 

اکنون 
انبوه رقصند‌گان اندوه 

دیگر، سوی تن آیید 
- در جدید می‌راند 

که نسیم مطرح 
در اتاقک فروکش کرد 
و آوازه‌خوان، در اعتلا 

حلقوم نوار را فشرد.
- اما ما در نشئه‌ی هفتم:

- رز مدرن سر‌به‌زیر 
آسمان‌های اسبق فصلی 

ماه مادینه را خبر کنید 
قشنگینه پوش اعصار 
تا بر اندام سبز باغش 

بهار نمی‌آید‌!
که نه مادر بمب‌ها 

که نه مار آفاقی هزار کیلومتری 
آفتابی معلق در اتاق 

با فلس‌های فیلی جفت‌و‌تاق 
نه که شهرزاد با ریش آبی 

نه که علی‌بابا یا چهل‌ دزد بغداد
لشکر گل‌های حمورابی 

- در اکد تانک‌ها توبه‌کارند‌!

Gnosis
نازنینان من‌! 
از آن تن به ارواح شیرین این کاج زن 
آفرین‌!
شنیدن                    و دیدن 
اما شما حرفی بزن 
هستند صداهای سرقتی 
و سایه‌های قیمتی 
و هستند 
کم‌وبیش دیروزی که قوس‌و قزح شد 
و انسان از قرار آن دو »‌مانی« در اهواز: 
- دیدی تو بلعیدن شتر‌مرغ جواهر را 
ندیدی آیا هیچ‌کس آزارش را شنید 
خنگ بت              یا سرخ بت 
- این است سزای آن‌کس که در تابستان با اژدها شراب 
بخواهد نیوشید *

دلم را در آخرین باران شکستم 
یعنی بسا سکه ها         جرینگ‌جرینگ 
دل دلین به               که نه دل گلین **
فقط همین ! 

* از شعری منسوب به حلاج با اندکی تغییر 

**  سخنی از بایزید با کمی تغییر

سه شعر از رضا بختیاری‌اصل
متولد 1348، گچساران.

مجموعه‌ی منتشر‌شده:
 »‌حالا مثل خودم هستم، دلقک با شبکلاه شکلاتی« 

-  شعر استان خوزستان  -
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عشق نیست این‌جا در  
آمدند 
آمدید 

از سلسله جبال گریه
آمدم 

با ژست سبز اژدها 
در فردای فندق‌ها 

- دیروز زرد پاییز است 
درختان 

با امکان عریان دستان 
در مقامات شاد باران 

و ناگهان این من 
مغموم تابستان 

از باغ‌های مست آسمان 
با نگاری کاشغری در عمارت کلاه‌فرنگی 

پیرامون آهوان 
به سال نهصد‌و‌پنجاه هجری 

و رویید شاهد باران بر سنگ گوری از شعر سعدی: 
- هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم...

و عشق‌هایش را گرفتم 
و به سایه رفتیم 
- مغولی ممنوع

چشم‌هایم را 
روبه‌روی سازمان بینش دزدیده 

و اطراف میرداماد 
دلم را در یک خرازی 

از ترس کرگدن‌ها جا گذاشتم 
عقلم آبی می‌دود 

لبم صورتی می‌خندد 
دستم تاریک است 

- دیشب 
حدود هزار روح نزدیک صبح

به غارت رفت 
و ما بندر بدن را 
به قصد فرشته 

تا آن‌سوی گلایل به ترک گفتیم 
- اما ای بهار هر آیینه‌! 

از بابل زمان 
در زمستان زبان 

عشق نیست این‌جا در.
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خنده‌ی ایرانی
خنده ی ایرانی

مرا ببخش
فرصت گریستن بسیار بود

مجالی برای خنده پیش نیامد
امّا با این‌همه سال که در راهند

شاید روزی هم خنده را سر دادیم
با دهان بی‌دندان

و کریه‌ترین منظر جهان را ساختیم
چرا که، خنده هم در ظرف خود زیباست

کاش حاصل هم‌آغوشی دو پرنده‌ی مهاجر بودیم
دُرناهایی که تازه رسیده‌اند می‌گویند:

آن‌سوی این هوای متراکم
نسیمی می‌وزد سر‌شار از شادابی

مردمی هستند
که مازاد خنده‌هایشان را از پنجره بیرون می‌ریزند

آن‌ها را در خوش‌رنگ‌ترین کاغذ‌ها می‌پیچند
و بیرون می‌گذرند

جایی که روز‌نامه‌ی صبحشان را بر‌می‌دارند
می‌توانستیم لابه‌لای آن‌ها بگردیم

و خنده‌های خود را پیدا کنیم
زیاد مشکل نبود

خنده‌ی ایرانی نمایی از گریه با خود دارد
گاهی فکر می‌کنم –

داوینچی لبخند )‌مونالیزا( را از دهان ایرانی –
دزدیده است

در هیچ‌کجای جهان
خنده این‌گونه طعمی از اندوه با خود ندارد‌!

...
هر دهان چشمی‌ست
به حرف که می‌آید، پلک می‌زند
پس برای دهان‌هایی باید عینک ساخت
تا ملایم‌تر مخاطبان را بسوزانند
برای دهان‌هایی که
در آسانسورها مانده‌اند
عینک‌های طبی
تا فریادهایشان بر گوش‌ها میزان شود
باز بر سفتی زمین گام بردارند
و شریک شیطان باشند
اما بودا، بی‌نیاز می‌ماند
چون در خلأ نشسته است
و جوجه‌هایش پیش از بلوغ
از لانه، دهان بر زمین نمی‌افتند
گاهی که می‌آید
تا چیزی را که در من جا گذاشته است
بردارد

سه شعر از رضا حامی‌پور
متولد 1331، اهواز.

مجموعه‌های منتشر‌شده:  
»ب‍ی‍دارم‌ ک‍ن‌ ب‍رای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍دوی‍م‌«،»اونیفرم« و...

-  شعر استان خوزستان  -
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...
بر شانه‌ام بهار و -

بنفشه بیاویزید
تا بگردم و رنگین باشم

کز پس _‌سال‌ها چرخش_ ابر
خشک‌تر از همیشه، می‌آیم و

با دو مهره‌ی مرطوب -
- می‌نگرم:
پرنده‌ای را

که در چرخشی نامأنوس
پاره‌ای از هوا را -

به منقار می‌کشد و -
بر سنگ می‌زند
و برای کودکی

که زنگوله بر پای
می‌دود

سیبی پرتاب می‌کنم.

حررّنی
حررّنی...
فَلَم أعد ذلك الحلم الحبیسُ فی مخیلتك
لم أعد تلك التوهجات السائرةُ فی دمك
حرّرنی...
وأتركنی شظیةً تحت أقدام الألم
سرمدیة تمردك لاتزال سائرة فی متاهاتنا
فمازلتُ أتخطى نرجسیتك تحت ظلك المتبقی من حماقتك 
فأنا عاجزة... كمنارةٍ عاطلة من بیوت الله
مهملةٌ أنا وأحلامی كسویعاتِ بحرٍ یستمر بالسكوت...
تتكونُ داخلی صیحةُ هدوء
ما أجملُ الألم...
حین تفجعنی آهاتی وتربكنی أمواجه التی تركض بلهفة
 لترى الساحلِ المفعم بالوفاء
لحظةُ یقظتی...
أتقیدُهناك فی منفاك العالقُ بین ضوضاء الوعود وغربة الوجود
حیث أتجردُ من خرافتك
حیث نجومك لاتضیئان سمائی العتمة...

یک شعر از زینب طرفی 
متولد 1377،  اهواز.
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 احساس ششگانه
با عكسی هفت‌رنگ!

تصویر عكسِ روی تو بر عكس 
افتاده روی سطح شبكیه  همان‌جا

در زیر سرخ‌های نامشهود
افتاده بین عصمت اعصاب بینایی و

دیدار جز با شهادت شریان‌ها 
مشهود نخواهد شد 

از عكس روی تو اما، بوی خوشی درون حفره‌ی چشمم 
وزیده است

كه زرد است،
بوی خوشی كه شامه‌ی چشمم را

شیرین و زرد می‌خواهد
انبوه فعل و مصدر و دیدار از حروف، اما

دیدن نمی‌شود
تازه ازین‌ها كه بگذریم

دیدن مصائب بسیار دارد تا شهود!
*

دیدن، شنیدنِ شكلات است از صدای تو
لمس و چشیدن شوق است میان گریه  خندیدن است 

دیدن
نیلی به بوی گریه كبود است

لمسِ سرخیِ خنده است
و این دیدن است

و این‌ها همان مصائبی‌ست كه گفتم.
*

وقت شهود
مصائب دیدار

كار سلسله‌اعصاب مركزی را 
سنگین‌تر از محدود میك‌ند!

*
كشفِ شهود ششگانه
رستگاری چشم است

اوقات چشم 
وقتی كه می‌چرد در دشت روی تو خوش باد

*
وقت دلم كجاست

وقتی كه پسك‌شیدن شرم از حدود رنگ  تن می‌زند
اوقات لب، پریده و بی‌رنگ می‌شود

دل، واپسین تپیدنِ خود را 
صرف تو میك‌ند
وقتی كه نیستی

مزه‌ی دل شور می‌شود، 
از روی موی رگ ضربان‌ها، زرد و پلاسیده، 

می‌نتوانسته می‌روند
رنگِ پریده بوی دلِ واپسیده می‌دهد.

*
لب، رنگ حس لامسه، ای كاش

لبریز از بزاق تو بادا.
*

ای كام، ای كنایه‌ی دندان و حلق 
ای وقت شرب شنیدن

روزی كه وقت سركشیدن بخت است
سر مكش از خوبش

سر بكش 
لب را و رنگِ دانه‌دانه‌ی دندان‌ها را بشنو

لب را و بوی چربناكیِ رژ را بخور
بو را بنوش

سربكش ای سركشیده‌ی اسرار.
*

و ای كاش
عیشم مدام بادا 

بی‌دام و دانه، دهان باشم ای كاش
وقتی كه دوْرِ دولت سرِ سبزش افتاده است 

یک شعر از سعید محمد‌حسنی
متولد 1352 بهبهان.

مجموعه‌های منتشر‌شده:
»فارسی حدود من است«، »بی زبانی« و...

-  شعر استان خوزستان  -
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در دست عاشقانِ مسلح 
ای كاش دستار باشم 

یا آنك‌ه دورِ با تو مسلسل باشم ای كاش
الحمدو لله  یك دور تسبیح 

دور تو گشته باشم و ای كاش
كارم به كام بادا!

*
جاسوس بوی عطر تو شد باد

دهانش شكفته باد!
وقتی كه زیر روسریِ آبی‌ات

از حجب‌/ بر شریعت پوست تو 
آسان نمی‌وزد ای كاش

لال شود لچك
طرح ترنج روسری‌ات 

بربوده باد
گره‌اش برباد بادا.

*
عكس تو را به طعم دلم دادم 

صدها صدا مسیر تپش را تعقیب كردند
عكست نبود و بود 

بوی دلم به سوی تو آمد
تكثیر طیفِ بوی تو شد طعم قلب من

با رنگ‌های مست.
*

وقتی كه آمدیم
مادونِ قرمز بودیم 

حالا خوشم كه وقت رفتن اشكم 
شك را به شكل بوی شكایت 

ترسیم میك‌نند
حالا خوشم كه

بادی كه چنگ می‌زنم از بوی تو پُر است
بادی كه 

جاسوس بوی ماوراء بنفش تو بود و باز
انبوه بوی توست كه خیابان را مست كرده و 

حتا
مسدود كرده است!

...
اللیل یشربنی 
رویدا رویدا
وانتی نائمة 
هادئة
تتمغطین الآن
فراشة ایغضها الربیع 
قولی لی 
على أی قصنٍ 
احط عیونی 
على أی وردة 
أكبُّ  الندى
شربتُ كثیراً من الحلمِ
و أطفئتُ دخان التبغ فی صدری
ألا تأتین یا نصفی؟
ألم یأتیك طیفی عاشقاً مثلی؟
أما قال لك یهواك...
كالطفلِ
شربتُ ظلك حین ركضتی 
تخیطین البحر عبائة من حریر
تقسمین الموج
موجة موجة
 للنوارس العاشقة
للقوارب الصغیرة
للرمل الكثیر الشهوة مثل آدم
یشرب الرمل خطواتك الآن 
وانا إشرب ماتبقى من البحر 
فوق خصرك
والقلیل القلیل من الحلم.

یک شعر از هادی سالمی 
متولد 1359، شادگان. 
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حصر
در  پنجاه‌سالگی درگذشت دکتر محمد مصدق

شلیک کن!
این طالعِ خونینِ عاشق بود

همواره سهمِ سینه‌ی عاشق، شقایق بود
شلیک کن! از قرن‌های ‌قرن در این خاک
سهمِ زنان زندان ‌وُ، سهمِ مردها دِق بود
از سِیلِ بنیان‌کن بپرس و، خِیلِ موجی‌ها

پایان آن شب‌ها کدامین صبحِ صادق بود؟
هر دسته‌ی چاقو، زمانی سروی آزاد و

هر تخته‌پاره روزگاری دور قایق بود
این گرگ‌های گلّه‌دار این رمه‌های رام

مصداقِ ننگینِ »خلایق هر‌چه لایق« بود

ای حصر! ای قصرِ تب و طوفان! -شبت روشن-
هر بار ایوانت، به رنگی، گرمِ هِق‌هِق بود

یک‌فصل سُرخ از هُرمِ خونِ »شیرعلی‌مردان«
یک‌فصل سبزِسبز چون میرِ حقایق بود

یک‌سو جدالِ تیغ‌ و رگ در فینِ کاشان و
یک‌سو غروبِ سرد و تاریکِ »مصدّق« بود

شلیک کن! –ای دستِ پنهان در سیاهی‌ها!-
این ما وُ، این قلبی که روزی سخت عاشق بود.

تسخیر
هیزم کن وُ، در کوره‌ی ایمان بسوزان

آن منبری که عشق را تعزیر کرده...

زیبایی‌ات آیینه را تسخیر کرده
هفت‌آسمان را باز غافلگیر کرده

هول و ولای بوسه از کندوی لب‌هات
زنبورهای کارگر را پیر کرده

ای چشم‌هایت کوره‌راهِ صَعبِ تَبَّت!
چشمت مرا آواره‌ی پامیر کرده

رازی‌ست در ابریشمِ مویت که یک عمر
پروانه را از پیله‌بودن سیر کرده

رازی که خوابِ کودکانِ مصر را هم
درگیرِ رؤیاهای بی‌تعبیر کرده

پیرانِ دنیادیده را -نارنج در دست-
مبهوت/ از آن‌/ خنده‌ی بی‌پیر کرده

-نه گاوهای فَربه که‌– شیرِ دُژَم را
آهوی چشمانِ تو در زنجیر کرده

وقتی‌که »هستِ« تو »نبودِ« هر چه »هست« است
یعنی که قانونِ زمین تغییر کرده

یعنی غزالی در کنارِ چشمه‌ی آب
خون در دِلِ مُشتی پلنگ و شیر کرده

فَتح‌الفُتوحی که تو با یک غمزه کردی
جیش‌العرب یک قرن با شمشیر کرده
سوی تو می‌آید، که مرز عشق باشی،
جانی که »آرش« در کمان و تیر کرده
عاشیقِ آذربایجان –فرسنگ‌فرسنگ-

نت‌های لبخندِ تو را تفسیر کرده
تو نوحِ طوفان‌بانی وُ من ساحلی رام

دریا به دریا کشتی‌ات تأخیر کرده
ای نوشدارو! کاشکی دیگر نگویند:

»آمد
ولی

-دردا... دریغا-
دیر کرده«

سه شعر از فردین کوراوند 
متولد 1358، اهواز.

مجموعه‌های منتشر‌شده:
»آیینه‌ای رو به جهان«،‌»بر کرانه‌ی کارون« و...

-  شعر استان خوزستان  -
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اعتراف
چه می‌تواند باشد »روز«؟
این کتابِ گشوده به رنج،

این شیپورِ دَمیده از دهانِ گور.
چه می‌تواند باشد

                       این »روز«؟
 

شاخی             از شکوفه،
حلقی              از فریاد،

                      آبستن است.
قطار رفته است
و انبوهِ باکرگان

خطوطِ ماتِ راه‌آهن را جویده‌اند.

انَار به »میلاس« وُ
ریواس به »آبغار«

ای خونِ بی‌تقاصِ تیغ!
ای خونِ بی‌تقاصِ تیغ!

چه می‌تواند باشد این »زن«؟
با وَرَمی به چهره وُ

حروفی هراسان
که عریانیِ عورت را

                پنهان می‌کنند.

می‌غَلتَم
و مسافرانِ تازه را

با پوستی پُر تاوَل به‌جا می‌آورم.

ای خونِ بی‌دریغِ تیغ!
چه می‌تواند باشد »زخم«؟

وقتی
جَنینِ جُنون

از خالیِ سرخِ ناخُن‌هایم
»سُرب« و »عربَده« مَکیده است.

 میلاس و آبغار: دو قریه در شرق خوزستان و در حوزه‌ی جغرافیایی ایذه و 

باغملک. انار و ریواس از پوشش روییدنی‌های این خط.
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رویداد
پیش از آن‌که کبریت‌های خیس

در رؤیای شما
به جست‌وجوی دخترکی باشد

که همین امروز
آسمان، آبی‌اش را کنار او جا گذاشت

بهتر است به خیابان بیایید
و نام کوچک درخت‌ها به خاطر بسپارید

به خانه که باز‌می‌گردیم
تیتر درشت روزنامه‌های عصر

دخترکی‌ست شعله‌ور
با موهای بلوط

و چشم‌هایی به رنگ بی‌قراری گوگرد

اعتراف
من فکر می‌کنم

کسی که قرار نیست بیاید
در ایستگاه بعدی

چترش را روی نیمکت چوبی جا می‌گذارد
چمدان و عصا را به ما می‌دهد

شما را به تالارهای تاریک دعوت می‌کند
دو خیابان آن طرف‌تر

روزنامه‌ها و بلیت‌های اتوبوس را
در جوی آب می‌اندازد

تالارهای بزرگ به سراغمان می‌آیند

شما برصندلی‌های دسته‌دار می‌نشینید
آن‌که قرار نیست بیاید را می‌بینیم

روی صندلی رو‌به‌رو می‌نشیند
فکر می‌کند به پرنده‌ای

که دو دقیقه بعد
از رؤیای شما عبور می‌کند

کسی که قرار است بیاید
در حیاط خانه

سیب را از درخت چیده است.

ناپذیر
برای اکبر رادی

حسی صریح
که به تقریب از خطوطِ قهوه‌ای دست‌ها می‌گذرد

او که آهسته می‌رود
حتماً چتر را به یاد می‌آورد
و کلاغ‌های بارانِ هیچ‌وقت

حجم مومیایی از چشم‌های ما شنید و فرو‌افتاد
حالا اگر چمدانی است کنارِ این نیمکت و

ایستگاه‌های بعدی
پر از نام‌های زنانه

و تکه‌تکه زخم‌های ادکلن‌زده
همه را شنیدند

کمتر از ده دقیقه تا توقف قطار
ابدیت دراز‌به‌دراز روی ریل‌های آهنی

و ناگهان‌ترین سوزنبان بی‌دست
دیگر معناهای کوچه و خیابان

کودکانِ عصا به دست را
به همیشه سپرده بود

وقتِ بازگشت به خانه‌ام گفتم
گفت ویرانیِ خود

سه شعر از مجید روانجو
متولد 1341، بهبهان-درگذشته‌ی 1399.

-  شعر استان خوزستان  -
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1
حباب‌ها می‌نالند

فریادهای دلی در اعماق را
و نگاه تو

شمشیر رنگین آسمان را
آهیخته می كند.

 
سر در قبای پاییز
من بال می‌تكانم

و مشتی پرنده از شقیقه‌هام پرواز میك‌نند

2
مرا به باغچه ای فروخت

آنكه چشمانش را
كنار پیاله‌ام جا نهاد.

خون شیشه
به كام الماس‌ها حرف كهنه است

خون نسیم را او
كنار باغچه می‌ریزد.

3
شتابِ تیغ 
بر مخمل رؤیاها
ستیز شرنگ با پرتوِ فرداها
و فرجام بی‌چرای امیر نجابت‌ها.
بی‌شک!
وهمی برای شکیب
آن‌گاه
که در کشاکشِ با کولاک
و درویش‌وار 
ترانه می‌خوانی
برای خویش.

آی
آی
بلوغِ کدام بال
عطرِ شُکوهِ شراره‌های تو را
لبریز می‌کند
در سینه‌ها.

سه شعر از محمود نائل 
متولد 1338، خرمشهر.

مجموعه‌های منتشر‌شده‌:
»ماه خسته«، »نهیب سنگ« و...
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...
تابشِ عمیقِ صورتی سوی مرگ

از تابشِ روز داغ‌تر و 
از صدای شب هولناک‌تر است.

آن هلهله برای ناگهانِ نورِ محصور نیامده بود که حالا
از بالای نگاه افتاده بر سایه به ناگهان

 بیامیزد با بیداریِ هنگامه‌ای خواب‌آلود
رفتن را مجبور به پاها کند

آن مرگ
آن مرگِ عزیز که سرانجامِ خواستن بود

و البته که همیشه از تمامیِ نواحی وقتی اصابتِ تاریک 
فرا برسد دیگر عزیز نیست،

اما آن مرگِ عزیز سیلیِ ممتدِ هوش بود و
ادامه از نیستن. 

علارغمِ گردن‌های شکسته
گاهاً پاها و کمرها و پهلوهای شکسته

فک و فواره‌ی دست‌های شکننده
کوبش شقیقه همچنان هشیار است.

ما احتمالِ مالامالِ روز را مشت کرده بودیم
شرطی نبودنِ گلوی زندگی را مشت کرده بودیم

بیهودگی تداومِ عصرِ تهی و
خیابان را از منظم، مشت کرده بودیم

مشت‌ها خطا رفت از رسیدن به گلوله و
تنها حرف‌های نقل قول شده‌مان در فضاهای 

غیرحقیقی 

از تشویق بر دهان‌های بسیاری مشت می‌شد
مشت‌ها طفره از انتقام رفتند تا تذکرِ نیازهای استمراری

و سرها چرخیدند از سرپیچیِ تشویش اذهانِ خصوصی 
مشت‌مشت جنازه پیشکش به پرواز کردیم

مشت‌مشت از ما به هوای سلام بذر شد
و سنگ از روییدن سد شد.

مادری هوار زد که: من پرنده نداشتم، شما شکارش کردید.
می‌گفت لانه‌ام اجاره‌ای بود روی وصیّتِ خاک

درخت را خط زدم
شاخه را خط زدم

 برگ و بنِ حنجره را خط زدم،
و دروغ‌هایی از این قبیل 

قبیله‎ی آدمخوارها را گول نزد
آن‌ها در هر صورت به شکل شکار می‌آیند

و دست‌ها را طوری انتخاب می‌کنند که زنان نقطه‌های 
خالیِ ضریح

و پاها را طوری قلم می‌کنند که سنگ‌تراش 
زحمتی برای کشیدنِ چشم‌ها و

شمایلِ لب‌ها نداشته باشد.
از سرخیِ سینه رنگی به‌جا نمی‌گذارند

از کودک
از مدادرنگی‌های بزرگسال

_از پاک‌کن جهتِ پاک‌کردنِ حقیقت و از تراش
جهتِ تراشیدنِ استخوان‌های سبز استفاده کنید.

استفاده از سُرب در برابرِ بدن
استفاده از بدن در برابر حرف و

استفاده از حرف در برابرِ وحشت

یک شعر از نسترن خزائی
متولد 1369، اهواز.

مجموعه‌های منتشر‌شده: 
»برآمدگی«،» رامِ آشوب«

-  شعر استان خوزستان  -
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وحشت را فهمِ گیاه نمی‌کند و 
روییدن همیشه روییدن است

چه در خانه
چه در خیابان،

زبان که بیفتد از صدا و حرف که بریزد از لال و چشم کور 
بماند از بیرونِ حدقه

_یعنی که کوشیدن برای هوش از سرِ آزادی پراندن، برابر 
است با آبی مغروق در آسمان و

برابر است با از عقیم با تطهیرِ خاک گفتن
چه در توصیفِ دار و چه در وهله‌ی درخت

در جهاتی دور از سرخ و لخته
هرگز را در دایره‌المعارف دفنِ ادامه و
همیشه را سرودی بر فرازِ پرچم کردند

همیشه بر بلندای باد می‌رقصد و 
دور از دسترس گلوله 

پوزخند به آلاتِ مرگ می‌زند.

همیشه، در بیشه‌های دور و نزدیک ریشه می‌دواند
قد می‌کشد از سایه بلندتر و

مرتفع‌تر از هرگز به مرگ سلام نمی‌دهد
چرا که همیشه، هرگز نمی‌میرد. 

آن هلهله برای ناگهانِ همیشه
از بالای اتفاقِ افتاده بر آشنایی ما با عفونتِ تکرار

به پوزخند و بر زخم نقش می‌زند.
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رسالة مُشفرة
باسم الرّب والحبر و روح اللغة

اُعمّدكِ بماء القصیدة 
حتی لا یهرب منكِ غموض السراب

ولا یستعیر ملامحكِ وجه الغسق 
فأنتِ لی...

بحکم الفراق الفاصل بین تنهداتِ حسرتی 
وشرود ظلی البائس 

وطغیان عزلتی الحُبلی بشوقك
انتِ لی...

بحکمِ ضمأئی المتمرّد 
وفضولی المتوتّر علی احتواء نُـبوئـتك

لا تتأزّری بعفّتك الشرقیة 
فأوراقی تُخلّد العُراة فقط...

ألنازحین من رحم القصید
کفّنی حرائقی علی مذاهبك السبعین

حنّطی خواطرنا المشترکة 
ادُفنینی بذاکرتكِ الجبانة 

وصلّی علی هزائمی 
فصلاتی لا ترفع حجم غُبنی 

لستِ لی...
ولم یعد کلّ شئ بعدك أسمر...

ولا احتمالاتی الرمادیة علی احتواء سنابلكِ الموسمیة 
اتخذتُ الیأس مئزراً 

وخلوتی ثکنة لساعات الفتور 
حینَ انتحرُ بكِ وزهر المداد

فظلّی تکتسیه الفوضی...
لن یرأفَ بنا الزمان 

فما عاد ینفعُ أن تجمدینَ توهجاتكِ ودموعكِ الثکلی
فأنتِ لست لی...

اذن لا تجزمی تَوَغلاتی علی مفردةٍ بائتة 
أنّ الظواهرَ مازالت تشمئزّ من رائحة حبری 
وانا صدیقکِ العاقّ الذی ستصلبهُ الذاکرة 

فأنتِ لستِ لی...
ــبُ لحشــرجة  ــد یُجی ــكِ ولا الزمــن البعی ــم أعــد احتوی ول

ــوداء  ــی الس أنغام
فمازلتُ الملمُ فیكِ بقایای

ــی  ــاً عل ــم رغم ــدی العائ ــى جس ــرة عل ــی المبعث وأحرف
ــاء... ــزة البق غری

یک شعر از حسن طرفی 
متولد 1366، اهواز.

 مجموعه‌ی منتشر‌شده: »حدیث النهر«

-  شعر استان خوزستان  -



سمنان

دانه از گل شدن 
پشیمان است

شهرزاد شیوایی
آرزو کواکبیان

سحر دارائی
محمد نیکوعقیده 

مصطفی دهقان
میترا‌سادات دهقانی
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-  شعر استان سمنان  -

1
پا گذاشتی تو دنیا که چی شه؟

چن تا بغضو می‌خوای کم نیاری؟
بعد عمری تحمل ندونی

رو کودوم درد مرهم بذاری
پا گذاشتی به دنیای سردی
که تهش مردنی تو سکوته
هرطرف سر بچرخونی بازم

هیبتی از غمت، روبه‌روته
پا‌به‌پا می‌کنه آرزوتو

این جهان حسود و طلبکار
پا گذاشتی توو دنیا که چی شه؟؟

دس به دس می‌شی تو این لجنزار
راه‌حل تموم غماتو

گریه و بغض و دل تنگیاتو
حال و روز عجیب شباتو

خرج یک مرگ بی‌آبرو کن
خاطره، عشق، دلبستگی‌ها

می‌شه بیداد و هی کم می‌آری
دختر ساده و غافل من

سخته از عشق سردربیاری
از عدم اومدی تا بمونی؟

تا کجا قصه‌تو می‌نویسی؟
تا کجای جهان درندشت

می‌نویسی و از گریه خیسی

دختر برف و بارون دی ماه
سایه شو، محو شو، ناخلف شو

رد شو از تک‌تک خاطراتت
با وجود شکفتن، تلف شو

راه‌حل تموم غماتو
گریه و بغض و دلتنگیاتو
حال و روز عجیب شباتو

خرج یک مرگ بی‌آبرو کن.

2
پشت سرش آبی نپاشیدم

رفت و تموم شهر بارون شد
پاییز بود و اول آبان

رفت و همه فصلا زمستون شد
               »روزای سرد و خسته ای دارم«

از هر طرف روزا و دلتنگی
می‌جنگن و با هم گلاویزن
برگای تقویمم تو این روزا

جون سختن و راحت نمی‌ریزن
               »آشفته‌ام مثل همین روزا«

برگا تب طوفانو می‌دونن
با دلهره میرن تو آغوشش

می‌خوان بمونه باد سرگردون
آروم نمی‌گیرن تو آغوشش

               »من حال این برگارو می‌دونم«
پشت تموم سردی و دوری

پشت همین روزای هاشوری
باید نبایدهای دستوری

               »روزای خوب و روشنی بوده«
کل حیاطو برگ پُر‌کرده

خونه شده حجمی پر از خالی
توی اتاقم برگ باریده

خونه شده دنیای بی‌حالی

سه شعر از شهرزاد شیوایی
متولد 1363، سمنان.
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               »حتی تموم شهر جون داده«
جون می‌کنم تا این‌که برگرده

جون می‌کنم همراه این خونه
سنگ صبور من شدن این‌جا

برگای سرگردون بی‌خونه
               »برگای تقویمم نمی‌ریزن«

پشت تموم سردی و دوری
پشت همین روزای هاشوری

باید نبایدهای دستوری
»روزای خوب و روشنی بوده«

3
خواب دریایی از لجن دیدم

کوسه ماهی توو کشتی پا می‌ذاشت
خواب دیدم عروس دریایی

تند و تند ابروهاشو برمی‌داشت
به گمونم عروسی خون بود

مرگو دیدم که داشت می‌خندید
جام سرخو گرفته توو دستاش

لب به لب با تو بود و می‌رقصید 
               »توی گوشم نوای دشتی بود«

هر طرف موج‌های سرگردون 
مثل رقاصه‌های بی‌صورت

پا‌به‌پای جنون ماهی‌ها
مست بودن تمام این مدت
ماهیایی که تشنه می‌مردن

توی گودال پرشده از آب
خنده‌هایی که از ته دل بود

بوی خون و شکوه یک گنداب
               »مرگو دیدم، خدای کشتی بود«

مات و مبهوت اون‌همه آشوب
خیره بودم به اون‌همه تصویر

بغض راه خودش رو وا می‌کرد
بغض می‌شد به جون من زنجیر

ترس و ناباوری شکستم داد
نوحه‌خون جنون شب بودم

وسط اون‌همه سراب و عطش
زابراه قشون شب بودم

               »مرگ من داشت روبه‌را)ه( می‌شد«
شده بودی عروس کابوسم

شده بودم یه بغض طوفانی
کاش می‌شد به زندگی برگشت

زنده شد از یه خواب طولانی
زنده شد از یه خواب پرکابوس

زنده شد از سراب این مردن
خسته م از این جنون ماهی‌ها
وای از این عاشقانه دل بردن

               »خواب من داشت مرگ ما می‌شد«
چشم وا کردمو جهان لرزید

چشم وا کردمو زمان برگشت
ماه و خوشید گم شده تو خواب
ماه و خورشید آسمان برگشت

کوسه‌ماهی و کشتی و موجا
رفتن و کل داستان برگشت

فکر کردم به ترس‌های خودم
فکر کردم به آخرین تصویر
چشم وا کردمو تو رو دیدم

خواب خیسم به این جهان برگشت.
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مزرعه‌ی‌ پدری
چون مترسکان مزرعه‌ی ذرت

در دورترین چشم‌انداز
خوابی دیدم سراسر نور

دانه‌های پنهان در قلبم را نگاهبانی می‌کردم
سهمی که نبود را

*
دانه‌های سرخ

ناگهان
از دریچه‌ای سیاه برد

نوری که نبود را
*

فردا کلاغ‌ها
کاکلی‌های شبان‌فریبی۱  خواهند شد

برای مترسکی که نبود.

۱. کاکلی شبان‌‌فریب: مرغی است کوچک. گویند چنان روی زمین نشیند 
که هرکس او را ببیند پندارد که قوت برخاستن و پریدن ندارد و همین که 
پیش او روند برخاسته اندک راهی پرواز کند و باز بنشیند.

یک شعر از آرزو کواکبیان
متولد 1364، ساری، ساکن سمنان.

مجموعه‌های منتشر‌شده:
»وقتی که می‌گیرد دلم«، ‌»همسفر آرزوها«

شاخه های درخت می گویند، خون به رگ‌های باغ خشکیده
ابرها از ترانه ی باران، دانه از گل‌شدن پشیمان است
طاقت گام‌های یک عابر، به تن خسته‌ی خیابان نیست
کوچه مانند مرد تنهایی، تکیه داده به شهر، بی‌جان است
اسب‌ها از سوار می‌ترسند، جاده‌ها از غبار می‌ترسند
در پس صورت مسافرها، وحشت و اضطراب پنهان است
خشم در مشت‌هایمان بسته، ناله‌ها در گلویمان محبوس
کوره‌ی چشم‌هایمان تنها، از لهیب نگاه سوزان است
روزهای سپید را خوردند، خیل انبوه موریانه‌ی شب
خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای‌بست ویران است

یک شعر از سحر دارائی
متولد 1364، سمنان.

-  شعر استان سمنان  -
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میم. مثِ تنهای�ى ماه
می‌نویسم باران

شهر
چهره از سیاهی می‌شوید

و کاج‌ها
شسته می‌شوند

از خودم بیرون می‌زنم
از انفرادی کوچه و خیابان

با وثیقه‌های سنگین
دلم هر روز...

یک دشت نمناک می‌خواهد
یک گندمزار خیس

شهرها چه قشنگند از دور
آدم‌ها از دورتر.

یک شعر از محمد نیکوعقیده رودمعجنی
متولد ۱۳۵۳، تربت حیدریه، ساکن گرمسار.

مجموعه‌ی منتشر‌شده: »سپیدار«

...
دنیا هنوز عجایبش را دارد
تو فقط پلک می‌زنی
پیرشدن در من
شکل زیباتری می‌گیرد.

یک شعر از مصطفی دهقان
متولد 1361، سمنان.
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1
دیگرگلی نمانده که برداری از شاخه‌های این تن سی‌ساله

یک عمر کاشتم به چه امیدی! آتش گرفته خرمن سی‌ساله
هر بار در نهایت تنهایی صیقل زدم به قامت تنهایی
اما قبول کن که نمی‌سازند آیینه‌ای از آهن سی‌ساله

با بال‌های بسته پریدن را، با کفش‌های خسته دویدن را
راهِ به خانه‌ای نرسیدن را، از من بپرس، از منِ سی‌ساله

از هرچه بود و هست رهایم کن، با من بنوش و مست رهایم کن
با من برقص ای شب بی‌فردا، با این غمِ  مدون سی‌ساله

 لبریز جشن بوسه و تبریکی، اما چقدر خالی و تاریکی!
شمع جوانی تو معطل ماند، برخیز و فوت کن زنِ سی‌ساله

2
عبور می‌کنم از کوچه‌های  سر به گریبان
وَ می‌رسم به هیاهوی بادهای پریشان
از این مسیر که من سال‌های سال گذشتم
چقدر آدم دلتنگ می‌رسد به خیابان!
چقدر پنجره در این مسیر بوده که هر صبح
نشسته پشت به اندوهِ رفته‌های پشیمان
سلام می‌کنم آرام و سر‌به‌زیر به پاییز
به جشنواره‌ی غمگین دسته‌های کلاغان
میان این‌همه آدم مرا به حرف گرفته‌ست
نگاه ثابت تندیس‌های ساکت میدان
نگاه کن به من -این چشم‌های جوهری از اشک-
که  خط‌کشیده به تصویرهای شاد از انسان
زنی چنین که منم را نخوانده است بهاری
زنی چنین که منم را نرانده است زمستان
مرا که این‌همه تلخم کسی نمی‌برد امروز
به میهمانی گنجشک‌های کوچک خندان

اگرچه هیچ اتوبوسی نایستاد برایم
همیشه داشتم آری! بلیت‌های فراوان

دو شعر از میترا‌سادات دهقانی 
متولد ۱۳۶۹، سمنان.

-  شعر استان سمنان  -



هم زبانان احمدجان رحمتزاد
عبدالغفور آرزو

محمد غایب
عشرت شاهجهانپوری

خورشید احسان

باران
به سر کوی خودش
می ریزد
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-  شعر هم زبانان  -

1
راستی، قامت مهتاب نوین کَج باشد

نیک‌بین، چون خم ابروی مهین کج باشد
از ازل هرچه نوشتند به پیشانی، راست

عجبا، از چه کنون خط جبین کج باشد؟!
کار دنیا، همه گویند که کج‌دار و مریز

در تَگِ چشم چرا جویك چین کج باشد؟!
حکمت خم زدن قامت پیران از چیست؟

بسکه بار همه این چرخ برین کج باشد!
به قِران آمدن اختر دو یار عجیب

دست افشردن دو یار قرین کج باشد...
طفل هم غنچه‌صفت در بغل رحم نمُوست

بس‌که پیوستگی بند جنین کج باشد
اسپ ایام کند پای سواران را کج

چون‌که در پشت خمش خانه‌ي زین کج باشد
بنگری، سر به سر دهر سؤال است و سؤال

بس‌که بر عمق رسی، تیر زمین کج باشد

2
آموز ز یاغو ره دریاگذری را
از سینه‌ي امواج تلوع سحری را
از چشم فرورفته‌ي گردآب ببین عرش
از کنج صدف گوهر بالانظری را
دیدیم، که ماهی به پر و بال ته آب
تقلید کند شیوه‌ی پرواز پری را
در دامن هر موج، که شیرازه‌ی کف هست
شیرین‌لب ما ریخته کفک شکری را
امشب، که مه سیم‌تن از آب برآمد
خورشید سحر جلوه دهد پاک‌بری را
در بی‌قصبِ موج نماید تن دریا
پیچیدن رومال کبود کمری را
با دست شیناور شکنم پرّه‌ی هر موج
تا تاب دهم خصلت پیوندگری را
هر خس، که بشد تاج سر موج سبک‌پای
با لطمه‌ی امواج برد دردِسری را
ای بی‌هنران، در لب دریا بنشینید
تا یاد دهد شیوه‌ی والاهنری را!

دو شعر از احمدجان رحمتزاد
متولد 1953، شهر خجند، تاجیکستان.
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جان پدر کجاستی
پرده‌ی دل گرفت در، جان پدر کجاستی
دیده بود پر از جگر، جان پدر کجاستی
دلهره کُشت مادرت، گشت پریش خواهرت
مرده بلا بود پدر، جان پدر کجاستی
شیون غم رسد به گوش، دیده‌ی دل شراره‌جوش
نای و نوا شود شرر، جان پدر کجاستی
خانه‌ی دانش و خرد، باد مصون ز دیو و دد
حسّ دعاست محتضر، جان پدر کجاستی
های پدر جواب ده، شب‌شکن آفتاب ده!
خوش‌خبرم بده خبر، جان پدر کجاستی
دختر مهربان من، جان من و جهان من
جانِ جهان ترا سپر، جان پدر کجاستی
های، هلو هلو، سلام، جان پدر بده پیام
پیک سلامتت سحر، جان پدر کجاستی
 بغض‌گرفته در گلو، گفت هلو هلو هلو...
دامن و دیده گشت تر، جان پدر کجاستی
دخترکش شهید شد، شعله‌ی ناپدید شد
ورد زبان بحر و بر، جان پدر کجاستی
شاعر غرق اشک و آه،
کرد به هر طرف نگاه
گریه کنیم بر قطر
جان پدر کجاستی

یک شعر از عبدالغفور آرزو
متولد 1340،  هرات، افغانستان.
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1
باران، به سرِ کوی خودش می‌ریزد

سرچشمه، به سَرجوی خودش می‌ریزد
بارِ گُنه کَسی نه ‌افُتد به كَسی

اشكِ همه بر روی خودش می‌ریزد

2
این راه پَی مرا فراموش کند

این جام مَی مرا فراموش کند
فرزند به صوتِ غیر عادت‌کرده

آهنگ نَی مرا فراموش کند

3
اشکِ فرَح آهِ دلِ محزون دارد

شادی ز پَیَش غصه‌ی افزون دارد
بالیدنِ سُرخرویْ از بی‌خبری‌ست
هر لقمه کباب قطره‌ی خون دارد

4
ناپاک نگاهِ نفْسِ خود بر همه دوخت
با آتش منصبش سرای همه سوخت

وقتی که خبر ز پاکیِ ماهی یافت
او حوض پُر از ماهیِ خود را بفروخت

چهار شعر از محمد غایب
متولد 1954،  شهر کولاب، تاجیکستان.

-  شعر هم زبانان  -
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...
چون پئی دیدار جانان جا‌به‌جا برخاستیم
ما بسان بت به کنجی بی‌صدا برخاستیم

حجتی و حیله‌ای منظورتان هرگز نبود
ترک گفته بزم را بی‌چون چرا برخاستیم

مژده‌ای در گوش افتد بی‌حجاب آید ولی
»یار در بزم آمد و ما از حیا برخاستیم«

هیچ‌کس از عجلت ما داشت خبری نیست‌ هان!
چون بلند شد دست‌ها بهرِ دعا برخاستیم 

 احترام عشق بر هر عاشقی واجب شود
ما پئی تعظیم جانان سر تا پا برخاستیم

هر کسی در بارگاه ما نمی‌یابد ورود
تو اگر با قصد خوش آیی بیا برخاستیم

ای عجب حالت شده عشرت بروز وصل ما
بی‌قرار از جای خود صد بارها برخاستیم

یک شعر از عشرت شاهجهانپوری
شاهجهانپور،اتر پردیش، هند.
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1
از درد تو، از زخم تو، هرچند بیزارم 

 امّا گرفتارم، به دستانت گرفتارم
 ای عشق، جانم را چنین دیوانه می‌سازی، 

 رسوای شهرم می‌کنی و می‌زنی دارم
 ای آهوی وحشی درون جنگل انبوه، 

 صیاد پیرم، تا کجاها می‌کشد کارم؟
 طوفان شدی تا در رگم، دریای ناآرام، 

 هی مدّ و جزرت می‌زند بر در، به دیوارم. 
 ای شهرزاد من، هزاران‌ساله معشوقم، 

 افسانه می‌خواهد دلم، امشب که بیدارم
 کم کم خیالم ابر، چشمم می‌شود باران، 

 یک روز می‌بارم، بلی، یک روز می‌بارم 
 بردار این زنجیرها را، از دلم بردار، 

 جانانه‌ام، دیوانه‌ام، از عشق سرشارم 
 عطر تنت را می‌شناسم، سیب ممنوعه، 
 شاهد خداوند است، آخر، دوستت دارم

 جان می‌دهم یک روز بین دست‌های تو، 
 حالا، که خونم مانده، پس تا ته بیَفشارم 
 یخ کرد چایم، خشک شد نانم، ولی دیگر 

 پروای دنیا را ندارم، تا ترا دارم
 خیلی خوشی، ای عشق! زیبا می‌کُشی، ای عشق!

 دردم! دوایم! نان و آبم! دشمنم! یارم. 

دو شعر از خورشید احسان
 2متولد 1993، شهر دوشنبه، تاجیکستان.

با من... تو با من...  با من  تنها چه خواهی کرد
ای عشق، ای دیوانه دنیا! چه خواهی کرد؟
در انحصار زجر دستان تو می‌پیچم پایان چه خواهد بود؟
بی پروا، چه خواهی کرد؟
وقتی قیامت-قامتم دیگر نمی‌روید
من مرده‌ام، با مرده‌ام حالا چه خواهی کرد؟
در این نبرد نابرابر دست من خالی‌ست خشم قطیبه، با 
بخاراها چه خواهی کرد؟دنیا نمی‌چرخد،
»سرم می‌چرخد از مستی«* 
آخر بگو با من چه کردی یا چه خواهی کرد؟  
این‌جا و آن‌جا، شش-جهت... باید کجا باشم؟ 
با این ورای ناکجا، فرما، چه خواهی کرد؟
با شیره شیرینی از تَه‌مانده جانم  
ای شوخ شورانگیز، ای زیبا! چه خواهی کرد؟
در رگ رگم رنگینی خون تو می‌جوشد 
در تنگ ماهی، حضرت دریا! چه خواهی کرد؟
تا صبح بیدارم، هجوم گریه‌هایم کو؟ 
شهر بدون دار را  آیا چه خواهی کرد؟
ای عشق، مهتابی، نه چاهی، یوسفی، نه گرگ
ای گرگ و یوسف، چاه و مهتابا، چه خواهی کرد؟ 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن آن‌جا
این‌جا: »چه می-خواهی« و باز این‌جا: »چه خواهی کرد؟«
 
*از استاد لایق شیرعلی است.

-  شعر هم زبانان  -
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کارگاه وزن دنیا

ــان در  ــتان خودش ــهر و اس ــه در ش ــاعرانی ک ــت و ش ــم اس ــته و نوقل ــاعران نوخاس ــگاه ش ــا جای کارگاه وزن دنی
انجمــن یــا محفلــی فعالیــت دارنــد. بخشــی از ایــن جایــگاه مختــص انتشــار شــعر ایــن شــاعران اســت و در 
بخشــی دیگــر آن‌هــا کــه خــوش دارند نکتــه‌ای دربــاره‌ی شعرشــان بشــنوند یــا دوســتانی کــه شعرشــان قدری 
پایین‌تــر از معیارهــای کیفــی مجلــه بــوده اســت، پاســخ و نظــری دریافــت خواهنــد کــرد. ایــن تبصــره شــاید 
از اصــل متــن فــوق مهم‌تــر باشــد کــه نــگاه مــا هــم نگاهــی اســت در کنــار ســایر نگاه‌هــا؛ طبیعتــاً نــه حکــم 
قطعــی اســت و نــه نگاهــی از بــالا بــه پاییــن. مشــاوره‌ای اســت هم‌دلانــه بــا معاشــران شــعر امــروز و بــا امیــد 

و آرزوی رشــد شــعر و شــاعرانی کــه طــرف ایــن تخاطــب قــرار می‌گیرنــد. 

*  همراهان گرامی وزن دنیا، اشعار شما به دست ما رسید:  
ــی،  ــواد اصفهان ــه، محمدج ــعید زرنوش ــرادی، س ــه م ــی، صدیق ــا پهلوان ــور، علیرض ــد عبادتی‌پ ــان، احم ــه خواجه‌ئی روزب
معصومــه موســیوند، لعیــا یوســفی، نســرین اصانلــو، محمدیاســین ایــزدی، هلــن میرزایــی، رضــا نظــری، محمــد نــوری و ...
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-  کارگاه وزن دنیا  -

سکوت کن، غم خود را بنوش، راهی نیست
رفیق! همدم تو جز کتابِ کاهی نیست
به استواری غم در جهان ندیدم هیچ
اگر چه شادی آن گاه هست و گاهی نیست
لطیفه‌ای‌ست گمانم لطافت باران
که زیر بارشِ غم هیچ سر پناهی نیست
دلم خوش است به این دست‌و‌پا زدن در موج
که در فراغت ساحل، چنین رفاهی نیست!
به چای تازه‌دمی با غمت مصالحه کن
که با هجوم غم و درد نای آه ای نیست

محمد یاسین ایزدی

بغلم کن
یخ کرده تنم حضرت آتش بغلم کن 
صد شعله بسوزانم و هی مشتعلم کن
ای فاجعه در فاجعه در فاجعه‌ی عشق،
من عایشه‌ام ختم به جنگ جملم کن
پیراهن عثمان شده حیثیت عشقم 
برخیز و بیا حادثه‌ای بی بدلم کن
بعد از تو شدم زهر به کام همه عالم
برگرد و لبالب ز لبانت عسلم کن 
اصلًا به جهنم همه‌ی شهر بفهمند 
گور پدر جامعه، ضرب‌المثلم کن 
بر کاغذ دل بزم سماع، شمس وجودم 
صد واژه برقصان و شکوه غزلم کن
تا گل بکند در بر من معجزه‌ی عشق 
یخ کرده تنم حضرت آتش بغلم کن

راضیه عسکری 

عمری است بی‌قرار دل از خود بریده‌ام
از هرچه بود، بعد تو پا پس کشیده‌ام

هر شب به جست‌وجوی تو با صد چراغِ اشک
تا منتهای ساحل باران دویده‌ام

بی‌اختیار در بغلت می‌کشم هنوز
آه از جنونِ دل‌شده‌ی داغ دیده‌ام

نفرین بر این خیالِ لبالب که همچنان
گرمای بوسه‌های تو دارد قصیده‌ام

افتادم و گذشتی و عشق از سرم گذشت
من غرق عشق گشتم و خون شد چکیده‌ام

آرام و بی‌صدا به تماشای من بیا
این‌جا به قعر فاجعه‌ها آرمیده‌ام

محسن حکیم‌زاده

ترنج
همین که چشم سیاهم به چشم تو افتاد

چنارهای خیابان شکوفه و گل داد
به روی گونه ی سرخم انار می‌غلتید

میان حوض دل من ترنج می افتاد
شبی برای سراغ از دلت فرستادم
هزار قاصدک کوچک و رها در باد

نسیم عطر تو را در هوا پراکند و
گرفت بوی اقاقی، تمام دارآباد

دوباره خلوت دنجم و فال می‌گیرم
به جای حضرت حافظ فروغ فرخزاد

تو را برای خودم ساده آرزو کردم
گره‌زدم به تو دل را و هرچه بادا باد

زهرا اقبالی
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تو شب شدی که غمم را جریحه‌دار کنی
و پشت هم کلمه در سرم قطار کنی 
تو آمدی که تمام جوانی‌ام را حبس

میان پنجره‌هایی از انتظار کنی 
و آمدی که از این گُرده‌ی به زیر ستم

دروغ‌ کهنه بکاهی و نو سوار کنی 
به فرض کل جهان را کویر گستردی
بگو چه‌ کار تو با تاغ ریشه‌دار کنی؟ 

به خاطر همه‌ی دادهای ناکرده 
دهان شدی که بجنبی، کمی هوار کنی

محمد نوری

تعلیق
مانده در قلب ابهام قوت و فعل
پُرسان
کِی خواهم افتاد؟
مجروح خار حنجره‌ای بی تار از خَس
»خَهس،خَهس،خَهس،هـــو«
کِی خواهم خُفت؟
آوار برگ پژمرده
خمیده زیر سایه، کُنج پستو
کوفته از آه
نور چرا مُرد؟
مضروب پرتاب‌های لمس‌ناشده از کَس
پیچیده در خود، محو
تیغ کجا رفت؟
مفلوک فلاکت‌های ناکشیده
مقتولِ تناوبِ اکراهِ هیچ
روح چرا نیست؟
بُرّان چو الماس و گس چو خرمالو
لهیده، آزرده بر سبزی زرد
معلّق در معمّایی حل ناپذیر
کِی چیده خواهم شد؟

باغبان! 
گورکن را خبر کن
که من خوراک تابوتم.

امیرحسین حافظی

لاج... :
لاجِوَردی، خبر از دنیای به ته نرسیدنی می‌دهد

و من ایستاده‌ام
سر گشاده‌ام تمام میزان را

با پیکری تراشیده 
آستین‌های پف‌دار سفید

و سرم تا دلت بخواهد سبز
روی تمام لاجوردی‌ها خط زدم

زخمی کردم، خودم و پیکر مُلَونش را
بی‌خبر از آن‌که دیگروقت

در کشاکش این زمان خواب آلود وهم وار
شبی، تاریک شبی‌!

در میان سایه‌ها و سارهای مرده، لاجِور...
کسی آمد 

و کُشت مرا
بی آن‌که امانم...
]خونابه در میان[

حدیث فعلان



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  1241399

با خروس‌خوان در پی 
دستت را به آب دریاها بده

و خاک‌ارّه‌های این درخت افتاده را 
به باد.

-برای فراموشی-

با آفتاب بعدی
نفس بکش

گوش کن به بوی هوا
به عطر ریشه‌هایی که از جای پای آفتاب بالا می‌روند.

زمین، آبستن درخت‌هایی‌ست معلق.

بعدتر،
کودکانی از خواب مادرانشان برمی‌خیزند

بی‌خاطره‌ای از شب
بی‌هراس از دمیدن صبح.

حالا بخند به یک‌ دست که صدا دارد
به رقص مردان در باد

در نبرد استخوان و تار‌و‌پود و مرگ
-مرگ-

که با دستانی بسته
نشسته بر زانو

می‌گرید.

به یک دست دستمال بچرخان در هوا
پای‌کوب بزمی

بر نرمی رگ و پی نغمه‌های بیرون جهیده
از گلوی پرندگانی نوآواز.

بگرد که اسرافیل به نظاره 
و زمین به انتظار نشسته.

زهره پورکرمی

پارک شهر
کوره‌راه‌هایِ پارک، مخفیگاهِ ردِ پاهایی هراسان بودند، 
خاموشیِ ال‌ای‌دی‌هایِ سوخته، گیاهان را از نمایش 
شامگاهی‌شان محروم کرده بودند
پارک در مرکز شهر، کرم چاله‌یی بود
بلعنده صداها و روشنایی‌ها
چاله‌هایِ توالت‌هایش، مرکزِ ثقل کرم چاله بودند‌‌
گه گاه، هر آنچه بلعیده، پس می‌دادند‌
حشرات، موج موج در اطراف هیکل هایِ سیاه درختان 
می‌گشتند
و هم‌سُرایی پیشه می‌کردند
»در آستانه‌ی پرتابِ نور، بر سرِ تیغه‌ی کوه ها 
شب نامه‌هایی رؤیت می‌شوند 
 مردم و ساعت‌هایشان را از حرکت بازمی‌دارند

همان‌هایی که روی زمینِ پارک‌ها، زمانِ غلبه بر جاذبه را 
می‌شمارند
گورکَن هایی با ناخن‌هایِ خاکی می‌شوند 
پارک را گودال گودال کنده
و در یک سقوط همگانی
به سمت هسته جاذبه 
محو  می‌شوند«
چشمانی دریده و خیره آن‌سویِ گودال‌ها در انتظارند تا 
آن‌ها و ساعت‌هایشان را به عقب بازگردانند

گلاره گودرزی

-  کارگاه وزن دنیا  -
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مثل حمام‌های قدیمی
جن دارد
چه خلاقیتی دارد عذاب
زبان‌هایی می‌داند
که ترجمه نمی‌شود به یک گل نه‌چندان سرخ
و یا باغی که حوض‌هایش در‌حال آب شدن است
بزن 
بال‌هایت را به صورتم بزن
بر این الوار پوسیده
محموله‌ی کاغذ
کلبه‌ی کوچکی که می‌خواستی
نیاز به تعمیر دارد
حس لامسه‌اش
را به زیارت گرامافون‌ها ببر

پاهایم را تا 
کردستان آغوشت 
و نگذار 
بویایی‌ام را از دست بدهم

ابوالفضل حکیمی

قدم گذاشتم در خیابان
دست‌کم با یک جفت چشم

اندکی قلب
 که تشنج است در پیرهن

و پاهایی که هر چقدر بشماری کم است
قدم گذاشتم در قسمتی از انزوا

شاهدان رعب را دیدم
ملکان بی‌پروای جان

که خسته نشسته‌اند بر شاخه‌ی درخت‌ها
صدای آژیر، صدای گلوهای فغان

صدای سنج
دمام

انگار که تمام سینه‌زنان جنوب جمع شده باشند
تمام مادران شهید

با چند تکه استخوان در دست،
تمام پا برهنه‌ها 

با کتاب‌های پاره‌پاره‌ی تاریخ
جمع شده باشند در سینه‌ام

پافشاری می‌کنم ندیده‌ام
اصرار می‌کنم نشنیده‌ام

به خانه برمی‌گردم که  بیدارم شوم از خواب
اما تَرَک‌هایی عمیق

 از پیشانی‌ام آغاز می‌شود.

احسان مرداسی

من هزاران بار در تنهایی خود مرده‌ام
قاتلم این زندگی بود و کسی باور نکرد
آتش خشم خدایان در رگم زندانی است
این‌همه سلول هم این خشم را کمتر نکرد
ما به امید گلستان تن به آتش داده‌ایم و
سر به در ققنوس هم زین بخت خاکستر نکرد
آسمان می‌دید من در قتلگاهم تشنه‌ام
در شگفتم قطره اشکی هم زمین را تر نکرد
مرگ از پستان تو نوشیده‌ایم ای زندگی
این جنایت‌ها به طفل خرد خود مادر نکرد

سعید سرهنگی
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-  شعر استان تهران  -

تعریف و تبصره

این که روزگار ما، روزگار فتور نقد است یا شــعر، سال‌هاست دیالوگ و دیالکتیک بی‌ثمری را درافکنده 
است که از هر زاویه نگاهش کنی باید به طرفین ماجرا تا حدی حق بدهی. اما هنگامی می‌شود دو سوی 
این بغرنج را بهتر قضاوت کرد که به تاریخ و تبار نقد شعر بپردازیم با رویکرد بازخوانی و تحلیل. اگر بدانیم 
یا باز به یاد بیاوریم که طی این صدسال چه‌ها بر نقد شعر ایران رفته است، شاید هم مسیر آینده روشن‌تر 
شود و هم در مرور گذشته به دریافت‌های تازه‌ای برسیم که به کارمان بیاید. چنین شد که در این شماره 
رفتیم سراغ تاریخ نقد شعر در ایران و کوشیدیم این تاریخ را در حد مجال و ظرفیت مجله، از مشروطه 
تا امروز، مروری دوباره کنیم و در کنارش با همنشین کردن چند نسل از کسانی که در ادوار مختلف شعر 
معاصر در عرصه‌ی نقد کار کرده‌اند، به نوعی جمع‌بندی و صورت‌بندی از گذشته برسیم و بر پایه‌ی آن، 
امروز و اکنون نقد و ناقدان شعر ایران را شفاف‌تر ببینیم. پیداست که این پرونده گام نخست ماست و در 

آینده باید روی جزئیات این تاریخ تمرکز و تأمل بیشتر و مفصل‌تری داشته باشیم. 

جنگل شوکران‌ها
بازخوانی تاریخ نقد شعر مدرن در ایران
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-  تعریف و تبصره  -

بــا  انتقــادی  برخــورد  از  فارســی  پیشــا‌مدرن  نقــد  در 
در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  و  تاریخــی  پس‌زمینه‌هــای 
ــانِ  ــاعران، نش ــندگان و ش ــار نویس ــنجش آث ــی و س بررس
آشــکاری نمی‌بینیــم، و به‌جــای آن بــا شــیوه‌ای از نقــد 
ســروکار داریــم کــه بــه آشــنایی و بهره‌گیــری از جریان‌هــای 
اندیشــه و مکاتــب فلســفی روی خوشــی نشــان نمی‌دهــد 
و قرن‌هــای متمــادی در قلمــروی محــدود اوزان عروضــی 
ــت.  ــه زده اس ــی پرس ــای لفظ ــی و آرایه‌ه ــع بدیع و صنای
اگــر از نمونه‌هــای معــدود بگذریــم بایــد بــه قــرن نوزدهــم 
ــدن  ــگ و تم ــا فرهن ــان ب ــنایی ایرانی ــر‌آغاز آش ــوان س به‌عن
غــرب اشــاره کنیــم. در ایــن سال‌هاســت کــه بــر شــماره‌ی 
ــزوده  ــد اف ــفر می‌کنن ــران س ــه ای ــه ب ــی ک ــیاحان اروپای س
ــه  ــد و ترکی ــه روســیه و هن ــان ب می‌شــود، شــماری از ایرانی
و اروپــا ســفر می‌کننــد، نخســتین روزنامه‌هــای فارســی بــه 
ــه  ــت ب ــل آزادی و حرّی ــی مث ــای مفاهیم ــد، پ ــازار می‌آین ب
ــه کاروان تمــدن جهــان  ــران می‌رســد، آرزوی پیوســتن ب ای
در دل ایرانیــان شــعله می‌کشــد، زمینه‌هــای تحــول و 
ــندگان  ــاعران و نویس ــنفکران و ش ــکار روش ــی در اف دگرگون

ــولات  ــیاری از تح ــار بس ــرد، و در کن ــکل می‌گی ــی ش ایران
ــازه‌ای در تاریــخ ادبیــات فارســی و نقــد  دیگــر مرحلــه‌ی ت

ــود.  ــاز می‌ش ــران آغ ــی در ای ادب
عباس‌میــرزا، ولیعهــد فتحعلیشــاه و فرمانــده‌ی قــوای ایــران 
در جنگ‌هــای روســیه، در شــمار پرآوازه‌تریــن ایــن آرزومنــدان 
از  پی‌در‌پــی  داغ شکســت‌های  کــه  عباس‌میــرزا  اســت. 
روســیه را بــر دل دارد و می‌دانــد کــه ایــران »در جهــل و 
شــغب غوطــه‌ور« اســت و اروپاییــان در بــه کار بــردن »قــوای 
عقلیــه متبحــر«، در ملاقــات بــا مســیو ژوبــر، رییــس هیأتــی 
ــه  ــاه ب ــا فتحعلی‌ش ــره ب ــرای مذاک ــون ب ــرف ناپلئ ــه از ط ک
ــران آمــده، پرسشــی را بــه زبــان مــی‌آورد کــه ســایه‌ی آن  ای
ــرف  ــی ح ــد: »اجنب ــنگینی می‌کن ــا س ــر م ــر س ــم ب ــوز ه هن
بــزن. بگــو مــن چه بایــد بکنــم کــه ایرانیــان را هشــیار نمایم« 
ــنفکران  ــس از او و روش ــل‌های پ ــرزا را نس ــش عباس‌می پرس
ــارج از  ــود را در خ ــر خ ــالیانی از عم ــه س ــی ک و آزادیخواهان
ــان  ــدن ایرانی ــدرن ش ــد و آرزوی م ــران گذرانده‌ان ــای ای مرزه
را درســر می‌پروراننــد، تکــرار می‌کننــد و همــه و هریــک بــه 
فراخــور حــال و روزگار بــرای بــه جاماندگــی ایــران و ایرانیــان 

افسون 
فرضیه‌های تازه

‎حورا یاوری   
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از کاروان تمــدن جهــان چــاره‌ای می‌اندیشــند. در همیــن 
ــدزاده )۱۸۱۲- ــان آخون ــرزا فتحعلی‌خ ــه می ــت ک سال‌هاس

۱۸۷۸( واژه‌ی قرتیــکا را کــه پیشــینه‌ی آن بــه یونــان باســتان 
می‌رســد بــرای نخســتین بــار بــه کار می‌گیــرد و آرزو می‌کنــد 
کــه ایرانیــان هــم مثــل اروپاییــان هرچــه زودتــر بــا فضیلــت 
نقــادی »کــه در یوروپــا متــداول اســت و فوایــد عظیمــه در آن 

منــدرج« آشــنا شــوند.
امــا نگاهــی بــه تاریخچــه و ســیر تحولــی تفکــر انتقــادی در 
ــه‌زودی  ــدزاده ب ــن آرزوی آخون ــران نشــان می‌دهــد کــه ای ای
و آســانی بــرآورده نمی‌شــود و نقــد ادبــی در ایــران تــا 
ــر  ــم ب ــای حاک ــن و معیاره ــه موازی ــروز ک ــه ام ــیدن ب رس
ارزیابــی و ســنجش فرهنــگ و ادبیــات و تاریــخ در جهــان و 
ــت  ــزی را پش ــت و خی ــال‌های پر‌اف ــده، س ــول ش ــران متح ای
و  آخونــدزاده  این‌کــه خــود  از  گذشــته  می‌گــذارد.  ســر 
شــماری دیگــر از روشــنفکران دامنــه‌ی نقــد را بــه داوری‌های 
ــد،  ــترش می‌دهن ــی گس ــی و بی‌حرمت ــنجیده، و گاه هتاک نس
ــن  ــا از طع ــز نه‌تنه ــد نی ــل‌های بع ــن نس ــیاری از ناقدی بس
و لعــن و بــه ســخره‌گرفتن آثــار شــاعران و نویســندگان 
فروگــذار نمی‌کننــد، بلکــه گامــی فراتــر می‌گذارنــد و حریــم 

ــد. ــده می‌گیرن ــندگان را نادی ــاعران و نویس ــی ش خصوص
ــوان  ــد به‌عن ــا نق ــذرد ت ــان درازی می‌گ ــر زم ــخن دیگ ــه س ب
دانشــی کــه بایــد آموختــه شــود، و فنــی کــه کاربــرد 
ــن درســت اندیشــیدن  ــاج ســال‌ها تمری ســنجیده‌ی آن محت
و درســت پرســیدن اســت، شــناخته شــود، فلســفه‌ی نقــد و 
ــای  ــد، و پ ــران جــا بیفت فرضیه‌هــای مــدرن نقــد ادبــی در ای
ــازم  ــه م ــنجیده‌ای را ک ــای س ــا و اگر‌ه ــا و ام ــون و چرا‌ه چ
ــاز  ــران ب ــی ای ــد ادب ــات و نق ــه ادبی ــت ب ــادی اس ــر انتق تفک
کنــد. به‌طوری‌کــه امــروز می‌توانیــم ســیر تحولــی نقــد 
ادبــی را در ایــران و راه دراز و پــر ســنگلاخی را کــه پشت‌ســر 
ــای  ــفی و ایدئولوژی‌ه ــای فلس ــه‌ی معیاره ــر پای ــته ب گذاش

ــم.  ــدی کنی ــیده از آن دوره‌بن ــر برکش س
ســال‌های انقــاب مشــروطیت در ایــران ســال‌های اوج 
ــران  ــه ای ناسیونالیســم در اروپاســت کــه گــردی از آن هــم ب
ــش  ــتگی درف ــیروان و برافراش ــدل انوش ــد. آوازه‌ی ع می‌رس
ــران، و  ــی ای ــد ادب ــات و نق ــیحون ادبی ــا س ــل ت ــی از نی پارس
نویســندگان ایرانــی و ناقدیــن آثــار آنــان را در خــواب خــوش 
دوران باســتانی تاریــخ ایــران فــرو می‌بــرد. حتــی کســی مثــل 
صــادق هدایــت کــه هم نویســنده اســت و هــم ناقــد فرهنگ 
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ــد  ــب مرجــع نق ــرد، و بســیاری از کت ــا می‌گی روانشــناختی، پ
ــان فارســی ترجمــه می‌شــود. رواج ترجمــه‌ی  ــه زب ــی ب ادب
کتاب‌هــای فلســفی و فرضیه‌هــای نقــد ادبــی، به‌خصــوص 
در دهه‌هــای اخیــر، یــادآور نهضــت ترجمــه‌ای اســت کــه در 
قــرن دوم هجــری در زمــان مأمــون بــه راه افتــاد و ســرآغازی 
ــا  ــه ت ــگ و تمــدن اســامی، ک ــی فرهن ــر دوره‌ی طلای شــد ب
اواخــر قــرن یازدهــم میــادی ادامــه پیدا کــرد، و بــه تحولاتی 

ــد. ــان آن روز انجامی ــگرف در جه ش
ــا، از  ــا و اگره ــه‌ی ام ــم هم ــم، به‌رغ ــر ه ــی معاص ــد ادب نق
آشــنایی بــا جریان‌هــای اندیشــه و تفکــر انتقادی جهــان بهره 
بســیار بــرده اســت. امــا نکتــه‌ی دیگــری هــم هســت. اگرچــه 
آشــناىي بــا نظريه‌هــاى فلســفى در نقــد ادبــی، بازگويــى تنوع 
ــد،  ــر مك‌ىن ــانى را ممكن‌ت ــاى انس ــاى تجربه‌ه و پيچيدگ‌ىه
امــا ســنجیدن ســودمندی‌ها و کارآیی‌هــای فرضیه‌هــا پیــش 
از بــه کارگیــری آن‌هــا نیــز بایــد بــا اهمیــت تمــام مــورد توجه 
ــر  ــن راه را ب ــه‌ها فرو‌رفت ــن اندیش ــون ای ــرد. در افس ــرار بگی ق
دیــدن و بــه گفت‌وگــو گذاشــتن کمی‌هــا و کاســتی‌های 
احتمالــی آن‌هــا ســد می‌کنــد، و نگــرش انتقــادی و تطبیقــی 

ــندگی‌اش در  ــال‌های نویس ــتین س ــران، در نخس ــاع ای و اجتم
افســون ایــن رؤیــا فــرو مــی‌رود. 

طلایــی  رؤیــای  ایــن  آبگونگــی  کــه  نمی‌گــذرد  دیــری 
ــتان در  ــران باس ــال ای ــکوه و ج ــود، ش ــکار می‌ش ــخ آش تاری
شــهریور هزار‌سیصد‌و‌بیســت و اشــغال ایــران به‌وســیله 
قــوای متفقیــن در برابــر چشــم ایرانیــان فرو‌می‌ریــزد، و 
ــای  ــس و ایدئولوژی‌ه ــدای مارک ــم ص ــای ناسیونالیس به‌ج
ســر برکشــیده از سوسیالیســم در فضــای ادبیــات و نقــد 
ــه  ــه ده ــش از س ــود و بی ــداز می‌ش ــن ان ــران طنی ــی ای ادب
ــد.  ــال می‌کش ــران را به‌دنب ــات ای ــگ و ادبی ــاع و فرهن اجتم
ــی  ــان رؤیای ــای جه ــه دیواره‌ه ــذرد ک ــری نمی‌گ ــم دی ــاز ه ب
کمونیســم بــا انقــاب مجارســتان و گــزارش خروشــچف بــه 
کنگــره‌ی بیســتم تــرک بر‌مــی‌دارد، فضیلــت شــک جانشــین 
ســاده‌دلی‌های یقیــن می‌شــود، و هرچــه بــه دهه‌هــای 
ــر و نفــوذ اگزیستانسیالیســم،  ــر می‌شــویم تأثی ــر نزدیک‌ت اخی
سوررئالیســم، و مکاتــب دیگــری مثــل ســاختارگرایی و 
ــود،  ــکار‌تر می‌ش ــی آش ــد ادب ــات و نق ــم در ادبی پسا‌مدرنیس
نقدهــای بینا‌رشــته‌ای، مثــال نقــد جامعــه شــناختی و 

  ژان پل سارتر  آندره برتون  فتحعلی آخوند‌زاده  کارل مارکس
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ایــن  به‌کار‌گیــری  و  آموختــن  دلیــل  مهم‌تریــن  کــه  را 
فرضیه‌هــا و نظریه‌هاســت بــه حاشــیه‌ها می‌رانــد. 

ــی و  ــر پژوهش ــیاری از دوای ــروز بس ــه ام ــائلی ک ــی از مس یک
ــا آن رو‌بــه‌رو هســتند فاصلــه گرفتــن آهســته‌ی  آکادمیــک ب
ــه  ــازه، ک ــش‌های ت ــه پرس ــودن ب ــوده ب ــت از برگش ــد اس نق
جوهــره‌ی اصلــی آن اســت، و فرو‌رفتــن آن در افســون 
ــار  ــی کــه اعتب ــازه از گــرد راه رســیده و نام‌های فرضیه‌هــای ت
ــه‌ها  ــا و اندیش ــیدن فرضیه‌ه ــدن و بررس ــه از کاوی ــود را ن خ
بلکــه از پذیرفتــن بی‌چون‌و‌چــرای آن‌هــا می‌گیرنــد؛ رونــدی 
کــه اگــر بــه درازا بکشــد نام‌هــا و اندیشــه‌ها را از ارزش 
تهــی می‌کنــد؛ نوشــته‌ها و نقدهــا و ســمینارها را بــه ســویی 
می‌کشــاند و انســان و اجتمــاع و فرهنــگ و تاریــخ را بــه 

ســویی دیگــر.
در شــمار ایــن امــا و اگرهــا کــه در نقدهــای تئوریــک نبایــد از 
نظــر دور بمانــد، دگردیســی‌ها و تحــولات ناگزیــری اســت کــه 
تئوری‌هــا و مفاهیــم در ســفر از فرهنگــی به فرهنــگ دیگر، از 
دورانــی بــه دوران دیگــر، و از زبانــی بــه زبــان دیگــر پشت‌ســر 
می‌گذارنــد و در ایــن ســفرها چه‌بســا بارهــای ارزشــی افــزوده 

ــوی  ــد، و گفت‌وگ ــی می‌پذیرن ــوم اصل ــا مفه ــر ب و گاه مغای
می‌کننــد.  نا‌رســاتر  و  پیچیده‌تــر  را  نقد‌هــا  و  متن‌هــا 
ایــن تفاوت‌هــای مفهومــی به‌خصــوص در نقــد ادبــی 
روانشــناختی، کــه من بــا آن بیشــتر ســروکار دارم و در مقاله‌ی 
دیگــری دربــاره‌ی آن بــه تفصیــل نوشــته‌ام، گاه بــه مفاهیــم 
ــای  ــه در زبان‌ه ــا آنچ ــه ب ــد ک ــی می‌پاش ــه‌ها رنگ و اندیش

ــکار دارد. ــاوت آش ــود تف ــراد می‌ش ــا م ــی از آن‌ه اصل
البتــه ذکــر ایــن امــا و اگرهــا بــه معنــای آن نیســت کــه بایــد 
ــای  ــراغ نقده ــه س ــیم و ب ــم بپوش ــا چش ــن فرضیه‌ه از ای
ســنتی برویــم؛ فرویــد و دریــدا و لاکان و فوکــو بــه گــردن نقــد 
ــن نقــد  ــد. فرضیه‌هــای نوی ادبــی مــدرن حقــی عظیــم دارن
ــای دیگــری  ــه نقــد و بررســی شــعر و داســتان معن ــی ب ادب
ــه  ــا هدی ــه م ــازه را ب ــای ت ــیدن در هواه ــد و نفس‌کش داده‌ان
کرده‌انــد. نقــد ادبــی در ایــران بــه برکــت ایــن صداهــای تــازه 
در کنــار شــعر و داســتان فارســی دگرگونی‌هــای بنیادینــی را 
پشت‌ســر گــذارده و تحلیــل متــون ادبــی را بــه نقــد فرهنــگ 
و اجتمــاع و سیاســت پیونــد زده اســت، کــه توفیقــی عظیــم 

اســت و بایــد بــه آن خوشــامد گفــت.  

  میشل فوکو  ژاک دریدا  زیگموند فروید  ژاک لکان
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مختصری درباره‌ی پیدایشِ نقدِ ادبیِ نو 
در ایرانِ عهدِ قاجار

‌یک قلم‌انداز 
و دو تمثال

   میلاد کامیابیان

مشروطه‌خواهی تاریخِ ایران را بحرانی کرد: جدالِ کهنه و نو آغاز شد، در تمامِ عرصه‌ها، و مفاهیمِ جدید الفاظِ جدید طلبیدند، 
در هنر و ادبیات. تحول دهه‌ها پیش از امضای فرمانِ مشــروطیت آغاز شــده بود، باز در تمــامِ حوزه‌ها، و نوگرایی ادبی نیز 
پیش‌قراولانی داشــت که، پیش از هر چیز، »پیک« بودند، مستقر در نواحیِ »مرزی«، نظیرِ قفقاز و استانبول، یا در رفت‌وآمد 
میانِ ممالکِ محروسه و جهانِ دیگر، جهانِ نو.  برای نو شدنِ شعر، که هنرِ اولِ ایران‌زمین بود سده‌ها، معیارهای نو لازم بود، در 
عمل و در نظر. مایه‌ی نظری را منتقدانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی فراهم کردند، و چون عرصه را 

از عمل خالی دیدند، خود دست‌به‌کارِ نوشتن شدند: آن‌یک تمثیلات را نوشت و این‌یکی نامه‌ی باستان )سالاریه( را. 
بعدِ مشــروطه، کم‌کم »ادب« کنار می‌رفت و »ادبیات« پیدا می‌شد، و این تحول خود بدونِ اثرپذیری از ذائقه‌ی ادبیِ جدید 
ممکن نبود. آن ذائقه بهترین صورت‌بندی‌اش را در آثارِ دو منتقدِ پیش‌گفته می‌یافت، و ادبیاتِ جدید هرچند خود بعدها، مثلًا 
در آثارِ جمال‌زاده و نیما یوشــیج، پا به عرصه‌های نامکشوفِ دیگر می‌گذاشت، همچنان استوار بود بر آن ذائقه و بر زمینه‌ای 
تاریخــی، که می‌خوانیم.  از میانِ همه‌ی این تحول‌ها، این‌جا می‌پردازیم به نقدِ ادبی در دوره‌ی قاجار، که عمدتاً )و نه کاملاً‌( 
خلاصه می‌شد در نقدِ شعر، و در سراسرِ آن دوران رهِ صدساله را در چندده سال طی کرد: از دربارِ قاجاری و انجمن‌های ادبی 

تا نقدِ مضمون‌محورِ سنگرگرفته در رساله‌های خطی و بعدتر در نشریاتِ ماهانه یا هفتگی.
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نقدِ ادبی: از انجمن تا دربار
نقــدِ ادبــی، در شــکلِ ســنتی‌اش، دو جــا مســتقر می‌شــد: انجمــنِ 
ــی  ــشِ سیاس ــاری. آرام ــر درب ــه ه ــه ن ــه ک ــار. البت ــی و درب ادب
لازم بــود و ادب‌دوســتیِ پادشــاه. هرچــه شــرطِ دوم صرفــاً 
در حیطــه‌ی دربــار اهمیــت داشــت، اولــی شــرطِ لازم بــرای 
ــوی  ــه، در دوره‌ی صف ــود. در نتیج ــز ب ــا نی ــکل‌گیریِ انجمن‌ه ش
کــه آرامــش بــود و ذوقِ ادبــی نــه، ادب و نقــدِ آن از دربــار فاصلــه 
می‌گرفــت، اگــر در انجمن‌هــا متشــکل و نهــادی می‌شــد یــا نــه؛ 
ــروری،  ــه ادب‌پ ــود و ن ــش ب ــه آرام ــه ن ــار، ک ــادر افش در دوره‌ی ن
ــدِ  ــه در عه ــداری ک ــشِ ناپای ــد؛ در آرام ــا نمی‌مان ــه ج ــچ ب هی
ــنِ اول(  ــان )انجم ــیِ اصفه ــنِ ادب ــد، انجم ــد آم ــان پدی کریم‌خ
ــرانجام  ــد؛ و س ــگاه می‌ش ــی پای ــدِ ادب ــرای نق ــت و ب ــا می‌گرف پ
بعــدِ این‌کــه آقامحمدخــان پایه‌هــای ســلطنتِ قاجــار را تحکیــم 
می‌کــرد، بــرادرزاده کــه ریــشِ بلنــد، حرمســرای پهنــاور، و البتــه 
ــبیهِ  ــاره، ش ــار را دوب ــرود درب ــعر می‌س ــت و ش ــی داش خرده‌ذوق
عهــدِ غزنــوی مثــاً، بــه محــلِ شــعرخوانی و بحث‌هــای ذوقــی 

ــرد.  ــدل می‌ک ــعر ب ــاره‌ی ش درب
تخلــصِ  از  را  نامــش  کــه  خاقــان،  انجمــنِ  انداختــنِ  راه 
ــود در  ــاد اول ب ــامِ نه ــانه‌ی ادغ ــود، نش ــه ب ــاه گرفت فتحعلی‌ش
ــی. ــدِ ادب ــه نق ــد، چنان‌ک ــاری می‌ش ــی درب ــنِ ادب ــی: انجم دوم

گذارِ ملازم: از ادب به ادبیات
»ادب«، بــه معنایــی کــه قدمــا فهــم می‌کردنــد، »ادبیــات«ی نبــود 
ــم.  ــو، می‌فهمی ــن س ــه ای ــروطه ب ــروزه، از دوره‌ی مش ــا ام ــه م ک
ــا  ــی ی ــی، عرفان ــا غنای ــا بزمــی، حماســی ی ادبِ کهــن —رزمــی ی
تعلیمــی— پایه‌هــای جامعــه‌ی ســنتی را تحکیــم می‌کــرد: 
شــکل‌های پذیرفتــه‌ی رابطــه‌ی عاشــقانه )از قبیــلِ »شــاهدبازی« 
ــه‌ی  ــرد؛ رابط ــد می‌ک ــاً( بازتولی ــق« را مث ــاریِ عاش ــا »خاکس ی
ظــل‌الله و رعیــت را می‌کوشــید، بــا پنــد دادن بــه طرفیــن و معیّــن 
کــردنِ حقــوق و وظایــفِ هریــک، تنظیــم کنــد؛ و بــرای برقــراری 
و تقویــتِ رابطــه‌ی انســان و معنویــت دســتورعمل‌هایی روشــن، 

ــز می‌کــرد.  ــا عرفانــی، تجوی ــا اخلاقــی ی فقهــی ی
ــازِ  ــش از آغ ــه پی ــد ده ــج، از چن ــه به‌تدری ــی ک ــل، ادبیات در مقاب
ــرم«  ــه »نرم‌ن ــد —اگرچ ــد می‌آم ــروطه‌خواهی، پدی ــشِ مش جنب
پیــش  در  تجــدد  راهِ  بهــار(—  ملک‌الشــعرای  تعبیــرِ  )بــه 
می‌گرفــت، و اولِ همــه بنیادهــای ســنتیِ نظــامِ قــدرت و سیاســت 

ــی  ــدنِ نظم ــاد‌ افکن ــاتْ بنی ــی‌داد. کارِ ادبی ــرار م ــد ق ــاجِ نق را آم
جدیــد بــود، حــال آن‌کــه ادبْ نیــروی فرهنگــیِ قوام‌بخــش 
ــم  ــاب ه ــرفِ خط ــد. ط ــمار می‌آم ــه ش ــن ب ــای که ــه بنیان‌ه ب
ــروط  ــدا مش ــایه‌ی خ ــد، س ــردم می‌ش ــتْ م ــرد: رعی ــر می‌ک تغیی
ــه  ــت، چنان‌ک ــردی می‌یاف ــتِ ف ــقْ هوی ــی؛ عاش ــه اراده‌ی آدم ب
معشــوق؛ و رابطــه‌ی انســان و الوهیــت را می‌شــد، بــا تســامح و 

ــه، بازتفســیر کــرد. هــزار ملاحظــه البت
ــی  ــا یعن ــا )م ــه‌ی م ــرِ ذائق ــازمِ آن، تغیی ــا و، م ــرِ معن ــن تغیی ای
»عامــه‌ی کتاب‌خــوان«( از جملــه کارِ نقــدِ ادبــیِ جدیــد اســت: آن 
نوشــتار و کــردارِ انتقــادی کــه مبنایــش ارزش‌هایــی جدیــد، عمدتاً 
برگرفتــه از ارزش‌هــای عصــرِ روشــنگریِ اروپــا، بــود و آثــارِ ادبــیِ 

دربــاری را بــه محــکِ معیارهایــی داوری می‌کــرد، یکســره نــو. 

میرزا فتحعلی: در اهمیتِ مضمون، در ستایشِ رئالیسم
بــه دنبــالِ اشــخاص اگــر باشــیم، فضــلِ تقــدمِ میــرزا فتحعلــی 

آخونــدزاده را بایــد تأییــد کنیــم، پیــکِ ســاکنِ قفقــاز.
موقعیــتِ مــرزیِ او ســوی نــگاهِ انتقــادی‌اش را رقــم زد، چراکــه 
ــش  ــش از ولادت ــال پی ــد س ــا چن ــه ت ــت ک ــرزمینی می‌زیس در س
بخشــی از ممالــک محروســه بــود و حــال، در پــیِ شکســت‌های 
ــده  ــا ش ــاورِ تزاره ــرزمینِ پهن ــه‌ی س ــیه، ضمیم ــار از روس خفت‌ب
بــود. هم‌زمــان، ایــن موقعیــتِ مــرزی بــه او امــکانِ فراگیــریِ زبانِ 
روســی داد و موجــب شــد بــا نوشــته‌های فرنگــی دربــاره‌ی هنــر 

و ادبیــات، و البتــه سیاســت، آشــنا شــود. 
»قریتــکا« را در نقــدِ قصیــده‌ای از ســروشِ اصفهانــی، ملقــب بــه 
ــعر در  ــه ش ــتاد ک ــه‌ای فرس ــه روزنام ــت و ب ــعرا، نوش شمس‌الش
آن چــاپ شــده بــود. نقــدِ آخونــدزاده البتــه هرگــز آن‌جــا چــاپ 
نشــد. مانــد در قالــبِ دست‌نوشــته‌ای کــه از رویــش نســخه 

ــد. ــی‌اش را بازیاب ــأنِ تاریخ ــا ش ــا بعده ــد ت ــتند؛ مان برمی‌داش
خــوب  شــعرِ  بــرای  شــرط  دو  آخونــدزاده  »قریتــکا«،  در 
ــنِ  ــاره‌ی حس ــاظ. درب ــنِ الف ــون، حس ــنِ مضم ــمرَد: حس برمی‌ش
مضمــون کــه می‌نویســد، از »نــو بــودن« ســخن می‌گویــد و 
ــکارِ  ــر اف ــودن ب ــه ســببِ مشــتمل ب ــژه، ب شــعرِ ســروش را، به‌وی
»کهنــه‌«ی شــیخیه ناپســند مــی‌دارد. حســنِ الفــاظ را از دو جنبــه 
ــد،  ــر می‌دان ــریِ برخــی کلمــات را خــاصِ نث برمی‌رســد: به‌کارگی
نــه شــعر؛ افــزون بــر ایــن، در مصرع‌هایــی ســکته‌ی ملیــح 

ــص. ــا ناق ــف ی ــد، خفی می‌یاب
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-  تعریف و تبصره  -

این‌کــه رویکــردِ »نویــی« نیســت به‌ظاهــر. بحــث در بــابِ مضمــونِ 
درخــورِ شــعر پیشــینه‌ای دارد بــه قدمتِ بوطیقــای ارســطو، بیرون 
رانــدنِ برخــی کلمــات از حریــمِ شــعر درســت همــان آموزه اســت 
ــعرْ اوجِ  ــکته‌یابی در ش ــورد، و س ــر آن می‌ش ــیج ب ــا یوش ــه نیم ک
نقــدِ بلاغــیِ قدمــا را نمایــان می‌کنــد. پــس، نــو بــودنِ کارِ انتقــادیِ 

آخونــدزاده، فــنِ قریتــکای او، در چیســت؟
ــر  ــی تکثیرپذی ــد یعن ــودنِ نق ــوب ب ــودن. مکت ــوب ب اول، در مکت
بــودن و اســتنادپذیر شــدنِ آن. حــرف، می‌دانیــم کــه، بــادِ 
ــوب را، صدوپنجــاه ســال بعــد از  ــل، نقــدِ مکت هواســت. در مقاب
نوشــته شــدن، یعنــی در زمانــه‌ی مــا، نیــز می‌تــوان خوانــد و بــاز 

ــرد. ــدی وارد ک ــر آن نق ب
ــاعران و  ــی، از ش ــدزاده از آذر بیگدل ــزِ آخون ــه تمای ــا البت ــا این‌ج ت
سخن‌ســنجانِ همــان انجمــنِ ادبــیِ عصــرِ زندیــه، چنــدان روشــن 
نیســت. آذر هــم تذکــره‌ی آتشــکده‌ی آذرش را، به تأســی از ســنتِ 
ــا بــه  قدمــا، نوشــته و مکتــوب کــرده. او هــم نوشــت، اگرچــه بن
جبــرِ زمانــه بی‌بهــره بــود از فنــاوریِ چــاپ و، در نتیجــه، عمــده‌ی 

آثــارش از میــان رفــت. 
ــتِ  ــه خواس ــدزاده را ب ــادیِ آخون ــودنِ کارِ انتق ــو ب ــر ن ــی اگ حت
انتشــارِ آن در روزنامــه مربــوط بدانیــم، بــاز هــم آذرِ بخت‌برگشــته 
ــکا«ی  ــی »قریت ــود. ول ــه در کار نب ــت: در دوره‌ی او روزنام مبراس
آخونــدزاده اگرچــه رنــگِ چــاپ شــدن در روزنامــه را ندیــده، 
نشانه‌ای‌ســت؛ نشــانه‌ی این‌کــه طــرفِ خطــاب تغییــر کــرده. حالا 
نقــدِ ادبــی مشــخصاً »عمــوم« را مخاطــب می‌دانــد، بمانــد کــه 
ــا ایــن حــال،  ایــن عمــوم هنــوز ناموجــود بــود و رعیــت برجــا. ب
آخونــدزاده بحثــی دربــاره‌ی »حســنِ« شــعر را می‌کوشــد در 
معــرضِ دیــدِ عمــوم قــرار دهــد و، از ایــن راه، حیثیتــی همگانــی 
بــه نقــد ببخشــد، بــه پرســش‌گری، بــه تحلیــل، بــه قــوه‌ی داوری 

ــد. ــات برمی‌کش ــه ادبی ــدنِ ادبْ آن را ب ــی ش —عموم
بحــث دربــاره‌ی حســنِ مضمــون را ســاده کنــار گذاشــتیم، بــا 
ــدزاده،  ــه آخون ــم ک ــاد بیاوری ــه ی ــی ب ــطو، ول ــه ارس ــاع ب ارج
زمانــی کــه از مضمــون ســخن می‌گویــد، درســت در کارِ وارونــه 
ــو در  ــه ســبب اغــراق و غل کــردنِ ارزش‌هاســت: ســروش را ب
ــرانِ آن روزگار،  ــد در ای ــوا می‌کردن ــی حلواحل ــنِ مذهب مضامی
حــال آن‌کــه فتحعلــی خــان منــادیِ ارزش‌هــای دیگری‌ســت 
وقتــی ســروش را بــه تــاش بــرای فریفتــن رســول خــدا، از راهِ 

ــد. ــم می‌کن ــاعرانه، مته ــراقِ ش اغ

زمانــی نظامــی گنجــوی ســروده بــود »در شــعر مپیــچ و در فــنِ او 
/ چــون اکــذبِ اوســت احســنِ او.« ایــن آموزه‌ی ســنتی را شــاعرانِ 
فارســی‌گو ســده‌ها نصب‌العیــن داشــتند، ولــی آخونــدزاده 
ــود  ــه خ ــدِ او، ک ــرد. در دی ــنِ آن ک ــه پذیرفت ــود وادار ب را نمی‌ش
نمایشــنامه می‌نویســد )بــا نــامِ »تمثیــات«(، هنــرِ شــعر در 
ــرا،  ــه امــورِ اساســیِ زندگی‌ســت، و از منظــری واقع‌گ ــنِ ب پرداخت
بگوییــم »رئالیســتی«. معیارهــای پذیرفتــه‌ی او بــرای حســنِ 
ــی‌گو و  ــاعرانِ فارس ــه ش ــت از آنچ ــنگ‌ها دور اس ــون فرس مضم

ــندیدند. ــی می‌پس ــون آذر بیگدل ــی چ منتقدان

باز هم آخوندزاده: پیداییِ چهره‌ی منتقد
ــدزاده خــود ســرنمونِ شــخصیتِ  ــر از همــه: آخون و شــاید مهم‌ت
)figure( نوپدیدی‌ســت، شــخصیتی کــه نــگاهِ انتقــادی دارد: 
ــای  ــز در انته ــدا و نی ــد و، در ابت ــنده نمی‌کن ــی بس ــدِ ادب ــه نق ب
»قریتــکا«، نظــرِ انتقــادی‌اش را دربــاره‌ی سروشــکل و همین‌طــور 
ــوعِ  ــه ن ــراد« هــم ب ــبِ روزنامــه می‌نویســد. در رســاله‌ی »ای مطال
تاریخ‌نــگاریِ رضاقلــی خــانِ هدایــت، لله‌باشــی، »ایــراد« می‌گیــرد، 
آن هــم در قالــبِ »گفت‌وگــو«، کــه می‌دانیــم از دوره‌ی مفاوضــاتِ 
افلاطونــی تــا روزگارِ مــا قالبی‌ســت کــه ماهیتــی انتقــادی 
دارد، مگــر بــه‌زور خنثایــش کنیــم و بــه چیــزی نظیــرِ بســیاری از 
»مناظره«هــای ادبِ کهــن فروبکاهیمــش. »گفت‌وگو«نویســی 
در آن دوران، به‌خصــوص در نوشــته‌های آخونــدزاده و میــرزا 
ملکــم خــان، احیــا می‌شــود و ایــن خــود نشانه‌ای‌ســت از تحــولِ 

ــنود. ــه گفت‌وش ــنوی ب ــه، از حرف‌ش ــه‌ی زمان روحی
ــی  ــت، نوع ــگاریِ هدای ــه تاریخ‌ن ــاد ب ــنِ انتق ــدزاده، ضم آخون
ــدِ او را  ــر از زوای ــرِ پ ــم نث ــرد و ه ــر می‌گی ــی را از س ــادِ ادب انتق
ــدونِ  ــو ب ــه ت ــت ک ــده اس ــرج ش ــه ح ــد، »چ ــش می‌کن نکوه
ملاحظــه‌ی مضمــون، محــض بــه خاطــرِ قافیــه، این‌قــدر 
الفــاظِ زایــده را در انشــای خــود جایز مــی‌داری؟«، و هــم آوردنِ 
ــعر در  ــد: »ش ــروه می‌دان ــی مک ــتِ تاریخ ــانِ روای ــعر را می ش

ــدارد.« ــزوم ن ــخ هرگــز ل تاری
امــا، بــا همــه‌ی ایــن توجهــاتِ فرمــی، دســتِ آخــر، اصــلِ ماجــرا 
همــان »حســنِ مضمــون« اســت، کارِ منتقــد هــم توجــه کــردن و 
توجــه دادن بــه همــان: »اگــر انتقــادِ ادبــی پــا بگیــرد، مردمــان در 
نثــر نیــز از قافیــه و اغراقــاتِ کودکانــه و تشــبیهاتِ ابلهانــه بالکلیه 
اجتبــاب نمــوده، فقــط در پــیِ مضمــونِ مرغــوب خواهنــد رفت.«
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میرزا آقاخان کرمانی: ادبیاتِ سالم برای جامعه‌ی سالم
میــرزا آقاخــان کرمانــی نســلی بعــدِ فتحعلــی آخونــدزاده پــا بــه 
ــران، در اســتانبول،  عرصــه می‌گــذارد. زاده‌ی کرمــان و رانــده‌ی ای
ــارِ  ــده‌ی آث ــت عم ــه توانس ــود ک ــر، ب ــرزیِ دیگ ــتِ م ــک موقعی ی
انتقــادی‌اش را بنویســد. اســتانبول آرامــشِ نســبی را بــرای 
کارِ فکــری فراهــم می‌کــرد و، مهم‌تــر از آن، هم‌نشــینی بــا 
ــادری را: شــیخ احمــد روحــی، ســید  ــدگانِ ســرزمینِ م دیگــر ران
جمال‌الدیــن اســدآبادی، و دیگــر ایرانیــانِ ناراضــی. همان‌جــا 
بــود کــه میــرزا آقاخــان می‌توانســت زبان‌هــای فرنگــی بیامــوزد 
و، از ایــن طریــق، از آنچــه در اروپــای قــرنِ نوزدهمــی می‌گذشــت، 
کم‌و‌بیــش، ســر درآورد. پیــکِ دوم فلســفه‌خوانده‌تر بــود، در 

ــادری.  ــانِ م ــر زب ــلط‌تر ب ــی، و مس ــا اول ــاس ب قی
میــرزا آقاخــان در کارِ انتقــادی‌اش بر جنبه‌ی اخلاقیِ ادبیــات و، در 
نتیجــه، اثرگــذاریِ اجتماعــی‌اش تأکیــد می‌کنــد، آن هــم از راهِ نقد 
کــردنِ شــیوه‌ی قدمــا: »بایــد ملاحظــه نمــود کــه تاکنــون از آثــارِ 
ادبــا و شــعرای مــا چــه نــوع تأثیــر بــه عرصــه‌ی ظهــور رســیده 
و نهالــی کــه در بــاغِ ســخنوری نشــانده‌اند چــه ثمــر بخشــیده و 

تخمــی کــه کشــته‌اند چگونــه نتیجــه داده اســت.« 
ــود  ــوادارش ب ــدزاده ه ــه آخون ــون ک ــنِ مضم ــن راه، آن حس از ای
در نوشــته‌های انتقــادیِ میــرزا آقاخــان مصداق‌هایــی روشــن 
می‌یابــد، ابتــدا از جنبــه‌ای ســلبی: »آنچــه مبالغــه و اغــراق 
گفته‌انــد نتیجــه‌ی آن مرکــوز ســاختنِ دروغ در طبایــعِ ســاده‌ی 
ــد نتیجــه‌ی آن  ــه کرده‌ان ــوده اســت. آنچــه مــدح و مداهن مــردم ب
ــت.  ــده اس ــفاهت ش ــل و س ــواعِ رذای ــه ان ــوک ب ــویق وزرا و مل تش
ــی و کســالتِ  ــان و تصــوف ســروده‌اند ثمــری جــز تنبل آنچــه عرف
ــزلِ گل و  ــه تغ ــت. آنچ ــداده اس ــدر ن ــدا و قلن ــدِ گ ــی و تولی حیوان
ــوقِ  ــان و س ــاقِ جوان ــادِ اخ ــز فس ــه‌ای ج ــاخته‌اند نتیج ــل س بلب
ایشــان بــه ســاده و بــاده نبخشــوده اســت. آنچــه هــزل و مطایبــه 
پرداخته‌انــد فایــده جــز شــیوعِ فســق و فجــور و رواجِ فحشــا و منکــر 
نکــرده اســت.« خواننــده‌ی مطلــع طنیــنِ ایــن ســخنان را بعدتــر در 
نوشــته‌های انتقــادیِ احمــد کســروی نیــز خواهــد یافــت )چنان‌کــه 
فریــدون آدمیــت تذکــر می‌دهــد(، دهه‌هــا بعــد، در دوره‌ای دیگــر.
ــرد و  ــم می‌ب ــه قل ــت ب ــود دس ــان خ ــاب، آقاخ ــتِ ایج و، در جه
ــطوره‌ای-تاریخی  ــوی‌ای اس ــد، مثن ــروان را می‌نویس ــه‌ی خس نام
کــه شــاهنامه‌ی فردوســی را سرمشــق قــرار می‌دهــد. توقعــی که 
کرمانــی از ایــن شــعرِ بلنــد دارد در زمانــه‌ی مــا باورنکردنی‌ســت، 

ــرِ  ــیِ منورالفک ــا آرمان‌گرای ــدن ب ــدل ش ــت هم ــوار نیس ــی دش ول
تبعیــدی، در روزگارِ عســرتِ پیشــاتجدد: »امیــدوارم نتیجــه‌ی 
اشــعارِ ناچیزانــه‌ی بنــده‌ی حقیــر هــم عن‌قریــب در عالــمِ 
ــابِ فصاحــت و بلاغــت  ــد و ارب انســانیت معلــوم و مشــهود افت
را بعــد از ایــن از بــرای اقتفــای بــه شــعرای فرنگســتان نمونــه و 
اســطوره بــه دســت آیــد و بداننــد آن شــعری کــه تحــتِ فایــده و 
نتیجــه‌ی فلســفی نیســت از قبیــل لغویــات و در شــمارِ خرافــات و 

ــود والســام.«  شمســات خواهــد ب
چنــد روزی بعــدِ تــرورِ ناصرالدیــن، آقاخــان و دو همراهــش را در 

تبریــز زیــر بوتــه‌ی نســترنی ســر بریدنــد. 

شعری که اصلاح می‌کند: میراثِ پیک‌های مرزنشین
نــگاهِ آخونــدزاده بیشــتر بــه غــرب بــود و آقاخــان، افــزون بــر ایــن، 
ایــرانِ پیــش از اســام را نیــز )یــا تصویــری تازه‌ســاز از آن را( پیــشِ 
چشــم داشــت: در آینــه‌ی غــرب، حــالِ خــود را می‌دیدیــم، کــه زار 
و نــزار بــود، و در آینــه‌ی گذشــته، شــاید، روزنــی بــه ســوی رهایــی 
ــن  ــد، و ای ــاخته می‌ش ــتان س ــرانِ باس ــطوره‌ی ای ــتیم. اس می‌جس
ــش در شــمار  ــد خــود از پایه‌گذاران نویســنده‌ی ســتیهنده‌ی منتق
ــد.  ــل می‌مان ــد عاط ــرد، و نبای ــد کاری می‌ک ــو بای ــاتِ ن ــود. ادبی ب
ــود کــه  ــخ ب ــورِ دانــش روشــن می‌شــد و تاری ــا ن ــد ب خرافــات بای
مضمــون را فراهــم می‌کــرد. فردوســی شــاعرِ ملــی می‌شــد، پنــد 

و انــدرز )و نتیجــه‌ی اخلاقــی( آثــارِ ادبــی را پــر می‌کــرد.
ایــران ویــران بــود و مدیحه‌ســرایی یــا تغــزل و تشــبیب لغــو 
می‌نمــود. از آن ســو، راهِ سیاســت‌ورزیِ مســتقیم و اصولــی مســدود 
بــود. در ایــن وضــع، بی‌ســبب نبودکــه هــر دو شــخصیتِ محــوریِ 
نقــدِ ادبــی در دوره‌ی قاجــار مضمــون را اصــل می‌دانســتند، و 
محــرکِ کارِ انتقادی‌شــان نــه ادبیــاتِ محــض کــه اصــاحِ اجتماعی 
ــاری  ــده ب ــازه متولدش ــاتِ ت ــر دوشِ ادبی ــه ب ــه‌اش این‌ک ــود؛ نتیج ب
نهــاده می‌شــد،  »بــارِ امانتــی«، کــه امــروزروز هــم بــر دوش 
ــتودنی. ــت س ــه سودایی‌س ــت، گرچ ــس نیس ــر ک ــیدنش کارِ ه کش

در دوره‌ی مشــروطه‌خواهی و پــس‌ از آن، تــا پایــانِ رســمیِ 
کارِ قاجاریــان در ســالِ ۱۳۰۴، نوشــته‌های ایــن دو منورالفکــر 
مایــه‌ی اصلــی نقــدِ ادبــی را فراهــم می‌کــرد، همچنــان کــه نقــدِ 
ــد  ــی چــون وحی بلاغــیِ ســنتی )در نوشــته‌های گهگاهــیِ ادیبان
دســتگردی و حتــی محمدتقــی بهــار( بــه راهِ خــود می‌رفــت، کــه 

البتــه دیگــر کــوره‌راه بــود.  
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-  تعریف و تبصره  -

ــن  ــه در ای ــم، چنان‌ک ــر بگوی ــر اگ ــا دقیق‌ت ــی، ی ــد ادب ــتانِ نق داس
ــی، در  ــدرن فارس ــعر م ــد ش ــت، نق ــرادِ ماس ــی، م ــزارشِ تحلیل گ
ســال‌های پیــش از انقــاب، داســتانی پُــر پیچ‌وخــم و عجیــب اســت. 
ــا  ــال 1304 ت ــده از س ــای منتشرش ــا و ترجمه‌ه ــه‌ی تألیف‌ه کارنام
1357 – اســتقرار و ســقوط حکومــت پهلــوی- چنان پرشــمار اســت 
کــه مدعــای »مــا در ایــران نقــد ادبــی نداریــم« را بــه طرفه‌العینــی 
ــن درســت کــه در ســال‌ها‌ی مــورد بحــث، نقــد،  ــد. ای باطــل می‌کن
هنــوز قــوامِ ســال‌های پــس از انقلابــش را نیافتــه بــود و ترجمــه‌ی 
نظریــه‌ی ادبــی، تأثیــر عمیقــش را بــر نقــدِ مــا نگذاشــته بــود، امــا 
ــوان  ــق- را نمی‌ت ــه ناموف ــق و چ ــه موف ــدان –چ ــای منتق تلاش‌ه
نادیــده گرفــت. در همــان نقد‌هــایِ بعضــاً غیرعلمــی و شــبه‌علمی 
ــد کــه  ــن شــاعران بودن ــز بارقه‌هایــی می‌درخشــیدند و اغلــب، ای نی
ــد  ــمِ نق ــه قل ــت ب ــان دس ــعر زمانه‌ش ــش و ش ــحِ کار خوی در توضی
ــدانِ  ــا می ــیدند ت ــه ردّ، می‌کوش ــتایش و گاه ب ــه س ــدند و گاه ب می‌ش
شــعر را رونــق ببخشــند. نام‌هــا بســیارند و جریان‌هــا انــدک؛ چنان‌که 
در ادامــه می‌خوانیــد. امــا برخــی از نام‌هــا چنــان بســیار و محکم کار 
کرده‌انــد -خاصــه از دهــه‌ی چهــل تــا مقطــع انقــاب- کــه بخــش 

عمــده‌ی ایــن گــزارش بــه کاروبــارِ نقــادی آن‌هــا تعلــق گرفته اســت. 
شــعر مــدرن فارســی را بــدون کوشــش ایــن منتقــدان، کــه حضــرتِ 
نیمــا یوشــیج، پــدر شــعر نــو، خــود یکــی از آن‌هــا به‌شــمار می‌آیــد 
و اساســاً فیگــورِ شــاعر-منتقد یــا بهتــر بگوییــم شــاعر-نظریه‌پرداز را 
او در ایــران بنیــان گذاشــت، نمی‌تــوان مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 
داد. در ایــرانِ آن روزگار –چنــان کــه حتــی تــا بــه امــروز- بــه دلیــل 
ــا،  ــکِ پوی ــاد آکادمی ــز نه ــی و نی ــجم ادب ــای منس ــدانِ جریان‌ه فق
شــاعران نیــز خــود، ناگزیــر از توضیــح کار خــود و دیگــران بوده‌انــد و 
ایــن توضیحــات، ایــن تحلیل‌هــا و بررســی‌ها، شــکل و شــمایل نقــد 
ــری  ــتغیب مختص ــی دس ــد عبدالعل ــی مانن ــد. گاه کس ــدا کرده‌ان پی
شــعر گفتــه و مابقــیِ عمــرِ ادبــی‌اش را مصــروف نقــد کــرده اســت 
و گاه دیگرانــی ماننــد رضــا براهنــی و اســماعیل نوری‌عــاء پابه‌پــای 
ــه  ــن راه ســودی و ثمــری ب ــد و از ای ــه نقــد هــم پرداخته‌ان شــعر، ب
شــعر مــدرن فارســی رســانده‌اند. بــاری، از توضیحــات بگذریــم کــه 
شــکل مفصل‌تــرِ آن را در ایــن گــزارش و نیــز در متنــی بــه کوشــشِ 
ــزارش  ــاب در گ ــس از انق ــعر پ ــد ش ــاره‌ی نق ــدی درب ــر محم صاب
بعــدی خواهیــد خوانــد؛ فقــط می‌مانــد اشــارتی بــه چنــد نکتــه تــا 

نقد؛ 
پابه‌پایِ شعر نو

گزارشی تحلیلی درباره‌ی اوضاع 
»نقد شعر فارسی« از 1304 تا 1357

   سیدفرزام حسینی
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برســیم بــه اصــلِ حــرف؛ نخســت این‌کــه در ایــن گــزارش، لاجــرم 
ــران،  ــیک ای ــات کلاس ــگرانِ ادبی ــدان و پژوهش ــش‌های منتق از کوش
بدیع‌الزمــان فروزانفــر، عبدالحســین  بــزرگ نظیــر  چهره‌هایــی 
ــاً به‌تمامــی  زرین‌کــوب و... گذشــته‌ایم، چرا‌کــه اینــان بیشــتر و تقریب
چشــم بــه نقــد و تحلیــلِ شــعر کلاســیک ایــران داشــته‌اند و این‌جــا 
مــراد مــا از نقــد، نقــدِ شــعر مــدرن فارســی بــوده اســت، بررســی کارِ 
آنــان فرصتــی دیگــر می‌طلبــد؛ و نیــز، در بررســی و تحلیــلِ شــرایط 
نقــد شــعر فارســی، بیشــتر کتاب‌هــا و نشــریاتِ دوران‌ســاز و مؤثــر را 
مدنظــر داشــته‌ام، زیــرا پرداختــی جزئی‌نگرانــه بــه همــه‌ی منتقــدان 
ــارج  ــدک خ ــی ان ــنده در زمان ــوانِ نویس ــا از ت ــات و روزنامه‌ه و مج
ــده‌ای، در صفحــاتِ کم‌شــمار  ــن پدی ــن بررســی چنی ــود و همچنی ب
یــک جریــده نمی‌گنجیــد. از ســویی دیگــر مفصل‌بندی‌هــای زمانــی 
و فصل‌هــای مد‌نظــر، براســاس اهمیــت نقد‌هــا و کتاب‌هــای 
ــر دوره،  ــذاری ه ــده‌اند و نام‌گ ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــد منتشر‌ش نق
براســاس مقتضیــات آن دوران بــر پیشــانی‌اش نشســته اســت. 
ــن  ــا، ممک ــا و نام‌گذاری‌ه ــن مفصل‌بندی‌ه ــه ای ــت ک ــی ا‌س بدیه
بــود توســط نویســنده‌ای دیگــر، بــه شــکلی دیگــر _و شــاید بهتــر و 
ــام  ــاً ن ــد حتم ــا، بای ــد در انته ــد. و بع ــب داده می‌ش ــر_ ترتی دقیق‌ت
ــکوری و درود  ــادات اش ــروی و کاظم‌س ــمس لنگ ــرم از محمدش بب
ــر  ــت اگ ــکل نمی‌گرف ــن کار ش ــه ای ــم ک ــان کن ــم را نثارش بی‌کران
ســه کتــاب مهــم اینــان، از لنگــرودی »تاریــخ تحلیلــی شــعر نــو« و 
ــه نشــریات گهگاهــی« )معرفــی  ــابِ »نگاهــی ب از اشــکوری دو کت
ــر و  ــا 1357( و »جلوه‌هــای هن ــی از 1332 ت نشــریات نامنظــم دولت
ادبیــات در روزنامه‌هــا« پیش‌تــر و بــا تلاش‌هــای گران‌قدرشــان، 
منتشــر نشــده بــود. ایــن ســه کتــابِ مرجــع را عــاوه کنیــد بــر صدها 
ــه کوشــشِ صدهــا نویســنده و شــاعرِ  ــه ب ــاب ک ــه و کت ــد مجل جل
صاحب‌نــام و گمنــام در طــولِ آن 53 ســال نوشــته و منتشــر شــدند و 
نــام بــردن از تک‌تک‌شــان ناممکــن اســت، امــا یادشــان همــواره در 

تاریــخ ادبیــاتِ ایــران و نیــز بــا مــا، همــراه و گرامــی اســت.

یکم: نخستین جرقه‌ها  )1304 – 1320(
»در میــان بعضــی از انتقــادات اگــر از متانــت و دقــت قلــم محمدضیاء 
هشــترودی )کــه ادبیــات معاصــر را تحــت مطالعــه درآورده اســت( 
ــم، انتقــادات و پیشــنهادهایی کــه به‌طــور نظــری درخصــوص  بگذری
تجــدد ادبیــات مــا می‌شــود، اســاس مطالعــات خــود را فقــط از 
روی مقــررات کلاســیک و آثــار ادبیــات قدیــم فارســی و عربــی گرفتــه، 

ــد  ــای جدی ــا جریان‌ه ــه ب ــفی‌مآب ک ــوری و فلس ــی تص ــا مقدمات ب
ــد-  ــنی می‌ده ــه آن چاش ــدارد، ب ــنایی ن ــتی و آش ــی آش ــات دنیای ادبی
ــی و  ــواع ادب ــل اجتماعــی ان ــرت علمــی درخصــوص عل ــدون بصی ب
ــدا شــده در آن. درواقــع انتقــادات مــا تعبــدات قدمــا  اســلوب‌های پی
ــایل  ــا وس ــد. ب ــل کن ــا تحمی ــم جوان‌ه ــر ذوق و فه ــد ب را می‌خواه
ــان‌های  ــود انس ــور و مقص ــری منظ ــارم هج ــده‌ی چه ــان‌های س انس
ســده‌ی بیســتم میــادی را تعقیــب کــرده باشــد.« )ارزش احساســات 
و پنــج مقالــه در شــعر و نمایــش، نیمــا یوشــیج، انتشــارات گوتنبــرگ، 

ــوم 1355، ص 84.( ــاپ س چ
24 آذرِ 1304، رضاخــان میرپنــج، بــر تخــت ســلطنت می‌نشــیند، دورانِ 
قاجــار بــه پایــان می‌رســد، عصــرِ پهلــوی آغــاز می‌شــود و فرمانــده‌ی 
ــران.  قزاق‌هــا، کودتاچــیِ 1299، می‌شــود رضــا شــاه؛ شــاهِ ممالــک ای
ــاهِ  ــد، در دوره‌ی کوت ــاز می‌کن ــازه‌ای را آغ ــران دورِ ت ــخ ای از این‌جــا، تاری
ــدا  ــازه‌ای پی ــره‌ی ت ــرب و زور، چه ــه ض ــران ب ــان، ای ــلطنت رضاخ س
ــن  ــد و شــکلِ زندگــی در ای ــر می‌کن ــد، احــوالِ مردمانــش تغیی می‌کن
مملکــت، عــوض می‌شــود. تحــولات در عرصــه‌ی فرهنــگ و ادبیــات 
ــروطه  ــه‌ی مش ــشِ آزادی‌خواهان ــا جنب ــر و ب ــال‌ها پیش‌ت ــران، از س ای
ــات در آن عصــر مطــرح  آغــاز شــده اســت و بســیاری نام‌هــا و جریان
ــرکوبِ  ــا س ــان ب ــا همزم ــد، ام ــق گرفته‌ان ــز رون ــریات نی ــده‌اند. نش ش
ــئله‌ی  ــده‌اند. مس ــل ش ــرکوب و تعطی ــم س ــا ه ــان، آن‌ه آزادی‌خواه
چــپ، بــا سوســیال‌دموکرات‌ها و ســپس کمونیســت‌ها در ایــران 
قــوت گرفتــه و به‌تبــعِ آن مســائلی نظیــر ادبیــات، هنــر،‌ روزنامه‌نــگاری 

ــده‌اند. ــی ش ــم تلق و... مه
چند‌ســالی پیــش از شــروعِ ســلطنت رضاخــان، در ســالِ 1300،‌ 
محمدعلــی جمالــزاده نخســتین مجموعه‌داســتانِ فارســی را بــا نــام 
»یکــی بــود، یکــی نبــود« منتشــر کــرده اســت و یــک ســالی پــس از او، 
نیمــا یوشــیج، پــدرِ شــعر مــدرن ایــران، منظومــه‌ی مهــم و معروفــش 
»افســانه« را در روزنامــه‌ی »قــرن بیســتم« دوســتِ شــاعر و متجددش، 

میــرزاده‌ی عشــقی بــه چــاپ رســانده اســت.
رضاخــان تــازه بــر ســریر قــدرت نشســته اســت، هنــوز مشــتِ 
ــر  ــده از عص ــایِ باقی‌مان ــدک رمق‌ه ــس ان ــده، پ ــش را نکوبی محکم
مشــروطه، در کارِ نوشــتن و انتشــارِ مجلــه و روزنامه‌انــد، چــه در داخــل 
و چــه خــارج از ایــران. در همیــن سال‌هاســت کــه پرداختــن بــه 
مســئله‌ی ادبیــات، چــه شــعر و چــه داســتان، اندکــی و فقــط اندکــی 
ــریات  ــردِ نش ــدرت رویک ــه به‌ن ــد، گرچ ــدا می‌کن ــدی پی ــکلِ ج سروش
علمــی‌ اســت و اساســاً هیــچ نویســنده‌ای در قالــبِ کتــاب، مســئله‌ای 
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-  تعریف و تبصره  -

بــه نــامِ »انتقــاد ادبــی« را پیــش نمی‌کشــد، امــا مثــاً کریــم کشــاورز 
ــش در  ــا مقالات ــد ب ــگ« )1298 – 1307( می‌کوش ــه‌ی »فرهن در مجل
ــی و  ــه‌ی علم ــا در مجل ــد ی ــرح کن ــی را مط ــد، چیزهای ــیه‌ی نق حاش
ــا گرایــش ماتریالیســتی توســط  تخصصــیِ آن ســال‌ها »دنیــا« -کــه ب
تقــی ارانــی، ایــرج اســکندری و بــزرگ علــوی منتشــر می‌شــد و چنــد 
شــماره‌ای بیشــتر نپاییــد و بــه دســتگیری گروهــی از کمونیســت‌های 
جــوان منجــر شــد کــه بعدها بــه »53 نفــر« ملقــب شــدند- در انتهای 
مقالــه‌ای بــا عنــوان »هنــر و ماتریالیســم«، فریــدون ناخدا )نامِ مســتعار 
بــزرگ علــوی( می‌کوشــید تــا نظــری ماتریالیســتی مثــاً بــه شــعر کهن 
ــران داشــته باشــد، چیــزی در حــدود اشــاره، و بــس. و مشــروطه‌ی ای

در دورانِ مــورد نظــر مــا، نشــریات بســیاری منتشــر می‌شــدند، بعضــی 
بــا دوره‌ی انتشــار طولانــی و بعضــی موقــت؛ امــا عمدتــاً توجهــی بــه 
ــکده«،  ــار«، »دانش ــدِ »نوبه ــریاتی مانن ــا نش ــتند، ی ــی نداش ــائل ادب مس
ــاس  ــود و از اس ــن ب ــی که ــائل ادب ــه مس ــان ب ــده« و... توجه‌ش »آین
_چنــان کــه بعدهــا_ بــا مســائلِ ادبیــات نــو کاری نداشــتند و مشــغول 
کتمــانِ نیمــا یوشــیج بودنــد. پــس اثــری از نقــد شــعر، بــه هــر معنــایِ 

ــم. ــن مجــات نمی‌بینی ممکــن در ای
در ایــن میانــه و پیــش از ســقوطِ رضاشــاه و برآمــدن پســرش، یعنــی 
پیــش از واقعــه‌ی بــزرگِ شــهریورِ 1320،‌ تنهــا یــک مجلــه و آن 
ــیانِ  ــین مین‌باش ــرتیپ غلامحس ــتِ س ــا مدیری ــالِ 1317 ب ــم در س ه
موســیقی‌دان، بــا نــام »مجلــه‌ی موســیقی« پیــدا می‌شــود کــه بــه هنر 
و ادبیــات مــدرن توجــه نشــان می‌دهــد. گرچــه تخصــصِ مین‌باشــیان 
موســیقی اســت و مســئله‌ی محــوریِ مجلــه‌اش هــم حولِ موســیقی 
ــه  ــوت ب ــم دع ــیج ه ــا یوش ــا او از نیم ــردد، ام ــر می‌گ ــپس تئات و س
ــه‌ی  ــکاری مقال ــن هم ــولِ ای ــن محص ــد و مهم‌تری ــکاری می‌کن هم
ــوانِ »ارزش احساســات در زندگــی  ــا عن ــه‌دار و ارزشــمندِ نیمــا ب دنبال
هنرپیشــگان« اســت. از نیمــا، در ایــن مجلــه بخشــی از مهم‌ترین شــعر 
مدرنــش نیــز منتشــر می‌شــود، شــعرهایی کــه در ســاختمان، پیشــروتر 
ــاب  ــه حس ــران ب ــوی ای ــعر ن ــی ش ــای اصل ــنگِ ‌بن ــانه‌اند و س از افس
می‌آینــد، امــا مــا این‌جــا بــا مســئله‌ی نقــد ســروکار داریــم و از تاریــخ 

ــم. ــعر می‌گذری ش
ارزش احساســات در زندگــی هنرپیشــگان، گرچــه دربــاره‌ی هنــر اســت 
و لزومــاً دربــاره‌ی شــعر نیســت، و شــاید حتــی بخــشِ اندکــی از آن بــه 
انتقــاد در عالــمِ شــعر پرداختــه باشــد، امــا رســاله‌ی مهمی‌ســت، حتی 
تــا همیــن امــروز. گویــی نیمــا یوشــیج را بــه اعتبــار ایــن رســاله، بــه جز 
پــدر شــعر نــو، باید نخســتین منتقد جــدی و ســاختارمندِ شــعر معاصر 

ــت‌ها و  ــه فوتوریس ــد، ب ــاز می‌کن ــه آغ ــت و نیچ ــم؛ او از کان ــز بدانی نی
ــعر  ــه ش ــاراتی ب ــپس اش ــد و س ــپیر می‌رس ــن و شکس ــت ویتم وال
مشــروطه و قله‌هــای آن دارد و همچنیــن »راز نیمه‌شــبِ« دکتــر 
ــات  ــم و احساس ــر از فه ــم »بالات ــدم -1313 ه. ش.- را ه ــد مق محم
عمومــی« بــه شــمار مــی‌آورد. محمدشــمس لنگــرودی دربــاره‌ی ایــن 
ــاز  ــه کوشــشِ ســیروس طاهب رســاله کــه بعدهــا –دهــه‌ی 1350- ب
در هیئــت کتابــی همــراه بــا پنــج مقالــه‌ی دیگــر منتشــر شــد، چنیــن 
ــن  ــالات ای ــله مق ــن سلس ــا در ای ــرف نیم ــاره‌ی ح ــد: »عص می‌نویس
اســت کــه دیالکتیک تاریــخ، جوامــع را از چندیــن فرماســیون اقتصادی 
و اجتماعــی عبــور می‌دهــد؛ هــر کــدام از ایــن فرماســیون‌ها یــا مراحــل 
تاریخــی، فرهنــگ ویــژه‌ی خــود را دارد: اقتصــاد شــبانی دارای فرهنــگ 
شــبانی؛ اقتصــاد فئودالــی دارای فرهنــگ فئودالــی،... اســت کــه 
ســرانجام بــه صنعــت و فرهنگ ماشــینی و کارخانــه‌ای می‌رســد. نیما 
می‌گویــد شــاعر مترقــی و معاصــر کســی اســت کــه زمانــش را درک 
کنــد. او از ودا و اوســتا مثــال می‌زنــد؛ از میــل ورهــارن بلژیکــی حــرف 
می‌زنــد، و از دیگــر و دیگــران، و علــت جاودانگــی ایــن یــک و میرایــی 
آن دیگــری را در درک و عــدم درک زمانــه‌ی هــر کــدام می‌دانــد.« 

)تاریــخ تحلیلــی شــعر نــو _جلــد اول_، ص 211.(

دوم: تکثر مطبوعات و رواج نقد ایدئولوژیک )1320 – 1332(
»شــعرای زمانــه‌ی مــا از سه‌دســته بیــرون نیســتند. دســته‌ای چشــم 
ــان  ــر از ایش ــه پیش‌ت ــد ک ــی نهاده‌ان ــا در راه ــا آگاه پ ــته ی و گوش‌بس
همــوار شــده بــود. کســانی در راه قدمــا و کســان دیگــری در راه 
تازه‌گشــاده‌ی متجــددان. در هــر صــورت، فــرق اصولــی در کار نیســت 
و این‌هــا همــه مقلداننــد. دســته‌ی دیگــر در جســت‌وجوی ســر کلاف 
ــط  ــد و فق ــی نبرده‌ان ــه جای ــوز راه ب ــتنند و هن ــده‌ی خویش درهم‌پیچی
ــد، راه خویــش  ــد. امــا آن‌هــا کــه از همــه کامرواترن طبعــی می‌آزماین
ــا ارزشــی درخــورِ  ــد و ب ــری بگذارن ــد کــه اث را جســته‌اند و در پــی اینن
ــه،  ــت مقال ــد.« )هف ــتی کنن ــه هس ــتی را ب ــش، نیس ــتطاعت خوی اس
ــد،  مشــکل نیمــا یوشــیج، نوشــته‌ی جــال آل‌احمــد، انتشــارات مجی

زمســتان 1386، ص 40.(
ــه  ــوی، ب ــاهِ پهل ــا ش ــان رض ــا هم ــج، ی ــان میرپن ــازیِ رضاخ ــرِ ب آخ
اشــاره‌ی انگلیســی‌ها در شــهریورِ 1320 فرارســید و او رفــت تــا در 
ــر  ــد و همان‌جــا چشــم ب ــام تبعیــدش را بگذارن ــره‌ی موریــس ای جزی
جهــان ببنــدد. عاقبــتِ کار او، امــا عاقبــتِ ســلطنت پهلــوی نبود، پســرِ 
او، محمدرضــا بــا ذکاوتِ محمدعلــی فروغــی و هدایــتِ انگلیســی‌ها 
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ــد فرارســید.  ــر تخــت ســلطنت نشســت، عصــرِ شــاه جــوان و جدی ب
ــرریز  ــی و س ــگ دوم جهان ــان در جن ــاع جه ــاه و اوض ــن ش ــیِ ای جوان
شــدنِ قــوای متفقیــن بــه ایــران و مســائلی دیگــر از ایــن دســت، ســبب 
شــد تــا چندســالی مملکت آشــفته باشــد و در ایــن آشــفتگی نیروهای 
ــود  ــد و از خ ــدا کردن ــکلی پی ــی، ش ــرِ رضاخان ــده در عص سرکوب‌ش
ــروه  ــیِ گ ــن نیروهــا، اعضــای زندان ــنِ ای ــد. مهم‌تری رُخــی نشــان دادن
ــارانِ دکتــر تقــی ارانــی بودنــد کــه پــس از آزادی  53نفــر و درواقــعِ ی
از محبــس، بــه فکــر تشــکیل حزبــی فراگیــر افتادنــد و چــون تجربــه‌ی 
کوتــاهِ حــزب کمونیســت ایــران را پشــتِ ســر خــود داشــتند، بــه قصــد 
تشــکیل جبهــه‌ای و گســتره‌ی اعضــا، »حــزب تــوده‌ی ایران« را تشــکیل 

دادنــد و از این‌جــا بــه بعــد تاریــخ ایــران، 
ــا  ــات، ت ــر و ادبی ــوزه‌ی هن ــه در ح خاص
ــن  ــوذ ای ــر نف ــیار زی ــال بس ــال‌های س س
حــزب قــرار گرفــت و برخــی از اقدامــات 
ــزب، از  ــن ح ــده‌ی ای ــای شناخته‌ش اعض
ــران  ــاتِ ای ــن اتفاق نخســتین‌ها و مهم‌تری

معاصــر بــه شــمار مــی‌رود.
در همیــن ســال‌ها، مجلــه‌ی »روزگار نــو« 
ــد، مجلــه‌ای  ــه‌کار می‌کن از لنــدن آغــاز ب
کــه عمــده‌ی همکارانــش را چهره‌هــای 
قدمایــی نظیــر مســعود فــرزاد، مجتبــی 
مینویــی و... تشــکیل می‌دادنــد. ایــن 
مجلــه در لندن منتشــر و در ایــران پخش 
فصــل  انتشــارش  دوره‌ی  و  می‌شــد 
ــریه  ــام نش ــافِ ن ــود. برخ ــل ب ــه فص ب
ــا در آن  ــی را مــی‌داد، ام ــد »نو«ی ــه نوی ک

خبــری از نقــد ادبیــات روز ایــران نبــود؛ هرچــه بــود بــه ادبیــات کهــن و 
کلاســیک می‌پرداختنــد.

ــورد،  ــم می‌خ ــری رق ــای دیگ ــا ج ــال‌ها ام ــن س ــاقِ ای ــن اتف مهم‌تری
همــراه بــا حــزب تــوده‌ی ایــران؛ احســان طبــری، از یــارانِ جــوانِ گــروه 
53نفــر کــه در ســال‌های زنــدان بــر چندیــن زبــان مســلط شــده بــود 
و از دانــشِ نظــری قابل‌توجهــی برخــوردار بــود، در قالــب تئوریســین 
ــود و  ــرده ب ــه کار ک ــاز ب ــزب آغ ــریات ح ــران در نش ــوده‌ی ای ــزب ت ح
ــه‌ی  ــری در »نام ــان طب ــود، احس ــناد موج ــاس اس ــت. براس می‌نوش
ــی  ــه حالت ــتی را ک ــن یادداش ــزب، اولی ــمی ح ــه‌ی رس ــردم«، روزنام م
ــر شــعری از نیمــا یوشــیج نوشــته اســت. یادداشــتی  نقدگونــه دارد ب

ــد پلیــد«  ــر شــعرِ »امی نه‌چنــدان طولانــی کــه به‌عنــوان مقدمــه‌ای ب
-شــماره‌ی 18، بــه تاریــخ 18 اردیبهشــت 1322- منتشــر شــد، گرچــه 
ــر  ــن مختص ــا را در ای ــیِ کار نیم ــای بلاغ ــا جنبه‌ه ــید ت ــری کوش طب
ــکار و  ــای آش ــو، زوای ــعرِ ن ــا ش ــنا ب ــبِ تازه‌آش ــا مخاط ــد ت واکاوی کن
پنهــان آن را دریابــد، امــا ایــن مســئله چنــدان بــه مــذاقِ حضــرت نیمــا 
خــوش نیامــد و او در نامــه‌ای طولانــی و نیــز درخشــان، چیزهایــی را 
البتــه دوســتانه و محترمانــه، خطــاب بــه طبــری و خوانندگانِ شــعرش 
ــبه‌نقد  ــک ش ــوان ی ــا آن به‌عن ــوان ب ــالا می‌ت ــه ح ــه‌ای ک ــت، نام نوش

ادبــی روبــه‌رو شــد.
مجلــه‌ی »ســخن«، یکــی از مهم‌تریــن پایگاه‌هــای نوقدمایــی تــا مقطع 
ســالِ 1357، از ســال 1323 توســط پرویــز 
ــد و  ــه کار می‌کن ــل خانلــری شــروع ب نات
به‌صــورت پراکنــده بــه شــعر و مســائلی 
ــه  ــدان ب ــردازد، امــا چن پیرامــون آن می‌پ
چشــم نمی‌آیــد و همچنیــن اعتنایــی بــه 
ــعر  ــی ش ــتر حوال ــدارد، بیش ــو ن ــعر ن ش
ــا  ــم ب ــا ه ــردد و بعده ــی می‌گ نوقدمای
چهارپاره‌ســرایانی نظیــر نادرپــور، توللــی، 
در  ســخن  می‌کنــد.  کار  و...  مشــیری 
ســالِ 1326 به‌خاطــر ســفر خانلــری بــه 
پاریــس تعطیــل می‌شــود و ســال‌ 1331 
ــارش را از  ــاره انتش ــتِ او، دوب ــا بازگش و ب

ــرد. ــر می‌گی س
ــام  ــه‌ی »پی ــن مجل ــالِ 1323 همچنی س
ــران  ــی ای ــط فرهنگ ــن رواب ــو« )انجم ن
می‌کنــد؛  کار  بــه  آغــاز  شــوروی(  و 
ــدان توفیقــی  ــه‌ای کــه توده‌ای‌هــا در آن نفــوذ داشــتند، امــا چن مجل
ــا  ــدرن پ ــعر م ــد ش ــه‌ی نق ــه حیط ــت و ب ــار نیاف ــن دوره‌ی انتش در ای
نگذاشــت، مگــر توســط ســعید نفیســی در چنــد یادداشــت و آن‌هــم 
بــدون درنظــر گرفتــنِ وضعیــت شــعر نــو و نیمــا یوشــیج، بــرای مثــال 
می‌تــوان بــه نقــد نفیســی بــر نخســتین مجموعه‌ی شــعر نوی منتشــر 
ــن  ــه« -1324- در ای ــمِ »جرق ــا اس ــیبانی ب ــر ش ــط منوچه ــده، توس ش
مجلــه اشــاره کــرد و کــه او، بی‌آن‌کــه نامــی از نیمــا یوشــیج، پــدر شــعر 
ــردازد. همچنیــن  ــن مجموعــه می‌پ ــه نقــد و بررســی ای ــاورد، ب ــو بی ن
نفیســی ســالِ بعــد، به‌مناســبت انتشــار ســه دفتــرِ شــعر از شــین. پرتــو 
ــار او نیــز می‌نشــیند،  ــا و ســمندر( بــه بررســی آث )ژینــوس، دختــر دری

هوشنگ ایرانی
در سال‌های دهه‌های بیست و سی

اتفاق مبارکی برای شعر فارسی بود
او کوشید تا از جانبِ دیگری 

نوگرایی را به شعر فارسی 
تزریق کند

اما به سبب عدم‌پیگیری
و تئوریزه‌نشدن دیدگاه‌های او

این جریان عمیق رها شد 
و تنها می‌توان ردپای او را 

در شاعرانی دیگر جست‌وجو کرد
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-  تعریف و تبصره  -

درمجمــوع امــا چــون نــگاهِ نفیســی بــه مســئله‌ی شــعر چنــدان نــو و 
ــازه نیســت، بنابرایــن نقدهایــش هــم چنگــی بــه دل نمی‌زننــد و از  ت

ــد. ــر نمی‌دهن ــازه‌ای خب ــوایِ ت ه
در تیرمــاهِ ســالِ 1325، یــا دقیق‌تــر بگوییــم 4 تــا 12 تیرماهِ این ســال اما، 
ــن اجتمــاعِ  ــا ســال‌ها مهم‌تری ــد؛ اتفاقــی کــه ت اتفــاق مهمــی می‌افت
ــای  ــت و حرف‌ه ــی‌ اس ــندگان ایران ــاعران و نویس ــریِ ش ــی و هن ادب
ــران«  ــندگان ای ــره‌ی نویس ــد؛ »کنگ ــوش می‌رس ــه گ ــازه‌ای در آن ب ت
ــرح  ــای مط ــود و چهره‌ه ــزار می‌ش ــا برگ ــن روزه ــال و ای ــن س در ای
و جــوانِ آن روزهــا بــه ســخن‌رانی پیرامــون ادبیــات می‌پردازنــد، 
ــو؛  ــعر ن ــورِ ش ــان نوظه ــولِ خودش ــده‌ی به‌ق ــاره‌ی پدی ــه‌ درب ازجمل
ــد  ــری، فاطمــه ســیاح، علی‌اصغــر حکمــت بگیری ــز ناتل‌خانل از پروی

تــا نیمــا یوشــیج، جــال آ‌ل‌احمــد و احســان طبــریِ جــوان از مدعویــنِ 
کنگــره بودنــد و هرکــدام در بابــی ســخن گفتنــد، همچنیــن ایــن اولیــن 
حضــور رســمی نیمــا در یــک جمــع بــزرگ ادبــی بــود. برگزارکننــده‌ی 
ــران و شــوروی بــود. در ایــن  ایــن کنگــره‌، انجمــن روابــط فرهنگــی ای
ــه‌ای علمــی  ــک از ســخن‌رانان کوشــیدند جنب نشســت‌ها گرچــه هر‌ی
ــه  ــان ب ــا اکثریت‌ش ــد، ام ــز کردن ــن نی ــد و چنی ــان بدهن ــه سخنان‌ش ب
ــد و بیشــتر در احــوال ادب کهــن و مشــروطه  ــا بودن ــو بی‌اعتن شــعر ن
داد ســخن می‌دادنــد، به‌جــز احســان طبــری کــه اساســاً ســخنانش را 
بــا نقــدِ گفته‌هــای علی‌اصغــر حکمــت دربــاره‌ی نظــم و شــعر آغــاز 
کــرد و اشــاراتی هــم بــه شــعر نــو داشــت، مجموعــه‌ی ســخن‌رانی‌ها 
و گزارشــی از آنچــه در آن شــب‌ها گذشــت، بعدهــا در کتابــی بــا عنوان 

»نخســتین کنگــره‌ی نویســندگان ایــران« منتشــر شــد.
ــور  ــران ظه ــات ای ــم در ادبی ــری ه ــره‌ی دیگ ــا چه ــال‌ها ام ــن س در ای
ــزرگِ  ــخصیت‌های ب ــادِ ش ــول و اعتم ــورد قب ــه م ــره‌ای ک ــرد؛ چه ک
ادبیــات ایــران بــود و حتــی بــا عمــرِ کوتــاه و آثــارِ کم‌حجمــش، همه‌ی 
ــی و فهــمِ  ــر شــعورِ ادب ــد،‌ ب ــرده بودن ــان کــه محضــرش را درک ک آن
نقادانــه‌ی او صحــه می‌گذاشــتند و هنــوز می‌گذارنــد؛ مرتضــی کیــوان.

ــس از  ــت هــم پ ــود و درنهای ــه ب ــوده رفت ــه راهِ حــزب‌ ت ــز ب ــوان نی کی
ــه همــراه  ــم کودتاچــی، ب ــای بیست‌وهشــت مــرداد، توســط رژی کودت
ــران،  ــوده‌ی ای ــزب ت ــران ح ــازمان افس ــای س ــت اعض ــته‌ی نخس دس
بــه جوخــه‌ ســپرده شــد و داغــی بــزرگ و خونیــن شــد بــر دلِ ادبیــات 
ایــران و دوســت‌دارانش نظیــرِ احمــد شــاملو، هوشــنگ ابتهــاج، 
ــکوب و...  ــاهرخ مس ــدری، ش ــف دریابن ــوب، نج ــر محج محمدجعف
هر‌کــدام از اینــان در ســوگِ او شــعرها و مقاله‌هــا نوشــتند و از 
ــابِ  ــمِ »کت ــا اس ــب داد ب ــی ترتی ــکوب کتاب ــان، مس ــردآوریِ همه‌ش گ
مرتضــی کیــوان«. کارنامــه‌ی قلمــی کیــوان چنــدان مفصل نیســت، اما 
ــا  بــه نســبتِ آن ســال‌های پــر تب‌وتــاب، مختصــر نوشــته‌های او گوی
تأثیرگــذار بوده‌انــد،‌ نقــدِ کیــوان برخــافِ عقایــد سیاســی‌اش، چنــدان 
ایدئولوژیــک نیســت، گرچــه از انگاره‌هــای متعهــد نمی‌توانــد آن‌هــا را 
خالــی دانســت، امــا کوشــیده تــا موضعــی همدلانــه در رابطــه بــا آثــار 
مــورد نقــدش برقــرار کنــد، از آن جمله‌انــد نقدهایــی کــه در عرصــه‌ی 
ــته  ــاج و... نوش ــنگ ابته ــاملو، هوش ــد ش ــای احم ــر کتاب‌ه ــعر ب ش
اســت. او آبــان 1325در نقــدی بــر کتــاب »نمونه‌هــای شــعر نــو« بــه 
کوشــش پرویــز داریــوش در مجلــه‌ی »جهــان نــو« می‌نویســد: »آقــای 
پرویــز داریــوش در مقدمــه‌ی مختصــری کــه بــر مجموعــه‌ی حاضــر 
نوشــته‌اند، عقیــده دارنــد کــه شــعر فارســی بیشــتر در زمینــه‌ی اشــعار 
تغزلــی تحــول یافتــه و شــاعران بــه زمینه‌هــای گوناگــون دیگــر، کمتــر 
ــات  ــان قطع ــه می ــته‌اند: اگرچ ــود نوش ــه خ ــد. چنان‌ک ــه کرده‌ان توج
ایــن مجموعــه، انــواع مختلــف هســت امــا ایــن نکتــه را نیز بایــد گفت 
کــه توجــه، بیشــتر بــه اشــعار تغزلــی بــوده، زیــرا در ایــن نــوع اســت 
کــه شــعر فارســی جدیــد بیشــتر تحــول یافتــه و نمونه‌هــای نویــی بــه 
وجــود آورده اســت... بــرای مــن کامــاً معلــوم نیســت کــه ایــن عقیــده 
تــا چــه پایــه درســت و به‌جاســت؛ امــا تــا آن‌جــا کــه اطــاع دارم گمان 
ــرا اگــر نیمــا یوشــیج،  می‌کنــم ایــن نظــر »کامــاً« صحیــح نباشــد، زی
ــی را  ــر میرفخرای ــری، دکت ــز خانل ــر پروی ــهریار، دکت ــین ش محمدحس
نماینــدگان کامــل شــاعران متجــدد و تازه‌گــو کــه موجــب تحــول شــعر 
فارســی شــده‌اند بدانیــم، از مطالعــه‌ی اغلــب اشــعار ایشــان به‌خوبــی 
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خــاف عقیــده‌ی آقــای داریــوش مشــاهده می‌شــود، زیــرا ایــن چهــار 
شــاعر هنرمنــد، کــه هــر یــک در زمینه‌هــای گوناگــون مظاهــر مختلــف 
ــر توجــه داشــته و  ــی کمت ــه اشــعار تغزل زندگــی شــعر ســروده‌اند، ب
بیشــتر کوشــیده‌اند کــه در زندگــی اجتماعــی یــا روحانــی فــردی خــود 
مفاهیــم و معانــی تــازه‌ای بیابنــد )و یافته‌انــد( و افــکار و احساســات 

شــخصی خــود را توجیــه کننــد.«
در ســالِ 1327، مجلــه‌ی »خــروس جنگــی« توســط جمعــی از 
مدرنیســت‌های دوران، جلیــل ضیاءپــور، غلامحســین غریــب، منوچهــر 
شــیبانی و... آغــاز بــه‌کار می‌کنــد. امــا در ایــن دوره درخشــش چندانــی 
ــی، شــاعر و منتقــد  ــا حضــور هوشــنگ ایران ــدارد؛ از ســال 1330 و ب ن
آوانــگارد بــه جمــع مجلــه اســت کــه »خــروس جنگــی« روحــی تــازه 
ــل«  ــه‌ی معــروف »ســاخ بلب ــی بعــد از نوشــتن بیانی ــد و ایران می‌یاب
حملــه بــه دیگــر شــاعرانِ هم‌عصــر خــودش نظیــر فریــدون توللــی، 
ــای  ــا بنیان‌ه ــد ت ــی می‌کوش ــد. ایران ــاز می‌کن ــیج و... را آغ ــا یوش نیم
فکــری خــود را در چنــد مقالــه ازجملــه »شــناخت نــوی، فرمالیســم« 
توضیــح بدهــد، امــا از او نمی‌تــوان نهایتــاً به‌عنــوان منتقــدی حرفــه‌ای 
ــن  ــر اولی ــیج ب ــا یوش ــه‌ی نیم ــر مقدم ــد او ب ــی از نق ــرد. بخش ــاد ک ی
ــم:  ــرد« را می‌خوانی ــن نب ــام »آخری ــا ن ــاهرودی، ب ــابِ اســماعیل ش کت
»پیش‌گفتــار نیمــا یوشــیج بــر اشــعاری کــه از دیــدگاه هنــری کمتریــن 
ــوی  ــه از س ــتند، ن ــق را!( دارا نیس ــی عمی ــی ارزش بررس ــی )حت ارزش
زبونــی اشــعار، بلکــه بــا گفته‌هــای نادرســت، کهنــه و ســنتی کــه در 
خــود دارد نگاهــی از دیرینگــی هنــر اوســت... گذشــت زمــان همچنــان 
ــد  ــا و م ــت زیبایی‌ه ــش را از دریاف ــه عزیزان ــن ک ــت و همی در کار اس
ــازد.  ــان می‌س ــا در بندش ــرداب کهنه‌ه ــه س ــت ب ــوان یاف ــاودان نات ج
ــت  ــی گران‌بهاس ــده‌ی جنبش ــه آغازکنن ــا ک ــیج از آن‌ج ــا یوش از نیم
همیشــه بــا احتــرام یــاد خواهــد شــد ولــی حــق حیــات هنــری تنهــا 
از آنِ پیشــروان اســت.« هوشــنگ ایرانــی، در ســال‌های دهه‌هــای 
بیســت و ســی، اتفــاق مبارکــی برای شــعر فارســی بــود، او کوشــید تا از 
جانــبِ دیگــری نوگرایــی را بــه شــعر فارســی تزریــق کنــد، اما به ســبب 
عدم‌پیگیــری و تئوریزه‌نشــدن دیدگاه‌هــای او، ایــن جریــان عمیــق رهــا 
ــت‌وجو  ــر جس ــاعرانی دیگ ــای او را در ش ــوان ردپ ــا می‌ت ــد و تنه ش
کــرد، از منظــر نقــد شــعری کــه او نخســتین زمزمه‌گــرِ فرمالیســم بــود، 
ــه‌ی  ــده‌ی راه او در ده ــی ادامه‌دهن ــی را به‌نوع ــدالله رؤیای ــوان ی می‌ت
چهــل بــه شــمار آورد، گرچــه فرمالیســمی که ایــن دو شــاعر و منتقد از 

ــت. ــی داش ــم تفاوت‌های ــا ه ــد، ب ــرف می‌زدن آن ح
ــه  ــی ک ــای فراوان ــریات و روزنامه‌ه ــد نش ــه بودن ــن دوران، البت در ای

ــای  ــعرها و روش‌ه ــر ش ــد را ب ــته‌های نقدمانن ــیدند نوش می‌کوش
ــن قــرار  ــان از ای ــد، امــا عمــده‌ی آن شــاعریِ معاصــران منتشــر کنن
ــز  ــا این‌همــه از دیگــر نشــریه‌ی حائ ــود کــه بدان‌هــا پرداختیــم. ب ب
اهمیتــی کــه وابســته بــه حــزب تــوده بــود _ البتــه ‌بی‌آن‌کــه نامــی 
از حــزب بیــاورد _ و در ســالِ 1330 آغــاز بــه کار کــرد، »کبوتــر صلح« 
بــا تحریریــه‌ای متشــکل از احمــد صــادق، محمدجعفــر محجــوب 
ــه‌ی  ــا دورِ دوم مجل ــان ب ــاً همزم ــه تقریب ــح ک ــر صل ــود. کبوت و... ب
خــروس جنگــی آغــاز بــه‌کار کــرد، بــه راهــی خــافِ راه او می‌رســد؛ 
همان‌قــدر کــه خــروس جنگــی مدافــع هنــر و ادبیــات فرمالیســتی 
و غیرمتعهــد بــود، کبوتــر صلــح را می‌تــوان جزئــی از اولین نشــریاتِ 
پیگیــر رئالیسمِ‌سوسیالیســتی در ایــران به‌شــمار آورد، تــا آن‌جایی که 
نویســندگان ایــن نشــریه، بعضــاً بــدون امضــاء انتقــادات تنــدی را به 
شــاعرانِ‌ متعهــد روزگار، نظیــری احمــد شــاملو و هوشــنگ ابتهــاج 
ــق، از  ــا در پیشــگاهِ خل ــد و از آن‌هــا انتظــار داشــتند ت وارد می‌کردن
ــه  ــد و ب شــعرهای تغزلــی‌ای کــه نوشــته‌اند اظهــار پشــیمانی کنن

شــعر متعهــد بازگردنــد.
ــر  ــال منتش ــن س ــه در ای ــاملو ک ــدی ش ــابِ بع ــی کت ــه گوی چنان‌ک
می‌شــود بــا نــامِ »قطعنامــه« پاســخی بــه نــدای یــاران اســت، کتابــی 
ــدون رهنمــا  ــد و یک‌ســر متعهــد کــه فری ــد شــعرِ‌ بلن متشــکل از چن

ــود. ــته ب ــن‌گری نوش ــدِ روش ــر آن مقدمه-نق ــن( ب )چوبی
امــا مهم‌تریــن توجــه را بــه نقــد ادبــی و از راهِ آن بــه نیمــا یوشــیج در 
ســالِ 1330، جــال آل‌احمــد بــا مقالــه‌ی بلنــدِ »مشــکل نیما یوشــیج« 
ــورت  ــه ص ــدا ب ــه ابت ــد ک ــه‌ی آل‌احم ــن مقال ــان ای ــان داد. بی‌گم نش
ــه‌ی  ــر مجل ــیج در دفت ــا یوش ــل از نیم ــه‌ی تجلی ــخن‌رانی در جلس س
»علــم و زندگــی« ارائــه شــد، نخســتین دفــاع مســتدل و جــدی از نیمــا 
و کارِ او در قالــب متنــی انتقــادی بــود. »علــم و زندگــی« بــا مدیریــت 
خلیــل ملکــی، ارگان تئوریــک نیــروی ســوم بــه حســاب می‌آمــد و تــا 
چنــد شــماره‌ای آل‌احمــد ســردبیری‌اش را برعهــده داشــت. جــال که 
مریــد نیمــا بــود، در آن مقالــه می‌کوشــید تــا موقعیــتِ نیمــا در شــعر 
فارســی را تبییــن کنــد و او را پیشــرو و متفــاوت جلــوه دهــد کــه چنیــن 
نیــز بــود. همچنیــن آل‌احمــد هشــت ســالِ بعــد، پــس از مــرگِ نیمــا، 
ــا  ــیِ »پیرمــرد چشــم م ــوز خواندن ــای او جســتار درخشــان و هن در رث
بــود« را می‌نویســد تــا حــقِ اســتاد را ادا کــرده باشــد و چنیــن نیــز کــرد. 
ــوان یــک داســتان‌نویس، از شــعر نیمــا، فرســنگ‌ها  درکِ جــال به‌عن
جلوتــر از درک بســیاری از شــاعرانِ آن روزگار از آثــار نیمــا بــود و همیــن 
ــی در  ــزوم زندگ ــا از ل ــد: »نیم ــدان می‌کن ــه‌اش را دوچن ــت مقال اهمی
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ــت  ــن نیس ــا چنی ــد؛ ام ــخن می‌گوی ــیار س ــط، بس ــط و درک محی محی
کــه نقــش شــخص شــاعر را ندیــده بگیــرد و هنــر را تنهــا انعکاســی از 
وضــع محیــط و زندگــی در فکــر هنرمنــد بدانــد. می‌نویســد: می‌بینــم 
دیگــران... خیــال کرده‌انــد راهــش ایــن اســت کــه شــاعر از خصایــص 
خــود دوری کنــد و مفهــوم را از زندگــی بگیــرد... ایــن توضیــح و 
ــد: انســان فقــط  ــر گنــگ اســت. و در جــای دیگــر اضافــه می‌کن تعبی
بــه مصــرف نرســانده؛ بلکــه تولیــد می‌کنــد. ایــن تولیــد در هنــر هــم 
هســت. بــه ایــن طریــق می‌خواهــد بگویــد که شــاعر مشــخصات خود 
و زمانــه‌ی خــود را در شــعر، ابــدی می‌ســازد. طــرز کار خود او شــاهدی 
ــت.  ــاده نیس ــردان س ــک عکس‌برگ ــاعر ی ــه ش ــت ک ــن مدعاس ــر ای ب
ــد و در  خلاقــی اســت کــه جهــان را از دریچــه‌ی چشــم خــود می‌بین
ذهنــی کــه تنهــا مختــص بــه خــود او اســت می‌پــزد و بعــد به‌صــورت 
اثــر هنــری چیــزی نــو را، بــا مــواد خامــی کــه از دنیــای واقــع گرفتــه 

ــد.« ــد می‌کن ــی‌آورد و تولی ــود م ــت به‌وج اس

سوم: ذوق‌ورزی و اندرزگویی )1332 – 1340(
»درد بــزرگ شــعر امــروز مــا _به‌جــز یکــی‌دو مــورد_ تهــی بــودن 
آن از هر‌گونــه صمیمیــت و حقیقــت و هر‌گونــه اندیشــه و آرزوی 
زیباســت. شــعر امــروز بینــش و ادراک خــاص زمــان خود را نــدارد. 
اشــتباه بــزرگ شــعرای مــا در ایــن اســت کــه تصــور می‌کننــد بــا 
جــور کــردن مقــداری ایمــاژ و تعبیــر تــازه و گنجانیدن آن‌هــا در یک 
ــن زندگــی عصبــی  ــری از ای ــد تصوی قالــب غیرمعمولــی می‌توانن
ــت  ــه دس ــان دارد ب ــا جری ــا و خیابان‌ه ــه در کوچه‌ه ــار ک و بیم
بدهنــد.« )فــروغ فرخــزاد، نگرشــی بــر شــعر امــروز، هفته‌نامــه‌ی 

ــر 1339.( ــماره‌های 73 – 75، مه ــه، ش ــگ جمع آژن
امیــدی کــه در دلِ مــردم ایــران بــا ظهــورِ دولــت ملــی دکتــر محمــد 
مصــدق جوانــه زده بــود، روز بیست‌وهشــتم مــرداد 1332 بــا کودتــای 
آمریکایی-انگلیســی و ســقوط دولــت مصــدق، به یأس و ســرخوردگی 
بــدل می‌شــود. حاصــلِ بیــش از یک‌دهــه پیــکار و ایســتادگی نیروهــای 
چــپ و ملــی، یک‌شــبه بــه غــارت مــی‌رود و باقی‌مانــده‌ی نیروهــا نیــز 
ــد و  ــرای روشــنفکران نمی‌مان ــواری می‌شــوند؛ رمقــی ب ــده و مت پراکن
هر‌کــدام بــه گوشــه‌ای پنــاه می‌برنــد. امــا درعیــنِ ناامیــدی، بــرای اهــلِ 
ادبیــات ایــن پایــان کار نیســت. اندکــی پــس از کودتــا ســر برمی‌آورنــد 
ــنِ  ــه آیی ــد چرا‌ک ــی می‌گیرن ــود را پِ ــش، کار خ ــر از پی ــار جدی‌ت و این‌ب

چراغ، خاموشــی نیســت.
ــازه‌ای از  ــکل ت ــور ش ــدد ظه ــه م ــی ب ــعر فارس ــد ش ــن دوره، نق در ای

نشــریات، هرچنــد به‌صــورت محدودتــری نســبت بــه دوره‌ی بعــد، در 
ــه  ــازه گرفــت؛ روی‌هم‌رفت ــی ت ــری، جان ــی و هن قالــب جُنگ‌هــای ادب
البتــه آبشــخور نقــد ایــن دوران، از ســویی نســب از نقــد ایدئولوژیــک 
دوره‌ی پیشــین می‌بــرد، منتهــا بــا توجــه پیشــامدِ کودتــا و جــوّ خفقــان 
ــر و از ســویی دیگــر نقــد ذوقــی  حاکــم بــر جامعــه به‌شــکلی رقیق‌ت
و اخلاقــی رواج پیــدا کــرد، در ایــن ســال‌ها برخــی از چهره‌هــای 
نوقدمایــی قلــم به‌دســت گرفتنــد و نقــد شــعر مــدرن فارســی را آغــاز 
کردنــد، کســانی کــه در دهه‌هــای بعــد دیگــر حضــور ثابــت ایــن دوران 
را در نقــد شــعر نداشــتند: ســیروس پرهــام )دکتــر میتــرا(، عبدالمحمد 

ــث و... . ــدی اخوان‌ثال ــی، مه آیت
اگــر از مجلــه‌ی ســخن بگذریــم کــه در ایــن دوره قــدر و قیمتــی پیــدا 
می‌کنــد و امــا همچنــان بــه شــعر مــدرن بی‌اعتناســت، آغــاز بــه کارِ 
ــاق  ــن دوره اتف ــن 1333 در ای ــر« در فروردی ــه‌ و هن ــه‌ی »اندیش مجل
قابل‌توجهــی اســت، گرچــه ایــن مجلــه هــم جــای چندانــی را بــرای 
نقــد شــعر در نظــر نگرفتــه، امــا پایگاهــی بــرای شــعر مــدرن می‌شــود 
ــف شــعر  ــه نقــد و تعری ــزی هــم ب و می‌کوشــد در حاشــیه‌ی آن، گری
مــدرن بزنــد؛ از آن جملــه اســت ویژه‌نامه‌هایــی کــه بــرای نیما یوشــیج 
_پــس از مــرگ او در ســال _ و شــاهین‌های تندرکیــا ترتیــب می‌دهــد 
و تندرکیــا ایــن مجلــه را بســتری بــرای معرفــی دقیق‌تــر کارهــای خــود 
ــا  ــر ب ــه هن ــش ب ــر نگاه ــه و هن ــه، اندیش ــا این‌هم ــد. ب ــرار می‌ده ق
توجــه بــه گرایشــات گرداننــده‌اش _ناصــر وثوقــی، عضــو ســابق حزب 
تــوده و ســپس نیــروی ســوم_ بــه هنــر و ادبیــات متعهــد اســت، امــا 
پــس از ســال 1342 و حضــور جمعــی از هنرمنــدان نســلِ جوان اســت 

ــه متحــول می‌شــود. ک
یکــی از منتقــدان مطــرح ایــن‌ ســال‌ها، چنان‌کــه پیش‌تــر اشــاره 
کردیــم، مهــدی اخوان‌ثالــث اســت کــه در همیــن دوره نیــز بــا چــاپ 
نخســتین اثــر نیمایــی مهــم‌اش، یعنــی »زمســتان« -1335- بــه 
ــه‌ی »در  ــل می‌شــود. اخــوان در مجل ــز تبدی شــاعری شناخته‌شــده نی
راه هنــر )ســنگر خــاوران(« مســئول صفحــات شــعر می‌شــود و نقــد 
ــد.  ــه می‌ده ــز ادام ــر نی ــریات دیگ ــتن را در نش ــن نوش ــد و ای می‌نویس
ــن  ــات که ــه در ادبی ــی ک ــی و محکم ــینه‌ی غن ــا پیش ــث ب ــوان ثال اخ
داشــت و شــعر کلاســیک، فارســی و فنــون آن را به‌خوبــی می‌شناســد، 
در نقد‌هــای اغلــب مفصلــش در ایــن دوران، می‌کوشــید تــا از راه 
بلاغــت و مســائلی پیرامــون ســاختار شــعر، به مســئله‌ی تحلیــل و نقد 
ورود کنــد و چیزهایــی را در شــعرهای معاصــران خــود بیابــد، مســائلی 
ــی؛  ــای اصول ــعر و نکته‌یابی‌ه ــاختمان ش ــا س ــه ب ــن در مواجه بنیادی
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ــی از  ــری _حت ــائل نظ ــود و از مس ــدرن نب ــوان، م ــد اخ ــوع نق ــه ن البت
ــتر  ــه بیش ــرد، بلک ــره‌ای نمی‌ب ــتی‌اش_ به ــم سوسیالیس ــوع رئالیس ن
براســاس تجربــه، ذوق و دریافــتِ خــودش می‌کوشــد تــا بــه تحلیــل 
شــعر بنشــیند، نکتــه‌ی پُراهمیــت نقدهــای اخــوان، در توجــه جــدی 
ــن  ــت، او در ای ــان اس ــی هم‌نس ــودش و به‌نوع ــعر دوران خ ــه ش او ب
بــازه‌ی زمانــی کــه بیشــترین مکتوبــاتِ انتقــادی‌اش را ارائــه می‌کنــد، 
ــاره‌ی  ــم، درب ــز مه ــن و نی ــات که ــد در ادبی ــتارهایی چن ــدا از جس ج
مســئله‌ی اوزان در شــعر فارســی کــه هنــوز محــل رجــوعِ اهالــیِ شــعر 
اســت، بیش‌تریــن کوشــش‌ها را در معرفــی و تحلیــل کار‌و‌بــارِ شــاعری 
ــابِ  ــود دو کت ــش می‌ش ــاند و حاصل ــام می‌رس ــه انج ــیج ب ــا یوش نیم

»بدعت‌هــا و بدایــع نیمــا یوشــیج« و 
»عطــا و لقــای نیمــا یوشــیج« کــه بعدهــا 
منتشــر می‌شــود، ایــن نکتــه را البتــه نباید 
از نظــر دور داشــت کــه معرفــیِ اخــوان 
از نیمــا، گرچــه در شــناخت و معرفــی او 
نقش‌به‌ســزایی داشــت، امــا او بیشــتر 
و  ســنتی  جنبه‌هــای  تــا  می‌کوشــید 
ــنت‌گرایان  ــه س ــا را ب ــعر نیم ــی ش اصول
معرفــی کنــد و درواقــع توانایی‌هــای 
نیمــا را در زمیــنِ ســنت بــه رخ‌شــان 
بکشــاند، و کمتــر بــه جنبــه‌ی جهان‌بینی 
و انقــاب اصولــی نیمــا در عرصــه‌ی 
محتــوا توجــه نشــان مــی‌داد، درصورتــی 
کــه کارِ اصلــی نیمــا در ایــن تحــول بــود، 
ــی  ــنِ اوزان عروض ــاً برهم‌ریخت ــه صرف ن
ــه،  ــا این‌هم ــی. ب ــیک فارس ــعر کلاس ش

اخــوان پــس از نوشــتن مقالاتی چنــد در معرفــی کارِ نیما، در طــول این 
دوره‌ی مدنظــر، مقالاتــی گاه جــدی در نقــد و معرفــی آثــار شــاعرانی 
نظیــرِ »محمــد زهــری«، »احمــد شــاملو«، »نــادر نادرپــور«، »فریــدون 
مشــیری« و... می‌نویســد. مجموعــه‌ای از ایــن مقــالات ابتــدا در ســالِ 
1349 بــا مقدمــه‌ی اخــوان و بعدهــا انتشــارات زمســتان، زیرنظــرِ 
مرتضــی کاخــی، مجموعــه‌ای از مقــالات و نوشــته‌های اخــوان را در 
مجموعــه‌ای بــا عنــوان »حریم ســایه‌های ســبز )مجموعه مقــالات‌1(« 
منتشــر شــد، ذیــل فصــلِ »داوری و شــناخت« تعــدادی از ایــن نقدهــا 
بازنشــر شــدند. اخــوان در مقدمــه‌ی ایــن کتــاب می‌نویســد: »و نیــز ایــن 
داوری و شــناخت‌ها البتــه مدعــی آن نیســت کــه داوری »مــورخ ادب 

و تاریــخ ادبیــات« اســت، بلکــه فقــط و فقــط بــه معنــی تلقــی و تأمــل 
»یکــی« راجــع بــه »یکی‌هــای دیگــر« اســت و بــس، کــه آن »یکــی« در 
ایــن مقــالات منــم، و »یکی‌هــای دیگــر« کســانی کــه راجــع بــه ایشــان 
ــرات و  ــه‌ی تأث ــه کار مــن بیشــتر جنب و آثارشــان بحــث کــرده‌ام. و البت
احساســات دارد، تــا نقــد قطعــی و بتّــی، براســاس موازیــن و معیارهای 
ــن، از نظــر مکاتــب مختلــف نقــد  معهــود و مقبــول پیشــین و امروزی

ادبــی، چنانکــه امــروز شــایع و رایــج محافــل منابــر رســمی اســت.«
ــر  ــم منتش ــاب مه ــه دو کت ــت ک ــال 1334 اس ــن دوره و در س در همی
ــا  ــی ب ــتقیم و کل ــورت مس ــه ص ــاب ب ــن دو کت ــه ای ــود و گرچ می‌ش
شــعر و آن‌هــم شــعر فارســی ســروکار نداشــتند، امــا تأثیــر به‌ســزایی 
ــتند.  ــران گذاش ــی ای ــد ادب ــان نق در جری
»مکتب‌هــای  کتــاب  نخستین‌شــان، 
سیدحســینی  رضــا  مرحــوم  ادبــیِ« 
ــرای  ــن کتــاب، یــک نفــر ب ــود کــه در ای ب
نخســتین‌بار کوشــیده بــود تــا مکتب‌های 
ادبــی غــرب را بــا ذکــر مثال‌هایــی در 
ادبیــات، بــرای مخاطبــان توضیــح دهــد 
و فارســی‌زبانان را به‌صــورت علمــی-
تاریخــی بــا جریان‌هــای ادبــی آشــنا کنــد. 
نخســتین ویرایــش ایــن کتاب در ســال 34 
منتشــر شــد و به‌مرور زمان، سیدحســینی 
کــه خــود از نویســندگان مجلــه‌ی ســخن 
و نیــز مترجمــان برجســته‌ی ادبیــات 
فرانســه بــود، تکمیلــش کــرد. ایــن کتاب 
ــه  ــه 1700 صفح ــی‌اش ب ــکل کنون در ش
ــن  ــم ای ــابِ مه ــر کت ــت. دیگ ــیده اس رس
دوره را، یکــی از منتقدانــی کــه ازقضــا دســتی در نقد شــعر هم داشــت، 
ــته‌ی  ــات« نوش ــم در ادبی ــم و ضدرئالیس ــابِ »رئالیس ــرد، کت ــر ک منتش
دکتــر ســیروس پرهــام )دکتــر میتــرا(. پرهــام به‌نوعــی ادامه‌دهنــده‌ی 
ســنت نقــد متعهــد بــا گرایــش رئالیسم‌سوسیالیســتی بــود، البتــه بــا 
ــدش را  ــرات متعه ــا نظ ــید ت ــر، می‌کوش ــر و علمی‌ت ــکلی متدیک‌ت ش
تئوریــزه کنــد. گرچــه کتــابِ پرهــام اعتنایــی بــه مقوله‌ی شــعر نــدارد و 
تمرکــز آن بــر رمــان و داســتان کوتــاه بــا تعریــف مکاتــب ادبــی اســت، 
ــای  ــت. نقده ــات اس ــاره‌ی ادبی ــی او درب ــای اساس ــرِ ایده‌ه ــا بیان‌گ ام
ــد در مطبوعــاتِ آن دهــه جســت‌وجو کــرد و در  شــعری پرهــام را بای
ایــن زمینــه او یکــی از پرکارتریــن و شــاید تأثیرگذارتریــن منتقــدان شــعر 

اخوان ثالث 
با پیشینه‌ی غنی و محکمی 

که در ادبیات کهن داشت 
و شعر کلاسیک، فارسی 

و فنون آن را به‌خوبی می‌شناسد
 در نقد‌های اغلب مفصلش 

در این دوران، می‌کوشید 
تا از راه بلاغت و مسائلی پیرامون 
ساختار شعر، به مسئله‌ی تحلیل 

و نقد ورود کند و چیزهایی را 
در شعرهای معاصران خود بیابد
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-  تعریف و تبصره  -

ــد در  ــته‌های او را بای ــد؛ نوش ــمار می‌آی ــی به‌ش ــه‌ی س ــی در ده فارس
ــای  ــاب«، »راهنم ــاد کت ــر »انتق ــن دوران نظی ــیس ای ــات تازه‌تاس مج
کتــاب«، »صــدف« و نیــز مجلــه‌ی »ســخن« جســت‌وجو کــرد. ازجمله 
نقدهــای پرهــام می‌تــوان بــه بررســی آثــار فــروغ فرخــزاد، کارو، نــادر 
ــا  ــه ب ــت ک ــان داش ــد اذع ــه بای ــا این‌هم ــرد. ب ــاره ک ــور و... اش نادرپ
ــن  ــی و همچنی ــو در نقــد ادب گذشــتِ زمــان و پدیدآمــدن ایده‌هــای ن
ــری از  ــوان اث ــر نمی‌ت ــد، دیگ ــوزه‌ی نق ــام در ح ــری پره ــدم پیگی ع
نقدهــای او در آثــار دیگــر پیــدا کــرد و امــا بایــد به‌خاطــر داشــت کــه 
ــد. ــاب می‌آم ــه حس ــده ب ــدی شناخته‌ش ــودش منتق او، در دوره‌ی خ
ازجملــه نشــریات مهمــی کــه در ایــن دوره – آذر 1334- آغــاز بــه کار 
ــون انتشــارات نیــل منتشــر  ــود کــه توســط کان ــاب« ب کــرد، »انتقــاد کت

ــران از  ــران ای ــن ناش ــی از مهم‌تری ــد یک ــل را بای ــارات نی ــد. انتش می‌ش
ــمار آورد  ــاب 1357 به‌ش ــه انق ــی ب ــال‌های منته ــا س ــال‌ها ت ــن س ای
کــه کانــون نشــر و ترویــج ادبیــات مــدرن، خاصــه در حــوزه‌ی ترجمــه 
بــه حســاب می‌آمــد. آخریــن شــماره‌ی انتقــاد کتــاب، و دوره‌ی چهــارم 
ــا این‌حــال در ایــن بخــش مــا  آن در دی و بهمــن 1347 منتشــر شــد. ب
ــال 1335 در  ــا س ــی و ت ــه‌ی س ــه در ده ــریه ک ــن نش ــا دوره‌ی اول ای ب
ــم. دکتــر ســیروس پرهــام و  12 شــماره منتشــر می‌شــود، ســروکار داری
عبدالمحمــد آیتــی منتقــدان ثابــت ایــن دوره‌ی انتقــاد کتابنــد و از این دو 
نویســنده، دو نقــد جنجالــی یکــی از پرهــام بــر »اســیرِ« فــروغ فرخــزاد و 
دومــی از آیتــی بــر »گنــاهِ دریــا«یِ فریــدون مشــیری منتشــر می‌شــود و 
دومــی پاســخِ نــادر نادرپــور را بــا تیتــر »گنــاه فهم شــما!« در پی داشــت.

امــا شــاید مهم‌تریــن اتفــاق دهــه‌ی ســی در حــوزه‌ی مطبوعــات و نیــز 
پیونــد آن بــا مقولــه‌ی نقــد شــعر، آن‌هــم به‌واســطه‌ی شــعر جهــان، 
انتشــار دو شــماره از جُنــگ »هنــر و ادب امــروز« -دفتــر اول زمســتان 
1334، دفتــر دوم بهــار 1335- زیرنظــرِ حســین رازی باشــد. در انتهــای 
ســرمقاله‌ی شــماره‌ی اول کــه بــا نقــل جملــه‌ی »ای دهان‌هــا! انســان 
در جســت‌وجوی کلامــی نویــن اســت« از گیــوم آپولینــر آغــاز می‌شــود، 
می‌نویســند: »در شــیوه‌ی کار، مجموعــه‌ی مــا روش خاصــی خواهــد 
ــنده‌ای و  ــتان‌های نویس ــه داس ــص ب ــری مخت ــل دفت ــت. فی‌المث داش
شــعرهای شــاعری خواهــد بــود، و دفتــری دیگــر تحقیقــات و تتبعــات 
ــت. در  ــد داش ــا، در‌بر‌خواه ــر م ــی معاص ــات ادب ــی را در وضعی گروه
جملگــی ایــن تکاپوهــا، نوجویــی و نــوآوری هــدف ماســت. جُنــگ مــا، 

جنــگ ســخن نوســت، و اشــاره‌ی مــا در همیــن اســت.«
در ایــن دفتــر، نویســنده‌ای بــا اســم »حجــار« در مقالــه‌ای بــا عنــوان 
ــعر و  ــت ش ــری از وضعی ــا مختص ــد ت ــی« می‌کوش ــعر اروپای »ش
ــبک  ــی س ــه معرف ــن راه ب ــد و در ای ــه کن ــتان ارائ ــاعرانِ انگلس ش
شــاعرانی نظیــر الیــوت، اودن، ســیتول، مک‌نیــس و... می‌پــردازد. از 
دیگــر کارهــای مهــم گرداننــدگانِ جُنــگ در ایــن شــماره همچنیــن 
ترجمــه‌ی بخــش نخســت ســرزمینِ هــرز تــی.‌اس الیــوت بــود بــا 
ــود: »ســرزمین  ــر آن نوشــته ب ــار ب تحشــیه‌ای تحلیلــی کــه آذر فری
ویــران را دوزخِ الیــوت نامیده‌انــد. ابهــام قــرن مــا، مشــکل انســان، و 
سرگشــتگی و پوچــی او مضمــون شــعر اســت. تــم منظومه جــز این 
نیســت. عقیمــی روحــی و روانــی مردمــان ســرزمین ویــران مــدام بــا 
ــر  ــن دفت ــود.« در همی ــده می‌ش ــش نمایان ــر از پی ــعتی فراوان‌ت وس
ــر مجموعه‌شــعرِ  ــد )اخــوان ثالــث( نقــدی تفصیلــی ب ــز م. امی نی

ــد. ــنِ ه.‌ا.‌ســایه را منتشــر می‌کن زمی
جُنــگ هنــر و ادب امــروز را از ایــن جهــت مهــم می‌شــماریم کــه علاوه 
بــر ترجمــه‌ی شــعر مــدرن جهــان، بــه نقــد و معرفــی آثــار شــاعران 
بــزرگ نیــز می‌پــردازد، در دومیــن دفتــرِ ایــن جُنــگ،‌ شــعر »گورســتان 
دریایــی« را می‌خوانیــم از پــل والــری بــا ترجمــه‌ی شــرف )شــرف‌الدین 
خراســانی( و نیــز شــرحی و توضیحــی بــر ایــن شــعر از او. همچنیــن در 
ایــن دفتــر حســین رازی، مقاله‌ای نســبتاً مفصلی می‌نویســد در معرفی 
کار و زندگــیِ ادویــن مویــر بــا عنــوانِ »شــعر و افســانه‌ی ادویــن مویــر« 
کــه شــاید نخســتین معرفــی این شــاعر بــزرگ بــه فارســی‌زبانان باشــد. 
نیــز در ایــن دفتــر، و در ادامــه‌ی دفتــر اول و ادامــه‌ی مقالــه‌ی »شــعر 
اروپایــی« نویســنده بــا تیتــر »از رمبــو تــا سوررئالیســم« به معرفی شــعر 

رمبــو و برخــی دیگــر از شــاعران فرانســوی‌زبان می‌پــردازد.
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این‌کــه تــا چــه حــد بتــوان تأثیــر مســتقیم نقدهــا و ترجمه‌هــای 
ــی  ــد و شــعرِ فارســی در دهــه‌ی ســی ردیاب ــر نق ــگ را ب ــن جُن ای
کــرد، عمــاً ممکــن نیســت، امــا بی‌شــک می‌تــوان از تأثیــر کلــی 
ایــن آثــار بــر شــاعران و شــارحان آن دوران صحبــت کــرد، به‌ویــژه 
آن‌کــه پــس از آن دوره اســت کــه توجــه مترجمــان به شــعر مدرن 
اروپایــی بیــش از پیــش جلــب می‌شــود و بــا نگاهــی نــو به ســراغ 

ــد. ــن شــاعران می‌رون ای
مهــر مــاهِ 1336، نشــریه‌ی تــازه‌ای پــا بــه عرصــه‌ی مطبوعــات 
ــد،  ــال‌و‌نیمِ بع ــا یک‌س ــارِ آن ت ــه انتش ــدی ک ــریه‌ای ج ــذارد، نش می‌گ
ــه در  ــدف« ک ــه‌ی »ص ــد. ماهنام ــه می‌یاب ــفند 1337 ادام ــی اس یعن
ســال اول به‌صــورت منظــم و در ســالِ دوم به‌صــورت یک‌مــاه در 
میــان منتشــر می‌شــود و درنهایــت، در شــماره‌ی دوازدهــم انتشــارش 
ــوزه‌ی  ــه در ح ــت، چ ــه‌ی مهمی‌س ــدف مجل ــود. ص ــف می‌ش متوق
ــی  ــا نگاه ــد ب ــدف می‌کوش ــعر. ص ــوزه‌ی ش ــه در ح ــتان و چ داس
ــه  ــازه‌ای را ب ــار ت ــران باشــد و آث ــات ای ــه‌ی روزِ ادبی ــه گذشــته، مجل ب
ــعر  ــه ش ــن مجل ــه در ای ــاعرانی ک ــبِ ش ــد. غال ــه کن ــش ارائ مخاطب
ــته  ــه نوش ــی ک ــب نقدهای ــز اغل ــرایانند و نی ــد، از نوس ــر می‌کنن منتش
ــن  ــدگان ای ــه گردانن ــت. ازجمل ــاعران اس ــن ش ــر کارِ ای ــود، ب می‌ش
مجلــه تــا شــماره‌ی نهــم به‌آذیــن، عبدالرحیــم احمــدی، امیرحســین 
ــر  ــرایی، محمدجعف ــیاوش کس ــام، س ــیروس پره ــر س ــور، دکت آریان‌پ
محجــوب، ابوالحســن نجفــی و از ایــن شــماره به بعــد با حفــظ پرهام 
ــوش و  ــی؛ بهــرام صادقــی، محمــود کیان و نجفــی، عبدالمحمــد آیت
تقــی مدرســی بــه تحریریــه اضافــه می‌شــوند و تــا شــماره‌ی دوازدهم 
ــوزه‌ی  ــم در ح ــی می‌خوانی ــه مقالات ــن مجل ــد. در ای ــش می‌رون پی
شــعر؛ بــرای مثــال از فریــدون رهنمــا »شــعر و شــاعر«، محمدجعفــر 
محجــوب »نظــر اجمالــی بــه ســیر عشــق در شــعر فارســی«، 
عبدالمحمــد آیتــی »دربــاره‌ی عصیــانِ فــروغ فرخــزاد« و... . امــا 
مهم‌تریــن متنــی کــه در مجلــه‌ی صــدف دربــاره‌ی شــعر منتشر‌شــده، 
نــه لزومــاً از منظــر کیفــی، بلکــه جهت‌گیــری گرداننــدگان و ســلیقه‌ی 
ــم،  ــماره‌ی هفت ــت در ش ــن اس ــه‌ی م.‌ا.‌به‌آذی ــال‌ها، مقال ــابِ آن‌ س ب
ــاره‌ی ســه  ــا تیتــر »شــکوفه‌های کبــود« درب اول اردیبهشــت 1337، ب
مجموعه‌شــعرِ تــازه منتشر‌شــده‌ و یــک مجموعــه‌ی قدیمــی، »آوا« از 
ســیاوش کســرایی، »شــعر انگــور« از نــادر نادرپــور، »هــراس« از حســن 
هنرمنــدی و »زمســتان« از مهــدی اخــوان ثالــث. یادداشــت به‌آذیــن، 
چنــدان جــان‌دار و اســتدلال‌هایش چنــدان علمــی نیســت، او بیشــتر 
از منظــری اجتماعی-سیاســی بــه شــعر نظــر دارد و بدیهی‌ســت کــه 

از ایــن منظــر، او بایــد جانــبِ مجموعه‌شــعرِ دوســت و هم‌عقیــده‌ی 
ــه  ــد، ب ــز می‌کن ــن نی ــرد و چنی سیاســی‌اش، ســیاوش کســرایی را بگی
ناامیدی‌هــای اخــوان و دیگــران می‌تــازد و مجموعــه‌ی آوا را برجســته 
می‌کنــد: »آوا، بــا نیــرو و گاه نیــز خشــونتی کــه در آواز اوســت، شــعرِ 
ــد.  محفــل دربســته نیســت. در افق‌هــای پهناورتــری طنیــن می‌افکن
مــا را بــه خــود می‌خوانــد و به‌گــوش مــا آشناســت. صــدای ماســت... 
ــم  ــش چش ــری از آوا پی ــای دیگ ــه مثال‌ه ــت ک ــای آن هس ــوز ج هن
ــا  ــن مجموعــه‌ی کوچــک، -افســوس! ب ــرا ای ــدگان بگــذارم، زی خوانن
چنیــن پرمایگــی چقــدر بــرای اشــتهای مــا کــم اســت!- تقریباً سراســر 

ــه عرضــه شــود.« ــوان نمون شــایان آن اســت کــه به‌عن
ســال 1336 امــا در حــوزه‌ی نقــد شــعر کتــاب مهمی منتشــر می‌شــود، 
کتابــی کــه تــا پیــش از آن تقریبــاً موضوعــی بی‌ســابقه بــوده؛ حســن 
هنرمنــدی شــاعر، مترجم و دکتــر در ادبیات تطبیقی از دانشــگاه پاریس 
)ســوربن( کتــابِ »از رومانتیســم تــا سوررئالیســم« را منتشــر می‌کنــد. 
کتــاب گزیــده‌ای از شــعر مــدرن فرانســه، همــراه بــا تحلیل‌هایــی تــازه 
ــن کتــاب بیــش از یــک دهــه  از وضعیــت شــعر مــدرن. همچنیــن ای
بعــد، یعنــی در ســال 1350 بــا اضافاتــی تــازه تجدیدچــاپ شــده و نــام 
»بنیــاد شــعر نــو در فرانســه« را پیــدا می‌کنــد. هنرمنــدی در ایــن کتــاب 
ــیک  ــعر کلاس ــا ش ــوی‌زبان ب ــاعران فرانس ــبت‌های ش ــد نس می‌کوش
ایــران را تشــریح کنــد و همچنیــن تأثیــری را کــه شــعر معاصــر ایــران 
از مکتب‌هــای شــعری مــدرن فرانســه گرفتــه اســت، شــرح دهــد. ایــن 
ــی نقــد تطبیقــی  ــن نمونه‌هــای تفصیل ــد از اولی ــم را بای ــاب حجی کت

ــران به‌شــمار آورد. ــات ای شــعر در ادبی
دیگــر مجلــه‌ای کــه در دهــه‌ی ســی آغــاز بــه‌کار می‌کنــد و تــا ســال‌ها 
بعــد انتشــارش ادامــه دارد، »راهنمــای کتــاب« اســت، مدیریــت ایــن 
مجلــه را چهره‌هایــی نظیــر احســان یارشــاطر، ایــرج افشــار، مصطفــی 
ــه  ــا توج ــه ب ــی مجل ــری کل ــد و جهت‌گی ــده دارن ــی و... برعه مقرب
ــق  ــات کلاســیک و تحقی ــه ادبی ــل ب ــه ترکیــب گردانندگانــش متمای ب
در آن اســت و گاهــی نظــری بــه نوقدمایی‌هــای معاصــر نیــز دارنــد. 
ــه تحقیقــات و پژوهش‌هــای ادبــی تعلــق  ــاب بیشــتر ب راهنمــای کت
دارد و نقــد شــعر مــدرن کمتــر بــه آن راه پیــدا کــرده اســت. بــا این‌حــال 
مثــاً می‌تــوان بــه نقــدی از ســیروس پرهــام )دکتــر میتــرا( در همــان 
ســال نخســت انتشــار بــر مجموعــه‌ی »عصیــان« فــروغ فرخزاد اشــاره 
ــن  ــریه‌ی انجم ــو(، نش ــام ن ــن )پی ــام نوی ــه‌ی پی ــن مجل ــرد. همچنی ک
ــه در  ــه‌ی موفقــی ک ــس از تجرب ــران و شــوروی پ ــط فرهنگــی ای رواب
ــال 1337  ــت، در دور دوم از س ــت داش ــه‌ی بیس ــار در ده ــاز انتش آغ
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-  تعریف و تبصره  -

شــروع بــه کار کــرد و شــاید پرکارتریــن منتقــدش در ســال‌های دهــه‌ی 
ــت‌هایی  ــت و یادداش ــمار می‌رف ــه ش ــتغیب ب ــی دس ــی، عبدالعل س
ــی و... از  ــارف قزوین ــی، ع ــدون تولل ــی، فری ــن اعتصام ــون پروی پیرام
ــز  ــن ســال‌ها و نی ــن در ای ــام نوی ــن مجلــه منتشــر شــد. امــا پی او در ای
ــن، کســرایی و... در آن  ــر به‌آذی ــی نظی ــر کــه چهره‌های ســال‌های بعدت
حضــور پیــدا کردنــد، بــه قوت گذشــته‌ دســت پیــدا نکــرد و در عرصه‌ی 
نقــد شــعر هــم تأثیــر چندانــی از خــود به‌جــا نگذاشــت. بــا این‌همــه 
مهم‌تریــن مقالــه‌ی ایــن مجلــه دربــاره‌ی شــعر نــو، مقالــه‌ای مفصــل 
ــی«  ــو فارس ــعر ن ــر »ش ــا تیت ــه ب ــال 1339 ک ــتغیب در س ــود از دس ب
منتشــر کــرد و در آن کوشــید نیمــا، توللــی، شــیبانی و... را بیــش از پیش 
معرفــی کنــد و ســاختار شــعر روز ایــران، شــعرِ پــس از کودتــا را تبییــن 
کنــد؛ در ایــن راه او به‌صــورت تفصیلــی بــه شــعرهای شــاملو، اخــوان 
و فــروغ پرداخــت و جایــگاه هر‌کــدام را به‌زعــم خــودش در شــعر آن 

روز ایــران مشــخص کــرد.
انتشــار منظومــه‌ی آرش کمانگیــرِ ســیاوش کســرایی، به‌عنــوان 
نخســتین منظومــه‌ی نیمایــی در شــعر نــو، و نیــز بــه دلیــل محتــوای 
حماسی-سیاســی‌اش، در ســال 1338 سروصدای بســیاری برانگیخت 
ــه‌ی  ــد. از مقدم ــر ش ــتایش و ردّ آن منتش ــیاری در س ــای بس و نقده
ــیروس  ــر س ــی نظی ــم، چهره‌های ــه بگذری ــن ک ــده‌ی به‌آذی برانگیزانن
ــزاد،  ــروغ فرخ ــیدجوادی، ف ــر حاج‌س ــری، علی‌اصغ ــام، ناتل‌خانل پره

ــتند. ــد نوش ــریات نق ــاره‌ی آن در نش ــث و... درب ــدی اخوان‌ثال مه
امــا در ســالِ پایانــی دهــه‌ی ســی، و نیــز پایــان دوره‌بنــدی ایــن گــزارش، 
ــی از  ــد، اتفاق ــی رخ می‌ده ــاق مهم ــو اتف ــعر ن ــد و ش ــه‌ی نق در عرص
جنــس جــدل بــا رویکــردی نقادانــه؛ در ایــن ســال »ســرمه‌ی خورشــید« 
نــادر نادرپــور منتشــر می‌شــود؛ اثــر مــورد اســتقبال جامعــه‌ی شــعرخوان 
ــت  ــرانِ مدرنیس ــی از معاص ــاج نقدهای ــا آم ــرد، ام ــرار می‌گی آن روزگار ق
می‌شــود. عبدالمحمــد آیتی نخســتین نقــد را می‌نویســد و رومانتیسیســم 
ــد و  ــدان می‌آی ــه می ــزاد ب ــروغ فرخ ــس از او ف ــد، پ ــی می‌کن ــر را نف اث
نوقدمایی‌هــا را نشــانه می‌گیــرد، ضربــه‌ی کاری را احمــد شــاملو، از 
مدرنیســت‌ترین شــاعران آن دوران در سلســله‌ی مقالاتــی ابتــدا در 
ــک  ــوان »ره‌آورد ی ــا عن ــی ب ــپس در فردوس ــگ و س ــه‌ی آژن جمعه‌نام
ســفر« بــر پیکــر نادرپــور می‌زنــد. حملــه‌ی فــروغ و شــاملو، نه‌فقــط بــه 
نادرپــور کــه بــه ســنت رومانتیــکِ نوقدمایی‌هاســت، ایــن نقدهــا، گرچــه 
ــد، امــا به‌صــورت ذوقــی و تحلیلــی حملــه‌ی  جنبه‌هایــی علمــی ندارن
ســختی بــه شــعر بــاب روز می‌کننــد و از ایــن جهــت بســیار حائــز اهمیت 
بــه شــمار می‌رونــد کــه گویــی بــا ایــن حمــات، رویکــرد شــعر فارســی در 

ــه،  ــد و رفته‌رفت ــر می‌کن ــل، تغیی ــه‌ی چه ــدای ده ــد، از ابت ــال‌های بع س
ــت  ــه را به‌دس ــت‌ها عرص ــد و مدرنیس ــیه می‌رون ــه حاش ــا ب نوقدمایی‌ه
می‌گیرنــد. نادرپــور هــم البتــه بیــکار نمی‌نشــیند، و در کنــار تعــداد زیــادی 
از مقالاتــی کــه در تأییــد مجموعــه‌ی او بــه چــاپ می‌رســد، او خــود نیــز 
در مقــامِ پاســخ بــه شــاملو برمی‌آیــد، امــا پاســخ او و نیــز ســتایش‌های 
ــر رســیدید،  ــولِ نیمــا: دی ــدان کارســاز واقــع نمی‌شــود، به‌ق دیگــران، چن

قطــار حرکــت کــرده اســت.

چهــارم: شــکلِ جــدّیِ نقــد شــعر؛ جــدال متعهدهــا و غیرمتعهدهــا 
)1349–1340(

»رســالت شــاعر در ایــن اســت کــه نشــان بدهــد و دربــاره‌ی اندیشــه‌ها 
ــوف، از  ــاعر از فیلس ــل، ش ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کن ــی عاطف قضاوت
روان‌شــناس، مردم‌شــناس و عالــم اجتماعــی، بــه روح اجتمــاع 
نزدیک‌تــر اســت، چر‌اکــه نبــض حیــات یــک دوره از تاریــخ اجتماعــی 
ــرا شــاعر خــود در آن دوران زندگــی می‌کنــد. در  در دســت اوســت، زی
جایــی گفتــه‌ام کــه نیما زبــان و بیان شــاعرانه و تصویری و غیرمســتقیم 
ــان  ــذارد. زب ــردم می‌گ ــوده‌ی م ــار ت ــام در اختی ــوف تم ــا وق ــود را ب خ
و بیــان او غیرمســتقیم اســت، بــه دلیــل این‌کــه از نظــر او شــاعر بایــد 
حــالات فــردی و اجتماعــی و انســانی را در میان ســمبول‌ها، تشــبیهات 
و اســتعارات مبتنــی بــر جلوه‌هــای طبیعــت ببینــد.« )رضا براهنــی، در 

ــات(، اردیبهشــت 1345.( ــر و ادبی ــژه‌ی هن ــازار )وی ــا ب ــو ب گفت‌وگ
»ســخن از مســئولیت داشــتن و نداشــتن نیســت، ســخن از آن اســت که 
رفته‌رفتــه ایــن طــرز فکــر دارد در بیــن مــردم شــعرخوان پیــش می‌آیــد 
ــودن آن اســت. نتیجــه  ــا سیاســی ب ــه اجتماعــی ی کــه ارزش شــعر ب
ــدن و شــنیدن »شــعر« به‌وجــود  ــرای خوان این‌کــه در مجلســی کــه ب
می‌آیــد، مــردم از شــاعر می‌خواهنــد کــه حــرف سیاســی بزنــد، حــال 
ــک  ــب ایدئولوژی ــان مطال ــرای بی ــا ب ــن زبان‌ه ــعر الکن‌تری ــه ش آن‌ک
اســت و شــاعر از تــرس عــدم اقبــال مــردم از سیاســت حــرف می‌زنــد، 
ــه  ــات تکی ــان روی کلم ــد آن‌چن ــی نباش ــعرش سیاس ــر ش ــی اگ و حت
ــه‌ی زمیــن و  ــد و پشــت میکروفــن مشــت گره‌کــرده‌اش را حوال می‌کن
زمــان می‌دهــد کــه مــردم عاقبــت او را به‌عنــوان شــاعر –آن‌هــم شــاعر 
مســئول- بپذیرنــد، و ایــن در حــد خــود فاجعه‌ای‌ســت هدیه‌ی ایــن روز 
روزگار کــه در آن حرکتــی نیســت و شــاعر رهبــری سیاســی را به‌عهــده 
می‌گیــرد و خواننــده‌ی شــعر –بــه تنــگ آمــده از ســکوت و خفقــان- از 
ــل  ــاء، فص ــماعیل نوری‌ع ــد.« )اس ــدد می‌جوی ــروز م ــاعر ام ــعرِ ش ش

پنجاه‌وپنجــم، صــور و اســباب در شــعر امــروز ایــران، ص 430.(
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توســط  نوقدمایی‌هــا  بــه  حملــه  قبلــی،  دوره‌ی  پایان‌بخــشِ 
مدرنیســت‌ها بــود، به‌واســطه‌ی انتشــار مجموعــه‌ی ســرمه‌ی 
خورشــیدِ نادرپــور، آغــازِ دوره‌ی تــازه را، بــا نقــد نــه در ردّ آن 
ــوای  ــم. س ــه می‌دهی ــدی آن ادام ــل ج ــه در تحلی ــه، بلک مجموع
ــا  ــد، ام ــا نباش ــد ی ــت باش ــز اهمی ــور حائ ــه‌ی نادرپ ــه مجموع آن‌ک
شــکی نیســت کــه نقــد تفصیلــیِ یــدالله رؤیایــی بــر آن در تیــر مــاه 
1340 در مجلــه‌ی راهنمــای کتــاب، ســرآغاز فصلــی مهــم در تاریــخ 
نقــد شــعر فارســی اســت. ایــن مســئله زمانــی اهمیتــی دوچنــدان 
ــه  ــد کــه در آذرمــاه همــان ســال، در مجلــه‌ی کتاب‌هفت ــدا می‌کن پی
ــه‌ی  ــاه مقال ــز در بهمن‌م ــعر« و نی ــان ش ــم »زب ــیار مه ــه‌ی بس مقال

ــاز  ــر دو ب ــا«، ه ــان نیم ــر زب ــاره‌ای ب »اش
هــم از یــدالله رؤیایــی منتشــر می‌شــود. 
ــه در  ــه و آنچ ــه مقال ــن س ــوع ای مجم
ســال‌های بعــد می‌نویســد رؤیایــی را 
بــه یکــی منتقــدان مهــم و نیــز آغازگــر 
نقــد فرمالیســتی –بــا در نظــر گرفتــن این 
ــر در  ــی پیش‌ت ــه کــه هوشــنگ ایران نکت
ــه‌ی  ــه گون ــاراتی ب ــی اش ــروس جنگ خ
ــدان  ــا چن ــت، ام ــد داش ــتی نق فرمالیس
ایــن مســئله را پیگیــری نکــرد- بــه 
ــی  ــی در بخش ــد. رؤیای ــاب می‌آورن حس
ــان شــعر می‌نویســد: »در  ــه‌ی زب از مقال
تخمیــری کــه بدین‌گونــه در ذهن شــاعر 
ــا  ــار ی ــاک و معی ــرد، م ــورت می‌گی ص
صداهــا و لحن‌هاســت، یعنــی تجانــس 
و هماهنگــی واژه‌هــا، مثــل مــاک و 

ــن حــروف  ــا اتحــاد و هماهنگــی پرطنی ــی، ی ــا قاآن ــوی ی ــار مول معی
ــادران  ــاً ق ــظ را مث ــعدی و حاف ــه س ــان ک ــجع(. آن‌چن ــدا )س بی‌ص
ــا و  ــاعری حرکت‌ه ــمار آورد. ش ــوان به‌ش ــرو می‌ت ــن قلم ــق ای مطل
هجاهــا را ســان می‌بینــد، شــاعری دیگــر چهــره‌ی واژه‌هــا و جســم‌ و 
جــان آن‌هــا را در ذهنــش تصویــر می‌دهــد. شــاعری ممکــن اســت 
واژه‌ای را از اســتعمالی کــه در زبــان جــاری دارد بــاز بــدارد و برعکــس 
ــی و  ــاره زندگ ــده، دوب ــور مان ــا مهج ــری از دهان‌ه ــه دی ــی را ک لغت
ــام  ــا تم ــه را ب ــت کلم ــن اس ــر ممک ــاعری دیگ ــد. و ش ــال بده پر‌و‌ب
ــن راه  ــرد و از ای ــه‌کار گی ــات دارد ب ــگ لغ ــه در فرهن ــمت‌هایی ک س

ــد.« ــعه ده ــعر توس ــه‌اش را در ش ــاختمان اندیش ــب و س ترکی

ــی  ــروده‌هایی نوقدمای ــا س ــه کارش را ب ــاعری ک ــوان ش ــی، به‌عن رؤیای
ــت و رو  ــر یاف ــعری‌اش تغیی ــکلِ ش ــه ش ــن ده ــاز ای ــرد و از آغ ــاز ک آغ
ــوری  ــل تئ ــه‌ی چه ــه‌ی دوم ده ــه در نیم ــا این‌ک ــم آورد ت ــه مدرنیس ب
ــم، دســتی در نقــد  شــعر حجــم را پیــش کشــید، همان‌طــور کــه گفتی
ــای  ــی مجموعه‌ه ــش و بررس ــای متعارف ــه در معن ــد چ ــت، نق داش
ــقِّ دوم،  ــن ش ــه ای ــردازی‌اش ک ــای نظریه‌‌پ ــه در معن ــده و چ منتشر‌ش
ــن شــعر  ــه تبیی از نیمــه‌ی دهــه‌ی چهــل قــوت بیشــتری گرفــت و او ب
خــود و جریــان مــورد نظــرش پرداخــت، تــا پیــش از آن امــا به‌صــورت 
نســبتاً مســتمری بــه بررســی کارِ معاصــران می‌پرداخــت. رؤیایــی 
ــعر  ــل ش ــراغ تحلی ــه س ــتی، ب ــی فرمالیس ــا انگاره‌های ــا ب ــید ت می‌کوش
بــرود، امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه او 
بــه مســئله‌ی زبــان، آن‌هــم بــا توجــه بــه 
برداشــتِ خــودش از ایــن مقولــه، بــه نقــد 
ــدان  ــش چن ــه روش ــت ک ــعر می‌نشس ش
ــازه‌ای در نقــد  ــود، امــا منظــر ت علمــی نب
شــعر فارســی بــه حســاب می‌آمــد و 
ــل  ــتقبال نس ــورد اس ــل م ــن دلی ــه همی ب
ــروز  ــن ام ــت و همچنی ــرار گرف ــد ق جدی
بــرای مــا، حیثیتــی تاریخــی پیــدا می‌کنــد. 
در  کــه  مجموعه‌شــعرهایی  ازجملــه 
آن ســال‌ها توســط رؤیایــی مــورد نقــد 
ــه‌ی  ــه منظوم ــوان ب ــد، می‌ت ــرار گرفتن ق
»خــاکِ« محمدعلــی ســپانلو، »قصیــده‌ی 
ــتِ«  ــره‌ی طبیع ــادِ« م. آزاد، »چه ــد ب بلن
هوشــنگ بادیه‌نشــین، »تولــدی دیگــرِ« 
فــروغ فرخــزاد اشــاره کــرد. همچنیــن 
رؤیایــی در بحث‌هایــی آزاد، می‌کوشــید تــا مباحثــی ســاختاری و تئوریــک 
را دربــاره‌ی شــعر پیــش بکشــد و محصولــش مقالاتــی نظیــر »تکویــن 

ــرد. ــاره ک ــان کلام« و... اش ــعر، ج ــان ش ــعر«، »زب ــت ش ــعر«، »ریخ ش
ــی  ــع بحث ــه درواق ــی ک ــای رؤیای ــن مقاله‌ه ــی از جنجالی‌تری ــا یک ام
در مســائل مطروحــه‌ی آن روزهــای نقــد شــعر فارســی به‌شــمار 
می‌رفــت و جدالــی بــود بیــن متعهدهــا و غیرمتعهدهــا در عرصــه‌ی 
ادبیــات، مقالــه‌ی »افســانه‌ی مســئولیت« اســت کــه در ســال 1345 در 
»بــازار رشــت، ویــژه‌ی هنــر و ادبیــات« منتشــر شــد. ایــن مقالــه گرچــه 
ســرآغاز بحــث تعهــد و عدم‌تعهــد نبــود، امــا پاســخِ رؤیایی، ســرفصل 
ــه  ــد ن ــر می‌رس ــه تفک ــاعر ب ــر ش ــد: »اگ ــود، او می‌نویس ــازه‌ای را گش ت

از سال‌های نخستین دهه‌ی چهل
به‌ویژه پس از تشدید فعالیت 

مجله‌ی فردوسی 
از سالِ 1342، یک منتقد خیلی زود، 

و خیلی بیش‌تر از دیگران خود را 
به جامعه‌ی ادبی و نیز خوانندگان 

شعر معرفی کرد: دکتر رضا براهنی. 
تاریخِ نخستین مقالاتِ یدالله 

رؤیایی، چنان که شرحش رفت، 
پیش از براهنی بود و نیز دیگران 

همراه با او مطرح شدند
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-  تعریف و تبصره  -

آن اســت کــه کار فیلســوف یــا دانشــمند را انجــام می‌دهــد، بنی‌نــوع 
بشــر اســت و از اضطراب‌هــای همیشــگی بشــر، مثــل همــه‌ی آدم‌های 
دیگــر، ســهمی دارد، لیکــن هیچ‌وقــت به‌دلیــل شــاعر بودنــش تــاش 
ــد،  ــرای آن بیاب ــی ب ــی و فن ــروح و تکنیک ــی مش ــه جواب ــدارد ک آن ن
آن‌چنــان کــه درخــور خبــرگان فلســفه و دانــش اســت یــا نماینــدگان 
ــرف  ــن ح ــروی ای ــاعر، در قلم ــد. او، ش ــا می‌کنن ــکار و ایدئولوگ‌ه اف
دنیایــی مطابــق میــل شــخصی خــودش خلــق می‌کنــد و در آن میانــه 
فقــط بــه هنــر ایــن خلــق می‌اندیشــد نــه بــه دنیایــش، یعنــی این‌کــه 
شــاعر ممکــن اســت بــرای خــودش یــک نمــودار و وضــع اجتماعــی 
ــی ضداجتماعــی را کــه در نهــاد اوســت، در  ــا حت ــا غیراجتماعــی ی ی
شــعرش حفــظ کنــد. ایــن وضعیــت را می‌توانــد در داخــل اجتمــاع، 

ــواره  ــه هم ــاً این‌ک ــد. نتیجت ــار کن ــل آن اختی ــا در مقاب ــارج از آن، ی خ
ــوه  ــی جل ــری مختلف ــای فک ــاعری در زمینه‌ه ــر ش ــت ه ــن اس ممک
ــا  ــد ی ــه کن ــی دســت‌نخورده ارائ ــط شــعرش قلمروی ــا در محی ــد ی کن
نکنــد. حافــظ، بودلــر، مایاکوفســکی، والــری و نیمــا. هر‌کــدام در ســیر 
شــاعرانه‌ای دربــاره‌ی سرنوشــت و شــرایط حیاتــی به‌نوعــی فکــر کرده 
و بــه همان‌گونــه یــک و گاهــی چنــد شــیوه‌ی تفکــر ابــراز کرده‌انــد و 
اگــر وضعیتــی نمونــه‌ای گرفته‌انــد بــه دلیــل آن اســت کــه هنرشــان 
ــعر  ــرای ش ــئولیتی ب ــر مس ــس اگ ــت. پ ــوده اس ــی ب ــه‌ای متعال نمون
هســت، آن اســت کــه مواظــب خــود باشــد تــا در کار دفــاع از اندیشــه 

یــا عقیــده‌ای، شــعر بودنــش فرامــوش نشــود.«
واکنــش رؤیایــی در ایــن مقالــه‌ی مفصل بیشــتر بــه آرای احمد شــاملو 

و نیــز نقدهــای رضــا براهنی‌ســت کــه چندســالی پیش‌تــر در مجلــه‌ی 
فردوســی آغــاز بــه نوشــته کــرده و از منظــر جامعه‌شناســی و تعهــد 

بــه مقولــه‌ی شــعر می‌پــردازد.
در کتاب‌هفتــه، کــه دوره‌ای از ســردبیری‌اش را دوره‌ی ابتدایــی احمــد 
شــاملو، و ســپس با وقفــه‌ای، به‌آذیــن برعهده داشــت، در شــماره‌ی71، 
مقالــه‌ی »پابه‌پــای نیمــا« از اخــوان منتشــر شــد کــه بعدهــا در کتــابِ 
ــماره‌های 93 و  ــز در ش ــده و نی ــیج آم ــا یوش ــع نیم ــا و بدای بدعت‌ه
94 مقالــه‌ای تفصیلــی از عبدالعلــی دســتغیب بــا عنــوان »تحلیلــی از 
ــه‌ی  ــده‌ی مقال ــد آن را ادامــه و تکمیل‌کنن ــو فارســی« کــه بای شــعر ن
ــم  ــی قل ــمار آورد، پختگ ــن به‌ش ــام نوی ــرش در پی ــال پیش‌ت چند‌س
ــن  ــنتی را در ای ــای س ــی دیدگاه‌ه ــرش در برخ ــتغیب و تجدیدنظ دس
مقالــه به‌وضــوح می‌تــوان مشــاهده کــرد، بــا این‌همــه منظــر 
تاریخــیِ او بــر وجــوه نقــادی‌اش می‌چربــد و به‌همیــن خاطــر چنــدان 
نمی‌تــوان تأثیــری از او بــر شــعر و نقــد آن ســال‌ها جســت‌وجو کــرد.

ــژه جُنگ‌هاســت،  دهــه‌ی چهــل، دهــه‌ی رونــق نشــریات ادبــی، به‌وی
در ایــن دهــه دو اتفــاق مهــم در عرصــه‌ی مطبوعــات و به‌تبــع آن در 
نقــد شــعر فارســی بــه وقــوع می‌پیونــدد، نخســت این‌کــه جُنگ‌هــای 
ــد و  ــه کار می‌کنن ــاز ب ــد آغ ــلی جدی ــتِ نس ــا هدای ــی ب ــی فراوان ادب
ــر  ــود و از ســویی دیگ ــش می‌ش ــر گســترده‌تر از پی ــه‌ی اظهارنظ عرص
در عرصــه‌ی شــعر تمرکززدایــی از تهــران اتفــاق می‌افتد و نویســندگان 
بســیاری بــه دایــره‌ی مطبوعــات اضافــه می‌شــوند و همچنیــن 
جُنگ‌هایــی مهمــی در شهرســتان‌ها بــه انتشــار می‌رســند. اگــر بنــای 
شــروع را از ســالِ 1340 بگذاریــم، پــس از شــرحی کــه بــر اهمیــتِ کار 
ــم در  ــریه‌ی مه ــه نش ــم، س ــت و از آن می‌گذری ــی رف ــادی رؤیای انتق
ــه و آرش. ــد: جگــن، کتاب‌هفت ــه عرصــه می‌گذارن ــا ب ــن ســال پ همی
کــه  »آشــنا«  ماهنامــه‌ی  تحــت ضمیمــه‌ی  اول جگــن،  دوره‌ی 
صاحب‌امتیــازش دکتــر طوســی حائــری و ســردبیرش احمــد شــاملو 
بــود، زیرنظــر فریــدون گیلانــی در ســه دفتــر –خــرداد 1340، تیــر 1340 
ــن نشــریه در دور  و شــهریور 1340- منتشــر شــد. شــماره‌ی بعــدی ای
دوم ســال 1345 و درنهایــت پنجمیــن دفتــرِ ایــن نشــریه در بهــارِ 1347 
منتشــر شــد. در شــماره‌ی دوم و ســوم، نقــدی از فریــدون ایل‌بیگــی بــر 

ــه‌ی احمــد شــاملو منتشــر می‌شــود. ــاغ آیین ب
ــا  ــر ب ــز پیش‌ت ــه در حــوزه‌ی نقــد شــعر نی ــت کتاب‌هفت ــابِ اهمی درب

ــی نوشــتیم. ــه مقاله‌هــای رؤیای ــن ب پرداخت
»آرش« امــا در طــول فعالیــتِ یــک دهــه‌ای‌اش از 1340 تــا 1350 
ــردبیری 13  ــداد، س ــن تع ــد؛ از ای ــر ش ــماره منتش ــاً در 20 ش مجموع
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شــماره‌اش را ســیروس طاهبــاز برعهــده داشــت و 7 شــماره‌ی بعــدی 
ــه دادنِ  ــت آرش در توج ــد. اهمی ــر ش ــه منتش ــام کاظمی ــرِ اس زیرنظ
صــرف و خاصــش بــه شــعر نــو اســت، در شــماره‌ی دوم ایــن نشــریه 
ــژه‌ی نیمــا یوشــیج اســت، مقالــه‌ی مهمــی از مهــدی  کــه اساســاً وی
اخــوان ثالــث کــه بعدهــا در کتــابِ »بدعت‌هــا و بدایــع نیمــا یوشــیج« 
می‌آیــد، منتشــر می‌شــود. در شــماره‌ی هفتــم نیــز یادداشــتی از م. آزاد 
می‌آیــد دربــاره‌ی نیمــا و همچنیــن مقالــه‌ی »ویژگــی در شــعر: ظرافت 
و اســتحکام« از لوییــس مک‌نیــس بــا ترجمــه‌ی ابراهیــم مــکلاّ. 
ــود  ــان می‌ش ــاً هم‌زم ــه، تقریب ــن مجل ــماره‌ی دور دوم ای ــتین ش نخس
بــا انتشــارِ »تولــدی دیگــرِ« فــروغ فرخــزاد، از ایــن‌رو بخشــی از نشــریه 
ــی از  ــا مقاله‌های ــاب ب ــن کت ــه نقــد و بررســی ای ــد ب اختصــاص می‌یاب
م. آزاد، محمــد حقوقــی و ابراهیــم مــکلا. حقوقــی و آزاد از منتقــدانِ 
جــدی شــعر معاصرنــد کــه از همیــن ســال‌ها کارشــان را آغــاز 
می‌کننــد و بعدهــا بســیار در ایــن راه قلــم می‌زننــد، حقوقــی، یکــی از 
مهم‌تریــن منتقــدان شــعر معاصــر بــه حســاب می‌آیــد و کتاب‌هــای 
بســیاری در ایــن حــوزه نوشــته اســت. بــه نقــش و اهمیــت حقوقــی 
جلوتــر می‌رســیم، امــا بخشــی از یادداشــت م. آزاد از ایــن قــرار اســت: 
»در شــعر فرخــزاد –به‌حســب دو »حالــت« شــعری- دو شــیوه‌ی 
تعبیــر و بیــان به‌هــم آمیختــه اســت کــه در بعضــی شــعرها گاهــی 
ــی و  ــای خیالات ــان ره ــان بی ــی هم ــه دارد: یک ــری غلب ــر دیگ ــی ب یک
اعترافــی اســت کــه در »وهــم ســبز« و »در غروبــی ابــدی« به‌صراحــت 
ــیاء،  ــی در اش ــریع و آن ــت س ــر از دق ــان »آن« -تأث ــر بی ــت، و دیگ هس
خیره‌شــدن و ســریعاً تصویــر دادن- تلفیــق ایــن دو حالــت در »تنهایــی 

مــاه«‌ بــه سوررئالیســم گیــرا و آزمــوده‌ای انجامیــده اســت.«
انتشــارش، زیرنظــرِ اســام کاظمیــه،  امــا آرش در دوره‌ی ســومِ 
ــارم – ــماره‌ی چه ــه در ش ــت، چنان‌ک ــعر نیس ــد ش ــه نق ــه ب بی‌توج
اردیبهشــت 1347- مقالــه‌ی مفصلــی از اســماعیل نوری‌عــاء بــا 

عنــوان »ارزش‌هــای اجتماعــی شــعر« بــه انتشــار می‌رســاند.
طاهبــاز پــس از اتمــام کارش بــا آرش و آمــدن اســام کاظمیــه بــرای 
هدایــت آن نشــریه، بــه صــورت مســتقل انتشــار جُنــگ دیگــری را بــا 
ــن 1346  ــیاق آرش در بهم ــان س ــا هم ــه« و ب ــای زمان ــم »دفتره اس
ــر  ــا ســال 1357 هشــت دفت ــار ت ــه‌ی پرب ــن مجل ــد و از ای ــاز می‌کن آغ
منتشــر می‌شــود. آنچــه مربــوط بــه بررســی مــا در ایــن دوره می‌شــود، 
شــماره‌ی دومِ دفترهــای زمانــه اســت کــه بــا عنــوان »دیدار و شــناخت 
م. امیــد« بــه ویژه‌نامــه‌ای بــرای پاسداشــت و نقــد کارنامــه‌ی شــعر و 
نقــادی مهــدی اخوان‌ثالــث تبدیــل می‌شــود. در ایــن شــماره عــاوه بــر 

گفت‌وگــوی مفصــل و خواندنــیِ طاهبــاز، شــفیعی‌کدکنی و اســماعیل 
ــه از او، مقالاتــی از  ــا اخــوان و نیــز چــاپ چنــد شــعر و مقال خویــی ب
فــروغ فرخــزاد، فریــدون رهنمــا، ضیــاء موحــد محمــدی، درویــش و... 

ــود. ــر می‌ش منتش
ــه عرصــه‌ی نقــد جــدی شــعر  ــا ب ــر پ نوری‌عــاء از چندســالی پیش‌ت
معاصــر ایــران گذاشــته و خــود تئوریســین و مــروج مــوج نــوی شــعر 
ــن  ــی از جدی‌تری ــد یک ــاء را بای ــد. نوری‌ع ــاب می‌آی ــه‌ حس ــران ب ای
ــه  ــاه ب ــل و پنج ــای چه ــران در دهه‌ه ــعر ای ــدان ش ــن منتق و مهم‌تری
حســاب آورد کــه بــا نقدهــای نــو و متفاوتــش، تأثیــری جــدی بــر شــعر 
ــان دوران گذاشــت. او در مجــات مهــم آن  بســیاری از شــاعران جوان
دوره، نظیــر فردوســی، جــزوه‌ی شــعر، نگیــن، از شــعر تــا قصــه، جُنــگ 
اصفهــان، خوشــه و... بســیار قلــم زده و برخــی از آنــان ماننــد جــزوه‌ی 
شــعر را خــود راه‌انــدازی کــرده و یــا در مجلاتــی نظیــر نگین، فردوســی 
و خوشــه مســئولیت صفحــات نقــد و شــعر را برعهــده داشــته اســت. 
ــعر،  ــاختار ش ــه س ــش ب ــاء در توجه ــادی نوری‌ع ــت کار انتق اهمی
ــانِ نقدهــای او  ــود، زب ــه ب ــا تجرب بــه شــیوه‌ای علمــی امــا آمیختــه ب
برخــاف رؤیایــی، زبانــی معیــار بــود امــا توجــه‌اش بــه تاریــخ ادبیــات 
از ســویی و تئوری‌هــای روز شــعری در جهــان از ســویی دیگــر، طراوتــی 
ــرد.  ــز می‌ک ــران متمای ــه کارِ او را از دیگ ــد ک ــای او می‌بخش ــه نقده ب
حجــم نوشــته‌های نوری‌عــاء در ایــن دوره و نیــز در دوره‌ی بعــد 
ــاره‌ی بســیارانی  ــا 1357- از شــمارش خــارج اســت و او درب -1349 ت
از هم‌نســان و نســل‌های پیــش از خــودش، مقــالات انتقــادی نوشــته 
اســت، از نیمــا یوشــیج و احمــد شــاملو تــا فــروغ فرخــزاد و احمدرضــا 
احمــدی. همچنیــن بــا مســئولیتی کــه در دهــه‌ی پنجــاه و دو‌ســالی 
پیــش از توقیــفِ مجلــه‌ی فردوســی در ایــن مجلــه برعهــده گرفــت و 
راه‌انــدازی صفحــات کارگاه شــعر و طــرح نظریه‌ی پلاســتیک، توانســت 
شــاعرانِ جــوان و ناشــناخته‌ی بســیاری را کــه بعضــی از آن‌هــا بعدهــا 
از نامــداران شــعر فارســی شــدند، بــه جامعــه‌ی ادبــی معرفــی کنــد. با 
این‌همــه، از تعــدد مقــالات و اهمیــتِ کار نقــد ژورنالیســتی نوری‌عــاء 
کــه بگذریــم، امــروزه بایــد از کتــابِ او »صــور و اســباب در شــعر امــروز 
فارســی« به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن آثــار انتقــادی منســجم دربــاره‌ی 
شــعر مــدرن ایــران پیــش از انقــاب یــاد کــرد. ایــن کتــاب کــه بــرای 
نخســتین‌بار در ســال 1348 منتشــر می‌شــود، گویــی جمع‌بنــدی 
ــری  ــولِ نظ ــات و محص ــاء در مطبوع ــاله‌ی نوری‌ع ــت چندس فعالی
ــن  ــز اهمیــت ای ــکات حائ ــوی فارســی اســت. از ن او پیرامــون شــعر ن
کتاب، مانند کارنامه‌ی ژورنالیســتی نویســنده‌اش، توجــه دادن تفصیلی 
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-  تعریف و تبصره  -

ــردن آن اســت،  ــزه ک ــرای تئوری ــان خــود و تلاشــی ب ــه شــعر همزم ب
ــعر  ــخ ش ــبت‌هایی از تاری ــراری نس ــا برق ــا ب ــد ت ــاء می‌کوش نوری‌ع
ایــران و جهــان، اهمیــت موج‌نویــی را در چنــد تقســیم‌بندی توضیــح 
ــاعرانی  ــون ش ــای گوناگ ــا جنبه‌ه ــعرخوان را ب ــه‌ی ش ــد و جامع بده
نظیــرِ احمدرضــا احمــدی، یــدالله رؤیایی، بیــژن الهــی، بهــرام اردبیلی، 
م. مؤیــد، محمدرضــا اصلانــی و... آشــنا کنــد. در بخشــی از مقدمــه‌ی 
ــن  ــز از مهم‌تری ــو و نی ــل ن ــده‌ی نس ــه نماین ــنده ک ــاب، نویس ــن کت ای
ــال 1340  ــش از س ــا پی ــد: »ت ــت، می‌نویس ــادیِ آن اس ــای نق چهره‌ه
آنچــه کــه بــه نــام نقــد ادبــی در مطبوعــات ایــران بــه چــاپ می‌رســید 
ــود در حــد یــک انشاء‌نویســی دبیرســتانی کــه کیفیــت آن از  چیــزی ب
چنــد صــورت خــارج نبــود. از یکســو نویســنده‌ی چنیــن نقــدی یــا بــه 
به‌بــه و چه‌چــه گویــی می‌پرداخــت و بــا بــه‌کار بــردن عباراتــی 
غلوآمیــز، کــه حاصــل چندیــن قــرن انحطــاط ادبــی زبــان فارســی بود، 
شــاعر و نویســنده‌ی مــورد نظــر خویــش را بــه عــرش علیین می‌رســاند 
ــد. از  ــای او می‌ش ــر ارزش‌ کاره ــی منک ــارات توخال ــان عب ــا هم ــا ب ی
ــتوری و  ــاط دس ــرح اغ ــکل ش ــتر ش ــا بیش ــن نقده ــر ای ــوی دیگ س
املایــی کتــاب مــورد نظــر را داشــت. گویــی معلــم ادبیاتــی در کلاس 
درس دبیرســتانی بــه برشــمردن ســهوها و خطاهــای شــاگردی همــت 
گماشــته اســت کــه ایــن عبــارت را بــه غلــط اســتعمال کــرده‌ای، ایــن 
ــن  ــه چنی ــن کلم ــاء ای ــرده‌ای، و ام ــه‌کار ب ــد ب ــای قی ــت را به‌ج صف
اســت و چنــان«. صــور و اســباب در ســه دفتــر و چهارده بخش منتشــر 
ــن قــرار اســت: مباحــث  شــد و عناویــن برخــی از بخش‌هــای آن از ای
اساســی شــعر، شــعر قدیــم و جدیــد ایــران، اولیــن دوره‌ی شــعر نــوی 
نیمایــی، شــعر موج‌نــو، منظومه‌ســرائی، شــعر جوانــان در ســال 1345، 
شــاعره‌های ســال 1346 و... . دقــت رؤیایــی در نقــد، از منظــر اصولــی 
و علمــی‌اش می‌آیــد، چنیــن کــه از متن‌هــای او برمی‌آیــد، بــر بخشــی 
از نظریه‌هــای روز شــعری در جهــان مســلط اســت و می‌توانــد 
ــیند:  ــش بنش ــرزمین خوی ــعر س ــل ش ــه تحلی ــا، ب ــطه‌ی آن‌ه به‌واس
»یکــی از دلایــل مهــم ظهــور شــعر نــو و ادبیــات جدیــد ایــران آشــنایی 
نویســندگان مــا بــا جریــان ادبــی غــرب و اخــذ اصــول کار غربی‌ســت، 
ــرای  به‌طــوری کــه بســیاری از مســائل نقــد و بررســی ادبــی غربــی ب

شــعر امــروز ایــران نیــز قــدرت کارآیــی کافــی دارنــد.«
ــت  ــود دس ــه‌ی کار خ ــرای عرض ــه، ب ــن ده ــو در ای ــاعرانِ موج‌ن ش
ــت  ــه هم ــه ب ــعر ک ــزوه‌ی ش ــد، از ج ــز زدن ــریاتی نی ــار نش ــه انتش ب
نوری‌عــ‌اء منتشــر می‌شــد، ســخن گفتیــم کــه در آن جــز در مــواردی 
ــا او- خبــری از  ــی ب ــاً معرفــیِ محمدرضــا اصلانــی و گفت‌وگوی –مث

نقــد شــعر نبــود و بیشــتر محلــی بــرای عرضــه‌ی شــعر بــه حســاب 
می‌آمــد. امــا موج‌نویــی کــه پیش‌تــر در قالــب گــروه »طُرفــه« اعــام 
موجودیــت کــرده بودنــد و کتاب‌هــای خــود را ذیــل عنــوان ایــن گــروه 
ــان  ــر 1343 و آب ــه –تی ــگ طرف ــماره جُن ــردن.د، دو ش ــر می‌ک منتش
1343- را نیــز منتشــر کردنــد، از نقــدِ ســپانلو بــر آتشــکده‌ی خامــوشِ 
ــدون  ــوان ب ــم،‌ نمی‌ت ــه بگذری ــماره‌ی دوم ک ــیبانی در ش ــر ش منوچه
اشــاره بــه دو مقالــه‌ی مهم مهــرداد صمــدی، چهــره‌ی غریــبِ ادبیات 
ــن دهــه، کارنامــه‌ی نقــد شــعر فارســی را مــرور کــرد. دو  ــران در ای ای
ــار  ــه‌ی انتش ــزاد –به‌بهان ــروغ فرخ ــاره‌ی ف ــی درب ــدی، یک ــدِ صم نق
ــه‌ی  ــاره‌ی احمدرضــا احمــدی –به‌بهان تولــدی دیگــر- و دیگــری درب
انتشــار روزنامــه‌ی شیشــه‌ای- اســت. ایــن منتقــد مهجــور، جــز ایــن دو 
نقــد، هیــچ متــن دیگــری دربــاره‌ی شــعر فارســی ننوشــته اســت، امــا 
اهالــی ادبیــات فارســی در آن دوران، به‌ویــژه آن‌هــا کــه بــه او نزدیــک 
بودنــد –موج‌نویی‌هــا- همــگان بــر اهمیــت کارِ انتقــادی و گســتره‌ی 
دانــشِ نظــری و تاریخــی او شــهادت می‌دهنــد، صمــدی کــه آشــنایی 
ــی‌زبان  ــی انگلیس ــه‌ی ادب ــات و نظری ــخ ادبی ــا تاری ــی ب ــدی و دقیق ج
داشــت –و خــود چهارکوارتــتِ الیــوت را در همــان ســال‌ها بــه فارســی 
برگرداننــده بــود- توانســت بــا ایــن دو نقــد، تأثیــر بســزایی بــر شــاعران 
ــا  ــوی دوران، ب ــان و هیاه ــتِ زم ــا گذش ــژه ب ــذارد، به‌وی ــال‌ها بگ آن س
ــدی و  ــتِ صم ــم، فراس ــد می‌نگری ــه آن دو نق ــه ب ــی ک ــشِ اکنون دان
نیــز هــوش او در تشــخیص ضعــف و قدرت‌هــای شــعری فرخــزاد و 
احمــدی، مثال‌زدنــی اســت. صمــدی در نقــدش دربــاره‌ی احمدرضــا 
احمــدی می‌نویســد: »شــک نیســت کــه ایماژیســت‌ها وقتــی چیــزی 
بــرای گفتــن داشــتند خیلــی بهتــر از احمدی می‌توانســتند بیــان نمایند 
ولــی فقــط بــرای عــده‌ای بســیار محــدود. شــعر احمــدی بــا ســادگی و 
بی‌فرهنگــی تصاویــرش احتیــاج بــه خواننــدگان برگزیــده نــدارد. هــر 
کســی می‌توانــد بــا شــعر او اخــت شــود. او از تصاویــر محــدودش تــا 
ــزد،  ــم می‌آمی ــا را به‌ه ــه‌ی آن‌ه ــد، هم ــتفاده می‌کن ــکان اس ــد ام ح
جــدا می‌کنــد،‌ بســط می‌دهــد، و همــه‌ی »نوانس‌هــای« معنــی آنــان 
ــاه  ــکایت دارد: »گن ــع- ش ــم –آدم پر‌توق ــاز ه ــدد و ب ــه کار می‌بن را ب
را بایــد بــر زمــان آویخــت/ کــه واژه‌هــا را پــر کــرده اســت« از جملــه 
ــر اســت:  ــن دو تصوی ــاوت بی ــان، اســتفاده از تف ــرای بی حقه‌هــای او ب
»شــکوفه‌ها بــرای گل‌هــای قالــی قصــه‌ی خــدا را می‌گفتنــد« ظاهــرا 
ایــن بیــت احمقانــه اســت. شــکوفه‌ای کــه ســه روز بیشــتر نمی‌مانــد 
چطــور می‌توانــد بــرای گل جاویــد قالــی خــدا را تعریــف کنــد. اما تکیه 
بــر آزادی شــکوفه اســت و گرفتــاری گل قالــی. اگــر بخواهیــم ایــن بیت 
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را نثــر کنیــم بایــد بگوییــم کــه بــه عقیــده‌ی شــاعر نزدیکــی بــا ابدیــت 
ــت  ــوط نیس ــا( مرب ــا خوردن‌ه ــه‌ی )پ ــدار تجرب ــر و مق ــول عم ــه ط ب
بلکــه منــوط بــه آزادی و پــر بعــد بــودن اســت. تکیه بــر تفــاوت زمانی 

و مکانــی دو تصویــر اســت.«
و  مــدرن  شــعر  حــوزه‌ی  در  ســال 1343  اتفاقــات  مهم‌تریــن  از 
ــا  ــر« ب ــه و هن ــه‌ی »اندیش ــد مجل ــه کارِ دوره‌ی جدی ــاز ب ــد آن، آغ نق
مشــارکتِ شــمیم بهــار و آیدیــن آغداشلوســت. از رویکــرد قبلــی ایــن 
ــان آمــد، امــا روحِ  ــه می ــر و در فصــلِ گذشــته ســخن ب مجلــه پیش‌ت
ــه قبــل  ــازه‌ای کــه در صفحــات نشــریه دمیــده شــد، آن را نســبت ب ت
متفــاوت جلــوه مــی‌داد. گــروه تــازه، در دومیــن شــماره‌ی حضــورش 

–فروردیــن 1343- بخــش اعظــم مجلــه 
را بــه بررســی کارنامــه‌ی شــاعریِ احمــد 
شــاملو اختصــاص می‌دهــد و عــاوه 
ــه از  ــز دو مقال ــا و نی ــی ب ــر گفت‌وگوی ب
ــعر  ــد ش ــه نق ــی ب ــداد، دیگران الف.‌بام
عاشــقانه‌ی  شــعر  می‌نشــینند؛  او 
احســان  نوشــته‌ی  الف.‌بامــداد 
مــژده و ا.‌روشــن )بهــار و آغداشــلو(، 
بــاغِ  اشــعار  معنــی  در  جســت‌وجو 
آینــه از پــوران صلــح‌کل، نگرانــی شــاعر 
بــه پیرامونــش از ناصــر وثوقــی و... . 
درمجمــوع ایــن نقدهــا، به‌جــز مقالــه‌ی 
دیگــران  بامــداد،  عاشــقانه‌ی  شــعر 
ــاص  ــا اختص ــد، ام ــازه‌ای ندارن ــرفِ ت ح

دادنِ شــماره‌ای مخصــوص بــه یــک شــاعر، تــا آن زمــان، کار چنــدان 
متداولــی نبــود. در شــماره‌های بعــدی ایــن دوره‌ی مجله نیــز نقدهایی 
از فرامــرز خیبــری )آیدیــن آغداشــلو( بــر تولــدی دیگــرِ فرخــزاد، 
روزنامــه‌ی شیشــه‌ایِ احمــدی، آیــدا در آینــه‌یِ شــاملو، از ایــن اوســتایِ 
ــفیعی‌کدکنی  ــی، ش ــرخ تمیم ــی از ف ــز مجموعه‌های ــث، نی اخوان‌ثال
ــدش  ــی از نق ــلو( در بخش ــری )آغداش ــت. خیب ــده اس ــر ش و... منتش
بــر مجموعــه‌ی فرخــزاد می‌نویســد: »مهــارت خانــم فرخــزاد در جــا 
دادن لغــات بســیار در مصرعــی کوتــاه اســت کــه در عیــن وزن‌آفرینــی، 
فضــا و معنــی را نیــز می‌ســازند. نظیــر مصرع‌هــا و بیت‌هایــی چــون: 
بــه زوال زیبــای گل‌هــا در گلــدان یــا گل باقــالا اعصــاب کبــودش را در 
ــه رهــا گشــتن از دلهــره‌ی گنــگ درونــی...  ســکر نســیم/ می‌ســپارد ب
 )Image( زیــادی لغــت در شــعر خانــم فرخــزاد بــرای ایجــاد تصویــر

نیســت.« آغداشــلو گرچه منتقد حرفه‌ای شــعر نیســت و در ســال‌های 
بعــد خــودش را در حــوزه‌ی هنرهــای تجســمی تثبیــت می‌کنــد، امــا 
درک هوشــمندانه‌ای از تحلیــل ســاختاری شــعر مــدرن در آن ســال‌ها 
ــرش  ــاعران هم‌عص ــعرِ ش ــژه از ش ــی وی ــت روی نکات دارد و گاه دس
می‌گــذارد. ازجملــه مقــالات مهمــی کــه در ایــن دوره‌ی اندیشــه و هنــر 
دربــاره‌ی شــعر ترجمــه شــده اســت، مقالــه‌ی »وظیفــه‌ی اجتماعــی 
شــعر« از تــی.‌اس. الیــوت توســط مهــران رهگــذار اســت کــه در آغــاز 
دوره‌ی مباحــث تعهــد و عــدم تعهــد در شــعر، بحــث تــازه‌ای را پیــش 

می‌کشــد.
ســالِ 1344 را در ایــن دوره، بایــد ســالی بســیار پربــار و حائــز اهمیــت 
بــرای نقــد شــعر فارســی به‌شــمار آورد کــه، 
البتــه ایــن مهــم بــا انتشــار ســه نشــریه‌ی تازه 
ــدد.  ــوع می‌پیون ــه وق ــم ب ــابِ مه ــک کت و ی
مجلــه‌ی نگیــن در خــرداد مــاه همیــن ســال 
آغــاز بــه کار می‌کنــد و بــه نســبتِ فردوســی، 
بحث‌هــای عمیق‌تــری در حــوزه‌ی نقــد 
ادبــی بــا حضــور مقطعــی نوری‌عــاء در ایــن 

ــود. ــرح می‌ش ــریه مط نش
اتفــاقِ مهــم دیگــر آغــاز بــه کارِ دو جُنگ 
ــات  ــخ مطبوع ــدگارِ‌ تاری ــاز و مان دوران‌س
و ادبیــات ایــران در ایــن ســال اســت؛ 
بــازار )ویــژه‌ی هنــر و ادبیــات( از رشــت و 

جُنــگ از اصفهــان.
دربــاره‌ی بــازار کــه نخســتین شــماره‌ی آن در 
15 خــرداد 1344 آغــاز می‌شــود و در بهمــن 1348 بــا چهلمین شــماره 
بــه کار خــود پایــان می‌دهــد، ســخنی افــزون بــر آنچــه کاظم‌ســادات 
اشــکوری ذیــل معرفی ایــن نشــریه در کتابِ نشــریات گهگاهی نوشــته 
ــور،  ــن کش ــگاری ای ــه‌ی روزنامه‌ن ــت: »در حرف ــوان نوش ــت، نمی‌ت اس
انتشــار نشــریه‌ی بــازار –ویــژه‌ی هنــر و ادبیــات- یــک رویــداد محســوب 
ــه  ــات محــدود شهرســتان )رشــت( نشــریه‌ای را ب ــا امکان می‌شــود. ب
مــدت چنــد ســال در ســطح مقبول و ســالم منتشــر کــردن کاری اســت 
ــه‌ی  ــد. در ده ــده ی آن برآی ــد از عه ــی می‌توان ــر کس ــوار و کمت دش
چهــل، در عرصــه‌ی هنــر و ادبیــات، فعالیت چشــمگیری شــروع شــده 
بــود: در بســیاری از شــهرهای کوچــک و بــزرگ جُنــگ یــا گاهنامــه‌ای 
از  پربارتــر  –گاهــی-  گاهنامه‌هایــی  و  منتشــر می‌شــد، جنگ‌هــا 
»بــازار«. امــا آنچــه بــازار را از نشــریات دیگــر آن روزگار متمایــز می‌کنــد 

مهم‌ترین چهره‌ی جُنگ 
که در نشریاتِ دیگر آن سال‌ها نیز 

فعالیتی جدّی دارد 
و امروز به‌عنوان یکی از 

بزرگ‌ترین منتقدان ساختارگرای
شعر فارسی به شمار می‌آید 
و آثار بسیاری در قالب کتاب 

و مقاله از او به‌جا مانده
محمد حقوقی است
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-  تعریف و تبصره  -

ایــن اســت کــه این نشــریه توانســت مــدت پنــج ســال دوام یابد. انتشــار 
ــت  ــتان هم ــک شهرس ــات در ی ــر و ادبی ــژه‌ی هن ــماره‌ی وی ــل ش چه
و حوصلــه و پشــتکار می‌خواهــد. ایــن ســخن نــه بــدان معنــا اســت 
کــه بــازار از جهــت کیفــی نشــریه‌ای بــود ســطحی، بلکــه بــه جرئــت 
می‌تــوان گفــت کــه بــازار در طــول انتشــار هیــچ‌گاه بــه ابتــذال تــن در 
ــدوزی در کار  ــال‌ها تجربه‌ان ــس از س ــور پ ــی صالح‌پ ــداد. محمدتق ن
مطبوعــات بــه انتشــار بــازار همــت گماشــت، و ایــن کار چنــدان ذهن او 

را مشــغول کــرد کــه بــه تدریــج از شــاعری فاصلــه گرفــت.«
ــد  ــک نق ــد ی ــا در ح ــت، ام ــد نیس ــه نق ــازار ک ــبِ ب ــن مطال از مهم‌تری
ــماره‌ی  ــه در ش ــت ک ــد، میزگردی‌س ــر می‌آی ــه نظ ــم ب ــی مه جمع
23 -25 اردیبهشــت 1346- منتشــر می‌شــود؛ م.‌آزاد، محمدرضــا 

ــاز،  ــیروس طاهب ــپانلو، س ــی س ــی، محمدعل ــدالله رؤیای ــی، ی اصلان
ــور در  ــخصِ صالح‌پ ــدی و ش ــا احم ــاء، احمدرض ــماعیل نوری‌ع اس
ایــن میزگــرد کــه دربــاره‌ی پیدایــش و کارکــرد جریــان شــعری موج‌نــو 
تشــکیل شــده، حاضرنــد. انتشــار ایــن گفت‌وگــو تــا دو شــماره‌ی 
بعــد ادامــه می‌یابــد. ایــن میزگــرد را بایــد یکــی از ماندگارتریــن 
ــد و  ــه نق ــه ب گفت‌وگوهــای جمعــی شــعر فارســی در آن ســال‌ها ک
تحلیــل جریانــی شــعر می‌پــردازد، بــه شــمار آورد. امــا در حــوزه‌ی نقد 
کتــاب و مقاله‌هایــی دربــاره‌ی شــعر نیــز بــازار پــر‌کار بــود، چنــان کــه 
در هــر شــماره‌اش اثــری در ایــن حــوزه بــه چشــم می‌خــورد. ازجملــه 
ــایِ  ــی دریایی‌ه ــه بررس ــد ب ــاب بای ــد کت ــار در نق ــن آث ــن ای مهم‌تری
رؤیایــی از م.‌آزاد، بررســی افــق ســیاه‌ترِ بهمــن صالحــی از محمدرضــا 

ــی،  ــد حقوق ــی از محم ــور اوج ــعرهای منص ــاره‌ی ش ــی، درب اصلان
دربــاره‌ی ســازِ دیگــرِ جعفــر کوش‌آبــادی از اورنــگ خضرائــی،‌ درباره‌ی 
ــن  ــمیعی و... . همچنی ــت س ــی از عنای ــز صدیق ــعرِ کامبی مجموعه‌ش
ــو  ــن و ن ــه‌ی که ــای دوگان ــون میراث‌ه ــتقلی همچ ــای مس مقاله‌ه
ــا را  ــاد م ــث، ب ــدی اخوان‌ثال ــن از مه ــود که ــعر آزاد از قی از م.‌آزاد، ش
ــوی  ــاره مــوج ن ــرد از محمــد حقوقــی، یادداشــت‌هایی درب خواهــد ب
شــعر امــروز ایــران از شــهرام شــاهرختاش، از اســیر تــا تولــدی دیگــر 
از طاهــر غــزال و... اشــاره کــرد. درمجمــوع، بــازار در طــول چنــد ســال 
انتشــارش، عرصــه‌ای فراهــم کــرد بــرای حضــور و ظهــور چهره‌هایــی 
جــوان در حــوزه‌ی نقــد و نیــز فضایــی بــرای بیــانِ ایده‌هــای منتقــدان 

شناخته‌شــده‌ی آن روزگار ایــران.
جُنــگ اصفهــان نخســتین شــماره‌اش را در تابســتان 1344 در شــمایل 
کتابــی منتشــر می‌کنــد و همیــن رونــد را تا شــماره‌ی دهم در تابســتان 
ــاً ســه شــماره‌ی پایانــی جُنــگ را  ــی می‌گیــرد. گرچــه قاعدت 1352 پِ
بایــد در بخــش بعــدی ایــن گــزارش بررســی کــرد، امــا به‌واســطه‌ی 
پیوســتگی محتوایــی ایــن مجلــه، عــدم تغییــر مضمونــی آن و نیــز به 
ایــن دلیــل کــه هفــت شــماره‌ی آن در ایــن دوره منتشــر شــده‌اند، در 
ــر  ــم و ه ــر می‌کنی ــی آن صرف‌نظ ــزارش از بررس ــدی گ ــش بع بخ
آنچــه هســت را دربــاره‌ی پیونــد جُنــگ اصفهــان بــا مســئله‌ی نقــد 
شــعر فارســی همین‌جــا بیــان می‌کنیــم. اکثریــت نویســندگان و 
مترجمــانِ آثــار جُنــگ را اهالــی اصفهــان تشــکیل می‌دهنــد: محمــد 
حقوقی، ابوالحســن نجفی، هوشــنگ گلشــیری، احمد میرعلایــی و.... 
روی‌هــم رفتــه، جُنــگ اصفهــان در انتشــار آثــار روش و منشــی بــرای 
خــودش درنظــر داشــت و بــه راه خــود می‌رفــت، رویکــرد نقــد ادبــی 
این نشــریه، بیشــتر بــه ســاختارگرایان نزدیک بــود و ســردمدارِ نقدهای 
ــه در ده  ــی ک ــه نقد‌های ــود. ازجمل ــی ب ــد حقوق ــان محم تألیفی‌ش
شــماره‌ی ایــن جُنــگ منتشــر شــد، می‌تــوان بــه نقــد محمد کلباســی 
بــر مجموعــه‌ی چاپــارِ ســیاوش مطهری، قــدرت‌الله نیــزاری بر مــاه در 
مــردابِ ناتل‌خانلــری، محمــد حقوقــی بــر خــاکِ محمدعلی ســپانلو، 
شــعر چیســت؟ نوشــته‌ی ژرژ پمپیــدو ترجمــه‌ی ابوالحســن نجفــی، 
ــن‌‌ژون‌پرس  ــته‌ی س ــی نوش ــوی و انگلیس ــعر فرانس ــه‌ی ش مقایس
ترجمــه‌ی ابوالحســن نجفــی، جریــان تــازه‌ای در شــعر فرانســه 
نوشــته‌ی آلــن لانــس ترجمــه‌ی رضــا سیدحســینی، از سرچشــمه تــا 
مصــب، نوشــته‌ی محمــد حقوقــی و نیــز مقــالات دیگــری از داریوش 
آشــوری، برتولــت برشــت، تــد هیــوز و... . درمجمــوع گرایــش جُنــگِ 
اصفهانی‌هــا بــه ســنت شــعری و ادبــیِ فرانســه‌ی قــرن بیســتم بــود 
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و در ترجمــه‌ی آثــار آنــان و ترویــج ایده‌های‌شــان می‌کوشــیدند. 
عــاوه بــر حقوقــی، ابوالحســن نجفــی کــه بعدها بیشــتر به حــوزه‌ی 
داســتان گرایــش پیــدا کــرد، در ایــن ســال‌ها مقالاتــی پیرامــون شــعر 
ــارات  ــا عنــوان »اختی ترجمــه کــرد و همچنیــن مقالــه‌ی مفصلــی ب
شــاعری« در شــماره‌ی دهــم می‌نویســد و در آن بــه مســئله‌ی 
عــروض در شــعر فارســی می‌پــردازد، شــکل بســط‌یافته‌ی ایــن 
ــی  ــه صــورت کتاب ــس از انقــاب ب ــه، بعدهــا و در ســال‌های پ مقال

توســط نشــر نیلوفــر منتشــر شــد.
امــا مهم‌تریــن چهــره‌ی جُنــگ کــه در نشــریاتِ دیگــر آن ســال‌ها نیــز 
ــن منتقــدان  ــوان یکــی از بزرگ‌تری فعالیتــی جــدّی دارد و امــروز به‌عن
ســاختارگرای شــعر فارســی بــه شــمار می‌آیــد و آثــار بســیاری در قالب 
کتــاب و مقالــه از او به‌جــا مانــده، محمــد حقوقــی اســت. حقوقــی از 
ســال‌های دهــه‌ی چهــل تــا هفتــاد منتقــد فعالــی بــود و مجموعــه‌ی 
»شــعر زمــان مــا«یِ او در دهــه‌ی شــصت و هفتــاد بســیار مــورد توجه 
شــعرخوان‌ها قــرار گرفــت کــه در گــزارش بعــدی ایــن پرونــده بررســی 
شــده اســت، و نیــز کتــاب مهــم دیگــرش »شــعر نــو از آغــاز تــا امــروز« 
را در ســال 1351 منتشــر می‌کنــد و در فصــل بعــدی ایــن گــزارش بــدان 
خواهیــم پرداخــت. امــا حقوقی ســال‌ها بعــد، مجموعــه‌ای از مقالاتِ 
ــارات  ــاعران« -انتش ــعر و ش ــابِ »ش ــادی‌اش را در کت ــن دوره‌ی نق ای
نــگاه، 1368- گــردِ هــم مــی‌آورد و بــا مقدمــه‌ای منتشــر می‌کنــد. در 
ــی‌اش  ــای مطبوعات ــی از گفت‌وگوه ــی بخش ــه، حقوق ــن مجموع ای
ــد.  ــه دارن ــز مــی‌آورد کــه اغلــب سمت‌وســویی جــدّی و منتقدان را نی
ــت – ــس و استراتژیس ــدی موس ــوان منتق ــی را نمی‌ت ــه حقوق گرچ

ــم،  همچــون نوری‌عــاء و براهنــی- به‌شــمار آورد، امــا از حــق نگذری
مقاله‌هــای حقوقــی پــل واســط مهمــی بــرای آشــنایی خواننــدگان بــا 
ــوز هســت.  ــم، هن ــان کــه می‌بینی ــوده و چن ــا ب شــعر جــدّی روزگار م
نقدهــای موشــکافانه‌ی حقوقــی، بــا توجــه بــه تســلط مثال‌زدنــیِ او 
بــر شــعر کلاســیک فارســی و نیــز آشــنایی مکفــی بــا تئــوری غربــی و 
درهم‌آمیختــنِ ایــن دو، نــکات بســیاری را بــر خواننــده‌ی پیگیــر شــعر 
روشــن می‌کــرد و او را بــه لایه‌هــای پنهــان شــعر دعــوت می‌کــرد. از 
ــه‌ی  ــه دو مقال ــد ب ــن ســال‌ها بای اساســی‌ترین مقــالاتِ حقوقــی در ای
»کــی مُــرده کــی بجاســت« و »از سرچشــمه تــا مصــب« کــه هــر دو در 
جُنــگ اصفهــان منتشــر می‌شــوند و بــه واســطه‌ی تقســیم‌بندی‌هایی 
ــز  ــد، بســیار جنجال‌برانگی ــه می‌کن کــه حقوقــی از شــعر معاصــر ارائ
می‌شــوند و پیرامــون آن‌هــا بحث‌هــا صــورت می‌گیــرد، اشــاره 
ــه در نقــد شــعرهایی  ــه‌ی نخســت را ک ــاه از مقال ــرد. قســمتی کوت ک

از بیــژن الهــی و احمدرضــا احمــدی اســت را می‌خوانیــم: »جمــات 
ــاد  ــاش در ایج ــی ت ــل نوع ــی حاص ــه گوی ــاعرانه‌ای ک ــارات ش و عب
ــعر  ــود؟ ش ــر می‌ش ــا مگ ــت. ام ــعر اس ــم ش ــی در عال ــیوه‌ی انتزاع ش
کــه نقاشــی نیســت. در نقاشــی نــو اگــر خــط و رنــگ، مصالــح اســت، 
رابطــه هــم هســت. لیکــن مصالــح شــعر، کلماتنــد و کلمــات بــه هــر 
ــز  ــخص هرگ ــط مش ــال و رواب ــدون افع ــوند ب ــده ش ــه چی ــی ک صورت
معنایــی نخواهنــد داشــت. در تحلیــل تابلوئــی »آبســتره« ابتــدا از راه 
مجمــوع خط‌هــا و رنگ‌هــا و ترکیــب آن‌هاســت کــه بــه نظــم منظــور 
ــا در  ــم. ام ــه می‌کنی ــات توج ــه جزئی ــپس ب ــم و س ــاش پی‌می‌بری نق
شــعر در نــگاه اولیــن هرگــز مجمــوع کلمــات پراکنــده را نمی‌تــوان در 
نظــر گرفــت. بــل در آغــاز از راه روابطــی کــه در حقیقــت بــه منزلــه‌ی 
راهنمــای واژه‌هــای نامنظمنــد، بایــد بــه مطالعــه آغــاز کــرد و بعــد بــه 

شــکل نهایــی رســید.«
از ســال‌های نخســتین دهــه‌ی چهــل، به‌ویــژه پــس از تشــدید فعالیــت 
مجلــه‌ی فردوســی از ســالِ 1342، یــک منتقــد خیلــی زود، و خیلــی 
ــدگان  ــز خوانن ــی و نی ــه‌ی ادب ــه جامع ــود را ب ــران خ ــر از دیگ بیش‌ت
ــالاتِ  ــتین مق ــخِ نخس ــی. تاری ــا براهن ــر رض ــرد: دکت ــی ک ــعر معرف ش
ــود، و  ــی ب ــان کــه شــرحش رفــت، پیــش از براهن ــی، چن ــدالله رؤیای ی
نیــز دیگــران همــراه بــا او مطــرح شــدند کــه نــام‌ و کارشــان آمــد، امــا 
ــادی  ــره‌ی انتق ــه چه ــوز، یگان ــی هن ــاید حت ــال‌ها، و ش ــا س ــی ت براهن
ــی در  ــه براهن ــری ک ــرا؟ منظ ــد، چ ــاب می‌آی ــه حس ــروز ب ــعر ام ش
ــک،  ــی و متدی ــای علم ــر مایه‌ه ــاوه ب ــود، ع ــعر می‌گش ــل ش تحلی
ــد، او بــه جنــگِ شــاعران  ــکال و اغلــب جنجالــی بودن ــا حــدی رادی ت
می‌رفــت و به‌واســطه‌ی توان‌منــدی‌اش در نظریــه‌ی روز ادبــی جهــان 
ــش  ــی را پی ــات، بحث‌های ــناختی‌اش در ادبی ــر جامعه‌ش ــز منظ و نی
ــی‌راه  ــان شــعر خــوش می‌آمــد و ب ــه مــذاق مخاطب می‌کشــید کــه ب
نیســت اگــر یکی از دلایــل موفقیتِ مجلــه‌ی فــردوس را در ایــن دوران، 
انتشــار نقدهــای بعضــا بلنــدِ براهنــی در آن بدانیم. براهنی از نخســتین 
کســانی بــود کــه بــا دیــدی مــدرن، بــه نقــد و گاه ردّ معاصــران خــود 
می‌نشســت و گاه کارهــای آنــان را یک‌ســره مــردود می‌دانســت، 
ــرد کارِ او  ــیِ منحصربه‌ف ــد- ویژگ ــا ب ــوب ی ــی –خ ــمِ براهن رادیکالیس
بــود و کارش را از دیگــران متمایــز می‌کــرد، بــا نگاهــی بــه کارنامــه‌ی 
ــه‌ی  ــک پای ــه ی ــم ک ــل، می‌بینی ــه‌ی چه ــی ده ــادی و مطبوعات انتق
ــدد  ــران درص ــا دیگ ــت، ی ــران، براهنی‌س ــا دیگ ــدل‌ ب ــگی ج همیش
پاســخ‌گویی بــه انتقــادات او برمی‌آینــد و یــا او، می‌کوشــد تــا دیگــران 
را بــا پاســخ‌هایش مغلــوب و گاه منکــوب کنــد. از مهم‌تریــن مجــادلات 
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ــت و  ــاعر مدرنیس ــپانلو، ش ــی س ــا محمدعل ــن دوره ب ــی او در ای قلم
منتقــد آن روزگار، شــکل می‌گیــرد کــه او بــر منظومــه‌ی خــاکِ او 
متنــی انتقــادی و بلنــد می‌نویســد و چنــدی بعــد، گویــی ســپانلو بــرای 
پاســخ‌گویی نقــد مجموعه‌شــعرِ شــبی از نیمــروزِ براهنــی را، بهانــه‌ی 

حرف‌هــا و پاســخ‌هایش می‌کنــد.
در ســالِ 1344،‌ مجموعــه‌ای از نقدهــا و مقاله‌هــای براهنــی دربــاره‌ی 
شــعر، در کتابــی بــا عنــوان »طــا در مــس« منتشــر شــد، ایــن کتــاب 
ــران  ــوی ای ــعر ن ــاره‌ی ش ــه درب ــود ک ــدی ب ــه‌ی نق ــتین مجموع نخس
منتشــر می‌شــد. گرچــه اغلــبِ متن‌هــای ایــن کتــاب پیش‌تــر در 
ــن  ــوذ ای ــر و نف ــا این‌حــال تأثی ــا ب ــد، ام مطبوعــات منتشــر شــده بودن
کتــاب در جامعــه‌ی شــعری و شــعرخوانان بســیار زیــاد بــود، تــا حــدّی 
کــه مهــدی اخوان‌لنگــرودی، جایــی، در خاطراتــش از آن دوران نقــل 
می‌کنــد کــه جوانــان بــرای ادعــای فضــل و اثبــات پیــش‌رو بودن‌شــان، 
ــا  ــاب وارد کافه‌ه ــن کت ــخه‌ای از ای ــتنِ نس ــت داش ــا در دس ــاً ب حتم
ــز دیگــر  ــاب و نی ــن کت می‌شــدند. دلیــل همه‌گیــری و خوانده‌شــدن ای
نقدهــای براهنــی نیــز همان‌طــوری کــه آمــد، نــگاه جامعه‌شــناختی او 
بــه ادبیــات و مواجهــه‌ی بی‌پــرده بــا آثــار شــاعران بــزرگ روزگار بــود. 
ــار و  ــن ســال‌ها در هــر نشــریه‌ای می‌توانســت اعتب ــی در ای ــام براهن ن
عامــل دیده‌شــدن آن نشــریه باشــد، امــا بــه همیــن میــزان هــم براهنی 
به‌خاطــر صراحــتِ لهجــه‌اش، دشــمنان بســیاری در جامعــه‌ی 
شــعری ایــران داشــت و بســیاری در نفــی اهمیــت کار او می‌کوشــیدند. 
طــا در مــس در چــاپ نخســتش، 226 صفحــه بــود و مقالاتــی نظیــر: 
شــکل ذهنــی در شــعر، شــعر و اشــیاء، شــعرِ الف.‌بامــداد، شــعرِ نــادر 
نادرپــور، پنــج یادداشــت پیرامــون تولــدی دیگــرِ خانــم فرخــزاد، طــا 
ــو  ــم، رمب ــوی، سوررئالیس ــن مول ــابهات بی ــی در تش ــس )تحقیق در م
ــر داشــت. البتــه طــا در مــس  ــر چیســت؟ و... را در ب ــد، تصوی و فروی
ــی را  ــعری براهن ــای ش ــالات و ایده‌ه ــر مق ــدی، دیگ ــای بع در چاپ‌ه
ــی  ــا جای ــد چــاپ می‌شــد ت ــی تجدی ــا اضافات ــار ب دربرگرفــت و هــر ب
کــه در آخریــن نســخه‌اش کــه در ســال 1380 توســط انتشــارات 
زریــاب منتشــر شــد، بــه ســه جلــد و بیشــتر هــزار صفحــه رســیده بــود. 
ســالی پــس از انتشــار ایــن کتــاب، براهنــی خــود ســردبیری مجلــه‌ی 
ــد  ــرد و می‌کوش ــده می‌گی ــماره‌ای برعه ــرای چندش ــو« را ب ــان ن »جه
ــاریِ  ــا ی ــر گفتمــان موردنظــر خــودش را ب ــه صــورت جدی‌ت آن‌جــا ب
دیگــران پیــش ببــرد، گرچــه دوره‌ی ســردبیری او در ایــن مجلــه چندان 
ــاره  ــو را دوب ــانِ ن ــدت او جه ــاه م ــور کوت ــن حض ــا همی ــد، ام نمی‌پای
ــد و  ــدی می‌بخش ــی ج ــه آن، صورت ــدازد و ب ــا می‌ان ــر زبان‌ه ــر س ب

پــس از براهنــی نیــز ایــن مجلــه در حــوزه‌ی نقــد شــعر فارســی، انــدک 
ــن  ــه در ای ــی ک ــای براهن ــن نقده ــه مهم‌تری ــی دارد. ازجمل تلاش‌های
ــدالله  ــاره‌ی »دریایی‌هــا«یِ ی ــه‌ی او درب ــه منتشــر می‌شــود، مقال مجل
رؤیایــی و برخــورد افشــاگرانه‌ی او بــا شــعرهای این شــاعر اســت که در 

شــماره‌ی تیــر و مــرداد ایــن مجلــه منتشــر می‌شــود.
ــا  ــر م ــورد نظ ــه در دوره‌ی م ــی ک ــا براهن ــالات رض ــن مق از مهم‌تری
ــد و  ــس نیامده‌ان ــا در م ــاپ اول ط ــه در چ ــود و البت ــر می‌ش منتش
بــه چــاپ بعــدی افــزوده می‌شــوند، یکــی مقالــه‌ی »نمــاز میــت بــر 
جســد رومانتیســم« اســت کــه دربــاره‌ی کارِ شــاعری فریــدون توللــی 
می‌نویســد و بــا رادیکالیســمِ موجــود در نقــدش بــه جنــگِ ایــن 
ــا  ــوع از رومانتیسیســم ایرانــی مــی‌رود. و دیگــر مقاله‌ای‌ســت کــه ب ن
ــهراب  ــاره‌ی س ــرافی« درب ــودای اش ــک بچه‌ب ــا ی ــنایی ب ــوان »آش عن
ســپهری می‌نویســد و در ایــن نقــد بیــش از همیشــه موضــع متعهــد و 
غیرعرفانــی‌اش را بــا حملــه بــه عرفــانِ جاری در شــعر ســپهری اعلام 
ــه‌ای علمــی دارد و  ــی گرچــه تعهــد شــعری‌اش جنب ــد. براهن می‌کن
می‌کوشــد بــا کاربســت‌های نظــری بــه ســراغ تحلیــل شــعر بــرود، امــا 
بی‌شــک از آغازگــران تعهــد نــو در نقــد شــعر فارســی در دهــه‌ی چهل 
به‌شــمار مــی‌رود و از ایــن حیــث رویــاروی کار شــعری و انتقــادی یدالله 
رؤیایــی قــرار می‌گیــرد. در بخشــی از مقالــه‌ی دوم براهنــی می‌نویســد: 
ــد  ــه، می‌توان ــب عارفان ــن ترتی ــا ای ــی ب ــر، کس ــر حاض ــا در عص »آی
ــز در‌حــال  ــدا کنــد؟ موقعــی کــه همه‌چی نشــانی دوســت خــود را پی
مســخ کــردن همه‌چیــز اســت، آیــا امــکان آن هســت کــه انســان از آن 
ــده‌ی زندگــی  ــا تمــام صداهــای ویران‌کنن ــاغ ســبز بگــذرد؟ آی کوچه‌ب
امــروز، ســکوت عارفانــه‌ی ســپهری را بــه هــم نمی‌زننــد؟ و آیــا از عایق 
دیوارهــای مســتحکم بــرج عــاج مقــدس ســپهری، تیرگــی عصــر مــا 
نمی‌توانــد بــه درون تــراوش کنــد؟ کشــیش بودایی در وســط ســایگون 
ــه  ــه خــود را نســبت ب ــراض همه‌جانب ــا اعت ــد ت ــش می‌زن خــود را آت
ظلــم و تعــدی و شــناعت نشــان بدهــد. آیــا او نمی‌توانســت برگــردد و 
از کوچه‌بــاغ ســبز تاریــخ عرفــان بــه ســوی بــودا حرکــت کنــد و نشــانی 
ــا  دوســت را از ره‌گــذری بپرســد کــه شــاخه‌ی نــوری بــر لــب دارد؟ آی
او نمی‌توانســت از عرصــه اعتــراض، بــه ســوی گل تنهایــی بشــتابد؟ 
می‌گویــم اول انســان و بعــد عرفــان، بایــد هــدف هــر کســی باشــد کــه 
ــد  ــان را فراخواهن ــی جه ــای اهریمن ــه دارد، و الا نیروه ــی عارفان روح
ــد  ــجده خواه ــه س ــیطان ب ــر ش ــه، در براب ــان، جاودان ــت و انس گرف
افتــاد. دنیــای مــا دنیــای آشــفته‌ای اســت و مــا بایــد شــاعر ایــن دنیــای 
آشــفته‌ی به‌هم‌ریختــه باشــیم. بایــد بکوشــیم هــم در عمــل و هــم در 
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شــعر، ایــن دنیــای درهــم را شــکل‌پذیرتر و نظم‌پذیرتــر بکنیــم. پشــت 
کــردن بــه ایــن دنیــا کار درســتی نیســت و متأســفانه ســپهری بــه ایــن 

دنیــای آشــفته پشــت کــرده اســت.«
در فصــل بعــدی ایــن گــزارش، بــاز هــم بــه براهنــی بــا کتــابِ دیگــر 
بازخواهیــم گشــت، امــا تأثیــر جدی‌تــر و مســتقیم‌تر براهنــی در 
حــوزه‌ی نقــد شــعر فارســی و اساســاً نقــد ادبــی را بایــد در ســال‌های 

ــد. ــزارشِ بعــدی مشــاهده کنی ــا در گ پــس از انقــاب و طبیعت
صحبــت از مجلــه‌ی جهــان نــو بــه میــان آمــد؛ بایــد اشــاره‌ای هم 
بــه مقالــه‌ی مهمــی کــه در شــماره‌ی دوم ســالِ بیســت‌وچهارم 
ایــن نشــریه یعنــی خــرداد و تیــر 1348 از دکتــر مصطفــی رحیمــی 

متعهــد  از موضــع  و  منتشــر شــد 
دربــاره‌ی شــعر فارســیِ آن روزهــا 
بــود، اشــاره کنیــم. عنــوان مقالــه 
خــود گویــای موضــع نویســنده اســت: 
امــروز  شــعر  در  تهــی  »فضائــی 
ــه‌ای  ــد حرف ــی منتق ــی«. رحیم فارس
در حــوزه‌ی  گرچــه  نیســت،  شــعر 
ترجمــه چنــد مقالــه‌ی حســابی از 
ــان،  ــوزه در جه ــن ح ــردازان ای نظریه‌پ
ــرده  ــه ک ــه‌زبانان ترجم ــژه فرانس به‌وی
مفصــل  مقالــه‌ی  مهم‌ترینشــان  و 
ــه‌ای  ــوان مقدم ــارتر به‌عن ــل س ژان پ
ــه‌ی  ــت و »ارُف ــیاهان اس ــعر س ــر ش ب
مقالــه‌ی  در  امــا  دارد،  نــام  ســیاه« 
ــو او  ــان ن ــده در جه ــورِ منتشرش مذک
غرب‌زدگــیِ  گفتمــان  از  تأســی  بــا 

ــعری روز  ــای ش ــه فض ــدت ب ــد در آن روزگار به‌ش ــال آل‌احم ج
ــگال  ــگفتی در چن ــو ش ــه نح ــا ب ــعر م ــد: »ش ــازد و می‌نویس می‌ت
اســارت »فرهنــگ بازرگانــی« غــرب، گرفتــار اســت. به عبــارت دیگر 
شــعر نــو دچــار غربزدگــی اســت، و در ایــن اســارت آتــش و شــور 
شــاعرانه را از دســت داده اســت؛ پژمــرده شــده، بی‌اثــر شــده و دارد 
ارتبــاط خــود را حتــی بــا جمــع محــدود کتابخــوان نیــز از دســت 
می‌دهــد. بــه دلایــل زیــاد الگــوی شــعر امــروز مــا شــعر جهــان 
ــا،  ــت‌های م ــا، خواس ــت م ــرا موقعی ــد. زی ــد باش ــرب نمی‌توان غ
دردهــای مــا بــا آنچــه در غــرب اســت بســی تفــاوت دارد. اساســاً 
ــد و عمیقــاً متضــاد، و بدیهــی  ــن دو جهــان، دو جهــان متقابلن ای

اســت کــه روبناهــای فرهنگــی آن دو نیــز ممکــن نیســت یکســان 
باشــد، ولــی متأســفانه شــعر مــا تــا حــد زیــادی تحــت ســیطره‌ی 
شــعر غــرب اســت، کــه بایــد هرچــه زودتــر خــود را از ایــن اســارت 

ــد.« ــات ده نج
در ســال 1344، مجلــه‌ی »بررســی کتــاب« به‌عنــوان ضمیمــه‌ی 
کتاب‌هــای انتشــارات مرواریــد و همــراه بــا یــک کتــاب تازه‌منتشرشــده 
ــرار  ــنتی ق ــه‌ی س ــه در ادام ــن مجل ــود. ای ــه می‌ش ــر، عرض ــن نش از ای
می‌گیــرد کــه انتقــاد کتــاب به‌عنــوان ضمیمــه‌ی کتاب‌هــای انتشــارات 
ــه  ــم مجموع ــه از اس ــور ک ــود. همان‌ط ــرده ب ــاز ک ــر آغ ــل پیش‌ت نی
ــده  ــر ش ــازه منتش ــای ت ــر کتاب‌ه ــندگانش ب ــز نویس ــد، تمرک برمی‌آی
منتقــدان  نویســندگان همــان  اســت، 
نام‌آشــنای آن روزگارنــد: م.‌آزاد، اســماعیل 
ــدالله  ــپانلو، ی ــی س ــاء، محمدعل نوری‌ع
ــه  ــا توجــه ب رؤیایــی و... . درمجمــوع و ب
شــکل انتشــار بررســی کتــاب در ســه 
دوره‌ی انتشــارش تــا ســال 1350 چنــدان 
هیاهویــی نــدارد و بــه کار حرفــه‌ای خــود 

مشــغول اســت.
ــه  ــور ک ــتغیب، همان‌ط ــی دس عبدالعل
پیش‌تــر اشــاره کردیــم، کارِ نقــادی‌اش را 
ــرد و در  ــاز ک از نیمــه‌ی دهــه‌ی ســی آغ
دهــه‌ی چهل بــه اوج رســاند. دســتغیب 
را یکــی از منتقــدان پــرکار ایــن دوران باید 
بــه شــمار آورد، امــا بــا تأثیــری انــدک، او 
ــا  ــود، ام ــک ب ــه متعهــدان نزدی گرچــه ب
ــک  منظــرش اندکــی کلاســیک و آکادمی
ــو  ــعر ن ــی از ش ــاب »تحلیل ــال 1345،‌ کت ــد. در س ــاب می‌آی ــه حس ب
فارســی« توســط انتشــارات صائــب منتشــر شــد، رویکــرد این منتقــد در 
ایــن کتــاب، تاریخچــه‌ای بــود بــه شــعر نــو و ســاختار کلــی کتــاب‌اش 
را از مقــالات پیشــینی کــه در کتاب‌هفتــه و پیام‌نویــن و... نوشــته بــود، 
مــی‌آورد. عمــده‌ی پژوهــش ایــن کتــاب بــر کتاب‌هــا و جریانــات شــعر 

نــو پیــش از ســالِ 1340 اســتوار اســت.
از اواخــر ســال 1345، مجلــه‌ی هفتگــی »خوشــه« کــه انتشــارش بــا 
مدیریــت دکتــر هوشــنگ عســگری از ســال 1334 منتشــر شــده بــود به 
صــورت نامنظــم و کم‌تأثیــری ادامــه داشــت، بــا حضــور و ســردبیریِ 
حســین ســرفراز دچــار تغییــر و تحولــی اساســی شــد و علتــش هــم 

در سالِ 1344،‌ مجموعه‌ای از نقدها 
و مقاله‌های براهنی درباره‌ی شعر، 

در کتابی با عنوان »طلا در مس« 
منتشر شد، این کتاب نخستین 

مجموعه‌ی نقدی بود که درباره‌ی 
شعر نوی ایران منتشر می‌شد. گرچه 

اغلبِ متن‌های این کتاب پیش‌تر 
در مطبوعات منتشر شده بودند، 

اما با این‌حال تأثیر و نفوذ این کتاب 
در جامعه‌ی شعری و شعرخوانان 

بسیار زیاد بود
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-  تعریف و تبصره  -

ــه اســماعیل  ــرش ب ــات و هن ــود کــه ســردبیری صفحــات ادبی ــن ب ای
نوری‌عــاء ســپرده شــده بــود. نوری‌عــاء عنــوان ایــن بخــش از مجلــه 
را بــرای ادای احترامــی بــه احمــد شــاملو، »هوای تــازه« گذاشــته بود و 
رویکــرد کاری‌اش هــم خبــر از ایــن تازه بــودن می‌داد، همچنین خوشــه 
از نیمــه‌ی ســال 1346 بــا ســردبیری احمــد شــاملو منتشــر شــد و ایــن 
نــو بــودن را تــا آخریــن شــماره‌اش در اســفند 1347 امتــداد داد. خوشــه 
ــای  ــاملو، اعتن ــه در دوره‌ی ش ــرفراز-نوری‌علاء و چ ــه در دوره‌ی س چ
چندانــی بــه مقولــه‌ی نقــد نداشــت و بیشــتر می‌کوشــید در حاشــیه‌ی 
نقــد، چــاپ شــعر نــو و همچنیــن ترجمه‌های دســته‌اول دســتِ بــالا را 
داشــته باشــد و چنیــن نیــز هــم بــود، و در کنــار فردوســی و گاهــی حتی 
بــا کیفیتــی بالاتــر از آن، بــه یکــی از مهم‌تریــن هفته‌نامه‌هــای تاریــخ 

مطبوعــات بــدل شــد، بــا این‌همــه بایــد بــه یادداشــت‌های نوری‌‌عــاء 
در هــر شــماره‌ی هــوای تــازه و نیــز یادداشــت‌های احمــد شــاملو بــا 
عنــوان »ضابطه‌هــای شــعر نــو« در دوره‌ی خــودش اشــاره کــرد کــه 
ــد و  ــز ورود می‌کردن ــه‌ی نقــد و تحلیــل شــعر نی ــه مقول ــه نوعــی ب ب
ازجملــه در دوره‌ی شــاملو، جدلــی قلمــی بیــن محمــد حقوقــی، علی 
حصــوری و چنــد نفــری دیگــر پیرامــون زبــان فارســی و شــعر ایــران در 

ایــن مجلــه شــکل گرفتــه بــود.
ــتان  ــار و تابس ــتان 1346، به ــای روزن« -زمس ــماره‌ی »دفتره ــه ش س
1347 و زمســتان 1347- زیرنظــر انتشــارات روزن، نشــری کــه رؤیایــی 
و ابراهیــم گلســتان بــه راه انداختــه بودنــد، منتشــر شــد. در ایــن دفترها 
ــد  ــو وجــود داشــت و در حــوزه‌ی نق ــه شــعر موج‌ن ــژه‌ای ب توجــه وی

هــم در بخشــی بــا عنــوان »گــزارش کتــاب« در هــر شــماره بــه بررســی 
کتاب‌هــای شــعر تــازه منتشر‌شــده می‌پرداختنــد، البتــه اغلــب 
به‌صــورت ریویــو بــه مجموعه‌هایــی نظیــر »میعــاد در لجــن«، 
ــاک«  ــته«، »آواز خ ــهر خس ــبز«، »ش ــم س ــت«، »حج ــا تهی‌س »آئینه‌ه

ــد. ــان می‌دادن ــه نش و... توج
امــا در دوره‌ی مذکــور، ســالِ 1347 ســال بســیاری مهمــی بــه نظــر 
ــول  ــال، به‌ق ــن س ــه در ای ــت این‌ک ــت؛ نخس ــد جه ــد از چن می‌آی
ــا  ــو وارد روزنامه‌ه ــعر ن ــدی ش ــورت ج ــه ص ــرودی ب ــمس لنگ ش
ــته  ــر داش ــه را درنظ ــن نکت ــد ای ــا، بای ــوزه‌ی کارِ م ــه در ح ــد. البت ش
باشــیم کــه یک ســالی پیــش از ایــن، یعنــی در بهــار و تابســتانِ 1346، 
ســیروس طاهبــاز روزنامه‌نــگار مؤثــر و نام‌آشــنای ایــن ســال‌ها 
موفــق شــده بــود جُنــگ »هنــر امــروز« را در چهــار صفحــه‌ی میانــی 
روزنامــه‌ی »عصــر جدیــد« در ده هفتــه منتشــر کنــد، روزنامه‌ی عصر 
جدیــد چنــدان مهــم نبــود و خواننــده نیــز نداشــت، امــا انتشــار ایــن 
چهــار صفحــه ایــن روزنامــه را بــا اقبــال عجیبــی روبــه‌رو کــرد و کارِ 
ویــژه‌ی طاهبــاز در حــوزه‌ی کار مــا در ایــن صفحــات انتشــار تدریجی 
ــم او در  ــار مه ــه از آث ــود ک ــیج ب ــا یوش ــره‌«ی نیم ــف و تبص »تعری
حــوزه‌ی توضیــح و بیــانِ کاری ادبــی‌ خــود و زمانــه‌اش بــه حســاب 

می‌آیــد و بعدهــا بــه صــورت کتابــی مســتقل منتشــر شــد.
ــای  ــی از نقده ــا افزوده‌های ــی، ب ــسِ براهن ــا در م ــالِ 1347، ط در س
ایــن ســال‌هایش –چنــان کــه بــه دو مقالــه‌ی مهمــش اشــاره کردیــم- 

منتشــر شــد.
ــو  ــگاهِ متعهــدانِ ن ــن ســال‌ها کــه به‌نوعــی پای ــر ای از جُنگ‌هــای مؤث
در شــعر و نقــد بــود، بایــد بــه »فصل‌هــای ســبز« در ســه دفتــر اشــاره 
کــرد: زمســتان 1347، 1348 و 1350 )کــه البتــه خمیــر شــد و بعدهــا 
در ســال 1357 توســط انتشــارات امیرکبیــر منتشــر شــد.( در نخســتین 
شــماره‌ی ایــن مجلــه‌ گفت‌وگــو مفصلــی منتشــر می‌شــود بــا 
اســماعیل خویــی،‌ از شــاعران نامــدار و رومانتیک-متعهــد آن روزگار که 
داعیــه‌ای در نظریــه‌ی شــعر داشــت. گرچــه در ایــن جُنــگ بــه صــورت 
مســتقیم بــه نقــد شــعر نمی‌پرداختنــد امــا نظریــات کلی نویســندگانی 
نظیــر امیرپرویــز پویــان )بــا نــام مســتعار همشــهری(، هرمــز ریاحــی، 

منوچهــر هزارخانــی و... بــه ســمت ادبیــات متعهــد بــود.
در ســال 1347، براهنــی در نقــدی بــه بهانــه‌ی »قصیــده‌ی بلنــد بــادِ« 
م.‌آزاد، بــه شــیوه‌ی نقــادی او در مطبوعــات آن روزگار می‌تــازد و یکی از 
مجــادلات نقادانــه‌ی شــعر فارســی را رقــم می‌زنــد، براهنــی منتقــدی 
جدلــی و م. آزاد هــم همین‌طــور. براهنــی دربــاره‌ی کارِ نقــادیِ او 
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ــا  ــدرت بین ــه ن ــور، و ب ــا ک ــت و ی ــوچ اس ــا ل ــد آزاد، ی ــد: »نق می‌نویس
اســت. بــه ایــن معنــی کــه آزاد بعضــی اثرهــا و صاحبــان آن‌هــا را دو تا 
ــک عــده را  ــل می‌شــود. و ی ــد و بدان‌هــا ارزشــی مضاعــف قائ می‌بین
اصــاً نمی‌بینــد. آزاد دربــاره‌ی آه... بیابــانِ ســپانلو لــوچ بــود و درباره‌ی 
ــود،  ــوچ ب ــه ل ــی همیش ــاره‌ی تمیم ــور. درب ــی، ک ــرِ آتش ــگ دیگ آهن
ــاره‌ی فرخــزاد و  ــاره‌ی بادیه‌نشــین، کــور مضاعــف. آزاد، حتــی درب درب
امیــد هــم لــوچ بــوده، گرچــه گهــگاه –البتــه به‌نــدرت- بینــش نســبتاً 

دقیقــی دربــاره‌ی شــعر و شــاعری داشــته اســت.«
در همیــن ســال اســت که شــب‌های شــعر خوشــه، به‌عنوان نخســتین 
گردهم‌آیــی حداکثــری شــاعرانِ نــوی ایــران برگــزار می‌شــود و همــه‌ی 
جریانــات در آن حضــور جــدی دارنــد و شــعر می‌خواننــد و ذیــل هــر 
ــعر  ــئله‌ای در ش ــاره‌ی مس ــخن‌رانانی درب ــز س ــعرخوانی نی ــبِ ش ش
کلاســیک یــا معاصــر بــه صحبــت می‌پردازنــد. بــه بهانــه‌ی برگــزاری 
همیــن شــب‌ها، عبدالعلــی دســتغیب در نقــدی در مجله‌ی فردوســی 
بــه موج‌نویی‌هــا می‌تــازد و شعرشــان را بی‌مایــه می‌خوانــد. در 
ــو  ــا عنــوان »سایه‌روشــن شــعر ن ــن منتقــد در کتابــی ب ســال 1348 ای
ــا آن روزگار، در  ــی ت ــاعران نیمای ــعر ش ــرح ش ــر ش ــاوه ب ــی« ع پارس
فصلــی بــا عنــوان »مــوج انحــراف« نظریاتــش را در آن مقالــه بســط 

ــد. ــو می‌کوش ــاعران موج‌ن ــدِ ش ــر در ردّ و نق ــد و دقیق‌ت می‌ده
در ســال‌ 1348 همچنیــن شــماره‌ی دوم از »کتــاب زمــان« کــه توســط 
انتشــارات زمــان منتشــر می‌شــد بــه »هنــر شــاعری« اختصــاص پیــدا 
کــرد و در آن مقالاتــی از امانوئــل کانــت، مایاکوفســکی، کلارنس میچر، 

نیچــه و... بــه چــاپ رســید.
جُنــگ »از شــعر تــا قصــه« از شــیراز و زیرنظــر پیمــان جهان‌بیــن نیــز در 
دی مــاه 1348 نخســتین شــماره‌اش را منتشــر می‌کند و ســه شــماره‌ی 
دیگــرش تــا ســالِ 1351 عرضــه می‌شــود. ایــن جُنــگ کــه اکثریــتِ آن 
بــه کوشــندگان ادبــی شــیراز تعلــق دارد، بــه نقــد شــعر نیــز بی‌اعتنــا 
نیســت، ازجملــه نقــد مفصــل و مهمــی کــه در شــماره‌ی ســوم‌اش از 
نوری‌عــاء دربــاره‌ی شــعرهای منصــور اوجــی بــا عنــوان »آیــا زبــان بــه 
فلســفه پیوســته اســت؟« منتشــر می‌کنــد. همچنیــن در همیــن ســال 
بــرای نخســتین‌بار »صــور و اســباب در شــعر امــروز ایــرانِ« نوری‌عــاء 
در قالــب کتابــی منتشــر می‌شــود کــه پیش‌تــر بــه شــرح آن پرداختیــم.

به‌عنــوان پایان‌بخــش ایــن دوره از نقــد شــعر فارســی، گرچــه 
مســئله‌ی مــورد اشــاره‌ی مــا نقد نیســت و ذیل مســئله‌ی »مانیفســت« 
قــرار می‌گیــرد، بایــد بــه انتشــار بیانیــه‌ی شــعر حجــم اشــاره کنیــم کــه 
توســط یــدالله رؤیایــی و عــده‌ای دیگــر از شــاعران نظیــر پرویز اســام‌پور 

و... بــه امضــاء رســید و منتشــر شــد و مجــادلات بســیاری را تــا همیــن 
امــروز در حــوزه‌ی نقــد و نظریــه‌ی شــعر فارســی بــه وجــود آورد.

پنجم: نقد ملتزم و فرارسیدنِ عصرِ عسرت )1349 – 1357(
ــف  ــای مختل ــاعری در دهه‌ه ــعار ش ــا اش ــر تنه ــارت دیگ ــه عب »... ب
آمــده کــه واجــد ارزش‌هــای شــعری بــه اعتبــار معیارهــای مقــرر بوده 
اســت. پــس اگــر هــر شــاعری پــس از دهــه‌ی ظهــور در یــک دهــه یــا 
ــچ  ــه »بی‌هی ــن‌رو اســت ک ــده می‌شــود از ای ــز دی ــد دهــه بعــد نی چن
ــای  ــد ارزش‌ه ــاعر« واج ــر ش ــاص ه ــری خ ــط فک ــه خ ــی ب توجه
نامبــرده بــوده اســت. پــس اگــر شــعر هــر شــاعر در دهه‌هــای بعــد 
دیــده نمی‌شــود جــز بــه ایــن علت‌هــا نیســت کــه یــا آن شــاعر دیگــر 
بــه صرافــت نوشــتن شــعر نیفتــاده یــا اگــر همچنان به ســرایش شــعر 
اشــتغال داشــته، رعایــت ملاک‌هــای منظــور مؤلــف در آثــار گوناگونش 
احســاس نشــده و ایــن همــه نیــز جــز بــه اعتبــار دسترســی داشــتن بــه 
شــعر آن شــاعر نبــوده اســت.« )محمــد حقوقــی، شــعر نــو از آغــاز تــا 

امــروز، مقدمــه، نشــر ثالــث، ســالِ 1377.(
»امــروز توقــع جامعــه از شــاعر بــه عنــوان انســانی مقــاوم و اســتوار 
فزونــی گرفتــه و ایــن چیــزی جــز ضــرورت زمانــه نیســت، جامعــه‌ی 
شــاعر پــر جنب‌و‌جــوش می‌طلبــد. شــاعری کــه بایــد وجــدان طبقاتــی 
را در مــردم شــکل بخشــد، زیــرا کــه شــعر هنــر ملــی ماســت، ادبیــات 
مــا ادبیــات شــعری اســت، ســنت و ریشــه در خــون مــا دارد، می‌توانــد 
اثــر بگــذارد، حرکــت ایجــاد کنــد،‌ می‌توانــد ســرود مقاومــت و مبــارزه 
باشــد. شــاعری کــه دینامیســم تاریــخ را دریافتــه »امید ســاز« و پرتحرک 
اســت و ایــن شــاعر کســی نیســت جــز آن‌کــه بایــد او را در میــان خــود 
ــا  ــرادف ب داشــته باشــیم، جامعــه‌ای کــه در آن زیســتن مفهومــی مت
رنــج دارد، شــاعر نومیــد و درمانــده، رومانتیــک و مســیح‌وار طــرد 
ــن  ــش، در ای ــوق خوی ــگ آوردن حق ــه در راه به‌چن ــرا ک ــود، زی می‌ش
دوران، نمی‌تــوان آن ســوی صــورت را نیــز آمــاده ســیلی خــورد کــرد.« 
ــت  ــر، سیاســت شــعر، فصــلِ حیثی )خســرو گلســرخی، سیاســت هن

شــاعر، موسســه فرهنــگ کاوش، ص 54.(
در نوزدهــم بهمن‌مــاهِ 1349، واقعــه‌ی ســیاهکل رُخ می‌دهــد و 
ــعِ  ــاواک به‌تب ــورد س ــد، برخ ــود می‌رس ــه اوجِ خ ــی ب ــش چریک جنب
ایــن رخــداد سیاســی، بــا اهالــی ادبیــات و مطبوعــات ایــران شــدیدتر 
می‌شــود و دیــری نمی‌گــذرد کــه مطبوعــات را زیــر ضــرب می‌برنــد و 
عمــده‌ی آن‌هــا تعطیــل می‌شــوند، گفتمــانِ رایــج نقــد شــعر فارســی 
ــد،‌  ــه بع ــالی ب ــا از یک‌س ــت، ام ــد اس ــان تعه ــز گفتم ــن دوره نی در ای
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-  تعریف و تبصره  -

ســرعت گرفتــنِ وقایــع تــا وقــوع انقــاب، اساســاً مســئله‌ی نقــد شــعر 
ــد. ــی می‌کن را منتف

امــا پیــش از فرارســیدنِ بهمن‌مــاه، انتشــار یــک جُنــگ ادبــی-
ــیاهکل  ــتقبال س ــه اس ــه ب ــه‌ای پیش‌گویان ــان واقع ــنفکری چن روش

ــروس. ــی میرفط ــر عل ــرِ نظ ــهند«، زی ــی‌رود: »س م
ــر  ــال منتش ــن س ــماره‌اش در همی ــه دو ش ــگ –ک ــن جُن ــردبیرِ ای س
نخســتین شــماره  در ســرمقاله‌ی  نمی‌یابــد-  ادامــه  و  می‌شــود 
ــودن و  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــت، ب ــوای تازه‌ای‌س ــهند ه ــد: »س می‌نویس
خاســتن را برگزیده‌انــد –و نــه نشســتن را- و خاســتگاه هنــر و اندیشــه‌ی 
آنانــی اســت کــه اندیشــه‌ای راســتین –انســانی و راهیــاب دارنــد و برای 
ــی-  ــنگین و ظلمان ــبی س ــادق- در ش ــی ص ــه صبح ــت‌یازیدن ب دس
راه می‌ســپرند...«. در همیــن شــماره مقالــه‌ای منتشــر می‌شــود از 
پله‌خانــف بــا عنــوان »وظایــف نقــد ماتریالیســتی« ترجمــه‌ی منوچهــر 
هزارخانــی و نیــز مقالــه‌ای از م-ع. ناقــوس )میرفطــروس( بــا عنــوانِ 
»صمیمیــت در شــعر و برداشــت اجتماعــی شــاعر« دربــاره‌ی دو 
منظومــه‌ی حمیــد مصــدق. در شــماره‌ی دوم نیــز اشــاراتی بــه نقــد 
ــاعران  ــندگانِ و ش ــوع، نویس ــود و در مجم ــده می‌ش ــگ دی ــن جُن در ای
ــا  ــد، ب ــی بع ــد ماه ــه چن ــد ک ــاده‌ی انفجارن ــی آم ــارِ باروت ــهند، انب س

ــوند. ــر می‌ش ــن، منفج ــم بهم نوزده
ــخن‌رانیِ  ــک س ــم و ی ــه‌ی مه ــک مقال ــن ی ــال همچنی ــن س در همی
ــدد. ــد را از رو می‌بن ــد و متعه ــع غیرمتعه ــیرِ دو موض ــم، شمش مه
نویســنده‌ی مقالــه، یــدالله رؤیایــی بــود در مجلــه‌ی بررســی کتــاب،‌ در 
دی‌مــاه بــا عنــوانِ »عبــور از شــعر حجــم« و بیان‌گــرِ صریــحِ موضــع 
نقــد غیرمتعهــد در شــعر فارســی: »مــن آن جنایتــی را کــه گفتــم بــه 
ــه  ــی، ک ــون امین ــی و مفت ــور اوج ــاً منص ــه مث ــم، ب ــاعر نمی‌بخش ش
ــه  ــا »شــعر زندگــی« بســرایند. ب ــد ت زندگــی شــعر را از شــعر می‌گیرن
تــو چــه مربــوط اســت کــه زنــک می‌خوانــد و بــه شــعر چــه مربــوط 
اســت؟ }اشــاره بــه نــامِ مجموعه‌شــعرِ منصــور اوجــی: »ایــن سوســن 
اســت کــه می‌خوانــد.«{ و آن یکــی عصیانــش در چیســت؟ نتیجــه‌ی 
ــان داده  ــق عصی ــه او منط ــرن ب ــورش‌های ق ــک از ش ــانی کدام‌ی انس
اســت؟ کدام‌یــک از پیامبــران عصیــان، از انتهــای دیپلماســی و مکــر، 
انســان عصیــان‌زده‌ی ایــن روزگار را آزادی و فضیلــت داده اســت؟ اول، 
ایــن شــعر تــو اســت کــه نیــاز بــه عصیــان دارد، بــه زیــر و رو شــدن. در 
شــعرت انقــاب کــن، وگرنــه خــود را بــه بــازی آســان مخالف‌خوانــی 
ســپردن، بازمانــدن از مشــغله‌ی اعمــاق اســت. تزییــن فکــر اســت و 
فکــر تزیینــی اســت. تنهــا در آن صــورت اســت کــه شــعر، در قــدرت 

حــک یــک فریــاد در اذهــان، تنهاســت. چــرا کــه جامعــه حرفی اســت 
و شــعر حرفــی دیگــر.«

ــگاه  ــت در دانش ــرزازاده( اس ــت می ــز از آنِ م.‌آزرم )نعم ــخن‌رانی نی س
تهــران، در بهمن‌مــاهِ 1349 بــا عنــوانِ »شــعر مقاومــت، شــعر تســلیم«. 
آزرم کــه خــود از شــاعرانِ شناخته‌شــده‌ی جریــان تعهــد در شــعر 
معاصــر بــه حســاب می‌آمــد و مجموعــه‌ی »ســحوری«اش در آن 
ــد:  ــخن‌رانی می‌گوی ــن س ــود، در ای ــرده ب ــا ک ــروصدایی به‌پ ــال‌ها س س
»وقتــی شــعر تســلیم بــه شــعر مقاومــت می‌گویــد تــو شــعاری هســتی 
نــه شــعر، ضمنــاً دارد می‌گویــد بــه ایــن علــت بــه تــو حملــه می‌کنــم 
کــه حرفــت را صریــح می‌زنــی در‌حالی‌کــه زبــان شــعر کنایــی و غنــی 
بایــد باشــد، نــه زبــان روزنامــه‌ی خبــری. امــا مســئله ایــن اســت کــه اگــر 
موضوعــی را بــا زبــان صریــح و عریــان عنــوان کــردن شــعار اســت و نــه 
شــعر، بنابرایــن شــعر تســلیم در زمــانِ مــا یکســره شــعار اســت چرا‌کــه 
ــان  ــان عری ــرگرم بی ــاز، س ــیِ مج ــفاهی و کتب ــای ش ــه تریبون‌ه از هم
مســائل رختخوابــی اســت. چطــور شــد وقتــی تو شــعر تســلیم دربــاره‌ی 
مســائلی از ســر بــه پائیــن بــه فضیح‌تریــن زبــان کــه چــه عــرض کنــم، 
بــه فجیع‌تریــن بیــان، کــه هیــچ روســپی حاضــر نیســت واژه‌هایــت را بــه 
زبــان بیــاورد بــا صــدای بلنــد اندامــت را بــه حــراج می‌گــذاری، این‌هــا 
شــعار نیســت، امــا اگــر شــعر مقاومــت از مســائلی مربــوط به ســر و مغز 
ســخن گفــت آن‌وقــت می‌شــود شــعار و نــه شــعر. اگــر این شــعار اســت 
ــبت  ــمنی و نس ــازنده دش ــعارهای س ــا ش ــو ب ــود ت ــوم می‌ش ــس معل پ
ــو  ــوم می‌شــود ت ــه شــعارهای جنســی موافــق. این‌جاســت کــه معل ب

ــی.« ــوری می‌زن ــدام تن ــه ک ــان ب ــر شــعر، داری ن ــوان هن به‌عن
در همیــن ســال نخســتین شــماره‌ی جُنــگ »چاپــار« زیرنظــرِ احمدرضا 
دریایــی منتشــر می‌شــود، ایــن جُنــگ تــا دو شــماره بیشــتر دوام 
ــد. نقــد شــعر  ــان می‌یاب ــا شــماره‌ای در ســالِ 1350 پای نمــی‌آورد و ب
ــا  ــل ب ــی مفص ــا گفت‌وگوی ــدارد، ام ــریه ن ــن نش ــی در ای ــدان راه چن
خســرو گلســرخی در شــماره‌ی اولِ چاپــار، توجــه بســیار را بــه خــود 
ــان متعهــد در  ــد. گلســرخی از منتقــدان تأثیرگــذار جری جلــب می‌کن
ایــن ســال‌هایِ مطبوعــات ایــران اســت و عاقبــت در ســال 1351 بــه 
ــاً یک‌ســال بعــد،  ــرور ولیعهــد بازداشــت شــد و نهایت ــل طــرح ت دلی
همــراه بــا کرامــت‌الله دانشــیان اعــدام شــد. مجموعــه‌ی نوشــته‌های 
پراکنــده‌ی ایــن شــاعر و منتقد نامــدار در مطبوعــات آن روزگار، ســال‌ها 
پــس از کشته‌شــدنش، توســط کاوه گوهریــن در مجموعــه‌ای بــا 
ــه  ــط مؤسس ــردآوری و توس ــنه و دل« گ ــان دش ــتی می ــوانِ »دس عن
ــای  ــه نقده ــوان ب ــا می‌ت ــانِ آن‌ه ــد. از می ــر ش ــگ کاوش منتش فرهن
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گلســرخی بــر شــکوفه‌های صــدا از حشــمت جزنــی، بهارزایــی آهــو 
از م.‌آزاد، بــاد ســرد شــمال از بهمــن صالحــی، حریــق بــاد از نصــرت 
رحمانــی، مرثیه‌هــای خــاک از احمــد شــاملو و... اشــاره کــرد. عــاوه 
بــر ایــن نقدهــا، گلســرخی مقاله‌هایــی مفصلــی همچــون »نوگرایــی 
و حقیقــت خاکــی«، »ایــن علف‌هــای هــرز،‌ شــعر جــوان مــا نیســت«، 
ــر،  ــت هن ــان »سیاس ــت و معروف‌ترین‌ش ــوده« و... نوش ــات و ت »ادبی
سیاســت شــعر« و »نوگرایــی نیمــا یوشــیج« )دیــد مــادی از نــوآوری 
نیمــا( بــود کــه دومــی را بــا نــامِ مســتعارِ خســرو تهرانــی در انتشــارات 
آذربایجــان در تبریــز منتشــر کــرد. گلســرخی را مجموعــا بــا توجــه بــه 
ــت،  ــر گرف ــرکاری در نظ ــد پ ــد منتق ــارش، بای ــاهِ آث ــار کوت دوره‌ی انتش

این‌کــه نقدهــای او در نشــریاتی نظیــر 
نگیــن، آینــدگان، اطلاعــات و... چقــدر 
تأثیــر  ایــران  ادبــی  جامعــه‌ی  بــر 
ردیابــی  قابــل  چنــدان  می‌گذاشــت، 
نیســت، امــا همین‌قــدر می‌تــوان بــه دو 
ــاره‌ی نقدهایــش اشــاره کــرد،  نکتــه درب
نخســت اینکــه بــه رغــمِ لحــن صریــح و 
متکــی بــه نفــس و نوجویــیِ نقدهایش، 
چنــدان محکــم و مســتدل بــه نظــر 
ــه‌ی  ــتقبال جامع ــورد اس ــد و م نمی‌آین
ــویی  ــا از س ــت، ام ــرار نمی‌گرف ــی ق ادب
ایــن  برانگیزاننــده‌ی  خصلــتِ  دیگــر 
ــب  ــه اغل ــعر را ک ــانِ ش ــا، مخاطب نقده
ــر  ــد،‌ تحت‌تأثی ــورمندی بودن ــان ش جوان
قــرار مــی‌داد. امــا بــا گذشــتِ چنــد دهه، 
وقتــی از منظــری امــروزی بــه آن نقدهــا 

نــگاه می‌کنیــم، می‌بینیــم کــه دیگــر چنــدان محــلِ رجــوع منتقــدان 
ــلِ  ــاله‌ی مفص ــی از رس ــتند. در بخش ــا نیس ــرانِ روزگار م و پژوهش‌گ
سیاســت هنــر، سیاســت شــعرِ گلســرخی می‌خوانیــم: »هنگامــی کــه 
ــد  ــد آن باش ــه ض ــت ک ــر اس ــرد ناگزی ــه می‌گی ــان فاصل ــعر از انس ش
ــا از کنــارش حرکــت کنــد، در هــر دو صــورت، »انســان شــاعر« گــم  ی
می‌شــود، شــاعر چــون از هرگونــه رابطــه ســر می‌خــورد. به‌مثابــه‌ی 
ــه کــه همــه نیرویــش را صــرف  ــا وزوزی حقیران مگســی می‌شــود ب
ــی دارد  ــرای او چــه اهمیت ــد و ب ــرار از »حشــره‌کش« می‌کن دوری و ف
کــه دیگــران چــه می‌کننــد،‌ بــرای یــک مگــس چیــزی خوشــایندتر از 

ــود دارد؟« ــد وج ــت و زاد و ول ــه زیس ــرای ادام ــن ب ــی ام گندچال

ــات  ــه‌ی مطبوع ــه عرص ــا ب ــم پ ــه‌ی مه ــا دو مجل ــال 1350 ام در س
ــه  ــه‌ی نخســت کــه متعلــق ب ــد: تماشــا و رودکــی. در مجل می‌گذارن
ــدان‌دارِ عرصــه‌ی شــعر و نقــد آن، منوچهــر  ــود،‌ می ــون ملــی ب تلویزی
ــود. کارِ  ــران ب ــات ای ــال‌های ادبی ــدار آن س ــد نام ــاعر و منتق ــی ش آتش
ــوان و  ــاعران ج ــعرهایی از ش ــار ش ــه، انتش ــن مجل ــی در ای ــم آتش مه
نیــز تئوریــزه کــردن شــعرِ شــاعرانی نظیــر آریــا آریاپــور، هرمــز علی‌پــور 
و... ذیــل عنــوان »مــوج نــاب« بــود کــه در ســال 1355 ایــن کار صــورت 
ــعری را  ــازه‌ی ش ــان ت ــن جری ــاخصه‌های ای ــا ش ــید ت ــت و کوش گرف
ــا بــا وزن نیســت  صورت‌بنــدی کنــد: »ســخن بــر ســر شــعر بــی‌وزن ی
–کــه حدیثــی اســت کهنــه- اینــک و اینجــا، ســخن از شــعر ناب اســت، 
در بیانــی فشــرده، کــه حشــو را بــه غیبت 
و  »حس«هــا  از  شــعری  می‌نشــینند. 
ــانه‌ها  ــا نش ــان ب ــی گره‌خوردن‌ش چگونگ
کــه عناصــر طبیعت باشــند. امــا در اینجا، 
عناصــر طبیعــت نیــز چنــان بــا خیــال و 
حــس می‌آمیزنــد کــه بازشناخت‌شــان از 
کلام دشــوار اســت. شــعر آریاپور، شــعری 
ــرعت  ــه س ــده و ب ــا زن ــوان،‌ ام ــت ج اس
ــه ســوی کمــال. و آنچــه بعــد  جــاری ب
ــان  ــر زب ــلطه‌ای ب ــد، س ــد باش ــن بای از ای
اســت، کــه در خلــوت دانائــی میســرش 

خواهــد شــد.«
در مجلــه‌ی دوم،‌ یعنــی رودکــی کــه 
توســط تــالار رودکــی و بــا ســردبیری 
ــه  ــورت ماهان ــه ص ــنام ب ــود خوش محم
اساســی  مقالاتــی  می‌شــد،  منتشــر 
در نقــد و بررســی شــعر نــوی ایــران منتشــر شــد،‌ امــا مجموعــا شــعر 
فارســی از تب‌وتــابِ انتقــادی ســال‌های پیــش افتــاده بــود و بنابرایــن 
مقــالات ایــن مجلــه چنــدان جنجال‌برانگیــز نبــود. همچنیــن در همین 
ســال بــود کــه نخســتین ترجمــه‌ی کامــل و جــدی از مقالــه‌ی »نقــد 
دانشــگاهی و نقــد تفســیریِ« رولان بارت توســط محمدتقــی غیاثی در 

ــد. ــر ش ــاب منتش ــی کت ــه‌ی بررس ــماره‌ی مجل ــن ش دومی
ــین  ــر غلامحس ــتان( زیرنظ ــل لرس ــه‌ی اه ــاک )نام ــگ فلک‌الاف جُن
نصیری‌پــور، شــاعر جــوان آن روزگار، در دو شــماره‌ی فروردیــنِ 1350 
و زمســتان 1351 منتشــر شــد. ایــن جُنــگ نیــز مانند ســایر نشــریات آن 
دوران گرایــشِ عمــده‌اش بــه ادبیــات متعهــد بــود،‌ امــا نویســندگان 

شاید مهم‌ترین سالِ 
نقد شعر فارسی در دوره‌ی مورد 

بحث ما، سالِ 1351 باشد
‌ دلیل این اهمیت هم بازگشتِ 

اسماعیل نوری‌علاء به مجله‌ی 
فردوسی و راه‌اندازی صفحات 

»کارگاه شعر«، انتشار نخستین 
ویراست از کتابِ »شعر نو از 

آغاز تا امروزِ« محمد حقوقی 
و مجموعه‌نقدی از رضا براهنی 

با عنوانِ »جنون نوشتن« بود
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-  تعریف و تبصره  -

ــدی  ــگ نق ــن جُن ــد. در ای ــف بودن ــای مختل ــاعرانش از جریان‌ه و ش
مفصــل از نصیری‌پــور بــر شــعرهای ســه شــاعر –اوجــی، برمکــی و 
فریدونــی- منتشــر می‌شــود و مقالــه‌ای از احمــد شــاملو بــا عنــوانِ 
ــا شــعر؟ کــه بیشــتر بــه جنبــه‌ی فنــی شــعر و شــاعری نــو  نظــم ی
ــزی اکتســابی باشــد،  ــد چی ــردازد: »تکنیــک درمجمــوع می‌توان می‌پ
ــر آن تســلط یافــت.  ــا ورزش و تمریــن ب می‌تــوان آن را فرا‌گرفــت و ب

ــوان آموخــت.« ــن نیســت »شــاعری« را نمی‌ت شــعر چنی
ــاوت  ــات متف ــی از مج ــز یک ــال و نی ــن س ــم ای ــه‌ی مه ــر مجل دیگ
دهــه‌ی پنجــاه، »کتــاب امــروز« بــود، نشــریه‌ای که توســط مؤسســه‌ی 
فرانکلیــن منتشــر می‌شــد و مجموعــاً هشــت شــماره از آن در طــول 
ــه صــورت تخصصــی  ــاب امــروز ب ــه انتشــار رســید. کت ــن دهــه ب ای

از  نقــد  دو  ازجملــه  روز می‌پرداخــت،  کتاب‌هــای  بررســی  بــه 
شــفیعی‌کدکنی و زرین‌کــوب دربــاره‌ی »از صبــا تــا نیمــا«یِ آرین‌پــور.
ــث  ــورد بح ــی در دوره‌ی م ــعر فارس ــد ش ــالِ نق ــن س ــاید مهم‌تری ش
مــا، ســالِ 1351 باشــد،‌ دلیــل ایــن اهمیــت هــم بازگشــتِ اســماعیل 
ــات »کارگاه  ــدازی صفح ــی و راه‌ان ــه‌ی فردوس ــه مجل ــاء ب نوری‌ع
ــا  ــاز ت ــو از آغ ــعر ن ــابِ »ش ــت از کت ــتین ویراس ــار نخس ــعر«، انتش ش
امــروزِ« محمــد حقوقــی و مجموعه‌نقــدی از رضــا براهنــی بــا عنوانِ 

»جنــون نوشــتن« بــود.
ــوزش  ــعر را آم ــات کارگاه ش ــدازی صفح ــش از راه‌ان ــاء هدف نوری‌ع
ــان  نــکات فنــی شــعر بــه شــاعران جــوان و چــاپ شــعرک‌هایی از آن
ــوب،‌  ــعرهای خ ــه ش ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــه ب ــرا ک ــد،‌ چ می‌دان

مجموعــه‌ای از شــعرک‌های خوب‌انــد. راه‌انــدازی ایــن صفحــه و 
نکاتــی کــه نوری‌عــاء ذیــل شــعرِ شــاعران می‌نویســد، بــرای بســیاری 
راه‌گشــا می‌نمایــد و بــه شــاعران جــوان بســیاری خــط می‌دهــد. 
نوری‌عــاء در اولیــن صفحــه‌ی کارگاه، در مهــر مــاهِ 1351 می‌نویســد: 
»شــعر بــا قطعه‌هــای ادبــی درهــم آمیختــه، فاقــد تخیــل شــد. عنصــر 
ــاده و  ــه دور افت ــری ب ــان تصوی ــت داد، از زب ــی را از دس ــی و کل حیات
موضوعــات تکــراری و عامه‌پســند بر آن حکومــت یافتنــد. او در ادامه‌ی 
کارِ ایــن صفحــه، یکــی ســالی پــس از راه‌انــدازی و بــا جمع‌بنــدی آنچه 
می‌گذشــت و آنچــه می‌پنداشــت کــه در انتظــارِ شــعر جــوان فارســی 
بــود، مقاله‌ی »در جســت‌وجوی هویت شــعر تجســمی« را به رشــته‌ی 
تحریــر درآورد. ایــن مقالــه گرچــه حــاوی نکات بســیار مهمــی درباره‌ی 
شــعر جــوان آن روزگار ایــران بــود، امــا بــه ماننــد ایده‌هــای نوری‌عــاء 
در دهــه‌ی چهــل دربــاره‌ی شــعر موج‌نــو، چنــدان مــورد اســتقبال قــرار 
نگرفــت و شــاید هــم در هیاهــو و خفقــان آن روزهــای جامعــه‌ی ادبی 
ــوط  ــت‌وجوی خط ــر در جس ــد: »اگ ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــه دس ب
ــه‌ )1350 –  ــومین ده ــعر س ــره‌ی ش ــیم چه ــرای ترس ــخصه‌ای ب مش
1360( باشــیم، بایــد ایــن خطــوط را حاصــل و برآینــد تلاقــی خطــوط 
ــای  ــه تجربه‌ه ــا ک ــم؛ آن‌ج ــته بدانی ــال گذش ــت س ــت بیس دو نهض
شــعر نیمائــی بــا تازگی‌هــا و بدعت‌هــای شــعر نــو درهــم می‌آمیــزد 
و نطفــه‌ا‌ش شــعری بســته می‌شــود کــه نــه وابســتگیِ شــدید شــعرنو 
نیمایــی را بــه ادبیــات –به‌معنــی خــاص آن- دارد و نــه سرگشــتگی‌ها 
ــو را از  ــعر موج‌ن ــودآگاه ش ــه و ناخ ــای آگاهان ــاش‌ها و فراره و اغتش
تبییــن روشــنائی. شــعری کــه قــدرت بیــان و پالودگــی زبــان را از شــعر 
ــای  ــه‌زدن در پرش‌ه ــازی و غوط ــرد و تصویرس ــه ارث می‌ب ــی ب نیمائ

ــو.« ــعر موج‌ن ــن را از ش ــه‌ی ذه آزادان
ــه شــمار  ــز اهمیــت ب ــابِ محمــد حقوقــی از این‌جهــت حائ امــا کت
می‌آیــد کــه ایــن منتقــد صاحب‌نــامِ آن روزگار، بــرای نخســتین‌بار در 
ــد  ــد و می‌کوش ــی می‌زن ــیم‌بندی تاریخ ــه تقس ــت ب ــاب دس ــن کت ای
ــات  ــا مختص ــر دوره ب ــاعران را در ه ــیم‌بندی، ش ــن تقس ــی ای ــا ط ت
ــدا  ــاب ابت ــن کت ــد. حقوقــی در ای ــف کن ــف و بازتعری شعرشــان تعری
بــا مقدمــه‌ای تحلیلــی می‌کوشــد تــا نظریاتــش را بــرای ایــن 
ــپس  ــاورد و س ــاعرانش بی ــر دوره و ش ــات ه ــیم‌بندی و مختص تقس
گزیــده‌ای از بهتریــن شــعرهایِ شــاعران را در هــر دوره بــه ضمیمــه‌ی 
تحلیلــش ارائــه می‌کنــد. ایــن کتــاب بعدها توســط حقوقــی ویرایش 
شــد و تــا دهــه‌ی هفتــاد پیــش آمــد. کارِ ایــن منتقــد در ایــن کتــاب، 
ــرای  ــی ب ــی تاریخ ــت و افق ــیم وضعی ــل و ترس ــد، تحلی ــش از نق بی
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شــعر نــوی پنجــاه ســاله‌ی ایــران در آن روزگار بــود. ایــن تقســیم‌بندیِ 
دهــه‌ای حقوقــی، بعدها بســیار مــورد توجه منتقــدان و پژوهشــگران 
ــه  ــه‌ای ب ــگاه ده ــی، ن ــعر فارس ــد ش ــروزِ نق ــا ام ــت و ت ــرار گرف ق
شــعر فارســی بــرای نقــد و تحلیــل آن متــداول اســت. احمــد 
ســمیعی‌گیلانی یک‌ســالی پــس از انتشــار کتــاب،‌ در مجلــه‌ی پیــام 

ــاب می‌نویســد. ــن کت ــر ای ــروز نقــدی ب ام
ــا در  ــت ط ــاره‌ی اهمی ــته درب ــلِ گذش ــه در فص ــی ک ــا براهن رض
ــون  ــمِ »جن ــابِ کم‌حج ــن دوره کت ــم، در ای ــخن گفتی ــس‌اش س م
نوشــتن« را منتشــر کــرد، کتابــی کــه ماننــد طــا در مــس،‌ در 
چاپ‌هــای بعــدی‌اش پــس از انقــاب افزوده‌هایــی داشــت و بــدل 
بــه کتابــی حجیــم شــد. از مقــالات منتشرشــده در جنــون نوشــتنِ 
ــعر  ــه ش ــد مجموع ــاً نق ــس، اص ــا در م ــاف ط ــه برخ ــه ک اولی
نیســت و بــر مباحــث کلــی شــعر فارســی تکیــه دارد می‌تــوان بــه 
»نوشــته و مــرگ«، »موقعیــت شــعر عاشــقانه«، »شــعر عاشــقانه 
ــه در شــعر و شــاعری« و... اشــاره کــرد.  و اجتمــاع«، »زمــان و زمان
براهنــی در ابتــدای مقالــه‌ی شــعر عاشــقانه و اجتمــاع می‌نویســد: 
»گویــا بــرای گروهــی ایــن ســوءتفاهم پیــش آمــده اســت کــه اگــر 
شــاعری در شــعرش، از عشــق ســخن گفــت، دیگــر کارش از نظــر 
ــر سرتاســر  ــد خــط بطــان ب اجتماعــی ســاخته اســت و دیگــر بای
ذهنیــت و جهان‌بینــی اجتماعــی او کشــید، چــرا کــه دیگــر جهــان 
امــروز بــرای روشــنفکر، بــرای یــک شــاعر و یــا یــک منتقــد خــاق، 
هیــچ وظیفــه‌ای، جــز مبــارزه، آن‌هــم مبــارزه‌ای کــه ســروکاری بــا 
عشــق، عشــق خــاق و شــکوهمند نداشــته باشــد، تعییــن نکــرده 
ــم و  ــتباه می‌کنی ــم اش ــاب‌ها را باه ــم حس ــا داری ــا م ــت. گوی اس
انــگار داریــم دنبــال انســان مبــارز بی‌عشــق می‌گردیــم، و انــگار در 
خــود مبــارزه،‌ مبــارزه‌ی خــود هســتی در مقابــل نیســتی، مبــارزه‌ی 
بــودن در مقابــل نبــودن، مبــارزه‌ی شــدت وحــدت عاطفــی در برابــر 
عــدم انفعــال و عمــل عاطفــی، هیچ‌گونــه شــور و هیجــان انســانی 
ــور و  ــدون ش ــه ب ــم ک ــوش می‌کنی ــم فرام ــگار داری ــم؛ ان نمی‌بینی
هیجــان عاشــقانه، ‌از هــر نــوع،‌ نمی‌تــوان، هرگــز نمی‌تــوان، در هیــچ 

ــارز قلمــداد کــرد.« مرحلــه‌ای،‌ خــود را مب
از دیگــر آثــار منتشرشــده در ایــن ســال دربــاره‌ی شــعر نــو، جــزوه‌ی 
سســت و کم‌مایــه‌ی ناصــر پورقمــی تحــت عنــوان »شــعر و 
ــد  ــر تعه ــا از منظ ــید ت ــنده‌ی آن می‌کوش ــه نویس ــود ک ــت« ب سیاس
ــت و  ــیوه‌ی پرداخ ــا ش ــد، ام ــگاه کن ــی-اجتماعی ن ــعر سیاس ــه ش ب
اســتدلالش هیــچ ایــده‌ی تــازه‌ای را در برابــر دیگــر منتقــدان این نحله 

پیــش نمی‌کشــید و درمجمــوع حــرف تــازه‌ای نداشــت. ایــن کتــاب در 
ــد. ــاپ ش ــال 1355 بازچ س

ــار  ــا اســم »نقــد آث ــار کتابــی ب در ســال 1352 توســط انتشــارات چاپ
احمــد شــاملو« توســط عبدالعلــی دســتغیب منتشــر می‌شــود کــه 
درمجمــوع حــرف‌ تــازه‌ای دربــاره‌ی شــعرِ شــاملو، حتــی نســبت بــه 

آثــار پیشــین ایــن منتقــد نــدارد.
آینــدگان ادبــی، ضمیمــه‌ی روزنامــه‌ی آینــدگان روزهای پنجشــنبه در 
هشــت صفحــه بــه ســردبیری احمــد میرعلایــی از 11 بهمــن 1352 
آغــاز بــه کار کــرد و تــا 19 تیــر 1354 ادامــه یافــت. گرچــه این ضمیمه 
ــازه‌ی آن بســیار بــود، امــا  اقبــال بســیاری داشــت و تنــوع مطالــب ت
توجــه‌اش بــه نقــد شــعر چنــدان نبــود و در طــول ایــن هفتاد شــماره 
می‌تــوان بــه نقدهایــی دربــاره‌ی ســهراب ســپهری، پرویــز اســام‌پور، 
فــروغ فرخــزاد و... اشــاره کرد. همچنین باید در ایــن میان از ضمیمه‌ی 
ادبــی روزنامــه‌ی کیهــان هــم ابتــدا بــا عنــوان »ویــژه‌ی هنــر و ادبیات« 
و در ادامــه بــا عنــوان »ویــژه‌ی هنــر و اندیشــه« از 10 آذر 1355 تــا 30 
تیــر 1356 زیرنظــر جــال ســرفراز منتشــر می‌شــد، اشــاره کــرد. در ایــن 
ضمیمــه‌ نیــز نقدهایــی دربــاره‌ی منوچهــر نیســتانی، فــروغ فرخــزاد، 
ســهراب ســپهری و... همچنیــن یادداشــت‌های قابل‌توجهــی از 
کیومــرث منشــی‌زاده دربــاره‌ی تعریــف شــعر و حافــظ و... اشــاره کرد. 
ایــن ضمیمــه دو ویژه‌نامــه نیــز بــرای نیمــا یوشــیج منتشــر کــرد کــه 
اولینــش در 16 دی 55 عرضــه شــد و چنــدان پربــار نبــود و دومــی در 
15 دی 56 بــا مطالبــی از ســیاوش کســرایی، نصــرت‌الله نــوح، طاهــره 

صفــارزاده، مهــدی اخــوان ثالــث و... منتشــر شــد.
ــا  ــالِ 1353 و ب ــه از س ــیم ک ــته باش ــر داش ــد درنظ ــه بای ــا این‌هم ب
توقیــف مجلــه‌ی فردوســی و تشــدید فشــار ســاواک بر جامعــه‌ی ادبی 
و روشــنفکری،‌ دیگــر چنــدان خبــری از انتشــار نشــریات تــازه نیســت و 
جانــی بــرای نقــد شــعر گویــی در جامعــه‌ی ادبــی نمانده اســت، ســیر 
ــکال  ــه اســت کــه فقــط شــعرهای رادی ــان شــدت گرفت حــوادث چن
سیاســی و اجتماعــی بــر زبــان مــردم جاری‌ســت و نقــد کاری از پیــش 
ــه در  ــوان در شــب‌های شــعر گوت ــن مســئله را می‌ت ــرد، اوج ای نمی‌ب
پاییــز 1356 دیــد کــه چگونه طرفداران تشــنه‌ی شــعر در آن ســال‌های 
ســیاه،‌ در بــاغ انســتیتو گوتــه از پیــر و جــوان گــرد هــم آمــده بودنــد تــا 
ــه شــعرخوانیِ شــاعران و ســخن‌رانیِ روشــنفکرانِ شناخته‌شــده‌ی  ب
آن ســال‌ها گــوش بســپارند. حدیــث نقــد شــعر فارســی، در ســال‌های 
ــدا  ــازه‌ای پی ــکل‌های ت ــت و ش ــر اس ــی دیگ ــاب، از جنم ــس از انق پ

ــد.   ــدی می‌خوانی ــزارشِ بع ــه در گ ــد ک می‌کن
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-  تعریف و تبصره  -

وقتــی محمــد مختــاری در آغازیــن جملــه‌ی کتــاب »چشــم مرکب« 
ــثِ  ــا حدی ــرد«، ازقض ــان ک ــا را عری ــاب، ذات م ــت: »انق می‌نوش
حیــاتِ نقــد شــعر ایــران در ســال‌های پــس از 1357 را نیــز تحریــر 
ــی از  ــن »نواندیش ــه تبیی ــاب ب ــن کت ــه در ای ــاری ک ــرد. مخت می‌ک
ــاب،  ــگاهِ انق ــت بزن ــد اس ــته، معتق ــر« برخاس ــعر معاص ــگاهِ ش ن
»حجــاب از همه‌چیــز ایــن هســتیِ تاریخی و فرهنگــی برداشــته ]...[ 
تــا هــر چــه در انــدرون بــود، بیــرون بریــزد«. تحلیــلِ او، در تــدارکِ 
ــی« در  ــرت فرهنگ ــه »بصی ــز ب ــل«، و تجهی ــاخت تأم ــروژه‌ی »س پ
ــن حــال، به‌تمامــی،  ــن گزاره‌هــا در عی ــود، امــا ای ــا شــده ب شــعر بن
ــوده  ــز ب ــر نی ــه‌ی اخی ــار ده ــا در چه ــعر« م ــد ش ــای »نق هویت‌نم
اســت؛ نقــدی کــه در انقــاب، بــه ســال‌های جوانــی رســیده بــود، 
و بــا ایــن حــال هنــوز صــدای حنجــره‌اش، در نارســایی بلوغ، دســت 

و پــا مــی‌زد.
ــران را از  ــر ای ــعر معاص ــد ش ــخ نق ــماره، تاری ــن ش ــده‌ی ای در پرون
بزنــگاهِ انقــاب به‌عنــوان برســازنده‌ی شــکافی عمیــق و به‌عنــوان 
فصــلِ جامــه‌درانِ هــر آنچــه گفتمــان فرهنگــی بــوده و هســت، پی 

ــوانِ  ــار به‌عن ــتاد، این‌ب ــه‌ی هش ــالِ ده ــین س ــا واپس ــم و ت می‌گیری
قــوس حاجــب بــر ســیمای نقــد شــعر فارســی پیــش می‌آییــم. 

در ایــن مســیر، ســعی کرده‌ایــم ایــن گــزارش را بنــا بــر تغییــر 
ــم؛  ــدی کنی ــی، مفصل‌بن ــعر فارس ــدِ ش ــاحتِ نق ــا در س پارادایم‌ه
ــه  ــی ک ــر تحول ــه خاط ــابِ 1357 را ب ــوع انق ــار، وق ــن اعتب ــه ای ب
سبب‌ســاز بــروز تغییــر گفتمــان در اغلــب ســاخت‌های اندیشــگانی 
ــن  ــل همی ــز ذی ــی نی ــعر فارس ــد ش ــه نق ــود ک ــی ب ــد ـ و بدیه ش
گفتمــان، دچــار تحــول شــود ـ به‌عنــوان مبــدأ ایــن بررســی تاریخــی 
قــرار داده‌ایــم. از این‌جــا تــا انتشــار »کیمیــا و خــاک« کــه نخســتین 
ــود،  ــوب می‌ش ــاب محس ــس از انق ــی پ ــا براهن ــد رض ــاب نق کت
به‌عنــوان یکــی از فصــول در نظــر گرفتــه‌ شــده؛ به‌عنــوان منتقــدی 
ــعر  ــد ش ــوانِ نق ــه را به‌عن ــتِ آنچ ــده‌ای از بضاع ــش عم ــه بخ ک
معاصــر فارســی می‌شناســیم در اختیــار دارد. او در »کیمیــا و خــاک« 
از برخــی الگوواره‌هــای نقــد شــعر کــه خــود واضــع آن بــود، 
اســتعفا کــرده و بــه ســاحتی تــازه در نقد در‌غلتیده اســت. ســرفصلِ 
بعــدی، بــاز هــم بــه همیــن منتقــد مربــوط اســت تــا به‌نوعــی مــا 

جنینِ گمشده
   صابر محمدی

مرور مختصر تاریخ نقد شعر معاصر فارسی
)1357 تا 1389(
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بــا مفصل‌بنــدیِ ایــن مقالــه بــر مبنــای تغییــر پارادایمــی دیگــر بــا 
ــخ نقــد شــعر فارســی در دو  ــی، نقــش او را در تاری ــت براهن فاعلی
دهــه‌ی اولِ پــس از انقــاب، نقشــی بســیار برجســته قلمــداد کــرده 
باشــیم. منظــور، مؤخــره‌ای اســت کــه او بــر کتــاب شــعر »خطــاب 
بــه پروانه‌ها«یــش می‌نویســد و در آن، ضرورت‌هــای‌ گــذار از شــعر 
نیمــا را تبییــن می‌کنــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن مؤخــره را بایــد بیــش 
از نقــد شــعر فارســی، نظریه‌پــردازی شــعر در نظــر آوریــم، امــا از یــاد 
نخواهیــم بــرد کــه او در »چــرا مــن دیگــر شــاعر نیمایــی نیســتم؟«، 
نظریــه‌ی تــازه‌اش را بــر نقــد شــعر شــاعرانی چــون شــاملو و نیمــا 
ــد شــعر و نقــد شــعر  ــن مؤخــره، دســتگاهِ تولی ــد. ای اســتوار می‌کن
ــال  ــود، فع ــار خ ــس از انتش ــه پ ــا یک‌ده ــت‌کم ت ــران را دس در ای
ــود  ــا خ ــف ب ــن تکلی ــه تعیی ــدان را ب ــاعران و منتق ــد و ش می‌کن
وامــی‌دارد. خواهیــم دیــد کــه دامنــه‌ی بحث‌هــا بــر ســر مفــاد ایــن 
نقد/نظریه/بیانیــه تــا بــه کجــا خواهــد کشــید و ســر از اغلــب متــونِ 
ــان  ــدی، هم ــگاه بع ــد آورد. گرانی ــود درخواه ــس از خ ــادی پ انتق
ــد  ــبِ« محم ــم مرک ــم؛ »چش ــاز کردی ــا آن آغ ــه ب ــت ک ــی اس کتاب
مختــاری کــه در ســال 1378 منتشــر شــده اســت. مختــاری البتــه 
پیــش از »چشــم مرکــب« نیــز، متــون انتقــادی مهــم و فصل‌ســازی 
چــون »انســان در شــعر معاصــرِ« را منتشــر کــرده بــود، منتهــا قتــلِ 
او در پاییــز 1377، سبب‌ســاز بــروز توجــه‌ بیش‌تــر بــه ایــن متــون از 
یک‌ســو و انتشــار مرتــب باقــی کتاب‌هــای نقــدش از ســوی دیگــر 
شــد. »چشــم مرکــبِ« مختاری را مــا از ایــن رو به‌عنوانِ ســرفصل در 
نظــر گرفته‌ایــم کــه این‌جــا، خواه‌ناخــواه برآیندگــرا هســتیم؛ »چشــم 
ــام در  ــروژه‌ای ناتم ــج از پ ــک، منت ــی کوچ ــه کتاب ــا این‌ک ــب« ب مرک
ادامــه‌ی مبحــثِ دامنــه‌دارِ »انســان در شــعر معاصــر« اســت و بــه 
انــدازه‌ی آن کتــاب هــم بــه »نتیجــه« نرســیده، امــا بی‌تردیــد، بیــش 
ــر  ــه و مؤث ــده، مــورد واکاوی قــرار گرفت ــقِ ســترگ، خوان از آن تحقی
واقــع شــده اســت. مختــاری در »چشــم مرکــب«، نقد شــعر فارســی 
را در بزنــگاهِ تحولــی کــه ضــرورت دوران اســت بــه درکِ عملکــرد، 
ــن  ــد و در ای چشــم‌انداز و دســتاوردهای شــعر معاصــر فرامی‌خوان
مســیر هم‌چنــان بــر درکِ دیگــری، و فراهــم‌آوردنِ تســهیلاتی بــرای 
ــر  ــرفصل آخ ــی‌ورزد. س ــرار م ــخنرانی اص ــای س ــه ج ــو ب گفت‌وگ
ــیِ دهــه‌ی  ــا ســال‌های پایان ــه‌ شــده ت ــی گرفت ــن جــا پ ــز از همی نی
ــی در  ــا تحول ــا ی ــی در پارادایم‌ه ــر چرخش ــد ب ــدون تأکی ــد؛ ب بع
ــد؟  ــدون تأکی ــرا ب ــی. چ ــعر فارس ــد ش ــا نق ــط ب ــای مرتب گفتمان‌ه
خــب، کــدام تحــول؟ کــدام تغییــر پارادایــم؟ از این‌جــا بــه بعــد، نقد 

شــعر فارســی آشــکارا دچــار رخــوت اســت؛ رخوتــی کــه محصــول 
ــگران  ــدنِ گزارش ــه میدان‌آم ــی، و ب ــعر فارس ــدانِ ش ــکوتِ منتق س
اســت؛ شــاعران در غیــابِ منتقــدان، خــود بــر کرســیِ آن‌هــا تکیــه 
می‌زننــد و بــرای یک‌دیگــر، نســخه‌هایی روادارانــه و هم‌دلانــه، 
یــا خصمانــه و پرخاش‌جــو می‌نویســند. محصــول، متن‌هایــی 
تقلیل‌گرایانــه بــه جــای نقــد اســت کــه در گزارش‌هایــی بی‌شــکل 
بــروز می‌کنــد. سراســر دهــه‌ی هشــتاد، نقــد شــعر بــه کنــار مــی‌رود 

ــرد. ــای آن را می‌گی ــه ج ــی، کاهلان و ریویونویس
پیــش از آغــاز ذکــر چنــد نکتــه، و تعییــن تکلیــف نســبت بــه آن‌هــا 
ــن  ــه‌ی ای ــی در هم ــعر فارس ــد ش ــی نق ــت. در بررس ــروری اس ض
ــت،  ــادی اس ــویه‌های انتق ــه س ــز ب ــه را مجه ــر آنچ ــال، ه 33 س
ــبِ  ــنِ صــرفِ قال ــان، از درنظرگرفت ــن می ــم و در ای از نظــر گذرانده‌ای
ــه  ــر گذاشــته‌ و ب ــا فرات ــه، پ ــنِ نقــد، یعنــی مقال ــبِ نــگارش مت غال
ــا  ــگاران ب ــدان و روزنامه‌ن ــن منتق ــو بی ــنِ گفت‌وگ ــور، مت ــن فراخ ای
شــاعران، و نظریه‌هــا را اگــر ناظــر بــر مبنایــی از نقــد شــعر فارســی 
بــوده باشــند، نقــد محســوب کرده‌ایــم. به طــور مثــال، از متــنِ برخی 
گفت‌وگوهــای نقادانــه‌ی رضــا براهنی یــا یــدالله رؤیایی در نشــریات، 
بــه صــرفِ این‌کــه در قالــبِ مرســوم نقــد )مقالــه( ارائــه نشــده‌اند، 
عبــور نکرده‌ایــم. هم‌چنیــن از مــرور برخــی تئوری‌هــای مبتنــی بــر 
نقــد از ایــن بابــت کــه ظاهــراً نقــد نیســتند و نظریه‌انــد، صــرف نظــر 
ــد  ــل نق ــا ـ مث ــر حوزه‌ه ــی در دیگ ــه تألیفات ــی گاه ب ــم. حت نکرده‌ای
فلســفی و مطالعــات فرهنگــی ـ هــم پرداخته‌ایــم، چــرا کــه تأثیــر 
برخــی از آن‌هــا بــر نقــد شــعر، تــا حــد ایفــای نقشــی راهبــردی بوده 
اســت. در ایــن بــاره می‌تــوان »ســاختار و تأویــل متنِ« بابــک احمدی 
را مثــال زد کــه طبعــاً کتابــی در نقــد شــعر نیســت، امــا رد پایــش در 
بســیاری از مباحــث شــکل‌گرفته در رابطــه بــا شــعرِ پــس از خــود، 

قابــل رصــد اســت. 
ــی، از  ــعر فارس ــد ش ــخ نق ــرور تاری ــه در م ــیم ک ــر ننویس ــا اگ این‌ج
ــا 1384(  ــروی ) از 1357 ت ــهریار خس ــو«ی ش ــعر ن ــمار ش »سالش
ــاب  ــریه‌ی »کت ــماره از نش ــه ش ــت‌و س ــن، در بیس ــش از ای ــه پی ک
ــز به‌جــا  ــم، ج ــت بهره‌هــا برده‌ای ــر شــده اس ــر« منتش ــه‌ی خب هفت
ــته  ــد داش ــر نمی‌توان ــی دیگ ــگری، عنوان ــاقِ گزارش ــاوردنِ اخ نی
ــا آن‌جــا کــه  ــن نکتــه نیــز ضــروری اســت؛ مــا ت باشــد. توضیــح ای
ــای  ــه‌ی کتاب‌ه ــه هم ــم، ب ــدا کرده‌ای ــی پی ــته‌ایم، و دسترس توانس
نقــد شــعر، مجــات ادبــی و نیــز مجــات عمومــی ادبیــات و هنــر 
ــقِ  ــن مصادی ــرای یافت ــا ب ــات روزنامه‌ه ــات ادبی ــن صفح و هم‌چنی



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  1641399

-  تعریف و تبصره  -

ــم،  ــوع کرده‌ای ــال رج ــن 33 س ــی در ای ــر فارس ــعر معاص ــد ش نق
ــا و  ــه مهم‌ترین‌ه ــم، بلک ــا نپرداخته‌ای ــه‌ی آن‌ه ــه هم ــد ب ــر چن ه
ــن، ادعــایِ  ــم. بنابرای ــرار داده‌ای جریان‌ســازترین‌ها را مــورد توجــه ق

ــه‌ای بیــش نیســت. ــزارش، گزاف ــن گ ــتِ بررســی در ای جامعی

فصل اول: از 1357 تا 1364؛ 
وقوع انقلاب تا انتشار کتاب »کیمیا و خاک«

گاهی هم نقد شعر
وقــوع انقــاب بــا این‌کــه فرصــت بــروز و ظهــور بســیاری از 
ــا  ــم ت ــت ک ــاع را دس ــت و اجتم ــادی در سیاس ــای انتق گفتمان‌ه
مدتــی در اختیــار گذاشــت، امــا بدیهــی بــود به‌خاطــر فــورانِ 
ــر  ــر س ــث ب ــا بح ــا مدت‌ه ــری، ت ــکوت‌مانده‌ی فک ــای مس جریان‌ه
نقــد شــعر بــه حاشــیه بــرود. از ایــن روســت کــه حــالا انتشــار ســه 
ــا روزهــای  ــه‌ی شــعر را ممــاس ب ــاب بســیار مهــم نقــد و نظری کت
وقــوع انقــاب، به‌عنــوان فرصتــی ازدســت‌رفته بــه یــاد می‌آوریــم؛ 
»بدعت‌هــا و بدایــع نیمــا یوشــیج« از مهــدی اخوان‌ثالــث و »هــاک 
ــی  ــدالله رؤیای ــرخ« ی ــکوی س ــیدن« و »از س ــت اندیش ــه وق ــل ب عق
کــه هــر ســه، ســال 1357 منتشــر شــده‌اند. در ایــن میــان، موقعیــتِ 
کتــابِ اخــوان، موقعیــت عجیبــی اســت. او حاصــلِ مداقــه‌ی 
ســالیانش دربــاره‌ی نوآوری‌هــا و انقــاب نیمــا را درســت در ســالی 
ــر  ــاً مبتنــی ب منتشــر می‌کنــد، کــه انقــاب، به‌عنــوان هســته‌ای ذات
ــن  ــز بی ــی نی ــا تباین ــده. ام ــران را درنوردی ــی، ای ــمِ سیاس آوانگاردیس
ــن شــارحِ  ــابِ مهم‌تری ــن انقــاب رخ نمی‌دهــد. کت آن انقــاب و ای
آن روزگار نیمــا، بــا وجــود این‌کــه یحتمــل، نخســتین کتــاب جــدی 
منتشرشــده دربــاره‌ی وجــوه نوآورانــه‌ی انقــاب نیمــا تــا آن زمــان 
هــم بــوده باشــد، تــا مدت‌هــا هیــچ مــورد توجــه قــرار نمی‌گیــرد. 
»هــاک عقــل بــه وقــت اندیشــیدن« نیــز بــا وجــود این‌کــه مشــتمل 
بــر مقــالات دهــه‌ی چهــل و چنــد مقالــه از دهــه‌ی پنجــاه یــدالله 
رؤیایــی اســت، و همگــی هــم البتــه پیــش از کتاب‌شــدن در 
نشــریات منتشــر شــده‌اند، چــون نخســتین بــاری اســت کــه همــه‌ی 
ــا  ــه ت ــه گرفت ــم، از بیانی ــعر حج ــاره‌ی ش ــی درب ــای رؤیای حرف‌ه
ایــده‌ی عبــور از آن و نیــز بیانیــه‌ی دوم یک‌جــا در یــک کتــاب منتشــر 
شــده، مهــم اســت، امــا در ســالِ انقــاب، سرنوشــتی مشــابه کتــاب 
ــاب  ــه کت ــود ک ــن ب ــتِ ای ــال، وق ــان س ــد. هم ــدا می‌کن ــوان پی اخ
رؤیایــی به‌عنــوان مدخلــی مهــم در شــعر فارســی بــه نقــد و 
بررســی گذاشــته شــود، بــا ایــن حــال چنیــن اتفاقــی رخ نمی‌دهــد. 

»از ســکوی ســرخ« هــم کــه مجموعــه‌ی گفت‌وگوهایــی از رؤیایــی 
ــد شــعر هم‌عصــران خــودش  ــف و دقایقــی در نق اســت و از ظرای
ــده و  ــکوت مان ــین، مس ــاب پیش ــد دو کت ــت، مانن ــی نیس ــز خال نی
ــدد  ــخه‌های متع ــا، آن نس ــن ادع ــواه ای ــود. گ ــه می‌ش ــده گرفت نادی
چــاپ اولِ »از ســکوی ســرخ« روی پیشــخانِ چنــد کتابفروشــی در 
تهــرانِ ســال‌های دهــه‌ی هشــتاد اســت؛ نســخه‌هایی کــه ســال‌ها 
در بخــشِ کتاب‌هــایِ انبــار شــده‌ی ناشــر مانــده بــود تــا بعدهــا، بــه 

وقتــش از پســتو بیــرون بیایــد. 
ــود؛  ــال 1357 نب ــعر در س ــد ش ــای نق ــا کتاب‌ه ــه تنه ــا البت این‌ه
ــد  ــاعر و منتق ــرخی، ش ــرو گلس ــیج« از خس ــا یوش ــی نیم »نوگرای
چپ‌گــرا کــه پنــج ســال پیــش از ایــن اعــدام شــده بــود، نــه به اســم 
خــودش، بلکــه بــا امضای خســرو تهرانــی در تبریز منتشــر ‌شــد. نقد 
گلســرخی مبتنــی اســت بــر تبییــن جنبه‌هــای ماتریالیســتی انقــاب 
ــه‌ای  ــا جمل ــاب ب ــی او. کت ــر عینیت‌گرای ــیار ب ــد بس ــا تأکی ــا ب نیم
تکان‌دهنــده بــه پایــان می‌رســد: »شــعر نیمــا را خــونِ حمــام فیــن 
رنــگ کــرده اســت«. »ســفر در مــه« با عنــوان فرعــی تأملی در شــعر 
احمــد شــاملو از تقــی پورنامداریــان نیــز، یکــی دیگــر از کتاب‌هــای 
نقــد شــعر در ســال 1357 بــود؛ کتــاب منتقــدی کــه از راهروهــای 
دانشــکده ادبیــات می‌آمــد و بــا نقــد سیســتماتیک دانشــگاهی آشــنا 
ــه  ــف خلاقان ــاً از ظرای ــه شــعر شــاملو مطلق ــا نگاهــش ب ــود، ام ب

ــود. ــره نب بی‌به
بــرای پی‌گیــریِ باقــیِ مقاله‌هایــی کــه در نقــد شــعر بــه ســال اول 
و دوم انقــاب منتشــر شــده‌اند، بایــد بــه مجــات و روزنامه‌هــا ســر 
زد؛ نشــریاتی که مثل ســیلی خروشــان، از ســدِ سانســور می‌گذشــتند 
و مثــل بضاعتــی منفعل‌مانــده به‌یکبــاره بــه فعــل می‌رســیدند و بــا 
تنــوع و تکثــر روی کیوســک‌ها می‌آمدنــد، هــر چنــد در ایــن میــان، 
بســیاری از نشــریات هــم کــه پایگاه‌هایــی معتبــر بــرای روشــنفکری 
ــن رو  ــد. از همی ــار بازمی‌ماندن ــد و از انتش ــگ می‌باختن ــد، رن بودن
ــرون  ــازه، در بی ــل نشــانی ت ــن مجــات، ذی ــدگان ای برخــی از گردانن
ــه‌ی  ــد. هفته‌نام ــد پرداختن ــی جدی ــار مجله‌های ــه انتش ــا ب از مرزه
ــارش  ــاه 1357 انتش ــه از مهرم ــود ک ــا ب ــی از آن‌ه ــهر« یک »ایران‌ش
را در لنــدن زیــر نظــر احمــد شــاملو آغــاز کــرد و یک‌ســالی منتشــر 
شــد. امــا در ایــن مــدت نقــد شــعر در آن چــاپ نشــد، جــز مقالــه‌ی 
ــه در  ــی« ک ــعر فارس ــق در ش ــاره‌ی »خل ــیری درب ــنگ گلش هوش

شــماره‌ی 11 ایــن هفته‌نامــه منتشــر شــده اســت. 
ــا  ــال 1358 ام ــعر در س ــد ش ــا نق ــط ب ــداد مرتب ــن روی مهم‌تری



165وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  1399

ــل رصــد  ــاب شــعر قاب ــک کت ــه در ی ــه‌، ک ــه در ســاحت مقال ن
اســت؛ بخش‌هایــی از »Gods Shadow« را رضــا براهنــی در 
ویژه‌نامــه‌ی شــکنجه‌ی مجلــه‌ی تایــم و ســپس نســخه‌ی کامل 
را ســال 1354 در انتشــارات دانشــگاه ایندیانــا در آمریــکا منتشــر 
کــرده بــود امــا نســخه‌ی فارســی آن به‌همــراه مقدمــه‌ای 
مبســوط، ســال 1358 بــا شــمارگان باورنکردنــیِ 55هزارنســخه 
ــاحت  ــه س ــل‌الله« را ب ــه‌ی »ظ ــه مقدم ــد. آنچ ــران درآم در ته
ــاوت  ــنِ تف ــرای تبیی ــی، ب ــاش براهن ــرد، ت ــک می‌ک ــد نزدی نق
ماهــویِ شــعر مردمــی نــزد شــاعران کهــن، نــزد شــاعران عصــر 
مشــروطه و نــزد شــاعران هم‌عصــر خــود بــود. او در ایــن مســیر، 

خواســته بــود تلقــی تــازه‌ی خــود از 
ــز  ــعر را نی ــد در ش ــت تعه کلان‌روای
توضیــح بدهــد. جــدا از بخش‌هــای 
دربــاره‌ی  مقدمــه  ایــن  عمــده‌ی 
ــه کار  ــه ب ــوی ک ــاق دوره‌ی پهل اختن
ــن  مــا مربــوط نیســت، براهنــی در ای
مقدمــه ادعــا می‌کنــد، شــعرهای 
زنــدان او بــا همــه‌ی شــعرهایی کــه 
ــته  ــی نوش ــان فارس ــه زب ــالا ب ــا ح ت
شــده فــرق دارد و البتــه مبنــای ایــن 
این‌کــه  دوش  بــر  صرفــاً  را  ادعــا 
ســرانجام یــک کتــاب شــعر فارســی 
و  سانســور  گــرداب  از  توانســته 
خودسانســوری بیــرون بیایــد، اســتوار 
مقدمــه،  ایــن  انتشــار  می‌کنــد. 
نخســتین تظاهــرات تک‌نفــره‌ی پــس 

از انقــاب از جانــب منتقــدی اســت کــه در دو دهــه پــس از آن 
ــد.  ــی باش ــعر فارس ــد ش ــن منتق ــت، مهم‌تری ــرار اس ق

در مجلــه‌ی »ســروش«، بــه صاحب امتیازی ســازمان صدا‌و‌ســیما 
نیــز کــه جایگزیــن هفته‌نامــه‌ی »تماشــا«ی تلویزیــون ملــی ایــران 
شــده اســت، چنــد مقالــه در نقــد شــعر قابل رصد اســت. حســین 
ــوآور در  ــاعری ن ــوان ش ــر به‌عن ــا بیش‌ت ــه او را بعده ــزوی ک من
نوشــتنِ غــزل می‌شناســیم، به‌نوعــی منتقــد ثابــت شــعر در ایــن 
مجلــه اســت. او در »ســروش«، نقدهایــی دربــاره‌ی کتــاب شــعر 
»57« محمــد مختــاری، دربــاره‌ی شــعر »دیر اســت و دور نیســت« 
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی، شــعر »ای...« از آینــده )اســماعیل 

شــاهرودی( و... نوشــته اســت. رفته‌رفتــه، تمرکــزِ صفحــات نقــد 
ــرِّفِ  ــئولیت مع ــا مس ــان ب ــه هم‌چن ــا این‌ک ــروش«، ب ــعرِ »س ش
ــود،  ــی اداره می‌ش ــر آتش ــی منوچه ــاب« یعن ــوج ن ــاعران »م ش
از ایــن دســته از شــاعران برداشــته می‌شــود و بــه بررســی 
ــد.  ــل می‌کن ــاب نی ــعر انق ــن ش ــتای تبیی ــان در راس ــعر جوان ش
چرخــش ایدئولوژیــک »ســروش« آن‌جــا نمایان‌تــر می‌شــود 
ــوج  ــتِ »م ــاعرانِ در اقلی ــه ش ــه ب ــی، از توج ــر آتش ــه منوچه ک
ــه  ــن روی ــردازد و ای ــه شــعر کهــن می‌پ ــار می‌کشــد و ب ــاب« کن ن
ــا آن‌جــا ادامــه می‌یابــد کــه پــای رییس‌جمهــور  در »ســروش« ت
وقــت یعنــی ابوالحســن بنی‌صــدر نیــز بــه صفحــات نقــد شــعر 
بــاز می‌شــود. او در حاشــیه‌ی »اولیــن 
انقــاب  شــعر  شــب‌های  دوره‌ی 
اســامی«، مقالــه‌ای بــا عنــوان »در 
ــات  قلمــرو ناممکــن« می‌نویســد. حی
نقــدِ شــعر در این نشــریه‌ی رســمی، از 
این‌جــا بــه بعــد، کامــاً بــا ایدئولــوژی 
مســلط آن روزهــا گــره می‌خــورد و 
ــد.  ــیر الله« می‌رس ــعر در مس ــه »ش ب
ــرا هــم،  از آن‌ســو، روشــنفکرانِ چپ‌گ
بــه لونــی دیگــر بــه انبســاط نقــد 
ایدئولوژیــک شــعر دامــن می‌زننــد؛ 
یکــی از پایگاه‌هــای ایــن دســت از 
نقدهــا در ســال‌های 1359 و 1360، 
مجله‌ی »شــورای نویســندگان« است؛ 
ــعب  ــه‌ای منش ــا تحریری ــه‌ای ب مجل
ــران.  ــون نویســندگان ای از اعضــای کان
از این‌دســت نقدهــا، بــه مقالــه‌ی احســان طبــری دربــاره‌ی 
مجموعــه‌ی شــعر »چهــار شــقایق« جعفــر کوش‌آبــادی در دفتــر 
ســوم »شــورای نویســندگان« می‌تــوان اشــاره کــرد؛ منتقــد، شــاعرِ 
ایدئولوژیســتِ حــزب تــوده اســت و شــاعر، مارکسیســتِ ســمپات 
آن حــزب. در ایــن میــان البتــه هم‌چنــان بــا نقــد شــعر عــاری از 
ــد  ــه‌ی »نق ــال، گاه‌نام ــن س ــم. در همی ــم مواجهی ــوژی ه ایدئول
ــه‌اش  ــن مقال ــاید معروف‌تری ــه ش ــود ک ــر می‌ش ــم منتش آگاه« ه
در نقــد شــعر کــه بعدهــا مورخیــنِ غــزل پیــش‌رو بارهــا بــه آن 
ارجــاع داده‌انــد، »نیمــای غــزل: ســیمین« باشــد کــه علی‌محمــد 

ــت. ــته اس ــناس آن را نوش حق‌ش

برای پی‌گیریِ 
باقیِ مقاله‌هایی 

که در نقد شعر به سال اول 
و دوم انقلاب منتشر شده‌اند

باید به مجلات و روزنامه‌ها سر زد؛
 نشریاتی که مثل سیلی خروشان

از سدِ سانسور می‌گذشتند 
و مثل بضاعتی منفعل‌مانده 
به‌یکباره به فعل می‌رسیدند 

و با تنوع و تکثر روی کیوسک‌ها 
می‌آمدند
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-  تعریف و تبصره  -

ــد  ــم در نق ــداد مه ــا دو روی ــصت، ب ــه‌ی ش ــال‌های ده ــن س آغازی
شــعر معاصــر فارســی روبه‌روســت. نخســت، انتشــار کتــاب 
»شــعر، شــهادت اســت« از فرامــرز ســلیمانی کــه چنــد ســال بعــد 
قــرار اســت نقشــی عمــده در راهبــری جریانــی موســوم بــه مــوج 
ــت  ــن اس ــاب در ای ــن کت ــت ای ــد. اهمی ــا کن ــران ایف ــعر ای ــوم ش س
ــرمِ »شــعر انقــاب«، در هیــأت یــک  کــه بلافاصلــه پــس از بــروز ت
کتــاب بــه بررســی وجــوه مختلــف آن در ســال‌های 1357 تــا 1359 
می‌پــردازد. کتــاب در بهــار 1360 منتشــر می‌شــود و چــون شــاعری 
ــمپات  ــه س ــاعری ک ــه ش ــته و ن ــنفکران آن را نوش از اردوگاه روش
وجــوه اســامیِ شــعر انقــاب باشــد، اهمیتــی مضاعــف می‌یابــد. 
رویــداد دوم، اعــام حضــور جــدیِ و دوبــاره‌ی یکــی از منتقدهــای 

حرفــه‌ای شــعر معاصــر فارســی در دو دهــه‌ی اخیــر اســت؛ این‌کــه 
ــم از  ــاب می‌کنی ــعر خط ــه‌ای ش ــد حرف ــی را، منتق ــد حقوق محم
ــدِ  ــرای او، به‌مانن ــاره‌ی شــعر ب ــی درب آن روســت کــه نوشــتن متون
دیگــر شــاعران هــم‌دوره‌اش، تفننــی یــا گاه و بــی‌گاه نیســت و چــه 
بســا همــواره او را بیش‌تــر بــا عنــوان منتقــد بــه یــاد می‌آوریــم تــا 
شــاعر. ســال 1361، نخســتین جلــد از پــروژه‌ی »شــعر زمــان مــا«ی 
او بــا نقــد و نظــری بــر شــعر احمــد شــاملو کلیــد خــورد؛ بعدهــا بــا 
نظــر بــه مؤلفه‌هــای نویــنِ نقــد شــعر، شــاید حقوقــی از منظــری، 
ــه  ــت ک ــدی نیس ــا تردی ــد، ام ــاب آم ــه حس ــنت‌گرا ب ــدی س منتق
پنــج جلــد »شــعر زمان«هــای او دربــاره‌ی احمــد شــاملو، ســهراب 
ــیج، از  ــا یوش ــث و نیم ــدی اخوان‌ثال ــزاد، مه ــروغ فرخ ــپهری، ف س

طرفــی سبب‌ســاز عمومیت‌یافتــنِ مطالعــه‌ی شــعر شــاعرانِ پــس 
از نیمــا، و از دیگر‌ســو، باعــث زعــم قبول‌یافتــنِ ایــن نظــرگاه شــد کــه 
ایــن پنــج شــاعر، مهم‌تریــن شــاعران زمانــه هســتند. اولیــن کتــاب 
ــا در  ــه نقــد شــعر شــاملو اختصــاص یافــت ت ــن مجموعــه، ب از ای
واقــع، اولیــن »شــعر زمــان مــا«، پــس از کتــاب عبدالعلی دســتغیب 
در ســال 1352 و پــس از کتــاب تقــی پورنامداریــان در ســال 1357، 
ســومین کتابــی باشــد کــه دربــاره‌ی شــعر شــاملو منتشــر می‌شــود. 
ــان  ــر پیشانی‌ش ــی ب ــه حقوق ــور ک ــا همان‌ط ــری از کتاب‌ه ــن س ای
ــا  ــیِ »شــعر شــاعر از آغــاز ت ــر دو بخــش مقدمات نوشــته، عــاوه ب
ــن  ــیر موفق‌تری ــل و تفس ــه »تحلی ــعرها«، ب ــده ش ــروز« و »برگزی ام
شــعرها« نیــز می‌پــردازد. خــود حقوقــی کار مــا را در به‌دســت‌دادن 
صورت‌بنــدی دقیقــی از کارش ســاده کــرده اســت؛ کاری کــه او در 
ــورت  ــا ص ــه کتاب‌ه ــن مجموع ــاعران در ای ــعرهای ش ــی ش بررس
می‌دهــد، بیــش از آن‌کــه بــه ســاحت نقــد وارد شــود، بــه تحلیــل 

ــد. ــیر می‌انجام و تفس
پیــش از ایــن، از »بدعت‌هــا و بدایــع نیمــا یوشــیج« گفتیــم؛ همــان 
کتابــی کــه ســال 1357 لابــه‌لای هیاهــوی انقــاب گــم شــد. بخــش 
ــه‌ی مهــدی اخوان‌ثالــث در بررســی انقــاب نیمــا  بعــدی از دوگان
یوشــیج در شــعر، چهــار ســال پــس از آن بخــش نخســت منتشــر 
ــن  ــاب در ای ــن کت ــت ای ــیج«. اهمی ــا یوش ــای نیم ــا و لق ــد؛ »عط ‌ش
اســت کــه او خــافِ کتــاب پیشــین کــه وجــوه نوآورانــه‌ی کار نیمــا 
را بررســی می‌کــرد، این‌جــا هرآنچــه را در شــعر نیمــا می‌توانســت 
مــورد توجــه اردوگاه ســنت‌گرایان قــرار بگیــرد، فهرســت کــرده بــود. 
در نظــر نخســت شــاید این‌طــور بــه نظــر برســد کــه اخــوان، آدرس 
غلــط می‌دهــد و بــا ذکــر شــواهدی از شــعر کهــن فارســی و تأکیــد 
ــد:  ــزی را خــراب نکــرده، ببینی ــد نیمــا چی ــد! دیدی ــر این‌کــه »دیدی ب
شــعر کلاســیک مــا پــر از همیــن مــواردی اســت کــه در نیمــا تــاب 
ــا در  ــرد، ام ــؤال می‌ب ــر س ــا را زی ــتِ نیم ــنِ بدع ــد«، حس نمی‌آوری
ــدی  ــت؛ منتق ــر اس ــتی میانجی‌گ ــوان، استراتژیس ــا اخ ــع این‌ج واق
ــا جوهــره‌ی کار نیمــا حتــی در  ــد ت کــه می‌خواهــد فضــا را آرام کن
ــن حــال  ــا ای ــه رســمیت شــناخته شــود. ب ــز ب اردوگاهِ متخاصــم نی
ــده  ــر ش ــی دی ــتراتژی کم ــن اس ــاذ ای ــرای اتخ ــد، ب ــر می‌رس ــه نظ ب
باشــد؛ انتشــار نتایــجِ رصــدِ نقــاطِ وصــلِ نیمــا به آنچــه منکــرانِ او را 
راضــی می‌کنــد، دو ســه دهــه پــس از پذیــرش نســبی و مقبولیــت 
عام‌یافتــنِ او، چــه بســا چنــد گام بــه عقــب باشــد؛ به‌ویــژه در 
ســال‌هایی کــه گفتمــان شــعر انقــاب، آرام‌آرام جــای خــود را بــه 
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ــک،  ــده‌ی نزدی ــرار اســت در آین گفتمــان شــعر جنــگ می‌دهــد و ق
پیــروان نیمــا چــون شــاملو، براهنــی و رؤیایــی نــه فقــط بــه خاطــر 
ــه خاطــرِ نوگرایی‌شــان از  ســویه‌های روشنفکری‌شــان، بلکــه گاه ب
جانــبِ منتقــدان نزدیــک بــه جریــانِ مطلــوب حــوزه هنری ســازمان 
تبلیغــات اســامی مــورد حملــه‌ی مکتــوب قــرار ‌گیرنــد. مهم‌تریــن 
منتقــد ایــن جریــان در ســال‌های بعــد، یوســفعلی میرشــکاک 
ــی  ــری، نقدهای ــوزه هن ــوع ح ــریه‌ها‌ی متب ــه در نش ــود ک ــد ب خواه
تنــد و تیــز علیــه شــعر شــاملو، براهنــی، رؤیایــی و دیگــران خواهــد 
نوشــت، هــر چنــد ســال‌ها بعــد، از ایــن انتقادهــا پــا پــس خواهــد 
ــال‌ها  ــن س ــرد. ای ــد ک ــینی خواه ــان عقب‌نش ــید و از برخی‌ش کش
پــر اســت از مقالاتــی کــه در صفحــات نقــد شــعر مجــاتِ نزدیــک 
ــر فرامتن‌هــا  ــه اغلــب، ب ــن جریان‌هــا منتشــر می‌شــود و البت ــه ای ب
تمرکــز دارد و نــه نقــد متــنِ شــعرها. مثــاً ایــن ســطرها را از مقاله‌ی 
ــگ  ــه در جُن ــینی ک ــن حس ــابِ« سید‌حس ــعر انق ــه ش ــی ب »نگاه
پنجم »ســوره« در شــهریورماه 1362 منتشرشــده بخوانید: »شــعرای 
ــا شــعر خویــش می‌جنگنــد. بــر ضــد آن‌هایــی کــه در  مســلمان ب
زمــان شــاهِ معــدوم، پرنــده‌ی جلــد شعرشــان جــز بــا دو بــال الکل و 

دود، قــادر بــه پریــدن نبــود!«
ــشِ  ــعر، آت ــت‌گرای ش ــای راس ــه جریان‌ه ــک ب ــریات نزدی ــن نش بی
»کیهــان فرهنگــی« کــه شــماره‌ی اولــش فروردین‌مــاه ســال 1363 
ــا آن‌جــا کــه دو مقالــه‌ی  منتشــر می‌شــود، آن‌چنــان داغ نیســت؛ ت
»ســیمای فــردی نیما یوشــیج« از ســیروس طاهبــاز در ســال 1364 و 
»ســپهری و مشــکل شــعر امــروز« از حســین معصومــی همدانی در 
ســال 1365، نشــان‌دهنده‌ی رونــدی میانــه‌رو در نقــد شــعر اســت. 
  نقطــه‌ی عطــف: نخســتین تکانــه‌ی جــدی و پیش‌برنــده در نقــد 
شــعر معاصــر فارســی پــس از انقــاب، ســال 1364 رخ می‌دهــد. 
ــی در ســالی منتشــر می‌شــود  ــا و خــاک« رضــا براهن ــاب »کیمی کت
کــه در عیــن حــال بــا انتشــار مجلــه‌ی جریان‌ســاز »آدینــه«، شــاهد 
ــه‌ی نقــد شــعر  ــه مقول ــی ب آغــاز تحولــی در نگــرشِ نشــریات ادب
هــم هســتیم. »کیمیــا و خــاک« رضــا براهنــی، به‌نوعــی نماینــده‌ی 
تحولــی در نقــد ادبــی ـ خاصــه نقــد شــعر ـ اســت؛ منتقــدی کــه در 
مقدمــه‌ی کتــاب شــعر »ظــل‌الله«اش، فرامتــنِ سیاســت و مبــارزه‌ی 
سیاســی را آشــکارا بــر ملاحظــات ادبــی مترتــب بــر شــعرش مقــدم 
می‌دانســت، حــالا ســویه‌های سیاســی نقــد را یک‌ســره کنــار 
ــد. آن تأثیــری کــه  گذاشــته و از فــرم و ادبیــتِ متــن ســخن می‌گوی
ــنایی  ــکا و آش ــات آمری ــور در ادبی ــی از حض ــت براهن ــار می‌رف انتظ

نزدیــک بــا جریان‌هــای آوانــگارد شــعریِ آن‌جــا و نیــز چــپِ جدیــد 
پذیرفتــه باشــد، بــا هیجــان انقــاب بــه تأخیــر افتــاده بــود، و حــالا 
ــود  ــه خ ــور ک ــه آن‌ط ــرد. البت ــاز می‌ک ــر ب ــال، س ــد س ــس از چن پ
بعدهــا در »دیباچــه‌ی بحــران« به‌عنــوان مقدمــه‌ی کتــاب »بحــران 
رهبــری نقــد ادبــی و رســاله‌ی حافــظ« می‌نویســد، او از ســال 1359 
ــدش  ــای جدی ــط ایده‌ه ــال بس ــال 1352 در ح ــری از س ــه تعبی و ب
در نقــد بــوده اســت، امــا از آن‌جــا کــه مقالــه‌ی مفصــل »انقــاب و 
بحــران رهبــری نقــد ادبــی« ـ کــه قــرار بــوده ســال 1359 در »کتــاب 
ــا  ــده ـ ت ــود و نش ــر ش ــودش منتش ــردبیریِ خ ــه س ــان« ب ــد زم نق
ســال‌ها بعــد نامنتشــر می‌مانــد. در بررســی تاریــخ تحــولِ نگــرش 
ــده‌های او  ــه منتشرش ــم ب ــا ناچاری ــعر، م ــد ش ــه‌ی نق ــه مقول او ب
رجــوع کنیــم. او در طــول دهــه‌ی شــصت، همــواره در خــأ تأخیــری 
ده‌ســاله دســت‌و‌پا زده اســت؛ اغلــب کتاب‌هایــش بــا تأخیــر 
ــی‌  ــه بررس ــیب را ب ــن آس ــکاف، مهم‌تری ــن ش ــده‌اند و ای ــر ش منتش
ــخِ نقــد شــعر فارســی هــم می‌توانــد وارد می‌کنــد. سرنوشــتِ  تاری
انتشــار ایده‌هــای متحول‌شــده‌ی رضــا براهنــی در دهــه‌ی شــصت، 
به‌نوعــی هویت‌نمــای وضــع نقــد در شــعر ایــن دهــه نیــز 
ــکوت‌ماندن  ــا مس ــال، ب ــا این‌ح ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ می‌توان
انتشــار آن مقالــه در ســال 1359، مــا بــا اشــاره بــه بخش‌هایــی از آن 

ــا و خــاک« مواجهیــم. ــاب »کیمی در ســال 1364 و در کت
نقطــه‌ی عطــف دیگــر در فصــل اول، چنان‌چــه اشــاره کردیــم، 
انتشــار مجلــه‌ی »آدینه« بود؛ شــماره‌ی نخســت در 15 آذر 1364 روی 
کیوســک‌ها رفــت. در ابتــدای امــر، هنــوز آن »آدینــه«ای نیســت کــه 
امــروز به‌عنــوان محــل تحــول نقــد شــعر فارســی در نشــریات از آن 
یــاد می‌کنیــم. بــا ایــن حــال در همیــن دوره نیــز، نقدهایــی در رابطــه 
بــا شــعر نیمــا و پــس از نیمــا منتشــر کــرده اســت. در طــولِ گــزارش 

حاضر، بارها به این مجله سرک خواهیم کشید.	
  منتقــدان پــرکار و پیگیــر فصــل اول: رضــا براهنــی در مقدمــه‌ای 
ــاب »طــا در مــس« نوشــت،  ــرِ کت ــر چاپ‌هــای تازه‌ت ــه بعدهــا ب ک
ادعــا کــرد کــه از ســال 1339 تــا میانــه‌ی دهــه شــصت، یعنــی دقیقاً 
ــتاده‌ایم،  ــر آن ایس ــان ب ــون در گزارش‌م ــا اکن ــه م ــخ ک ــی از تاری جای
نقــد نوشــته اســت. حجــم مقــالات او در نقــد، نشــان می‌دهــد ایــن 
ادعــا پــر بــی‌راه نیســت. او، نه‌تنهــا یکــی از پرکارتریــن، بلکــه یکــی از 
مؤثرتریــن منتقدهــای شــعر معاصــر فارســی در ایــن دوره اســت. جز 
او، بیــن آن‌هــا کــه پیگیرترنــد، ایــن نام‌هــا را می‌تــوان فهرســت کــرد: 
محمــد مختــاری، علــی باباچاهــی، محمــد حقوقــی و یــدالله رؤیایی.
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-  تعریف و تبصره  -

فصل دوم: از 1365 تا 1374؛ حضور جدی نقد شعر 
در مجلات تا انتشار مؤخره‌ی کتاب 

»خطاب به پروانه‌ها«
نقــد شــعر معاصــر فارســی، پــس از هفت‌هشــت ســال، زانو راســت 
ــی، از گرفــت  ــا مفاصــل، پــس از انقباضــی نســبتاً طولان ــد ت می‌کن
ــود  ــا وج ــصت، ب ــه‌ی ش ــه‌ی اول ده ــد. در نیم ــی یابن ــر رهای و گی
ــبی  ــکوتی نس ــا س ــتیم، ب ــا نوش ــه از آن‌ه ــده‌ای ک ــای پراکن تلاش‌ه
هــم در شــعر نــو و هــم در نقــد آن روبــه‌رو بودیــم و حــالا، فصــلِ 
ــوب  ــنتِ مکت ــاده و س ــار افت ــه احتض ــد ب ــاتِ نق ــت. حی ــر اس تغیی
نقــد شــعر، جــای خــود را بــه محافــل غیــر رســمی روشــنفکران و 
جلســات رســمی کــه اغلــب بــه دســت ســنت‌گراهای متعلــق بــه 
ــری  ــل حــوزه هن ــاع مقــدس و ذی شــعر انقــاب و حــالا شــعر دف
ــدی را  ــن فرآین ــود. مهم‌تری ــا می‌شــدند داده ب انقــاب اســامی برپ
کــه باعــث شــد ماجــرا از نیمــه‌ی دهــه بــه بعــد، تغییــر کنــد بایــد 
در ظهــور نشــریات ادبــی چــون »آدینــه«، »مفیــد«، »دنیــای ســخن«، 
ــاد  ــای نه ــدد احی ــم درص ــه ه ــریاتی ک ــرد؛ نش ــد ک ــردون« رص »گ
روشــنفکری ادبیــات برآمدنــد و هــم دوبــاره نقــد شــعر را بــه صورت 
منســجم روی کاغــذ آوردنــد. پیــش از آن‌کــه »آدینــه« بــه مجلــه‌ای 
تمامــاً ادبــی تبدیــل شــود و نقــد شــعر را جــدی بگیــرد، حلقــه‌ای 
از منتقــدان از آغــاز نیمــه‌ی دوم دهــه‌ی شــصت در مجلــه‌ی 
»مفیــد«، به‌عنــوان نخســتین مجلــه‌ی آوانــگارد روشــنفکری، گــرد 
هــم می‌آینــد و بازگشــت جــدی نقــد شــعر بــه مجــات را در 
همــان شــماره‌ی نــوروزی بــا انتشــار مقالــه‌ای دربــاره‌ی شــعر نیمــا 
بــا عنــوان »ســراینده‌ی پیشــاهنگ« بــه قلــم ق. قهرمان‌لــو و ســپس 
بــا شــماره‌ای مخصــوص شــعر نیمــا اعــام می‌کننــد. »مفیــد« بــا 
ترکیبــی کــه یــادآور »جنــگ اصفهــان« در ســال‌های دورتــر اســت، با 
آثــار کامــران بزرگ‌نیــا، ضیــاء موحــد، عبدالعلی عظیمی، ابوالحســن 
نجفــی، احمــد میرعلایــی و هوشــنگ گلشــیری، بــه میــان معرکــه 
ــاء  ــعر« از ضی ــدق در ش ــاله‌ی ص ــه‌ی »مس ــاز، مقال ــد. در آغ می‌آی
ــود  ــی« از محم ــت‌های حقوق ــی و برداش ــعر نیمای ــد، و »ش موح
نیکبخــت در »مفیــد« منتشــر می‌شــوند. تحریریــه‌ی مفیــد به‌نوعــی 
درصــدد توجــه‌دادنِ شــاعران و منتقــدان بــه میــراث مغفــول نیمــا 
ــله‌مقالات  ــان، سلس ــن می ــز در ای ــیری نی ــنگ گلش ــتند و هوش هس
»همخوانــی بــا همــاوازان« را کــه بعدهــا به شــاملو، اخوان، ســپانلو 
و دیگــران اختصــاص دارد، بــا مقالــه‌ای دربــاره‌ی شــعر نیمــا آغــاز 
می‌کنــد. بعدهــا دیگــر شــاعران و منتقــدانِ حلقــه‌ی »مفیــد« ماننــد 

کامــران جمالــی و عبدالعلــی عظیمــی، پــروژه‌ی تمرکــز بــر میــراث 
نیمــا را در مجــات دیگــری چــون »چیســتا«، »کارنامه«، »زنــده‌رود«، 
ــد داد.   »مفــر« ]کــه در ســوئد منتشــر می‌شــده[ و... ادامــه خواهن

ــه‌ی  ــیِ ده ــال میان ــعر، در س ــد ش ــا نق ــط ب ــداد مرتب ــین روی واپس
ــا شــاعران و  ــری ب شــصت، آغــاز انتشــار گفت‌وگوهــای ناصــر حری
منتقــدان در قالــب مجموعــه هشــت جلدی »هنــر و ادبیــات امروز« 
اســت. هــر جلــد گفت‌وگــو بــا دو شــاعر یــا منتقــد یــا داســتان‌نویس 
ــا رضــا  ــان، جلــدی کــه بــه گفت‌وگــو ب ــن می را دربرمی‌گیــرد. در ای
براهنــی و احمــد شــاملو مربــوط اســت، بــه لحــاظ نقــد شــعر قابــل 
توجــه اســت. پاســخ‌های شــاملو، آن‌طــور کــه حریــری نوشــته کــم 
و بیــش، پیــش از ایــن در ســه نشــریه منتشــر شــده بودنــد. بــا ایــن 
حــال، یکــی از جنجالی‌تریــن اظهــار نظرهــای شــاملو دربــاره دیگــر 
شــاعران، در همیــن کتــاب ثبــت شــده اســت؛ آن‌جــا کــه دربــاره‌ی 
ــد  ــه »گِل‌نکــردنِ آب« می‌شــورد و می‌گوی ــه‌اش ب ســپهری و توصی
ــار  ــن اظه ــد. ای ــاور کن ــگام را ب ــانِ نابه‌هن ــن عرف ــد ای زورش می‌آی
ــن منتقــدانِ  ــی بی ــدیِ پنهان نظــر بعدهــا تلویحــا به‌نوعــی صف‌بن
شــعر هــم می‌انجامــد. خواهیــم دیــد کــه گرایــش بــه نقــد شــعر 

ســپهری و نیــز فــرخ‌زاد در دهــه‌ی هفتــاد اوج خواهــد گرفــت.
ســال بعــد نیــز بــا چنــد رویــداد قابــل توجــه در ارتبــاط با نقد شــعر 
روبه‌روســت؛ نخســت انشــقاقی کــه در اردوگاه شــاعرانِ انقــاب و 
دفــاع مقــدس پیــش می‌آیــد. حــوزه‌ی هنــری ســازمان تبلیغــات 
اســامی کــه تــا این‌جــا توانســته بــود همــه‌ی چهره‌هــای 
مطبوعــش را تحــت لــوای خــود نــگاه دارد، به‌یک‌بــاره بــا خــروج 
شــاعران و منتقــدان نوگرایــی چــون سیدحســن حســینی و قیصــر 
امین‌پــور مواجــه می‌شــود و بــا وجــود این‌کــه بــروز ایــن انشــقاق، 
مســتقیماً ربطــی بــه نــوارِ زمــان نقــد شــعر معاصر فارســی نــدارد، 
ــر واقــع می‌شــود.  ــر آن مؤث ــب ب ــر مناســبات مترت ــد ب امــا بی‌تردی
اندیشــه‌ی یکپارچــه‌ی حاکــم بــر حلقــه‌ی نزدیــکان حــوزه هنــری، 
ــاعران  ــد، ش ــه رخ می‌ده ــعابی ک ــا انش ــد و از قض ــم می‌پاش از ه
ــرار  ــد ق ــه بع ــا ب ــد. از آن‌ج ــدا می‌کن ــوآوران ج ــنت‌گرا را از ن س
ــز  ــد و تی ــای تن ــت انتقاده ــی، پش ــاعران انقلاب ــه‌ی ش ــت هم نیس
منتقدانــی چــون علــی معلــم دامغانــی یــا یوســفعلی میرشــکاک 
بایســتند. رویــداد بعــدی، پوســت‌انداختنِ »آدینــه« و بازگشــت 
ــه دورانِ اســتقرار نقــادی جــدی شــعر اســت کــه از  مطبوعــات ب
ــن دور  ــت. از همی ــده اس ــکوت مان ــی مس ــاه به‌نوع ــه‌ی پنج ده
جدیــد انتشــار »آدینــه« اســت کــه صفحــات پــر ســر و صدای شــعرِ 
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ــات،  ــن صفح ــد. او در ای ــا می‌کن ــه پ ــال ب ــی، جنج ــی باباچاه عل
عــاوه بــر شــعرهای شــاعرانِ شــاخص آن دوره، شــعرهای رســیده 
ــا  ــوان »ب ــا عن ــتونی ب ــم در س ــه را ه ــه‌ی مجل ــر تحریری ــه دفت ب
نــوآوران و نوآمــدگان شــعر امــروز« نقــد می‌کنــد و انتشــار همیــن 
نقدهــا بعدهــا حــرف و حدیث‌هایــی را بــه دنبــال دارد. »آدینــه« از 
ــا ســال 1377 انتشــار یافــت و همــواره  ــه بعــد، مرتــب ت این‌جــا ب
ــای  ــد. رد پ ــاز مان ــی ب ــر فارس ــعر معاص ــد ش ــرای نق ــش ب آغوش
ــه‌ی دوم  ــد را در نیم ــده از نق ــیِ برآم ــای کلام ــیاری از جدل‌ه بس
دهــه‌ی شــصت و نیمــه‌ی اول دهــه‌ی هفتــاد از همیــن »آدینــه« 

ــت.  ــی گرف ــود پ ــه می‌ش ــت ک اس
پــس از »آدینــه« کــه مهم‌تریــن پایــگاه 
انتشــار نقــد شــعر در مطبوعــات آن 
ــول  ــاز تح ــه آغ ــت ب ــت، نوب روزگار اس
ــخن«  ــای س ــه‌ی »دنی ــارِ مجل در انتش
در ســال 1367 می‌رســد تــا بــه تعــداد 
آن  پــرکار  منتقــدانِ  کــه  مجلاتــی 
ــند  ــان بنویس ــد برای‌ش ــا می‌توانن روزه
ــول  ــه«، تی ــعر »آدین ــود. ش ــزوده ش اف
»دنیــای  شــعر  و  باباچاهــی،  علــی 
ســخن« دســت ســیدعلی صالحــی 
ــرودی،  ــاری، لنگ ــی، مخت ــت. براهن اس
ســلیمانی و دیگــر منتقــدان در ایــن 
صفحــات، نقــد شــعر می‌نویســند. 
در ایــن میــان دو ضمیمــه‌ی ادبــی 
در دو نشــریه نیــز متولــد می‌شــوند: 
»کادح« و »نقــش و قلــم« کــه هــر 

ــرای  ــور ســردبیری و آن‌هــا را پایگاهــی ب دو را محمدتقــی صالح‌پ
منتقدانــی چــون محمــد مختــاری و علــی باباچاهــی و رضــا 

می‌کنــد. براهنــی 
ــیند  ــی‌کار نمی‌نش ــز ب ــی نی ــعر فارس ــد ش ــت‌گرای نق ــان راس جری
ــش از  ــاعرانِ نوگرای ــدن ش ــوکِ منشعب‌ش ــروج از ش ــس از خ و پ
بدنــه‌ی جریــانِ مطلــوبِ حــوزه هنــری ســازمان تبلیغات اســامی، 
ــی  ــه‌ی نزاع ــکاک را روان ــفعلی میرش ــین‌مزاجش یوس ــدِ آتش منتق
ــن  ــرای ای ــرای اج ــد. ب ــل می‌کن ــاعرانِ اردوگاه مقاب ــا ش ــه‌ ب پردامن
اســتراتژی بــه نهادهایــی جدیــد نیــاز اســت کــه بتواننــد پــروژه را 
ــوره«  ــه‌ی »س ــار مجل ــن رو انتش ــد. از ای ــش ببرن ــجام‌یافته پی انس

ــای  ــود. مقاله‌ه ــعر می‌ش ــات ش ــر صفح ــکاک دبی ــاز و میرش آغ
جنجالــی او دربــاره‌ی »طــا در مــسِ« رضــا براهنــی بــا تیتــر »عیــار 
نقــد«، مقالــه‌ی »فــرق بیــن فردوســی و شــاملو« و مقالاتــی دیگــر 
ــروژه  ــن پ ــتای ای ــران، در راس ــی و دیگ ــدالله رؤیای ــاره‌ی ی از او درب
در »ســوره« منتشــر می‌شــوند. نقدهــای او، بیش‌تــر متمرکــز 
ــد  ــد نق ــی بخواه ــر روزی محقق ــت و اگ ــن شعرهاس ــر مضامی ب
ــه  ــور ک ــد، همان‌ط ــی کن ــران را تبارشناس ــعر در ای ــک ش ایدئولوژی
بایــد بــه نقــد مارکسیســتیِ احســان طبــری در دهه‌هــای گذشــته 
ــردازد، از نقدهــای ضدامپریالیســتی و غرب‌ســتیزانه یوســفعلی  بپ
میرشــکاک هــم بایــد یــاد کنــد. مقاله‌هــای میرشــکاک در ایــن دوره، 
بــر طیــفِ شــاعران راســت‌گرا از ســویی 
تفکیک‌شــده‌ترِ  صف‌بنــدیِ  بــر  و 
ــر  ــعری تأثی ــای ش ــیِ جریان‌ه دوقطب
کــه  مجلــه‌ای  دیگــر  دارد.  فــراوان 
بیــرون از نهــاد روشــنفکریِ مســتقر 
در آن روزگار، هم‌زمــان بــا »ســوره« 
ــت راســت افراطــی،  ــا مدیری ــه ب ــا ن ام
بلکــه بــا مدیریــت جریــان محافظــه‌کار 
ــات  ــه‌ی اطلاع ــوای موسس ــت ل و تح
ــت؛  ــتان« اس ــود، »ادبس ــر می‌ش منتش
در ایــن مجلــه، جــز شــعرهای شــاعران 
دربــاره‌ی  نیــز  نقدهایــی  اســام‌گرا، 
شــعر منتشــر می‌شــود کــه راســت 
محافظه‌کارانــه‌ی  سیاســت‌های  کارِ 
بــدون  مقالــه‌ی  اســت.  مجلــه 
نویســنده‌ی »انقــاب و جنــگ در شــعر 
معاصــر« بــا عنــوان فرعــیِ »مــروری شــتاب‌زده بــر شــعر بعــد از 
ــم؟«  ــی بکش ــغ بنفش ــد جی ــازه می‌دهی ــه‌ی »اج ــاب«، مقال انق
ــل  ــعر در نس ــب ش ــن قال ــزل، عمومی‌تری ــا، و »غ ــیما وزیرنی از س

ــتند.  ــتان« هس ــای »ادبس ــت نقده ــن دس ــاب« و... از ای انق
ســال 1368، در عیــن حــال، ســال ورود یکــی از شــاعران و منتقدان 
مهاجــر بــه فضــای نقــد شــعر در داخــل کشــور اســت؛ »عناصــر 
شــعر« از میرزاآقــا عســکری )مانــی( کــه مدتــی اســت در خــارج از 
کشــور زندگــی می‌کنــد، منتشــر می‌شــود. ایــن کتــاب البتــه، چندان 
بــه کار جســت‌وجوگران و منتقــدان جــدیِ شــعر نمی‌آیــد چــون 
گفتارهایــی ســاده و مختصــر دربــاره‌ی عناصــر مرســوم شــعر را در 

جریان راست‌گرای 
نقد شعر فارسی نیز 

بی‌کار نمی‌نشیند 
و پس از خروج از شوکِ 

منشعب‌شدن شاعرانِ نوگرایش 
از بدنه‌ی جریانِ مطلوبِ 

حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی

منتقدِ آتشین‌مزاجش یوسفعلی 
میرشکاک را روانه‌ی نزاعی پردامنه‌ 

با شاعرانِ اردوگاه مقابل می‌کند
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-  تعریف و تبصره  -

بــر دارد، منتهــا نکتــه‌ای کــه آن را بــه لحــاظ بررســی تاریــخ نقــد 
شــعر فارســی، به‌ویــژه نقــد شــعر فارســی مهاجــرت، هویت‌نمــا 
ــا یکــی از  ــن اســت کــه عســکری، پــس از همــکاری ب ــد ای می‌کن
نشــریات فارســی‌زبانِ خــارج از کشــور و آن‌طــور کــه خــود ادعــا 
کــرده، پــس از دریافــت ماهانــه صدهــا شــعر از شــاعران داخــل و 
خــارج از کشــور و غــور در آن‌هــا، بــه صرافــت نوشــتن و انتشــار این 
کتــاب افتــاده اســت. بنابرایــن، »عناصــر شــعر«، به‌نوعــی، برآینــدِ 
نــگاهِ منتقــدی مهاجــر، بــه شــعر مهاجــرت فارســی نیــز می‌توانــد 
محســوب شــود. از دیگــر شــاعرانی کــه در خــارج از کشــور، نقــد 
ــه  ــد ب ــر می‌کنن ــا منتش ــریات همان‌ج ــند و در نش ــعر می‌نویس ش
ــرد؛  ــاره ک ــوان اش ــینا می‌ت ــا محمدس ــی و راح ــهراب مازندران س

ــه »مــوج  ــاره ب ــر برســازنده‌ی گرایــش دوب نقدهــای آن‌هــا بیش‌ت
نــو« و »شــعر حجــم« اســت کــه ازقضــا واضــع ایــن جریــان دوم، 

ــد. ــی می‌کن ــه زندگ ــت در فرانس سال‌هاس
ســال 1369 مجلــه‌ی »کلــک« بــا »دیباچــه‌ای بــر شــعر عاشــقانه« 
رضــا براهنــی ســربرمی‌آورد. »گــردونِ« عبــاس معروفــی و منصــور 
کوشــان هــم بــه فهرســتِ نشــریاتی کــه بــه نقــد شــعر می‌پردازنــد 
ــرکار  ــد پ ــداوم دو منتق ــور م ــا حض ــه‌ای ب ــود؛ مجل ــزوده می‌ش اف
آن‌روزهــا یعنــی علــی باباچاهــی و‌ رضــا براهنــی.‌ مشــی »گــردون« 
در پرداختــن بــه نقــد شــعر، متفــاوت از دیگــر نشــریاتی اســت کــه 
ــه،  ــن مجل ــد. بعدهــا ای ــه شــاعران تثبیت‌شــده می‌پردازن ــب ب اغل
از  تازه‌تــر  بــا شــاعران نســل‌های  بــه گفت‌وگــو  را  صفحاتــی 

ــته  ــانی، فرش ــده لس ــط، مرس ــد محی ــی، احم ــن فدای ــه حس جمل
ــاکری  ــی ش ــن، محمدعل ــهاب مقربی ــی، ش ــروزه میزان ــاری، فی س
ــوی و...  ــظ موس ــه‌ای، حاف ــا پنج ــرودی، علیرض ــمس لنگ ــا، ش یکت
ــز  ــی در نقــد شــعر نی اختصــاص می‌دهــد کــه از حیــث ذکــر نکات

حایــز اهمیت‌انــد. 
ــات  ــت مج ــه فهرس ــده ب ــه‌ی اضافه‌ش ــین مجل ــردون« واپس »گ
مهــم دهــه‌ی شــصت از منظــر انتشــار نقــد شــعر نیســت؛ دو مــاه 
مانــده بــه پایــان دهــه، شــماره‌ی اول »تکاپــو« هم منتشــر می‌شــود. 
نــام رضــا براهنــی، محمــد مختــاری و علــی باباچاهــی، بــه ماننــد 
ــده  ــو« هــم بارهــا دی ــر، در »تکاپ دیگــر نشــریات دو ســه ســال اخی
ــو  ــعر در تکاپ ــد ش ــوان نق ــه به‌عن ــی ک ــیِ مقالات ــود. ویژگ می‌ش
ــعر  ــه، ش ــت ک ــن اس ــردون« در ای ــد »گ ــه مانن ــود، ب ــر می‌ش منتش
ــی  ــرد. بخش‌های ــرار می‌گی ــدان ق ــه منتق ــورد توج ــا م روز در آن‌ه
از مقالــه‌ی مهــم »گــزارش بــه نســل بی‌ســن فــردا« رضــا براهنــی 
کــه بعدهــا قــرار اســت در کتابــی بــه همیــن نــام از او منتشــر شــود، 
و طــرحِ »شــبان‌رمگی« و »شــعر و اندیشــه‌ی ‌سیاســی« از محمــد 
مختــاری کــه اولــی بعدهــا در کتــاب »انســان در شــعر معاصــر« و 
دومــی بعدهــا در کتــاب »چشــم مرکــب« او بســط داده می‌شــود، 

ــوند.  ــاپ می‌ش ــه چ ــت ک ــن »تکاپو«س ــتین‌بار در همی نخس
***

ــه‌ی  ــال ده ــن س ــن« در آغازی ــل مت ــاختار و تأوی ــابِ »س ــار کت انتش
هفتــاد، بــا این‌کــه دربــاره‌ی شالوده‌شــکنی و ســاختارگرایی در 
ــد، وَ لزومــاً کتابــی در نقــد  ــه طــور اعــم حــرف می‌زن نقــد ادبــی ب
و نظریــه‌ی شــعر نیســت، هــر چنــد مباحــث اندکــی را در رابطــه بــا 
شــعر نیــز دنبــال می‌کنــد، امــا تأثیــر فراوانــی بــر منتقــدان ادبیــات 
و از جملــه منتقــدان شــعر در ایــران دارد. »ســاختار و تأویــل متــن«، 
ــاب،  ــای کت ــی از فرازه ــی یک ــدارد و حت ــعر ن ــه ش ــی ب ــر چندان نظ
مرتبــط بــا نفــی و انکارهــای میخاییــل باختیــن نســبت بــه امــکان 
پولی‌فونــی در شــعر اســت؛ همــان مبحثــی کــه بعدهــا ترجمــه‌اش 
را در دو اثــر مهــم ایــن نظریه‌پــرداز برجســته‌ی قــرن بیســتم یعنــی 
ــم و  ــز می‌خوانی ــی« نی ــق گفت‌وگوی ــه‌ای« و »منط ــل مکالم »تخی
مبتنــی اســت بــر ناســازه‌ای کــه می‌گویــد شــعر، محــل چندصدایــی 
ــلب  ــعر س ــاحت ش ــم را از س ــکان مه ــن ام ــه ای ــت و این‌گون نیس
می‌کنــد، در حالــی کــه بدیهــی اســت تاریــخ شــعر چنــد قــرن پیــش 
ــا ایــن  ــه، پــر اســت از شــعرهای پلی‌فونیــک. ب از صــدور ایــن نظری
ــن  ربــط را هــم کــه  ــل متــن«، کم‌تری حــال، بحــث »ســاختار و تأوی
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بــه نقــد شــعر داشــته باشــد، مهم‌تریــن متــن تألیفــی در نقــد ادبــی 
نــو اســت کــه همــه نقدهــای ســاختارگرای یکــی دو دهــه پــس از 
ــا  ــط ب ــث مرتب ــوص مباح ــرد، به‌خص ــر می‌گی ــت تأثی ــود را تح خ

ــا کلیدواژه‌هــای یاکوبســنی.  ــان شــعر را ب زب
در همیــن ســال، یــدالله رؤیایــی به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن 
گفت‌وگــو  بــه  لنــدن«  »کیهــان  بــا  ایــران،  مهاجــر  شــاعران 
می‌نشــیند. طــی ایــن گفت‌وگــو، رؤیایــی دربــاره‌ی وضــع نقــد شــعر 
ــاظ  ــا از لح ــعر م ــد: »ش ــد. او می‌گوی ــز می‌کن ــت نی ــران صحب در ای
فرهنــگ انتقــادی چنــدان غنــی نیســت. در غنــای موجــودش هــم 
ــه  ــرخ« ک ــکوی س ــیدن« و »از س ــت اندیش ــه وق ــل ب ــاک عق از »ه
حــرف نزنیــم، مقــدار زیــادی برخــوردار از نقدهــای تحلیلــی رضــا 
براهنــی اســت. او و محمــد حقوقــی به شــناخت شــعر مــدرن ایران 
کمــک کــرده‌ و آن را بــه شــناخت تکنیکــی و دیدهــای زیباشناســانه 
ــروع  ــا در ش ــی از جوان‌ه ــه خیل ــوری ک ــه ط ــد. ب ــز کرده‌ان مجه
ــه  ــگاه ناقدان ــه شــعر ن ــد ب ــاد گرفتن ــن دیدگاه‌هــا ی کارشــان از همی
کننــد«. تــا این‌جــای کار بــا صورت‌بنــدیِ بســیار کلــی رؤیایــی از نقــد 
شــعر در آن روزگار روبه‌روییــم، امــا بــا تمرکــز بــر ادامــه‌ی بحــث او، 
می‌توانیــم حقیقتــی تاریخــی را از موقعیــت نقــد شــعر فارســی در 
پیــش و پــس از ایــن اظهــار نظــر اســتخراج کنیــم. رؤیایــی می‌گویــد 
براهنــی و حقوقــی، بــه شــعر جوان‌هــا توجــه نکرده‌انــد: »]آن‌هــا[ 
ــی و  ــد[؛ حقوق ــروز ]نکرده‌ان ــوان ام ــعر ج ــه ش ــی ب ــوز عنایت هن
براهنــی بایــد شــعرِ ایــن شــاعران را کشــف کننــد و رازهــای کوچک و 
فنــی آن‌هــا را بشناســند و بشناســانند و جاه‌طلبی‌هــای آن‌هــا را در 
کار زبــان تصویــر، در معمــاری کلام و در ســاختمان قطعــه و ترکیــب 
ــا  ــه ب ــد ن ــت بگیرن ــن نی ــا حس ــی ب ــر نگاه ــال زی ــای خی حجم‌ه
پیشــداوری«. در نظــر داشــته باشــیم کــه رؤیایــی در این فــراز، تلویحاً 
بــه خــودش ارجــاع می‌دهــد؛ بــه کاری کــه در میانــه‌ی دهــل چهــل 
صــورت داد و در حالــی کــه هیچ‌کــس از هم‌عصــران او، بــه شــعر 
شــاعرانی نوآمــده چون محمــود شــجاعی، هوشــنگ آزادی‌ور، فیروز 
ناجــی، پرویــز اســام‌پور و دیگرانــی کــه بــه حلقــه‌ی جریان موســوم 
بــه »شــعر دیگــر« منتســب بودنــد روی خــوش نشــان نمــی‌داد، بــه 
آن‌هــا توجــه کــرد هــر چنــد بعدهــا بــه مصادره‌‌به‌مطلــوب شــعر 
آن‌هــا بــه نفــعِ بیانیــه‌ی شــعر حجــم متهــم شــد. او حــالا از براهنی 
و حقوقــی انتظــار دارد جســارتی بــه خــرج دهنــد از نــوع جســارتی 
کــه او در دهــه‌ی چهــلِ شــعر فارســی مرتکبــش شــد. ایــن، تنهــا 
نکتــه‌ای نیســت کــه از توصیــه‌ی رؤیایــی بــه دو منتقــدِ اســمیِ آن 

عهــد، می‌تــوان دریافــت؛ نگاهــی بــه آینــده‌ی نزدیــکِ پــس از ایــن 
توصیــه، نشــان‌مان می‌دهــد کــه رضــا براهنــی چه‌طــور بــه شــعر 
جوان‌هــا نزدیــک شــد و بــر آن‌هــا به‌عنــوان منتقــد و نظریه‌پــرداز 
تأثیــر گذاشــت و طبعــاً تاثیــر پذیرفــت و حقوقــی چه‌گونــه هیچ‌گاه 
بــه ایــن مســیر نرفــت. همــان منتقــدی کــه کتــاب دوم از پــروژه‌ی 
»شــعر زمــان ما«یــش را در تهــران، کیلومترهــا این‌ســوتر از پاریــس 
ــران مخابــره  ـ جایــی کــه رؤیایــی ایــن حرف‌هــا را از آن‌جــا بــه ای
ــا«ی دوم،  ــان م ــاب می‌فرســتد؛ »شــعر زم ــازار کت ــه ب ــد ـ ب می‌کن
ــه و  ــاص یافت ــث اختص ــدی اخوان‌ثال ــعرهای مه ــیر ش ــه تفس ب
ــدِ نقــد شــعرهای شــاملو، از اخــوان هــم  ــا همــان مت حقوقــی ب
ــوم و  ــای س ــه جلده ــم ک ــد ه ــال بع ــت. در س ــه اس ــراغ گرفت س
ــر  ــرخ‌زاد منتش ــروغ ف ــپهری و ف ــهراب س ــاره‌ی س ــارم را درب چه

ــت. ــان اس ــد، روش، هم می‌کن
نقــد شــعر در نشــریاتی کــه آن را جــدی می‌گیرنــد هم‌چنــان برقــرار 
اســت و در دو مجلــه‌ای هــم کــه در آغــاز دهــه‌ی هفتــاد بــه جمــع 
مجــات ادبــی پیوســته‌اند، کــم و بیــش ادامــه می‌یابــد؛ مجلــه‌ی 
»نــگاه نــو« و »کیــان«. »چیســتا« هــم بــا نقدهــای مشــیت علایــی 
و عبدالعلــی دســتغیب، بــه کار مــداوم خــود ادامــه می‌دهــد. 
علایــی نقــد مبســوطی بــا عنــوان »فــراز و نشــیب‌های یــک شــاعر« 
ــاب  ــوان کت ــا آن روز به‌عن ــاره‌ی هــر آنچــه مســعود احمــدی ت درب
شــعر منتشــر کــرده نوشــته کــه در شــماره هشــتادویک »چیســتا« در 
مهرمــاه ســال 1370 آمــده اســت. او به‌عنــوان منتقــدی پرحوصلــه 
و دقیــق، پنــج کتــاب شــعر احمــدی در دهــه‌ی شــصت را بــه دقــت 
ــال‌ها  ــریات آن س ــدی را در نش ــر نق ــت؛ کم‌ت ــده اس ــر گذران از نظ

می‌یابیــم کــه بــرای تبییــن »رونــد«، چنیــن بــه عمــق زده باشــند.
امــا یکــی از مهم‌تریــن رویدادهــای مرتبــط بــا نقــد شــعر در آغازیــن 
ــا در  ــازه‌ای از »ط ــاپ ت ــر چ ــاوه ب ــاد، ع ــه‌ی هفت ــال‌های ده س
ــه همــراه  ــد ســومی را هــم ب ــه حــالا جل ــی ک مــس« رضــا براهن
دارد، انتشــار »انســان در شــعر معاصــرِ« محمــد مختــاری اســت. از 
ســال‌های ابتدایــی دهــه‌ی شــصت، رد پاهایــی از ایــن مشــغولیتِ 
تــازه‌ی او در بــاب نقــد شــعر را در نشــریات رصــد کرده‌ایــم و حــالا 
ــدارهایی  ــا هش ــعر را ب ــد ش ــه نق ــدی ک ــیم، منتق ــر باش ــد منتظ بای
ــر گفتمان‌هــای فرهنگــی همــراه کــرده اســت، نتیجــه‌ی  ــی ب مبتن
ــی  ــد؛ کتاب ــه کن ــل عرض ــی مفص ــب کتاب ــی‌هایش را در قال بررس
نظریه‌پردازانــه کــه بــه شــعر نیمــا، شــاملو، اخــوان و فــروغ فــرخ‌زاد 
به‌عنــوان مــورد مطالعــه نگریســته اســت تــا نظریــه‌ی خــودش را 
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بســط بدهــد. در همیــن مســر بررســی شــاعران اســت کــه مختــاری 
ــی  ــه‌ی تاریخ ــو و پیش‌زمین ــنت و ن ــری س ــی نظ ــرح مبان ــه ط ب
فرهنــگ معاصــر و نیــز حضــور و ســلطه‌ی ســنت در عملکرد شــعر 
ــور  ــه »درک حض ــازه ب ــرد ت ــد رویک ــت. او می‌گوی ــه اس ــو پرداخت ن
دیگــری«، و طــرح مســائل انســانی و گرایــش به ارزش‌هــای جمعی 
و فــردی انســانی، مظاهــر نواندیشــیِ تفکیک‌ناپذیــر از شــعر معاصــر 
ــی  ــه یک ــر این‌ک ــاوه ب ــر« ع ــعر معاص ــان در ش ــت. »انس ــوده اس ب
ــاره‌ی شــعر معاصــر فارســی  ــه و نظــریِ مهــم درب از متــون نقادان
ــه شــعر  ــه نفــس را ب ــد اعتمــاد ب ــری اســت کــه می‌توان اســت، اث
ــت  ــوده اس ــعر ب ــن ش ــد ای ــادآوری کن ــه آن ی ــد و ب ــروز بازگردان ام
کــه بهتــر از دیگــر حوزه‌هــای تفکــر، توانســته طــرح »درک حضــور 
دیگــری« را اجــرا کنــد. او بــا »انســان در شــعر معاصــر« پیامــی مهم 
ــه  ــر این‌ک ــی ب ــد مبن ــره می‌کن ــودش مخاب ــاعران روزگار خ ــه ش ب
شــعر، بــه لحــاظ طــرحِ بســط چنیــن فرهنگــی، از بســیاری از 
ســنت‌های فکــری مــا مترقی‌تــر بــوده اســت و حــالا هــم می‌توانــد 

مقابــل حــذف دیگــری بایســتد.
دیگــران در ایــن ســال‌ها چــه می‌کننــد؟ محمــود نیکبخــت 
ــرده،  ــاز ک ــاد آغ ــه‌ی هفت ــن ده ــعرهایش را از همی ــار ش ــه انتش ک
نتیجــه‌ی تحقیقاتــش دربــاره‌ی فــروغ را بــا عنــوان »از گمگشــتگی 
تــا رهایــی« منتشــر می‌کنــد. یــدالله رؤیایــی در گفت‌وگــو بــا جــال 
ســرافراز کــه در شــماره‌ی پنجــم »تکاپــو« منتشــر می‌شــود، نشــان 
ــا نگاهــی انتقــادی بــه شــعر روز نــگاه  می‌دهــد بیــش از آن کــه ب
ــم در  ــعر حج ــی از ش ــن مابه‌ازاهای ــدد یافت ــان درص ــد، هم‌چن کن
ــای  ــمندانه‌ی ترم‌ه ــادره‌ی هوش ــت. مص ــران اس ــعار دیگ آرا و اش
متمایــز شــعر ایــران بــه نفــع شــعر حجــم تــا آن‌جــا ادامــه دارد کــه 
او در ایــن گفت‌وگــو بــا تأســی بــه یکــی از اظهــار نظرهــای ســیمین 
بهبهانــی در رابطــه بــا »تصویرســازی در ســطح« ـ کــه احتمــالاً بــه 
ضــرب و زورِ هیــچ گــزاره‌ای نتــوان او را داخــل حجــم بــه حســاب 
ــعر  ــه ش ــکار ب ــای آش ــا گرایش‌ه ــاعری ب ــرا را ش ــن غزلس آورد ـ ای
ــن  ــی در ای ــای رؤیای ــه‌ی بحث‌ه ــویه‌ی نقادان ــد. س ــم می‌دان حج
ــاره‌ی بحــران  ــه مباحثــی درب ــوط ب گفت‌وگــو کــه تازگــی دارد، مرب

مصــرع، و حرکــت در طــول و عــرض شــعر هــم اســت.
یوســفعلی میرشــکاک کــه در نیمــه‌ی دوم دهــه‌ی پیشــین، حمله‌ها 
ــه  ــوره« ـ ب ــه‌ی »س ــو را در مجل ــعر ن ــاخص ش ــای ش ــه چهره‌ه ب
عنــوان مجلــه‌ی عمومــی بــرای هنــر و ادبیــات ـ آغــاز کــرده بــود، 
به‌عنــوان  ـ  در مجلــه‌ی »شــعر«  را  اســتراتژی  این‌بــار همــان 

ــن  ــا ای ــت، ب ــه اس ــش گرفت ــعر ـ در پی ــی در ش ــریه‌ای تخصص نش
ــان راســت‌گرای حــوزه‌ی  ــه نظــر می‌رســد جری تفــاوت کــه حــالا ب
ــروز« در  ــا ام ــا ت ــوان »از نیم ــا عن ــی ب ــن بخش ــا راه‌انداخت ــری، ب هن
مجلــه‌ی تــازه‌اش، دیگــر مناقشــه‌ای بــر ســر فــرم شــعر نــو نــدارد 
ــو  ــا محتــوای شــاعران روشــنفکرِ شــعر ن ــد قــرار نیســت ب هــر چن
کنــار بیایــد. از همیــن روســت کــه نقدهــای تنــد و تیــز میرشــکاک از 
ــه محمــود  ــه شــاملو ادامــه دارد و ب ــن ب همــان شــماره‌های آغازی
کیانــوش، اســماعیل خویــی و دیگــران نیــز می‌رســد. آلترناتیــوِ 
میرشــکاک ظاهــراً شــاعری چــون شــهریار اســت، چــرا کــه در یکــی 
ــر »شــهریار:  ــا تیت ــه‌ای ســتایش‌آمیز می‌نویســد ب از شــماره‌ها، مقال
دعــوت بــه توحیــد و ولایــت« و از همیــن مســیر حملــه بــه شــاملو 
ــکار معــاد متهــم  ــه ان ــه این‌کــه او را ب ــرد و از جمل را از ســر می‌گی
ــه  ــی، چ ــد لبنان ــاعر و منتق ــس ش ــد: ‌»آدونی ــد. او می‌نویس می‌کن
روزگاری کــه چــپ مــی‌زد و چــه هنگامــی کــه مســیحی شــد، بــه 
امیرالمومنیــن علاقــه داشــت. یــدالله رؤیایــی هــم بــرای مــولا شــعر 
حجــم گفتــه اســت. خســرو گلســرخی هــم در دادگاه از مولایــش 
ــا را  ــت«. این‌ه ــه می‌گذاش ــم مای ــع مارکسیسم‌لنینیس ــه نف ــی ب عل
می‌گویــد تــا بــا شــاملو تعییــن تکلیــف کنــد. مدتــی بعد، میرشــکاک 
از صفحــات شــعر کنــار مــی‌رود، منتقــدی آرام‌تــر بــه نــام مصطفــی 
ــه  ــه ب ــای حمل ــرد؛ او به‌ج ــای او را می‌گی ــانی ج ــی خراس محدث
اردوگاه رقیــب، درصــدد تقویــتِ اردوگاه خــودی برمی‌آیــد و در 
ویژه‌نامــه‌ای بــه قیصــر امین‌پــور و در ویژه‌نامــه‌ای دیگــر بــه »شــعر 
جنــگ« می‌پــردازد. هــر چنــد در شــماره‌ای نیــز، ویژه‌نامــه‌ای علیــه 

ــد.  ــاد منتشــر می‌کن تحــولات شــعر در دهــه‌ی هفت
بــه ســال 1373 می‌رســیم و انتشــار کتــاب »شــعر و اندیشــه« 
از داریــوش آشــوری. او کــه پیش‌تــر و بعدترهــا نیــز، اغلــب، از 
ــود  ــی و بهب ــان فارس ــعه‌ی زب ــر توس ــر س ــی، ب ــیر زبان‌شناس مس
ــم و  ــالات قدی ــری از مق ــالا یک‌س ــرده، ح ــث ک ــی بح فارسی‌نویس
جدیــد خــود را دربــاره‌ی شــعر در کتابــی با عنوان »شــعر و اندیشــه« 
منتشــر می‌کنــد؛ از جملــه تفســیر هرمنوتیــک معروفــش از شــعر 
حافــظ را. آشــوری البتــه بعدهــا در یادداشــتی کــه بــر ویراســت دوم 
کتابــش نوشــت، فروتنانــه کار خــود را بیــرون از مقولــه‌ی نقــد ادبــی 
معرفــی کــرد و نوشــت کــه نوشــته‌هایش »بیشــتر وجهــی فلســفی 
دارد و بــه ادبیــات و هنــر از دیــدگاه ربــط آن بــا ذات انســان و تاریــخ 
ــه  ــوری ب ــال، ورود آش ــن ح ــا ای ــرد«. ب ــگ می‌نگ ــه و فرهن و جامع
مقولــه‌ی نقــد شــعر مــورد توجــه بــود، تــا آن‌جــا کــه احمــد شــاملو 
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در مقدمــه‌ای کــه بــر مجموعــه‌ی اشــعار خود، منتشرشــده در ســال 
1989 در آلمــان نوشــت، بــه مقالــه‌ی »در پــی گوهر شــعرِ« آشــوری 
اشــاره کــرد. هــر چنــد ایــن اشــاره در رد آرای آشــوری بــود. »شــعر و 
اندیشــه« در ویرایــش دوم، مقــالات دیگــری را هــم در خــود جــای 
ــر  ــا اگ ــد، ام ــاپ ش ــد چ ــال‌های 77 و 83 تجدی ــار در س داد و دو ب
نحــوه‌ی توجــه آشــوری بــه شــعر را آن‌طــور کــه خــود مدعی اســت 
مبتنــی بر تحلیل شــعر در نســبت بــا ذات انســان، جامعــه و فرهنگ 
بدانیــم، نقــد شــعر فارســی، منتقــدِ دیگــری هــم داشــت کــه از ایــن 
لحــاظ بــرای شــعر خودبســنده‌تر می‌نمــود؛ در ایــن گــزارش، بارهــا 
از او نوشــته‌ایم و خواهیــم نوشــت: محمــد مختــاری. همان‌قــدر که 

ــگ  ــه‌ی فلســفه و فرهن آشــوری از زاوی
بــه شــعر نــگاه می‌کــرد، مختــاری، 
مقولــه‌ی فرهنــگ را در تبییــن نــوآوریِ 
شــعر امــروز بــه کار می‌گرفــت. بــه 
ایــن اعتبــار، بــا وجــود قرابت‌هایــی هــر 
ــوری  ــوع ورود آش ــن ن ــدک بی ــد ان چن
ــعر،  ــد ش ــه‌ی نق ــه مقول ــاری ب و مخت
متــونِ انتقــادی مختــاری در رابطــه 
بــا شــعر، درون‌ذات بــود و متن‌هــای 

ــرون‌ذات. ــوری ب آش
ــاظ  ــت از لح ــاری اس ــبتاً پرب ــال نس س
شــعر.  نقــد  در  کتاب‌هایــی  انتشــار 
ــد  ــاب »نق ــی دســتغیب دو کت عبدالعل
ــوان«  ــه اخ ــی ب ــاملو« و »نگاه ــار ش آث
می‌کنــد.  چــاپ  ســال  همیــن  در  را 
ایــن منتقــدِ ســنت‌گرا کــه البتــه نظــری 

ــاب از آن  ــن دو کت ــت، در ای ــش داش ــا و پیروان ــعر نیم ــه ش ــم ب ه
چــه اســلوب نامیــده حــرف زده و برخــی از شــعرهای دو شــاعر را 
ــی،  ــر ایران ــد مهاج ــی، منتق ــود فلک ــت. از محم ــرده اس ــیر ک تفس
کتــاب »نگاهــی بــه نیمــا« منتشــر می‌شــود؛ حرف‌هــای دســتغیب 
ــر  ــت، در گی ــای نیکبخ ــود و حرف‌ه ــیرمحور ب ــا تفس ــاره‌ی نیم درب
ــماعیل  ــی و... . اس ــعر نیمای ــون وزن ش ــراری چ ــث تک و دار مباح
نوری‌عــا بیست‌وچندســال پــس از این‌کــه بــا کتــاب »صــور و 
اســباب در شــعر امــروز ایــران«، خــود را به‌عنــوان تئوریســین مــوج 
ــت  ــی نوش ــدن کتاب ــود، در لن ــرده ب ــی ک ــران معرف ــعر ای ــویِ ش ن
ــا  ــر و کاری ب ــا س ــا در این‌ج ــراً م ــعر«. ظاه ــوری ش ــام »تئ ــه ن ب

ــا از  ــابِ نوری‌ع ــن کت ــا ای ــم، ام ــعر نداری ــرای ش ــردازی ب نظریه‌پ
ــت‌دادن  ــر به‌دس ــاوه ب ــه ع ــت دارد ک ــعر اهمی ــد ش ــو در نق آن‌س
ــر  ــت ب ــدی اس ــو، نق ــعر ن ــش ش ــک پیدای ــی تئوری ــی از مبان گزارش
ــت.  ــوده اس ــرح ب ــعر مط ــرای ش ــردازی ب ــوان تئوری‌پ ــه به‌عن آنچ
ســال بعــد هــم نوبــت هوشــنگ گلشــیری اســت کــه دو مقالــه‌اش 
ــر و  ــکوت« منتش ــعر س ــتایش ش ــاب »س ــعر را در کت ــاره‌ی ش درب
یــادآوری کنــد کــه در دهــه‌ی گذشــته، تمرکــزی ویــژه بــر نقــد شــعر 
ــار«، شــاعرانی  در مجلــه‌ی »مفیــد« داشــته اســت. او کــه در »معی
ــی  ــد را معرف ــا موح ــا و ضی ــران بزرگ‌نی ــی، کام ــا چایچ ــون رض چ
کــرده بــود، این‌جــا نیــز طــرح موضــوع »شــعر ســکوت« را بــا مــورد 
مطالعــه‌ی شــعر منصــور اوجــی پیــش 
می‌بــرد. کتــاب، دو مقالــه را دربرگرفتــه؛ 
اولــی »در ســتایش شــعر ســکوت« 
گلشــیری  خــود  چنان‌چــه  و  اســت 
شــعر  نقــد  بــر  درآمــدی  نوشــته، 
ــعر  ــری »ش ــی، و دیگ ــر[ فارس ]معاص
اوجــی در تــراژدی شــعر ســکوت« کــه 
گلشــیری ایــن مقالــه را »حاشــیه‌ای بــر 
ــوان  ــی« عن ــور[ اوج ــعرهای ]منص ش
ــه‌ی اول، گلشــیری  داده اســت. در مقال
درصــدد ارائــه‌ی تعریفــی بــرای شــعر 
مطلــوب خــود اســت و در ایــن مســیر از 
شــفیعی کدکنی، فــروغ فرخــزاد، احمد 
ــپانلو و  ــی س ــا، محمدعل ــاملو، نیم ش
نــادر نادرپــور حــرف می‌زنــد تــا در 
فصــل بعــد، ظاهراً بــه الگــوی مطلوبِ 
بحــث خــود یعنــی شــعر منصــور اوجــی برســد. آنچــه او به‌عنــوان 
درآمــدی بــر نقــد شــعر فارســی آورده، مشــتمل بر مباحــث معمول 
در زبــان و ســاختار شــعر اســت، بــا پیوســت‌هایی کــه در تاریــخ نقــد 
ــعر  ــاختار در ش ــت س ــد اس ــدارد. او معتق ــی ن ــی تازگ ــعر فارس ش
ســکوت مبتنــی بــر دو الگوســت: »الگــوی قصــه« و »الگــوی تقابــل 
و تناســب«. بــا ایــن حــال، کتــاب گلشــیری در نقــد شــعر، قابــل تأمل 
اســت. امــا بــرای این‌کــه مــورد توجــه قــرار بگیــرد بدتریــن موعــد 
انتشــار را در نظــر گرفتــه؛ ســالی کــه قــرار اســت بــر ســر مناقشــه‌ی 
براهنــی در انتقــادش بــه شــاملو، نیمــا و گــذر از آن‌هــا، جدلی عظیم 
در بگیــرد و بدیهــی اســت تشــریح ســاده‌ی ســاختار زبانــی شــاملو و 

بعید است  در طول تاریخ شعر 
معاصر فارسی کتابی را پیدا کنید 

که به اندازه‌ی  »خطاب به 
پروانه‌ها«ی  رضا براهنی واکنش 

برانگیخته باشد.  کتابی که سال 1374  
منتشر می‌شود و البته مؤخره‌ی نظری 

»چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم« 
از براهنی که طرح ایده‌اش خود 

بر نقد شاعران گذشته استوار است
بیش از خود شعرها

مورد توجه قرار می‌گیرد
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-  تعریف و تبصره  -

ــد توجه‌هــا  ــاب »در ســتایش شــعر ســکوت«، نمی‌توان نیمــا در کت
را بــه خــود جلــب کنــد. محمدعلــی ســپانلو هــم کــه سال‌هاســت 
در حــال تحقیــق دربــاره‌ی شــعر مشــروطه بــوده اســت، نخســتین 
نتایــج تحقیقــش را دربــاره‌ی شــعر محمدتقــی بهــار در نشــر »طرح 
نــو« بــا نــام »شــهر شــعر بهــار« منتشــر می‌کنــد. ســال بعــد »شــهر 
شــعر عــارف« و »شــهر شــعر فرخــی« را، و ســال بعــدش »شــهر 
شــعر ایــرج« و »شــهر شــعر لاهوتــی« را هــم منتشــر می‌کنــد. نهایتاً 
ســال 1377 بــا گســترش تحقیقاتــش دربــاره ســه شــاعر ایــن دوره، 
»چهــار شــاعر آزادی« را بــه فهرســت کارنامــه‌ی نقــدش می‌افزایــد. 
محمــود نیکبخــت هــم چنــدی پــس از »گمگشــتگی تا رهایــی« که 
ــا  ــا شــعر« را ب ــاره‌ی شــعر فــروغ فرخــزاد اســت، »از اندیشــه ت درب

زیرعنــوان جســورانه‌ی »مشــکل شــاملو در شــعر« بــه بــازار کتــاب 
می‌فرســتد. 

1374 در عیــن حــال، ســال انتشــار کتــاب »گــزارش به نســل بی‌ســن 
ــای  ــه‌ای از مقاله‌ه ــت؛ مجموع ــم هس ــی ه ــا براهن ــردا«ی رض ف
ــه‌ای هــم در نقــد شــعر دارد، از جملــه در  براهنــی کــه چنــد مقال
نقــد شــعرهای منصــور اوجــی و نیــز نقــد کتــاب شــعر آنتالوژیــک 
»شــعر بــه دقیقــه‌ی اکنــون« کــه درصــدد احیــای بوطیقــای شــعر 
موســوم بــه »شــعر نــاب« از دهــه‌ی پنجــاه بــوده اســت. بــه نظــر 
می‌رســد، منصــور اوجــی، ناخواســته، وجه‌المنازعــه‌ی دو چهــره‌ای 
اســت کــه ظاهــراً هیــچ‌گاه قــرار نیســت بین‌شــان آتش‌بــس 
ــی از  ــی. بخش‌های ــا براهن ــیری و رض ــنگ گلش ــود؛ هوش ــرار ش برق

ــی  ــن در یک ــش از ای ــی پی ــعر اوج ــاره‌ی ش ــیری درب ــه‌ی گلش مقال
ــا اشــاره  از نشــریات منتشــر شــده و این‌جــا براهنــی، مقالــه‌اش را ب
ــل آن  ــخه‌ی کام ــر نس ــد منتظ ــه بای ــه این‌ک ــاره ب ــان و اش ــه هم ب
ــیری،  ــه‌ی گلش ــل مقال ــخه‌ی کام ــا نس ــد. ازقض ــاز می‌کن ــد آغ مان
ــتایش  ــاب »در س ــان در کت ــم، هم‌زم ــن گفتی ــش از ای ــه پی چنان‌چ
شــعر ســکوت« منتشــر می‌شــود تــا بــه ایــن قــرار، اوجــی، شــاعری 
باشــد کــه ســال 1374 را صحنــه‌ی رو در ‌رویــی دیگــری از گلشــیری 

و براهنــی کــرده باشــد.
بــه نقطــه‌ی عطــف فصــل دوم نزدیــک می‌شــویم؛ مؤخــره‌ی رضــا 
براهنــی در کتــاب شــعر »خطــاب بــه پروانه‌هــا«. امــا پیــش از آن، 
ــر  ــذرا از نظ ــد آن را گ ــم و پیش‌تولی ــب برگردی ــه عق ــی ب ــد کم بای
ــی  ــتی محفل ــی، زیس ــعر فارس ــد ش ــال‌ها، نق ــن س ــم. ای بگذرانی
را هــم تجربــه می‌کنــد. دو جلســه‌ی »سه‌شــنبه‌ها« ـ کــه بــا 
ــی  ــت یک ــخن رف ــن از آن س ــش از ای ــه پی ــام ک ــه‌ای هم‌ن جلس
ــران«. مجلــه‌ی »روزگار  ــز جلســه‌ی »شــعر امــروز ای نیســت ـ و نی
وصــل«، گــزارش برخــی از ایــن نشســت‌ها را در آن ســال‌ها 
منتشــر کــرده اســت. »سه‌شــنبه‌ها« جلســه‌ای اســت مرکــب 
از شــاعرانی بــا دغدغه‌هــای پست‌مدرنیســتی و نیــز شــاعرانی 
وامــدار ســنت‌های پیشــین شــعر معاصــر فارســی؛ ایــن جلســه از 
ــرای معرفــی شــاعران نوآمــده‌ای چــون  ــی اســت ب یک‌ســو محل
علــی عبدالرضایــی و از ســوی دیگــر محلــی اســت بــرای ارائــه‌ی 
ــی  ــه ط ــتغیب ک ــی دس ــنخِ عبدالعل ــی از س ــدارهای منتقدان هش
یــک ســخنرانی در ایــن جلســه بــا عنــوان »شــعر امــروز ایــران بــه 
ــه فرمالیســم را عامــل افــول شــعر  ســوی فرمالیســم«، گرایــش ب
ــا  ــیِ فض ــان‌دهنده‌ی آمادگ ــی نش ــن مباحث ــد. چنی ــی بدان فارس
ــه دســت رضــا  ــرای تئوریزه‌کــردنِ تحــول در شــعر آن ســال‌ها ب ب
ــی  ــان، یعن ــم آن زم ــلِ مه ــر محف ــم‌او در دیگ ــت. ه ــی اس براهن
ــا  ــزل حســن صفــدری شــاعر برپ ــران«، کــه در من »شــعر امــروز ای
ــر  ــرا دیگ ــه چ ــد ک ــن می‌گوی ــد و از ای ــخنرانی می‌کن ــد، س می‌ش
شــعر نیمایــی نمی‌گویــد؛ پرسشــی مشــابهِ عنــوان مؤخــره‌ی 
ــده‌ی آن  ــن، نخســتین‌بار، ای ــه پروانه‌هــا«. بنابرای ــاب »خطــاب ب کت
مؤخــره، در ایــن جلســه مطــرح می‌شــود و اندکــی بعــد در همــان 
ســال 1373، مقالــه‌ی »چــرا مــن دیگــر شــاعر نیمایــی نیســتم« در 
نخســتین شــماره‌ی مجلــه‌ی »هنــر و اندیشــه« منتشــر می‌شــود، تــا 
ترکش‌هــای بمــب بزرگــی کــه ســرانجام قــرار اســت در ســال آینده 
بترکــد، پیــش از شــلیکِ نهایــی، بــر بــدنِ شــعر فارســی بنشــیند.
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ــر  ــعر معاص ــخ ش ــول تاری ــت در ط ــد اس ــف: بعی ــه‌ی عط   نقط
فارســی، کتابــی را پیــدا کنیــد کــه بــه انــدازه‌ی »خطــاب بــه 
ــی  ــد. کتاب ــه باش ــش برانگیخت ــی، واکن ــا براهن ــا«ی رض پروانه‌ه
ــعرها  ــود ش ــط خ ــه فق ــود و البت ــر می‌ش ــال 1374 منتش ــه س ک
ــه  ــبت ب ــی نس ــعر فارس ــد ش ــیِ نق ــب انگیختگ ــه موج ــت ک نیس
ــی  ــاعر نیمای ــر ش ــن دیگ ــرا م ــری »چ ــره‌ی نظ ــود؛ مؤخ آن می‌ش
ــاعران  ــد ش ــر نق ــود ب ــده‌اش خ ــرحِ ای ــه ط ــی ک ــتم؟« از براهن نیس
گذشــته اســتوار اســت، بیــش از خــود شــعرها، مــورد توجــه قــرار 
می‌گیــرد. در همیــن ســالِ 1374 و بعدهــا دســت کــم تــا یــک دهــه 
بعــد خواهیــم دیــد که بحــث بر ســر این کتــاب، چــه دامنــه‌ای دارد. 
»خطــاب بــه پروانه‌هــا« و مؤخــره‌ی بحث‌برانگیــزش، موقعیتــی را 
ــس  ــر آن ک ــی آن، ه ــه ط ــازد ک ــی برمی‌س ــعر فارس ــد ش ــرای نق ب
ــد و  ــرض آن می‌بین ــود را در مع ــر و کاری دارد، خ ــعر س ــا ش ــه ب ک
به‌نوعــی بایــد بــا آن تعییــن تکلیــف کنــد؛ بــه خاطــر تســلط همیــن 
وضعیــت اســت کــه نقدهــا دربــاره‌ی ایــن کتــاب، اغلــب در رد یــا 
تأییدنــد تــا واکاوی. رضــا براهنــی پیــش از آن‌کــه چنیــن توپــی بــه 
زمیــن شــعر فارســی بینــدازد، مهره‌هایــش را چیــده اســت؛ اگرچــه 
ــاخصی  ــای ش ــاب، چهره‌ه ــفِ کت ــدانِ مخال ــاعران و منتق ــن ش بی
ــی در  ــا براهن ــتند، ام ــی هس ــدالله رؤیای ــی و ی ــی باباچاه ــون عل چ
کارگاهــش آن‌قــدر شــاگردِ خلــف دارد کــه مطبوعــات را پــر کننــد از 
ــدا شــده و خــرق  ــد بالاخــره شــاعری پی دفاعیه‌هــا. آن‌هــا می‌گوین
ــرانجام  ــانده، و س ــان کش ــو و زب ــه نح ــا ب ــوزه‌ی معن ــادت را از ح ع
توانســته بیــن همــه‌ی‌ آموزه‌هــای مــا از فرمالیســم، ســاختارگرایی 
ــر و  ــدا، هایدگ ــار، دری ــه، لیوت ــفه‌ی نیچ ــا فلس ــاختارگرایی ب و پساس
دیگــران، پلــی بســازد بــرای رهایــی شــعر فارســی از بحرانــی کــه در 
آن گرفتــار آمــده اســت. ماجــرا تــا آن‌جــا پیــش مــی‌رود که هوشــیار 
انصاری‌فــر، به‌عنــوان یکــی از مدافعــانِ کتــاب، چهــار ســال بعــد، 
مقالــه‌ای در روزنامــه‌ی »خــرداد« بنویســد و ادعــا کنــد براهنــی در 
غیــاب نیمــا، شــعر تأســیس کــرده اســت. او بــر آن بخــش از مؤخــره 
دســت گذاشــته بــود که براهنی طــی آن بــرای تبیین بوطیقای شــعرِ 
تــازه‌ی خــود ـ کــه پیشــنهادی علنــی بــه شــعر زمانــه نیز محســوب 
می‌شــد ـ بــه انتقــاد از نیمــا و شــاملو پرداخته و از ســپهری، فــرخ‌زاد 
و رؤیایــی هــم بــه اشــاره گذشــته بــود تــا بگویــد شــعری آورده کــه 
بــرای نخســتین‌بار می‌خواهــد جــز »زبانیــتِ زبــان« بــر چیــزی تاکیــد 
ــا  ــرور نقده ــه م ــا ب ــه طبع ــزارش ـ ک ــن گ ــا در ای ــه م ــد. این‌ک نکن
ــاعر  ــر ش ــن دیگ ــرا م ــره‌ی »چ ــا ـ مؤخ ــه نظریه‌ه ــردازد و ن می‌پ

ــوه  ــر وج ــری ب ــوه نظ ــدن وج ــود چربی ــا وج ــتم« را ب ــی نیس نیمای
انتقــادی آن، به‌عنــوان یکــی از گرانیگاه‌هــای نقــد شــعر فارســی در 
نظــر می‌آوریــم، بــه خاطــر چنیــن فرازهایــی اســت: »مشــکل اصلی 
در ایــن اســت کــه نیمــا گمــان می‌کنــد معنــی، چیــزی جــدا از فــرم 
اســت کــه بتوانــد در هــر لباســی بیــان شــود. مســئله ایــن اســت کــه 
ذهــن »دکارتــی« نیمــا، جهــان را بــه ســوژه و ابــژه تقســیم می‌کنــد 
و بــا ایــن تقســیم‌بندی، بحران‌هــا و مشــکلات خــود را بیــان 
ــیم‌بندی  ــن تقس ــعرهایش از ای ــاره‌ای از ش ــه در پ ــد؛ و گرچ می‌کن
دکارتــی فراتــر مــی‌رود، چــرا کــه شــعری می‌گویــد کــه در فراســوی 
ایــن تقســیم‌بندی دکارتــی از ســوژه و ابــژه، اهمیــت پیــدا می‌کنــد، 
ولــی از دیــدگاه نظــری، تقســیم‌بندی دکارتــی را از پشــت ســر تفکــر 
ــواع بحران‌هــا و تشــتت‌ها  ــن تفکــر غــرق در ان ــد، ای نیمایــی برداری
ــا  ــد نیم ــه نق ــن ب ــدی این‌چنی ــچ منتق ــع، هی ــا آن‌موق ــود«. ت می‌ش
برنخاســته بــود و از همیــن رو بــود کــه مخالفــانِ براهنــی، در عیــن 
ــر  ــیدند. اگ ــا پوش ــاع از نیم ــاس دف ــره‌ی او، لب ــعرها و مؤخ ــد ش نق
خاطرتــان باشــد، پیــش از ایــن، از حلقــه‌ی شــاعران و منتقدانــی کــه 
در دهــه‌ی شــصت، بــا ایــده‌ی احیــای دســتاوردهای نیمــا پیرامــون 
هوشــنگ گلشــیری گــرد آمــده بودنــد ســخن گفتیــم؛ طبعــاً آن‌هــا 
حــالا بــا حملــه‌ای تمام‌عیــار مواجــه شــده‌اند و عــاوه بــر دفــاع از 
نیمــا، بایــد بــه صیانــت از حیثیتِ گفتمــان مــورد نظرشــان برخیزند. 
از ایــن روســت کــه عــاوه بــر نقــد و نظرهایــی مشــخصاً دربــاره‌ی 
شــعر براهنــی و مؤخــره‌اش، این‌جــا و آن‌جــا بارهــا متن‌هایــی 
ــن  ــا. در ای ــه نیم ــت ب ــتِ بازگش ــه‌ی آن نهض ــم در ادام می‌خوانی
دســته از متــون شــاید حتــی اشــاره‌ی مســتقیمی بــه براهنــی نشــده 
ــاس  ــاز احس ــی او سبب‌س ــه‌ی اساس ــد، حمل ــا بی‌تردی ــد، ام باش

خطــر شــده و آن حلقــه را دوبــاره فعــال کــرده اســت.
ــا میانه‌هــای دهــه‌ی  مهم‌تریــن نقدهایــی را کــه از ســال 1374 ت
هشــتاد دربــاره‌ی »خطــاب بــه پروانه‌هــا و چــرا مــن دیگــر 
شــاعر نیمایــی نیســتم« نوشــته شــده‌اند، این‌گونــه می‌تــوان 
فهرســت‌بندی کــرد: »تأســیس شــعر در غیــاب نیمــا« از هوشــیار 
انصاری‌فــر )روزنامــه خــرداد، شــماره 238، دوشــنبه 12 مهــر 78، 
ــروری  ــث و م ــی اســت: مک ــی ماجراجوی ــی در پ ص 16(، »براهن
بــر شــعرهای رضــا براهنــی« از علــی باباچاهــی )گــردون، شــماره 
40-39، صــص 79–76(، »اهمیــت رضــا براهنــی‌ بــودن: درباره‌ی 
نســبت شــعر و نظــرات رضــا براهنــی و شــعر امــروز« از مجتبــی 
پورمحســن )عصر پنجشــنبه، شــماره 94-93، بهمن و اســفند 84، 
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صــص 56–54(، »چــرا براهنــی شــاعر نیمایی نیســت؟/ گشــتی در 
کتــاب خطــاب بــه پروانــه هــا و تئــوری شــعر براهنــی« از عبــاس 
ثابتــی‌راد )روزنامــه ایــران، 16 آذر 80، ص 13(، »خرده‌هنگامــه‌ای 
از هنگامــه درون/ نقــدی بــر شــعر دف« از یــدالله رؤیایــی  )قلمک، 
دوره جدیــد، شــماره 3 و 4، شــماره مسلســل 5 و 6، صــص 11-7(، 
ــر  ــا شــعر محــو« از جعف ــی در محــو شــعر ی ــت جایگزین »ذهنی
رئوفــی )کارنامــه، شــماره‌ی 47-46، آذر و دی 83، ص 34(، 
»بحــران شــعر تک‌سیســتمی در عصــر دمکراســی ادبــی« از فــرج 
ســرکوهی )آدینــه، شــماره‌ی 105، صــص 26–22(، »پلی‌فونــی در 
ــا، آبــان و آذر78، صــص  شــعر براهنــی« از پیمــان ســلطانی )بای
109-103(، »در انبوهــه‌ای از غبــار« از مســعود کریمخانــی )آدینه، 
شــماره 117-116، صــص 27–24(، »بــازی به‌ظاهــر بی‌خطــر 
ــماره‌ی 107، ص 49(،  ــه، ش ــعر« از م. آزاد )آدین ــی از ش معنازدای
ــه،  ــور )آدین ــهریار وقفی‌پ ــاعر« از ش ــد در کار ش ــای منتق »ایراده

ــص 21–20( و... . ــماره‌ی 114، ص ش
ــی،  ــان رضــا براهن ــل دوم: هم‌چن ــر فص ــرکار و پیگی ــدان پ   منتق
ــر  ــعر معاص ــد ش ــن منتق ــن و بحث‌برانگیزتری ــن و مؤثرتری پرکارتری
فارســی بــوده اســت. اغلــبِ منتقدانــی هــم کــه در این‌جــا 
ــاط  ــل، در ارتب ــن فص ــی در ای ــرد، به‌نوع ــم ک ــان خواهی فهرست‌ش
بــا او قــرار گرفته‌انــد؛ ارتباطــی مبتنــی بــر ردّ یــا تأییــد آرای او: علــی 
باباچاهــی، عبدالعلــی دســتغیب، محمــود نیکبخــت، محمدعلــی 
ســپانلو، اســماعیل نوری‌عــا، هوشــنگ گلشــیری، محمــد مختــاری، 
ــعود  ــی، مس ــیت علای ــی، مش ــدالله رؤیای ــکاک، ی ــفعلی میرش یوس
احمــدی، محمــد حقوقــی، ضیا موحــد، ســیدعلی صالحــی، فرامرز 

ســلیمانی، میرزاآقــا عســکری )مانــی( و... .

فصل سوم: از 1375 تا 1378؛ تسلط گفتمان‌های 
نقد نو تا انتشار کتاب »چشم مرکب«

مایــعِ چرخــشِ فصــول نقد شــعر معاصــر فارســی، از فصــل دوم به 
فصــل ســوم، غضروفی‌تــر اســت؛ انشــقاق کاملــی رخ نمی‌دهــد و 
زانــوی نقــد، زاویــه‌ای کــم و بیــش مشــابه بــا دوره‌ی پیشــین دارد. 
بــا ایــن حــال، دو گفتمــانِ غالــب و مشــابه بــه هــمِ نقــد در فصــل 
ــعر(  ــان ش ــانه‌ی زب ــدِ زیبایی‌شناس ــاختارگرا و نق ــد س ــین )نق پیش
تکامل‌یافته‌تــر بــروز می‌کنــد و چنان‌کــه خواهیــم گفــت، بــا 
انتشــار »چشــم مرکــب« محمــد مختــاری، دچــار چرخشــی نســبی 
می‌شــود و گرایــش بــه آرای فرهنگــیِ او در نقــد شــعر، بــا قتــل‌اش، 

عمــده می‌شــود. یکــی از مهم‌تریــن رویدادهــا در نقــد شــعر، آغــاز 
ــت؛  ــی اس ــات سیاس ــر اصلاح ــدد عص ــای متع ــار روزنامه‌ه انتش
روزنامه‌هایــی کــه مثــل مجــات روشــنفکری، همــه‌ی حوزه‌هــای 

تفکــر و از جملــه نقــد شــعر را بــا آغوشــی گشــوده می‌پذیرنــد.
از ســویی، ســال 1375 هم‌چنــان بحــث بــر ســر »خطــاب بــه 
پروانه‌هــا«‌ی براهنــی در نشــریات ادامــه دارد و در عیــن حــال، علــی 
ــته،  ــف بس ــی ص ــه‌روی براهن ــه‌ای، روب ــی مقال ــه ط ــی ک باباچاه
ــته  ــره نوش ــش مؤخ ــرای کتاب ــه ب ــی ک ــابه براهن ــده‌ای مش ــا قاع ب
ــا  ــای دری ــم« و »منزل‌ه ــم باران ــعر »نم‌ن ــای ش ــرای کتاب‌ه ــود، ب ب
بی‌نشــان اســت«اش مؤخره‌هایــی نظــری می‌نویســد. مؤخره‌هــای 
مؤلفه‌هــای  بــر  مبتنــی  بیش‌تــر  این‌کــه  بــا  نیــز  باباچاهــی 
ــد، در  ــال می‌کنن ــعر روز را دنب ــد ش ــون نق ــا چ ــد، ام نظریه‌پردازی‌ان
حیطــه‌ی نقــد شــعر هــم قــرار می‌گیرنــد. در ایــن ســال، نخســتین 
کتــاب پژوهشــی کامیــار عابــدی دربــاره‌ی شــاعران معاصــر هــم، بــا 
عنــوان »در مصاحبــت آفتــاب« راجــع بــه ســهراب ســپهری منتشــر 
ــر  ــر را از اواخ ــاعران معاص ــعر ش ــر ش ــد ب ــتن نق ــود. او نوش می‌ش
دهــه‌ی شــصت آغــاز کــرده و بــا تأســیس مجلــه‌ی »جهان کتــاب«، 
منتقــد ثابــت شــعر در ایــن مجلــه شــده بــود. از آن‌جــا کــه نوشــتن 
ــا زمــان حاضــر نیــز ادامــه داشــته، او را  او بــرای »جهــان کتــاب« ت
ــن منتقــدان شــعر فارســی در ســه دهــه‌ی  ــد یکــی از پی‌گیرتری بای
اخیــر دانســت. از او تاکنــون بیســت کتــاب دربــاره‌ی شــاعران معاصر 

منتشــر شــده اســت.
ســال بعــد، ســه‌گانه‌ی »فروغــی دیگــر«، »ســهرابی دیگــر« و 
»بامــدادی دیگــر« از ضیاءالدیــن ترابــی منتشــر می‌شــود. او در 
نــگاه بــه ســه شــاعر، روشــی ثابــت دارد و در هــر ســه کتــاب، ســراغ 
مفاهیمــی چــون عــروض نیمایــی و نوآوری‌هــا در وزن رفتــه اســت. 
عنایــت ســمیعی نیــز اولیــن کتــاب نقــدش را در بررســی تطبیقی دو 
منظومــه از ســهراب ســپهری و فــروغ فرخــزاد بــا عنــوان »بازخوانی 
ــروز و ظهورهایــی  ــد؛ یکــی از همــان ب دو منظومــه« منتشــر می‌کن
ــاملو/  ــه‌ی ش ــکل‌گیریِ دوگان ــا ش ــه ب ــن در رابط ــش از ای ــه پی ک

ســپهری و فرخــزاد بــه آن پرداختیــم. 
ــد از  ــم، بای ــن دوره بپردازی ــی ای ــاتِ ادب ــه مج ــه ب ــش از این‌ک پی
تحولــی تــازه در مدیــوم ارائــه‌ی نقــد شــعر ســخن بگوییــم. تــا پیش 
ــه انتشــار در مجــات داشــته  ــن، نقــد شــعر فارســی، عــادت ب از ای
ــا  ــا و گزارش‌ه ــه خبره ــوم، ب ــق روال مرس ــا طب ــت. روزنامه‌ه اس
و گفت‌وگوهــای عمومــی می‌پرداختنــد و مقولــه‌ی نقــد شــعر 
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ــا از  ــد. ام ــود راه نمی‌دادن ــه خ ــودن آن ب ــیِ تخصصی‌ب ــا تلق را ب
آن‌جــا کــه تغییــر و تحــولات سیاســی در عصــر اصلاحــات، بســیاری 
از گفتمان‌هــای پیچیــده‌ی مرتبــط بــا حوزه‌هــای روشــنفکری 
ــعر  ــد ش ــه نق ــز ب ــا نی ــاند، روزنامه‌ه ــی کش ــه‌ی عموم ــه عرص را ب
ــی  ــد. تعــداد نقــد و نظرهای ــوان ســاحتی تخصصــی رو کردن به‌عن
ــا در  ــد نظــر م ــی م ــازه‌ی زمان ــاره‌ی شــعر در ب ــه روزنامه‌هــا درب ک
ــی  ــه گزارش ــت ک ــاد اس ــدر زی ــد، آن‌ق ــر کرده‌ان ــوم منتش ــل س فص
ــه‌ی  ــور مجل ــه ظه ــد ب ــا بای ــا ام ــر از این‌ه ــد. مهم‌ت ــر می‌طلب دیگ
»کارنامــه« اشــاره کــرد کــه بــا ســردبیری هوشــنگ گلشــیری آغــاز 
ــعر،  ــد ش ــیری در نق ــنای گلش ــای آش ــا گرایش‌ه ــد. ب ــه کار می‌کن ب

می‌شــد حــدس زد کــه ســردبیر دســت 
کــم در پرداختــن بــه شــعر، می‌خواهــد 
ــه‌ی  ــده‌ی حلق ــان ای ــا هم ــان ب هم‌چن
مجلــه‌ی »مفیــد« مبنــی بــر توجــه بــه 
نیمــا بــرای برون‌رفــت از بحــران شــعر 
تأکیــد بــورزد. اگــر گلشــیری در دهــه‌ی 
ــد و مخاطــره‌ای  ــدون تهدی شــصت و ب
مشــخص کــه نیمــا را نشــانه رفتــه 
باشــد، بــر میــراث او تأکیــد می‌کــرد، 
ــاعران  ــده‌ی ش ــش عم ــا گرای ــالا و ب ح
ــانیمایی  ــای پس ــه ایده‌ه ــدان ب و منتق
رضــا براهنی و ســپس علــی باباچاهی، 
پــروژه،  آن  اجــرای  پی‌گرفتــنِ  لابــد 
می‌رســد.  نظــر  بــه  نیــز  واجب‌تــر 
ــی پــس  ــود و حت همیــن هــم می‌ش
راه  ادامــه‌ی  از درگذشــت گلشــیری، 

»کارنامــه«، بــا همیــن رونــد و بــا تــاش منوچهــر آتشــی و حافــظ 
موســوی دنبــال می‌شــود. »گیلــه‌وا« هــم از همیــن ســال آغــاز بــه 
کار می‌کنــد و آخریــن نقدهــا و پاســخ بــه نقدهــا از شــاعران دهــه‌ی 
هفتــاد از جملــه رزا جمالــی و مهــرداد فــاح و بهــزاد خواجــات و 

ــد.  ــاب می‌ده ــران را بازت ــا و دیگ ــل پاش ابوالفض
در ایــن میــان بــه مجلــه‌‌ی »ارغنــون« هــم بایــد بپردازیــم، هــر چنــد 
ــماره‌های آن  ــی از ش ــم یک ــت ک ــا دس ــت، ام ــی نیس ــه‌ای ادب مجل
ــاره‌ی شــعر«، مربــوط بــه بحــث ماســت. پیــش از  ــا عنــوان »درب ب
ــل متــن« بابــک احمــدی  ــن نوشــتیم کــه کتــاب »ســاختار و تأوی ای
ــی ســاختارگرا می‌پرداخــت  ــه نقــد ادب ــه طــور اعــم ب ــا این‌کــه ب ب

نــه بــه طــور اخــص بــه نقــد شــعر، امــا نقــد شــعر را تــا مدت‌هــا 
ذیــل تأثیــر مباحــثِ خــود گرفــت. یکــی دیگــر از مــواردی کــه بــه 
لحــاظ نظــری بــر روشِ نقــد شــعر در ایــران تأثیــر داشــت، همیــن 
شــماره‌ی دربــاره‌ی شــعر »ارغنــون« بــود؛ فصلنامــه‌ای کــه ســازمان 
ــر  ــامی آن را منتش ــاد اس ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش چ
می‌کــرد و عجیــب نبــود کــه وزارت فرهنــگ چپ‌گــرای ســیدمحمد 
خاتمــی، مجلــه‌ای در بیــاورد و ســکان آن را بــه رادیکال‌تریــن 
چپ‌هــا مثــل مــراد فرهادپــور و یوســف ابــاذری بســپارد. هــر چنــد 
همــه‌ی مقــالات شــماره‌ی چهاردهــم »ارغنــون« جــز یکــی، ترجمه 
بودنــد و دربــاره‌ی شــعر غــرب و تنهــا مقالــه‌ی تألیفــی را هــم ضیــا 
موحــد دربــاره‌ی ســیلیوا پــات نوشــته 
بــود، امــا آن‌قــدر خوانــده و دیــده شــد 
تــا آن‌جــا کــه شــاید جــزو معــدود 
مجلاتــی باشــد کــه بــه تجدیــد چــاپ 
ــا  ــه ب ــود ک ــال 1383 ب ــیده‌اند؛ س رس
ــعر  ــاره‌ی ش ــماره‌ی درب ــدن ش نایاب‌ش
»ارغنــون«، ایــن شــماره در هیــأت کتاب 

منتشــر شــد.
امــا چــه کتاب‌هایــی در رابطــه بــا نقــد 
ــد؟  ــر ش ــال‌ها منتش ــن س ــعر در ای ش
»شــعر و شــناخت« ضیــاء موحــد 
تلاشــی اســت بــرای نزدیک‌شــدن 
ــا پشــتوانه‌ی نظــری  ــه نقــد شــعر ب ب
رو،  همیــن  از  فلســفه.  از  برآمــده 
بخــش نخســت کتــاب مباحثی اســت 
شــعر  شــعر،  در  صــدق  دربــاره‌ی 
سیاســی و... تــا برســد بــه فصــل دوم کــه نقــد شــعرهای ســیمین 
بهبهانــی و اخــوان و فــروغ اســت. علــی باباچاهــی هــم عــاوه بر 
دو مؤخــره‌ای کــه بــر دو کتــاب شــعرش نوشــت، به‌عنــوان یکــی 
ــر،  ــن منتقدهــای شــعر فارســی در دو دهــه‌ی اخی از ثابت‌قدم‌تری
ــه«  ــه‌ی »آدین ــعر مجل ــات ش ــداوم در صفح ــور م ــس از حض پ
کــه دیگــر توقیــف شــده بــود، نخســتین کتــاب خــود در بررســی 
ــای  ــزاره ه ــد؛ »گ ــر می‌کن ــران را منتش ــروز ای ــعر ام ــادی ش انتق
منفــرد«. کتــاب در واقــع ســه جلــد اســت. جلــد نخســت، ســال 
ــود،  ــامل می‌ش ــوم را ش ــد دوم و س ــه جل ــش دوم ک 1377 و بخ
ســال 1380 منتشــر می‌شــود. بخــش عمــده‌ای از جلــد اول 

محمد مختاری 
در همه‌ی ده‌پانزده‌سال اخیر 

در پی بسط ایده‌هایش 
برای آشتیِ شعر با گفتمان‌های 
فرهنگی بود، اما شهر شعر و نقد 

شعر معاصر فارسی در این سال‌ها 
آن‌قدر شلوغ بود که صدای او 

چندان به گوش نرسد. انگار باید 
چَکِ قایمی به صورتِ شعر فارسی 

می‌خورد که سری بچرخاند و به 
سمتِ صدای مختاری برگردد
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-  تعریف و تبصره  -

بــه بررســی شــعر نیمــا، شــاملو، اخــوان و... اختصــاص دارد، امــا 
بخــش مهمــی هــم بــه نقــد شــعرها و آرای رضــا براهنــی تعلــق 
ــا  ــورد ب ــن م ــه در چندی ــا وجــود این‌ک ــه اســت. باباچاهــی ب یافت
براهنــی بــر ســر نظریــه‌ی زبانیتــش ســر شــاخ شــده بــود، این‌جــا 
ــا او اتفــاق  ــا مؤلفه‌هــای شــعر پســت‌مدرن ب ــاً در رابطــه ب نهایت
نظــر نشــان می‌دهــد و هم‌دلــی می‌کنــد. بــه طــور مثــال او 
ــه‌ی  ــه حافظ ــت ک ــد اس ــتی معتق ــی به‌درس ــد: »براهن می‌نویس
ــی‌آورد:  ــم م ــه ه ــود« و در ادام ــل ش ــد مخت ــادی بای ــانِ اعتی زب
ــانی  ــطح پیام‌رس ــه س ــعر ب ــان ش ــل زب ــه تقلی ــز ب ــده نی »نگارن
صــرف معتــرض اســت«. باباچاهــی در گزاره‌هــای منفــرد، مثــل 
بســیاری از نقدهایــی کــه در طــول دهــه‌ی هفتــاد می‌نویســد، در 

ــران  ــت پســت‌مدرن در شــعر ای ــن مابه‌ازاهــای وضعی حــال یافت
ــه  ــن مقول ــود از ای ــعر خ ــتِ ش ــن درک و دریاف ــو و تبیی از یک‌س
اســت. نوشــته‌های او از آن‌جــا کــه شــعر دیگــران را هــم داخــلِ 
ــه  ــش ب ــرد آنتالوژیک ــر رویک ــه خاط ــز ب ــد و نی ــازی‌اش می‌کن ب

ــت.  ــذار اس ــاعران اثرگ ــیاری از ش ــر بس ــعر روز، ب ش
ــای  ــدود نماینده‌ه ــی از مع ــوان یک ــم به‌عن ــی ه ــود فلک محم
ــعرش را  ــد ش ــاب نق ــتین کت ــا، نخس ــرتِ م ــعر در مهاج ــد ش نق
ــوری  ــد و تئ ــعر« )نق ــلوک ش ــد: »س ــر می‌کن ــال 1377 منتش س
شــعر(. کتــاب »نگاهــی بــه نیمــا«ی او نیــز همیــن ســال در تهران 
ــا  ــی و آن‌ج ــان زندگ ــورگ آلم ــه در هامب ــود. او ک ــر می‌ش منتش
زبــان و ادبیــات فارســی تدریــس می‌کنــد و ســردبیری نشــریه‌ی 

»ســنجش«، گاه‌نامــه‌ای در نقــد و تئــوری ادبــی، را هــم عهــده‌دار 
اســت، در »نگاهــی بــه نیمــا«، بــه فراخــور نقــد رایــج شــعر آن 
ــا تأویــل زیبایی‌شــناختی و روان‌شــناختی از نیمــا ســراغ  روزگار، ب
می‌گیــرد. در ایــن ســال‌ها، صــدای فلکــی از هامبــورگ بــه 
ــد  ــکری از چن ــا عس ــدای میرزاآق ــود و ص ــره می‌ش ــران مخاب ته
کیلومتــر آن‌ســوتر از بــن آلمــان. ایــن دو، از معــدود بازمانده‌هــای 
نقــد شــعر فارســی در مهاجــرت هســتند. امــا در همیــن تهــران، 
کتابــی دیگــر از یکــی از شــاعران و منتقــدان جــوان منتشــر 
می‌شــود؛ هیــوا مســیح نتایــج تحقیقــی تطبیقــی دربــاره‌ی 
ــپهری را در  ــرخ‌زاد و س ــعر ف ــای ش ــا و همانندی‌ه تأثیرپذیری‌ه
کتــاب »حجــم وهــم« منتشــر می‌کنــد تــا ایــن اثــر، پــس از کتــاب 
ــه  ــد ک ــال‌ها باش ــن س ــد ای ــاب نق ــن کت ــمیعی، دومی ــت س عنای

ــت.  ــانده اس ــر نش ــار یک‌دیگ ــرخ‌زاد را در کن ــپهری و ف س
ــم، هــر  ــد اشــاره کنی ــز بای ــاب دیگــر نی ــه دو کت ــار این‌هــا ب در کن
چنــد هیچ‌یــک به‌عنــوان نقــد محســوب نمی‌شــوند؛ بــه عبــارت 
بهتــر، اولــی بیش‌تــر تفســیر اســت و دومــی، اساســاً نبایــد هــم 
نقــد باشــد. اولــی تجدیــد چــاپ آنتالــوژی »شــعر نــو از آغــاز تــا 
امــروز« محمــد حقوقــی اســت کــه هفــت ســال پیــش صرفــاً 
ــر  ــا 1370 منتش ــال 1300 ت ــعرهای س ــی از ش ــوان منتخب به‌عن
ــا مقدمــه و تفســیری  ــازه، ب ــار در چــاپ ت ــن ب ــا ای ــود، ام شــده ب
بــرای هــر شــاعر همــراه شــده اســت و دیگــری »تاریــخ تحلیلــی 
شــعر نــو« از شــمس لنگــرودی اســت کــه چنان‌چــه از عنوانــش 
ــه »نقــدِ« آن،  ــد »تاریــخ تحلیلــی شــعر« باشــد و ن ــد بای برمی‌آی
امــا بــا ایــن حــال، مــورخ، گاه بــه جــای این‌کــه صرفــاً راوی تاریــخ 
شــعر نویــن ایــران باشــد، بــه اظهــار نظــر دربــاره‌ی چنــد و چــون 

کیفیــت شــعرها و جریان‌هــای شــعری هــم پرداختــه اســت. 
  نقطــه‌ی عطــف: محمــد مختــاری در همــه‌ی ده‌پانزده‌ســال 
بــا  آشــتیِ شــعر  بــرای  ایده‌هایــش  بســط  پــی  در  اخیــر 
ــعر  ــد ش ــعر و نق ــهر ش ــا ش ــود، ام ــی ب ــای فرهنگ گفتمان‌ه
معاصــر فارســی در ایــن ســال‌ها آن‌قــدر شــلوغ بــود کــه 
صــدای او چنــدان بــه گــوش نرســد. انــگار بایــد چَــکِ قایمــی 
ــد و  ــری بچرخان ــه س ــورد ک ــی می‌خ ــعر فارس ــورتِ ش ــه ص ب
بــه ســمتِ صــدای مختــاری برگــردد؛ مقدمــات ایــن بازگشــت و 
تمرکــز بــا چــکِ محکــمِ قتــلِ او بــه صــورت شــعر ایــران، فراهم 
ــود؛  ــر می‌ش ــب« او منتش ــم مرک ــه‌ی اول، »چش ــد. در وهل آم
کتابــی در تحلیــل نواندیشــی از نــگاه شــعر معاصــر. مختــاری، 
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ــاز  ــاق ب ــتد و در را چهارط ــل می‌ایس ــر فص ــنه‌ی تغیی روی پاش
می‌کنــد. حرف‌هایــش، بســط و گســترش‌یافته‌ی »انســان در 
ــص  ــش، ناق ــا ازمیان‌رفتن ــد ب ــر چن ــت، ه ــر« اس ــعر معاص ش
ــبب  ــش س ــل فجیع ــیِ قت ــار عاطف ــالا ب ــد. ح ــده می‌مان مان
ــور  ــره »درک حض ــود و بالاخ ــده می‌ش ــش خوان ــود کتاب می‌ش
ــال 1378،  ــاری در س ــد مخت ــود. از محم ــم ش ــری‌«اش فه دیگ
ــر  ــعر منوچه ــاره‌ی ش ــود؛ درب ــر می‌ش ــم منتش ــر ه ــی دیگ کتاب
آتشــی. او قــرار داشــت تــا بــرای ذکــر مصادیــق آنچــه به‌عنــوان 
معاصربــودن ذکــر کــرده بــود، ســراغ شــاعران دیگــری نیــز بــرود 
و تحلیــل انتقــادی‌اش را بــا مابه‌ازاهــای تازه‌تــری ســامان دهــد 
ــل  ــه تکمی ــط ب ــران« او فق ــر ای ــاعران معاص ــروژه‌ی »ش ــا پ ام
همــان جلــد اول کــه دربــاره‌ی منوچهــر آتشــی بــود قــد 
ــیاوش  ــاره‌ی س ــر درب ــد دیگ ــت‌های دو جل ــد و یادداش می‌ده

ــد. ــام می‌مان ــی ناتم ــدالله رؤیای ــرایی و ی کس
  منتقــدان پــرکار و پیگیــر فصــل ســوم: هــر چنــد مــا محمــد 
ــت  ــبب اهمی ــه س ــب«اش را ب ــم مرک ــاب »چش ــاری و کت مخت
به‌ســزایش به‌عنــوان یکــی از ســرفصل‌های گزارش‌مــان در 
ــل  ــه در فص ــود ک ــی ب ــی باباچاه ــن عل ــا ای ــم، ام ــر گرفته‌ای نظ
ســوم، فــارغ از کیفیــت حضــورش، بســیار پــرکار و مشــتعل بــود. 
ــد  ــن منتق ــین، پرکارتری ــل پیش ــر دو فص ــه در ه ــی ک ــا براهن رض
ــا  ــیند ت ــار می‌نش ــاً کن ــل، تقریب ــن فص ــود، در ای ــی ب ــعر فارس ش
ــماره‌ی  ــاک ش ــنِ پ ــه در کارگاهِ زیرزمی ــا ک ــاگردانش، همان‌ه ش
ــت  ــد، از خجال ــده بودن ــرش ش ــد نمک‌گی ــان فری ــانزده خیاب ش
باباچاهــی و دیگــر منتقــدان استادشــان درآیند. شــهریار وقفی‌پور، 
بعدهــا در مــروری بــر گفتارهــای نقــد شــعر در ایــران ـ کــه مــا 
گزارش‌مــان را بــا اشــاره بــه آن بــه پایــان خواهیــم بــرد ـ بــرای 
ــرای  ــر ب ــه تأســی از ماکــس وب ــران، ب شــناخت نقــد شــعر در ای
یافتــنِ ideal type )نمونــه‌ی آرمانــی(، براهنــی را مــورد مطالعــه 
ــوان  ــی به‌عن ــا براهن ــت: »رض ــد اس ــون معتق ــد چ ــرار می‌ده ق
ــا  ــه م ــران، ب ــعر ای ــردازِ ش ــا نظریه‌پ ــد ی ــی منتق ــه‌ی آرمان نمون
امــکان می‌دهــد کــه منظومــه‌ای از مفاهیــم و حقایــق تجربــی و 
تاریخــی و روابــط میــان آن‌هــا را گــرد هــم آوریــم و از ایــن رهگذر، 

نقــد شــعر در ایــران را بشناســیم«.
ــریات و  ــان در نش ــرراً نام‌ش ــه مک ــن دوره ک ــدانِ ای ــر منتق دیگ
ــدی،  ــار عاب ــتند: کامی ــا هس ــد، این‌ه ــان می‌آی ــه می ــا ب کتاب‌ه

ــیح و... . ــوا مس ــی، هی ــن تراب ضیاءالدی

فصل چهارم: از 1379 تا 1389؛ کناره‌گیریِ منتقدان
و تقلیلِ نقد شعر فارسی به ریویونویسی

ســیدعلی صالحــی در یکــی از روزهــای یکــی از ســال‌های پایانــی 
دهــه‌ی هفتــاد، دهــه‌ای کــه شــاید پررونق‌تریــن بــازه‌ی زمانــی نقــد 
شــعر فارســی اســت، خــودش را بــه دفتــر روزنامــه‌ی رادیــکال آن 
ســال‌ها »صبــح امــروز« می‌رســاند و حــرف هولناکــی بــه خبرنــگار 
ــی  ــور فرهنگ ــی، ویزیت ــعر فارس ــای ش ــد: »منتقده ــه می‌زن روزنام
شــده‌اند«. او انــگار، پــای گواهــی فــوتِ نقــد شــعر فارســی را 
ــه  ــت ب ــه‌ای اس ــراً طعن ــرف او ظاه ــد. ح ــا می‌زن ــه امض این‌گون
شــبه نقدهایــی کــه در نشــریات منتشــر می‌شــوند. ایــن اظهــار نظــر 
ــای  ــوان هویت‌نم ــا به‌عن ــه م ــت ک ــر از آن اس ــد و تیزت ــه تن او البت
فصــل چهــارم گزارش‌مــان روی آن حســاب کنیــم. امــا بعدهــا بــه 
ــه لون‌هــای دیگــری رخ  ــدیِ آتشــین او، ب ــن صورت‌بن هــر حــال، ای
می‌نمایــد. در دهــه‌ی هشــتاد، منتقــدان حرفــه‌ای شــعر، حضــوری 
کم‌رنــگ در نشــریات خواهنــد داشــت و ایــن شــاعران هســتند 
کــه دربــاره‌ی کتاب‌هــای یک‌دیگــر، یادداشــت‌هایی شــبه نقــد 
می‌نویســند و گرایــش بــه ریویونویســی دربــاره‌ی شــاعران، از 
نوشــتن نقــد دربــاره‌ی شــعرها پیشــی می‌گیــرد. عنایــت ســمیعی 
در گفت‌وگــو بــا رضــا چایچــی کــه بعدهــا در کتابــی از چایچــی بــا 
عنــوان »صیــد پــاره ابــر« )گفت‌وگــو بــا شــاعران و منتقــدان شــعر( 
منتشــر شــد، معتقــد اســت: »نقــد شــعر مــا هم‌چنــان دارد مراحــل 
جنینــی را ســپری می‌کنــد«. جنیــنِ مــورد نظــر او امــا بعدهــا چنــان 
ــود  ــن، در خ ــردگی جنی ــت فش ــان حال ــت‌وپاهایش را در هم دس

ــد. ــا نیای ــه دنی ــه حالاحالاهــا ب می‌فشــارد ک
ــد  ــکوت‌مانده‌ی محم ــه آرای مس ــه ب ــان توج ــال 1379، هم‌چن س
ــاره‌ی  ــی درب ــه این‌کــه در کتاب ــل رصــد اســت از جمل ــاری قاب مخت
ــا  ــد ب ــی بلن ــروز«، گفت‌وگوی ــعر ام ــا و ش ــوان »نیم ــا عن ــا ب نیم
ــر  ــا منتش ــاره‌ی‌ نیم ــران درب ــی از دیگ ــراه مقالات ــه هم ــاری ب مخت
می‌شــود. امــا آنچــه مســلط و غالــب اســت، تجربــه‌ی نــوع عجیبی 
از انقبــاض اســت؛ اقبــاض همــان جنیــن. روزنامه‌نگارانــی کــه پــای 
منتقــدان شــعر را بــه مطبوعــات بــاز کــرده‌ بودنــد، یکی‌یکــی از دفتر 
روزنامه‌هــای توقیف‌شــده بیــرون می‌آینــد و خــزان نقــد شــعر 

ــد.   ــی از راه می‌رس مطبوعات
ــیوِ  ــه آرش ــل ب ــی و می ــزان، مدخل‌گرای ــن خ ــای ای ــی از نموده یک
ــد،  ــازه‌ای بیفت دستاوردهاســت؛ گویــی چــون قــرار نیســت اتفــاق ت
بایــد بــه عقب بازگشــت و دســت کــم، آنچــه را هســت، جمــع‌آوری 
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ــازی کــرد؛ واپســین ســال‌ دهــه‌ی  ــا آن در خــأ، خاطره‌ب و ثبــت و ب
هفتــاد و ســال‌های آغازیــن دهــه‌ی هشــتاد، پــر اســت از نمودهــای 
هفتــاد،  دهــه‌ی  شــعر  استراتژیســت‌های  رفتــاری.  این‌چنیــن 
ــگار  ــد؛ ان ــر می‌کنن ــه منتش ــن ده ــعر ای ــی ش ــی در بررس کتاب‌های
باشــند،  آورده  بــه مدخل‌نویســی روی  از جریان‌ســازی،  ناامیــد 
ــاب  ــی کت ــند. اول ــته باش ــرای وداع نوش ــا را ب ــن کتاب‌ه ــه ای ــو ک گ
ــر  ــال 1379 منتش ــه س ــت ک ــل پاشاس ــعر« ابوالفض ــت و ش »حرک
ــالات را پاشــا پیــش  ــن مق می‌شــود. ازقضــا بخــش عمــده‌ای از ای
از ایــن، در صفحــات ادبــی روزنامــه‌ی »اطلاعــات« ـ کــه خــود در آن 
ــر  ــنبه منتش ــر پنج‌ش ــار« و »عص ــه‌ی »معی ــرد ـ و در مجل کار می‌ک
کــرده بــود و حــالا صرفــاً در یــک کتــاب جمع‌شــان می‌کنــد. کتــاب، 
بازخوانــی آن چیــزی اســت کــه پاشــا »شــعر حرکــت« می‌نامــد و 
ــر در عنــوان  ــرای ایجــاد تغیی در واقــع تلاشــی اســت اســتراتژیک ب
ــاد«. بعدهــا در ســال 1389، شــهریار  مرســومِ »شــعر دهــه‌ی هفت
ــا  ــل«اش، آن‌ج ــس از باب ــاب »پ ــالات کت ــی از مق ــور در یک وقفی‌پ
کــه گفتارهــای نقــد شــعر در ایــران را مــرور می‌کنــد بــه ابوالفضــل 
پاشــا در ایــن کتــاب می‌رســد و می‌نویســد: »]پاشــا[ اصطــاح شــعر 
حرکــت را جعــل می‌کنــد و در عیــن حــال، بــرای نقــد شــعر، ماننــد 
معلمــان دبیرســتان شــعر را معنــی می‌کنــد و بــه نثــر می‌نویســد 
ــر را توضیــح می‌دهــد، ناقــدی کــه کــور اســت و  و بعــد همیــن نث
بــه بلاهتــی رئالیســتی دچــار اســت«. یکــی دیگــر از ایــن کتاب‌هــا 
کــه در نقــد دســتاوردها، مدخل‌گراســت، »منازعــه در پیراهــن« 
بهــزاد خواجــات اســت بــا عنــوان فرعــی »بازخوانــی شــعر دهــه‌ی 
هفتــاد«. حتــی معــدود روزنامه‌هــای نوظهــور هــم همیــن رویــه را 
در پیــش می‌گیرنــد و انــگار بــدون این‌کــه طــرح و برنامــه‌ای بــرای 
دهــه‌ی پیــش رو در کار باشــد، بــه بررســی آنچــه در شــعر دهــه‌ی 
هفتــاد گذشــت، می‌پردازنــد. از ایــن دســت، می‌تــوان بــه روزنامــه‌ی 
ــال  ــفندماه س ــه‌ی دوم اس ــه از نیم ــرد ک ــاره ک ــروز« اش »دوران ام
ــا سرکلیشــه‌ی  1379، یعنــی در واپســین روزهــای دهــه، ســتونی ب
ــه  ــز ب ــدازد. و نی ــاد« راه می‌ان ــه‌ی هفت ــی ده ــتاوردهای ادب »دس
»زنــده‌رود« هــم می‌شــود پرداخــت کــه بــه شــعر دهــه‌ی هفتــاد 
می‌پــردازد و در آن ضیــا موحــد، طــی گفت‌وگویــی بــه شــعر 
ــماره‌ی  ــد. دو ش ــدی وارد می‌کن ــای تن ــی انتقاده ــرای براهن زبان‌گ
ــرا  ــا وجــود این‌کــه ســردبیری نوگ ــه‌ی »بازارچــه«  هــم ب اول مجل
چــون رضــا شــنطیا مدیریتــش می‌کنــد، بــاز مدخل‌گراســت چــون 
ــهراب  ــرخ‌زاد و س ــروغ ف ــرای ف ــات، ب ــار در مج ــرای چندمین‌ب ب

ــماره‌ی  ــر، در ش ــوی دیگ ــد. از س ــر می‌کن ــه منتش ــپهری ویژه‌نام س
135 روزنامــه‌ی نوظهــور »همبســتگی« بــه تاریــخ 80/1/18، گــروه 
ــرای  ــاش ب ــوان »ت ــت عن ــی تح ــا فراخوان ــه ب ــر روزنام ادب و هن
ــگار،  ــد. ان ــور می‌کن ــام حض ــی« اع ــد ادب ــی: نق ــک قربان ــات ی نج

زنــگ خطــر بــه صــدا در آمــده اســت.
در ایــن ســال، یکــی از معــدود منتقدهایــی کــه هنــوز دســت‌ در کار 
نوشــتن نقــد شــعر اســت، مشــیت علایــی اســت؛ منتقــدی دقیــق 
ــن آن،  ــز، چــون ســالِ آغازی ــاد نی ــی دهــه‌ی هفت ــه در ســال پایان ک
مقالــه‌ای دربــاره‌ی شــعرهای مســعود احمــدی منتشــر می‌کنــد. او 
در نقــد پیشــین، طــی مقالــه‌ای مفصــل بــرای مجلــه‌ی »چیســتا«، 
کارنامــه‌ی شــعری احمــدی را بررســیده بــود و حــالا در »کتــاب مــاه: 
ادبیــات و فلســفه« دربــاره‌ی تازه‌تریــن کتــاب شــعر احمــدی یعنــی 
ــا به‌نوعــی، همــه‌ی  »بــرای بنفشــه بایــد صبــر کنــی« می‌نویســد ت
بضاعــتِ ایــن شــاعر را در طــول دو دهــه‌ی اخیــر مــورد واکاوی قــرار 
ــر شــاعری از هم‌نســان مســعود احمــدی چنیــن  داده باشــد. کم‌ت
شانســی را داشــته کــه منتقــدی چــون علایــی، بــا روش بی‌غــرض و 
عــاری از حُــب و بغــض، و بــا آن فارســیِ تمیــز و لحــن عالمانــه‌اش، 

کل کارنامــه‌اش را چنیــن بــه نظــاره نقادانــه بنشــیند.
***

مدخل‌گرایــی در آغــاز دهــه‌ی هشــتاد نیــز ادامــه دارد؛ هــم 
کتاب‌هایــی دربــاره‌ی شــاعران تثبیت‌شــده‌ای چــون فــروغ فــرخ‌زاد 
)»کســی کــه مثــل هیچکــس نیســت« مجموعــه‌ای از مقاله‌هــا و 
یادداشــت‌ها بــه کوشــش پــوران فــرخ‌زاد( منتشــر می‌شــود و 
هــم منتقــدی چــون باباچاهــی در حــال جمــع‌آوری نوشــته‌هایش 
ــاره‌ی شــاعران دهــه‌ی هفتــاد اســت؛ همــان نوشــته‌هایی کــه  درب
ــد منتشــر می‌شــود.  ــرد« در دو جل در بخــش دوم »گزاره‌هــای منف
حتــی کســانی کــه می‌خواهنــد از ایــن وجــه آرشــیوی فراتــر برونــد 
ــه  ــوان نمون ــد؛ به‌عن ــار می‌آین ــره‌ی آن گرفت ــی در چنب ــز، به‌نوع نی
بــرای  محمدی‌آملــی  محمدرضــا  ســرمقاله‌ی  بــه  می‌شــود 
ــروز  ــعر ام ــژه‌ی ش ــه وی ــه« ک ــه‌ی »دریچ ــماره‌ی مجل ــتین ش نخس
منتشــر شــده اســت اشــاره کرد. ســردبیر در ایــن ســرمقاله از اهمیت 
زبــان در شــعر نوشــته اســت؛ ســرمقاله‌ای تاریخ‌گذشــته کــه انــگار 
ــر منتشــر شــده اســت. نزاعــی هــم اگــر در نشــریات  یــک دهــه دی
ــا!  ــه جریان‌ه ــت ن ــی از مدخل‌هاس ــر یک ــر س ــزاع ب ــرد، ن درمی‌گی
فرخنــده حاجــی‌زاده از اعضــای کارگاه شــعر و قصــه‌ی رضــا براهنی 
بــا مهــرداد فــاح در شــماره‌ی 49 »فرهنــگ توســعه« کــه خردادماه 
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ــاز  ــه؟ ب ــر چ ــر س ــا ب ــد. ام ــه می‌کن ــود مجادل ــر می‌ش 1380 منتش
هــم بــر ســر شــعر زبــان و شــعر دهــه‌ی هفتــاد.

ــه‌ی  ــرای ده ــت ب ــدد اس ــی درص ــی باباچاه ــان، عل ــن می در ای
ــر از آنچــه در مؤخــره‌ی کتاب‌هــای دهــه‌ی  ــی فرات هشــتاد، باقیات
هفتــادش نوشــته، بــه ارمغــان بیــاورد. او در عیــن حــال کــه 
ــه  ــعرش را ادام ــای ش ــادی در کتاب‌ه ــی انتق ــنتِ مؤخره‌نویس س
می‌دهــد و در نخســتین کتــاب شــعر دهه‌هشــتادی‌اش یعنــی 
»قیافــه‌ام کــه خیلــی مشــکوک اســت« و در واپســین کتــاب 
ــان  ــم زب ــی زخ ــان دریای ــط از پری ــی »فق ــه‌اش یعن ــن ده ــعر ای ش
نمی‌خــورد«، بخش‌هایــی از گفت‌وگوهایــش دربــاره‌ی شــعر و 

ــه‌ی  ــد و مقال ــعر را می‌گنجان ــد ش نق
ــاوط«  ــع متف ــا ش ــاوت ت ــعر متف »از ش
بــرای  مؤخــره‌ای  به‌عنــوان  نیــز  را 
کتــاب شــعر »قیافــه‌ام کــه خیلــی 
ــار  ــد، انتش ــت« می‌نویس ــکوک اس مش
آثــار تحقیقــی و آنتالوژیکــش از شــعر 
ــل  ــد مث ــه می‌ده ــم ادام ــروز را ه دی
مناشــقه‌برانگیز »ســه دهــه  کتــاب 
شــاعران حرفــه‌ای«، »عاشــقانه‌ترین‌ها 
ـ کــه بــه مقدمــه‌ی مفصلــی دربــاره‌ی 
خصیصه‌هــای شــعر عاشــقانه از 1300 
تــا 1380 مجهــز اســت ـ و نیــز کتابی در 
شــناخت شــعر اســماعیل شــاهرودی 
بــا عنــوان »زیباتــری از جنــون«. او طــی 
ــای  ــردآوریِ تلاش‌ه ــد گ ــن فرآین همی
گذشــته در نقــد شــعر، مجموعــه‌ی 

گفت‌وگوهــا و نقــد و نظرهایــش را هــم در کتابــی بــا عنــوان 
ــد. ــر می‌کن ــع‌آوری و منتش ــف« جم ــدن از ص ــرون پری »بی

حتــی اگــر بخواهیــم از برخــی تلاش‌هــا در دهــه‌ی هشــتاد به‌عنوان 
جریــان یــاد کنیــم، ایــن جریان‌هــا نیــز از دل مدخل‌هــا بیــرون 
می‌آینــد. مثــاً اگــر پــس از انتشــار نخســتین کتــاب شــعر »هوشــنگ 
چالنگــی«، توجــه اقلیتــی از شــاعران و منتقــدان بــه »شــعر دیگــر« 
ــار  ــاب، از چه ــن کت ــه ای ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــود، نبای ــب می‌ش جل
ــن  ــن دهــه احضــار شــده و برآینــدی از شــعر ای ــه ای دهــه پیــش ب
روزهــا نیســت؛ بنابرایــن اگــر هــم توجهــی را برمی‌انگیــزد، توجهــی 
جریان‌شناســانه.  نــه  اســت،  مدخل‌گرایانــه  و  باستان‌شناســانه 

ــاب  ــچ‌گاه کت ــه هی ــر« ک ــعر دیگ ــاعران »ش ــی از ش ــی، یک چالنگ
شــعری منتشــر نکــرده بــود، ســال 1380 نخســتین کتاب شــعرش را 
بــا اصــرار مهیــن خدیــوی و بیــژن الهــی چــاپ می‌کنــد و بــه فراخور 
ایــن ظهــور دوبــاره‌ی یکــی از جریان‌هــای در اقلیــت شــعر فارســی، 
م.طاهــر نوکنــده از شــاعران و مترجمــان نزدیــک بــه بیــژن الهــی، 
انتشــار گاه‌نامــه‌ی »ایــن شــماره بــا تأخیــر« را در ســال 1382 دســت 
ــان شــعری  ــه ایــن جری ــاره‌ی ضــرورت پرداختــن ب می‌گیــرد. او درب
می‌نویســد: »شــعر آن )یعنــی شــعرهای منتشرشــده در شــماره‌ی 
اول(، در واقــع نمونــه‌ای از یــک بازآفرینــی متفــاوت اســت از آنچــه 
در دوره‌هــای شــعر مــدرن ایــران، در تالیــف و ترجمــه، آن را پشــت 
ســر گذاشــته‌ایم؛ یعنــی از نــوعِ شــعری 
ــرای  ــه تنهــا شــاخه‌ی انتزاع‌گ اســت ک
آن بعــد از بالــغ بــر ســی ســال تأخیــر، 
بــا مجموعــه‌ی هوشــنگ چالنگــی 
ــه  ــجام یافت ــر انس ــار دیگ ــال 80 ب در س
ــه‌ی  ــول ده ــد«. در ط ــه آم ــه صحن ب
هشــتاد، پنــج شــماره از گاهنامــه‌ی »این 
شــماره بــا تأخیــر« بــا حضــور گاه‌گــدار 
ــم  ــی، قاس ــژن اله ــون بی ــاعرانی چ ش
منتشــر  زاهــد  رضــا  و  هاشــمی‌نژاد 
ــر« از  ــا تأخی ــماره ب ــن ش ــود. »ای می‌ش
نقــد مرســوم شــعر کــه مــا این‌جــا 
ــاً تهــی اســت و  ــم تقریب مــد نظــر داری
در عــوض آثــار محققانــه و در عیــن 
حــال خلاقانــه‌ی قاســم هاشــمی‌نژاد و 
ــژن الهــی را پوشــش داده اســت. در  بی
شــماره‌ی ســوم، جــواد شــریفی نگاهــی کــرده بــه دفتــری کــه احمد 
شــاملو در آن، صفحه‌هــای موســیقی‌اش را فهرســت کــرده بــوده و 
از ایــن رهگــذر اشــاره‌هایی هــم بــه موســیقی در شــعر شــاملو کرده 

کــه بــه لحــاظ نقــد شــعر قابــل توجــه اســت. 
ــعر،  ــص ش ــه‌ای مخت ــوان فصلنام ــران«، به‌عن ــال 1382، »گوه س
آغــاز بــه کار می‌کنــد. »گوهــران«، هــر فصــل ویژه‌نامــه‌ای مفصــل 
راجــع بــه یکــی از شــاعران منتشــر می‌کنــد. شــماره‌ی اول در پاییــز 
1382 ویژه‌نامــه‌ی محمدعلــی ســپانلو، شــماره‌ی دوم در زمســتان 
ایــن ســال ویژه‌نامــه‌ی منوچهــر نیســتانی، شــماره‌ی ســوم در بهــار 
1383 ویژه‌نامــه‌ی عمــران صلاحــی، شــماره‌ی چهــارم در تابســتان 

حتی اگر بخواهیم از برخی تلاش‌ها 
در دهه‌ی هشتاد به‌عنوان جریان 

یاد کنیم، این جریان‌ها نیز از دل 
مدخل‌ها بیرون می‌آیند. مثلًا اگر 
پس از انتشار نخستین کتاب شعر 

»هوشنگ چالنگی«، توجه اقلیتی از 
شاعران و منتقدان به »شعر دیگر« 

جلب می‌شود، نباید فراموش کنیم 
که این کتاب، از چهار دهه پیش به 
این دهه احضار شده و برآیندی از 

شعر این روزها نیست
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-  تعریف و تبصره  -

ایــن ســال ویژه‌نامــه‌ی م.‌ آزاد، شــماره‌ی پنجــم در پاییــز ایــن ســال 
ــن  ــتان ای ــم در زمس ــماره‌ی شش ــی، ش ــرت رحمان ــه‌ی نص ویژه‌نام
ســال ویژه‌نامــه‌ی فــرخ تمیمــی، شــماره‌ی هفتــم و هشــتم در بهــار 
و تابســتان 1384 ویژه‌نامــه‌ی غلامحســین غریــب و هوشــنگ ایرانی، 
و شــماره‌ی نهــم و دهــم در فصــول پایانــی ســال ویژه‌نامــه‌ی احمــد 
ــد  ــدا  ســت، نمی‌توان شــاملو اســت. »گوهــران« هــم چنان‌چــه پی
ــا در شــعر و نقــد شــعر باشــد و به‌نوعــی  برســازنده‌ی جریانــی پوی

گذشــته‌ی شــعر مــا را تــورق می‌کنــد. 
کتاب »هســتی شناســی شــعر« میرزاآقــا عســکری )مانــی( به‌عنوان 
ــود  ــراه محم ــه هم ــی ب ــعر فارس ــر ش ــد مهاج ــه منتق ــی از س یک
فلکــی، اســماعیل نوری‌عــاء هــم، محصــول ســال 1382 اســت. بــا 

این‌کــه در برخــی فصــول کتــاب عســکری، نشــانه‌های دورافتادگــیِ 
منتقــد از فضــای کلــی شــعر داخــل ایــران دیــده می‌شــود و هنــوز 
در آن بحــث بــر ســر »اثرهــای زیان‌بــار وزن بــر شــعر« مطــرح اســت 
امــا از آن‌جــا کــه ایــن کتــاب شــامل برخــی نقدهــا و ســخنرانی‌های 
عســکری دربــاره‌ی شــعر شــاعران در تبعیــد چــون اســماعیل خویی 
اســت، هویت‌نمــای نقــد شــعر در مهاجــرت ایــران می‌توانــد باشــد.

ــن  ــوان مهم‌تری ــش، به‌عن ــاپور جورک ــو«ی ش ــعر ن ــای ش »بوطیق
ــدی از  ــه ســال بعــد منتشــر می‌شــود، برآین ــاب نقــد شــعری ک کت
ــا ایــن حــال، کتــاب،  شــعر روز نیســت چــون دربــاره‌ی نیماســت. ب
چــون صاحــب »نگاهــی دیگــر بــه نظریــه و شــعر نیمــا یوشــیج« 
اســت و یکــی از کوشــش‌هایی اســت در پاســخ بــه خــأ مکــرر درک 

عمــق انقــاب نیمــا و پیش‌کشــیدن مبحــث اســتغراق، بســیار مهــم 
اســت. کتــاب جورکــش بی‌توجــه بــه شــعر روز نیســت امــا نــه در 
ذکــر و بررســی مصادیــق آن، بلکــه از مســیر بحث‌هایــی دربــاره‌ی 
چرایــی خــروج شــعر فارســی از مســیر طبیعــی خــود اســت کــه بــه 

ــد. ــه می‌کن ــعر روز توج ش
ــای مــرگ« هــم مواجــه هســتیم؛  ــاب »حت ــا کت ــن ســال، ب در همی
ــاد ســنگ  ــاب شــعر »هفت ــاد تفســیر از کت ــر هفت ــی مشــتمل ب کتاب
ــار، در حــوزه‌ی  قبــر« یــدالله رؤیایــی. »حتــای مــرگ«، بــه یــک اعتب
نقــد شــعر، کتــاب یکّــه‌ای اســت؛ از ایــن رو کــه شــاید تنهــا کتــاب 
ــک شــاعر را  ــاب شــعر از ی ــک کت ــه فقــط ی ــد شــعری اســت ک نق
مــد نظــر قــرار داده اســت. هفتــاد منتقــد شــعر، هــر یــک دربــاره‌ی 
ایــن کتــاب شــعر کــه نخســتین بــار ســال 1377 در خــارج از کشــور 
ــته‌اند  ــده نوش ــر ش ــرگان( منتش ــران )گ ــال 1379 در ای ــپس س و س
و محمــد ولــی‌زاده و محمدحســین مــدل نقدهــا را جمــع‌آوری و در 
»حتــای مــرگ« منتشــر کرده‌انــد. مهرنــوش قربانعلــی نیــز در کتــاب 
ــال‌ها در  ــن س ــق روال ای ــران«، طب ــر ای ــعر معاص ــم‌انداز ش »چش
حــال بررســی مداخــل اســت و بــه ایــن فراخــور پــای گفت‌وگــو بــا 
منتقــدان و شــاعران می‌نشــیند تــا چشــم‌انداز شــعر معاصــر ایــران 
را تــا ســال 1380 بررســی کنــد. او البتــه بــه جــای این‌کــه از منتقدان، 
ــخِ نقــد  ســؤال‌هایی دربــاره‌ی نقــد شــعر بپرســد و ســندی بــه تاری
شــعر فارســی در ســال‌های مــورد نظــرش بیفزایــد، از آن‌هــا همــان 

ــت. ــیده اس ــاعران پرس ــه از ش ــد ک ــؤال‌هایی را می‌پرس س
ــته‌ی  ــتاوردهای گذش ــردآوریِ دس ــه گ ــش ب ــز، گرای ــد نی ــال بع س
نقــد شــعر فارســی، گرایــش عمــده‌ای اســت؛ روزنامــه‌ی »اســرار« 
صفحــه‌ای در نقــد شــعر منتشــر می‌کنــد و در یــک ســال، محمــد 
مفتاحــی، زهــرا طهماســبی و صابــر محمــدی در ایــن صفحــه، بــه 
ــا  ــاج، احمدرض ــنگ ابته ــی، م. آزاد، هوش ــر آتش ــعرهای منوچه ش
احمــدی، هوشــنگ ایرانــی، ســیمین بهبهانــی، ســیدعلی صالحــی، 
اســماعیل  براهنــی،  رضــا  رحمانــی،  نصــرت  تمیمــی،  فــرخ 
شــاهرودی، ســیاوش کســرایی، منوچهر نیســتانی و... . از سوی دیگر، 
آن ایــده‌ی بازگشــت بــه نیمــا بــرای برون‌رفــت از بحــران کــه پیــش 
از ایــن نوشــتیم از حلقه‌ی هوشــنگ گلشــیری و مجلــه‌ی »مفید« در 
دهــه‌ی شــصت پــا گرفــت و بعدهــا در دهــه‌ی هفتــاد بــه مجلــه‌ی 
»کارنامــه« رســید و پــس از آن هــم بــا راهبــری منوچهــر آتشــی و 
حافــظ موســوی در کارگاه شــعر موسســه‌ی کارنامــه دنبــال شــد، در 
واپســین روزهــای ســال 1384، ســالی که منوچهر آتشــی درگذشــت، 
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ــد:  ــروز می‌کن ــعر ب ــرای ش ــی ب ــایتی تخصص ــب س ــار در قال ــن ب ای
»وازنــا«. ایــن ســایت زیــر نظــرِ حافــظ موســوی ـ به‌عنــوان ســومین 
حلقــه از زنجیــره‌ی ایــده‌ی بازگشــت بــه نیمــا پــس از گلشــیری و 
آتشــی ـ دیگــر چنــدان متمرکــز بــر ایــده‌ی اولیــه نبــود و نقدهایــی 
ــدد  ــم در ص ــر نگویی ــر ]اگ ــز بیش‌ت ــد نی ــر می‌ش ــه در آن منتش ک
ترویــجِ شــعر غالــب آن روزهــا )شــعر مبتنــی بــر ساده‌نویســی([، در 
حــال تثبیــت عناصــری بــود کــه از کارگاه شــعر آتشــی و موســوی در 

کارنامــه شــکل گرفتــه بــود.
ــش  ــن کن ــا«، رادیکال‌تری ــته‌ی »وازن ــده‌ی نانوش ــه‌روی ای ــاً روب دقیق
ــا  ــه‌ی دهــه‌ی هشــتاد ب ــن دهــه، در میان انتقــادی در نقــد شــعرِ ای
ــان کــه خــود را  ــد؛ تعــدادی از جوان ــروز می‌کن ســایت »مطــرود« ب
»به‌حاشــیه‌رانده« می‌خواننــد، طــی مانیفســت‌هایی بــا لحنــی 
ــود را از  ــتِ خ ــرضرب، مخالف ــادی س ــه انتق ــز ب ــی و مجه عصب
ــس و  ــی لوک ــیون زبان ــای آبستراکس ــه »بقای ــر آنچ ــا ه ــو ب ــک س ی
حماقت‌بــار در شــعر دهــه‌ی هفتــاد« و از ســوی دیگــر با نهادســازی 
ــت  ــر اس ــه‌ی حاض ــرون از آن در ده ــز بی ــدرت و نی ــه‌ی ق در حلق
ــر می‌شــود،  ــن ســایت منتش ــه در ای ــعرهایی ک ــد. ش ــام می‌کنن اع
یک‌ســره از شــاعرانی اســت کــه نامــی از آن‌هــا در رســانه‌های 
ــده نمی‌شــود.  ــز رســانه‌های کلاســیکِ روشــنفکری دی رســمی و نی
ســیاق اهالــی »مطــرود« در نقــد شــعر نیــز توجــه بــه نقــاط مغفولِ 
»سرکوب‌شــده« در تاریــخ شــعر فارســی اســت. آنچــه به‌عنــوان نقد 
شــعر در مطــرود مطــرح می‌شــد، درصــدد بــود »تولیــد جمعــی و 
نامتمرکــزِ شــعر« را جایگزیــن »تولیــدِ کارگاهــیِ کالای ادبــی« کنــد؛ 
کنایــه‌ای صریــح و آشــکار بــه رواجِ شــعرها و نقدهایــی کــه از دل 

ــد. ــرون می‌آم ــال‌ها بی ــال در آن س ــعر فع ــد کارگاه ش چن
در عیــن حــال، ولــعِ آرشــیوِ دســتاوردهای گذشــته هم‌چنــان ادامــه 
دارد. ســرآمد مدخل‌گرایــی در دهــه‌ی هشــتاد، بــا انتشــار مجلــه‌ی 
»نوشــتا« بــروز می‌کنــد. البتــه پیــش از »نوشــتا«ی »حجم‌گرایــان« 
ــاره  ــابه اش ــی مش ــای مقدمات ــه تلاش‌ه ــد ب ــتان«، بای و »دیگردوس
ــوان ارگان رســمیِ  ــم. پیــش از این‌کــه مجلــه‌ی »نوشــتا« به‌عن کنی
شــعر حجــم و شــعر دیگــر در ســال 1385 منتشــر شــود، و پــس از 
گاهنامــه‌ی »ایــن شــماره بــا تأخیــر« کــه بــا متــدی مشــابه هــر چنــد 
بســیار منســجم‌تر و مفصل‌تــر بــار دیگــر آن‌چنــان کــه خــود مدعــی 
بــود درصــدد بازآفرینــی و بــه صحنــه‌آوردن یکــی از دوره‌های شــعر 
مــدرن فارســی )شــعر دیگــر( برآمــد، چنــد ضمیمــه‌ی ادبــی چــون 
ــن  ــدند. در ای ــر ش ــابه منتش ــتراتژی مش ــا اس ــران« ب ــگام« و »پ »هن

ویژه‌نامه‌هــا البتــه از نــگاه انتقــادی بــه شــعر شــاعران شــعر دیگــر و 
حجــم چنــدان خبــری نیســت؛ اســتراتژی ایــن ضمیمه‌هــا این‌طــور 
ایجــاب می‌کنــد کــه ایــن شــاعران -کــه خــاف ســال‌های دهــه‌ی 
نــود در دهــه‌ی هشــتاد ناشــناخته بودنــدـ باستان‌شناســی، کشــف و 
به‌عنــوان گزینه‌هایــی نــه روی میــز نقــد کــه به‌عنــوان گزینه‌هایــی 
نویافتــه از پســتوهای خاک‌خــورده‌ی شــعر گذشــته معرفــی شــوند. 
ــه‌ای رســمی  ــن ضمایمــی، صاحــب مجل ــا آمــدن »نوشــتا« چنی ب
و سراســری می‌شــوند. شــماره‌ی اول »نوشــتا« بــه ســردبیری 
محمدحســین مــدل ـ کــه از شــاعران ســمپات یــدالله رؤیایی اســت ـ 
و حضــور ســه شــاعر دیگــر کــه جــزو شــاعران علاقه‌منــد بــه شــعر 
حجــم محســوب می‌شــوند، و نیــز بــا حضــور شــاعر تثبیت‌شــده‌ای 
چــون فرامــرز ســلیمانی به‌عنــوان دبیــر بخــش انگلیســی در 
ــی  ــدالله رؤیای ــاز، ی ــان آغ ــود. از هم ــر می‌ش ــاه 1385 منتش بهمن‌م
ــماره  ــر ش ــارت دارد. در ه ــریه نظ ــن نش ــر ای ــزور ب ــوان کاتالی به‌عن
از »نوشــتا«، نقــد و نظــری بــر شــعر هســت. در شــماره‌ی چهــارم، 
فرامــرز ســلیمانی دربــاره‌ی »معمــاری بلــور واژه‌هــا« در شــعر پــدر 
ــه نقدهــای »نوشــتا«  معنــوی نشــریه‌ی »نوشــتا« می‌نویســد و البت
ــر  ــت. دیگ ــده نیس ــاعران تثبیت‌ش ــعرهای ش ــد ش ــه نق ــدود ب مح
شــاعران منتســب بــه شــعر حجــم نیــز این‌جــا در »نوشــتا« دربــاره‌ی 
ــدر  ــه آن‌ق ــتا« البت ــند. »نوش ــر می‌نویس ــعر یک‌دیگ ــای ش کتاب‌ه
هــم درهــای بســته‌ای نــدارد کــه دیگــر جریان‌هــای شــعری را بــه 
خــود نپذیــرد. از جملــه این‌کــه بارهــا در ایــن نشــریه، شــعرهایی از 
شــاعرانِ تنهــا جریــان غالــب دهــه‌ی هشــتاد )جریــان موســوم بــه 
ساده‌نویســی( منتشــر می‌شــود. از ســوی دیگــر، احســان مهتــدی، 
به‌عنــوان شــاعری بــا گرایش‌هــای آشــکار بــه شــعر حجــم یــدالله 
ــرای  ــا« ب ــه پروانه‌ه ــاب ب ــاپ دوم »خط ــه‌ی چ ــه بهان ــی، ب رؤیای
ــاب  ــن کت ــاپ دوم ای ــد. چ ــاب می‌نویس ــن کت ــاره‌ی ای ــتا« درب »نوش
مهــم در ســال 1388 بــاز هــم توجه‌هــا را پــس از چنــد ســال بــه آن 
و مؤخــره‌اش جلــب می‌کنــد امــا ســالی پرهیاهوســت و قرار نیســت 
ــا نشــریات و مطبوعــات  ــه پروانه‌هــا«، همــان کاری را ب »خطــاب ب
ــارم  ــماره‌ی چه ــال، ش ــن ح ــا ای ــرد. ب ــا ک ــش از این‌ه ــه پی ــد ک بکن
ــر  ــی منتش ــا براهن ــرای رض ــه‌ای ب ــم ویژه‌نام ــهرزاد« ه ــاب ش »کت
ــث  ــزو مباح ــا«، ج ــه پروانه‌ه ــاب ب ــم »خط ــاز ه ــه ب ــد ک می‌کن

اصلــیِ پرونــده اســت.
پاشــنه‌ی  بــر  هم‌چنــان  در  می‌رســیم.   1386 ســال  بــه 
مدخل‌گرایــی می‌چرخــد؛ قیصــر امین‌پــور، کتــاب »ســنت و 
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-  تعریف و تبصره  -

ــارت از  ــاب »عب ــی کت ــدالله رؤیای ــر« و ی ــعر معاص ــوآوری در ش ن
چیســت؟« را منتشــر می‌کننــد. رؤیایــی در »عبــارت از چیســت؟«، 
عــاوه بــر این‌کــه هم‌چنــان در حــال تبییــن مبانــی نظــری شــعر 
مطبــوع و متبوعــش یعنــی شــعر حجــم اســت، ایــده‌ی تــازه‌ای 
نیــز بــرای گــذاری دیگــر از اسپاسمانتالیســم ارائــه می‌کنــد و در 
ــز  ــیِ برخــی شــعرهای دیگــران نی ــه نقــد مصداق ــن حــال ب عی
ــی  ــریه‌‌ی فرهنگ ــماره‌ی اول نش ــال، ش ــن س ــود. در ای وارد می‌ش
و هنــری »آناهیــد«، ویــژه‌ی شــعر امــروز ایــران منتشــر می‌شــود. 
محمــد آشــور از شــاعران نزدیــک بــه ســیدعلی صالحــی، رســول 
رخشــا از گــروه موسســه‌ی »کارنامــه« و ســایت »وازنــا« و علــی 
مســعودی‌نیا اعضــای هیــأت دبیــران »آناهیــد« هســتند و 
ــر انتشــار محتــوای نشــریه  ســیدعلی صالحــی نظــر مســتقیم ب
دارد. بخــش عمــده‌ای از شــماره‌ی اول بــه شــعرها اختصــاص 
دارد و نقــد ســه کتــاب شــعر هــم در ایــن شــماره منتشــر شــده 
اســت: دو نقــد مهرنــوش قربانعلــی و روجــا چمنــکار بــر 
ــدی  ــگاه احم ــد پ ــرورش و نق ــره پ ــتِ« منی ــن نیس ــط همی »فق
ــن ســه نقــد،  ــی. همی ــوش قربانعل ــرزِ« مهرن ــه وقــت الب ــر »ب ب
ــعر  ــای ش ــب نقده ــاره‌ی اغل ــه درب ــتند ک ــی هس ــد وضع برآین
در ایــن دهــه می‌تــوان رصــد کــرد؛ این‌کــه متــونِ دربــاره‌ی 
شــعر، بیش‌تــر ریویونویســی هســتند تــا این‌کــه مبتنــی بــر 
ــای  ــا این‌ج ــه ت ــند. چنان‌چ ــتماتیک باش ــد سیس ــای نق بن‌مایه‌ه
ــگ در  ــوری کم‌رن ــعر، حض ــه‌ای ش ــدان حرف ــم، منتق کار دیده‌ای
نشــریات دارنــد و ایــن شــاعران هســتند کــه دربــاره‌ی کتاب‌هــای 
ــت  ــر اس ــتاد پ ــه‌ی هش ــند. ده ــد می‌نویس ــبه نق ــر، ش یک‌دیگ
ــوش  ــان، داری ــن می ــن شــاعران. در ای ــن مــراوداتِ قلمــی بی از ای
ــی  ــات ادب ــی و صفح ــریات ادب ــت نش ــای ثاب ــار از چهره‌ه معم
برخــی روزنامه‌هاســت کــه در مقــام شــاعر و در غیــاب منتقــدان، 
ــد.  ــزارش می‌کن ــه، گ ــه ن ــد ک ــاعران را نق ــر ش ــای دیگ کتاب‌ه
ــماره‌ی  ــس او، در ش ــن جن ــت‌های از ای ــین یادداش ــی از واپس یک
ــر  ــاه 1389 منتش ــی« مهرم ــریه‌ی »رودک ــارده نش ــیزده و چه س
ــدری«. از  ــاره‌ی »اخــاق شــاعرانه‌ی موســی بن شــده اســت درب
همیــن عنــوان پیداســت کــه گرایــش بــه ریویونویســی دربــاره‌ی 
شــاعران، چگونــه از نوشــتن نقــد دربــاره‌ی شــعرها پیشــی گرفته 
ــا آن‌جــا پیــش مــی‌رود کــه گاه  اســت. غیــاب منتقــدانِ شــعر ت
ــاره‌ی  حتــی داســتان‌نویس‌ها هــم وارد معرکــه می‌شــوند و درب
کتاب‌هــای شــعر می‌نویســند. بــه طــور مثــال نــگاه کنیــد 

ــاس  ــعری از عب ــاب ش ــر کت ــری ب ــن فقی ــه امی ــتی ک ــه یادداش ب
ــته  ــنبه« نوش ــر پنج‌ش ــماره‌ی 101 و 102 »عص ــتمی در ش کیارس
اســت. از ایــن هــم فراتــر برویــم و برســیم بــه شــماره‌ای دیگــر از 
همیــن »عصــر پنج‌شــنبه«؛ مطلبــی کــه ســیروس نــوذریِ شــاعر، 
درباره‌ی شــعرِ شــاپور بنیاد آمــاده کرده، عنــوان صادقانــه‌ای دارد: 
»گــزارش شــعر شــاپور بنیــاد«. اســتفاده از اصطلاحِ »گــزارش« به 
جــای »نقــد« یــا حتــی عنــوانِ تقلیل‌یافتــه و مکــرر »نگاهــی به«، 
هویت‌نمــای گزارش‌نویســی بــه جــای نوشــتن نقــد در ایــن دهــه 
اســت. نکتــه دیگــر، هم‌چنــان بی‌توجهــی منتقــدان به شــعر روز 
اســت و انتشــار مقاله‌هایــی از محمــد حقوقــی و علــی باباچاهی 
و کامیــار عابــدی دربــاره‌ی شــاعران دهه‌هــای گذشــته. در کنــار 
ــل‌های  ــاعران نس ــاره‌ی ش ــی درب ــبه‌ نقدهای ــتن ش ــا، نوش این‌ه
ــی  ــروغ به‌نوع ــاملو و ف ــی و ش ــی و رؤیای ــون براهن ــته چ گذش
تیــر خــاص بــه بــدنِ نحیــف آن چیــزی اســت کــه از نقــد شــعر 
باقــی مانــده اســت. هــر چنــد هنــوز، انــدک تلاش‌هایــی از برخــی 
ــد؛ شــماره‌ی دوم و ســوم دوماهنامــه‌ی  ــوان دی جوان‌هــا را می‌ت
ــه آن  ــوی ـ ک ــاه مول ــردبیری علی‌ش ــه س ــال 1386، ب »دال« س
ســال‌ها درصــدد توجــه‌دادن بــه شــاعران شهرســتانی و به‌نوعــی 
مرکزیت‌زدایــی از شــعر بــود ـ، در بیــش از 500صفحــه بــا شــعر 
همــه‌ی اســتان‌ها و تعــدادی نقــد شــعر منتشــر می‌شــود. 
چنــد نقــد در ایــن میــان، قابــل توجــه اســت. ابتــدا نقــد علــی 
ثباتــی بــر کتــاب شــعر »بــه وقــت البــرز« مهرنــوش قربانعلــی. 
هنــوز مؤخــره‌ی »چــرا مــن دیگــر شــاعر نیمایــی نیســتم؟« رضا 
ــث  ــل بح ــارش، مح ــال از انتش ــت دوازده‌ س ــا گذش ــی ب براهن
اســت تــا آن‌جــا کــه همیــن نقــد علــی ثباتــی، بــا اشــاره بــه آن 
ــه‌ی  ــی در ده ــعر فارس ــد ش ــگار نق ــود. ان ــاز می‌ش ــره آغ مؤخ
هشــتاد نیــز هم‌چنــان در حــال تعییــن تکلیــف بــا آن مقالــه‌ی 
مناقشــه‌برانگیز اســت. براهنــی خــود، در واپســین جــدل قلمــیِ 
عمــرش، بــا شــاپور جورکــش در روزنامــه‌ی اعتمــاد نامــه ردل 
ــعر  ــای ش ــای کتاب‌ه ــر از مؤخره‌ه ــی دیگ ــد. یک ــدل می‌کن و ب
ــز اشــاره  ــز اســت، چنان‌کــه پیــش از نی فارســی کــه بحث‌انگی
کردیــم، مؤخــره‌‌ای اســت کــه علــی باباچاهــی بــر کتــاب شــعر 
ــوان »از  ــا عن ــد ب ــگ«اش می‌نویس ــد نهن ــه صی ــودم ب ــه ب »رفت
شــعر متفــاوت تــا شــعر متفــاوط«. البتــه بحثــی کــه دربــاره‌ی 
ایــن مؤخــره در فضــای نقــد شــعر دهــه‌ی هشــتاد درمی‌گیــرد، 
مطلقــاً دامنــه‌ی بحث‌هایــی را کــه بــر ســر مؤخــره‌ی براهنــی 
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در دهــه‌ی هفتــاد و هشــتاد درگرفتــه بــود، نــدارد. بــا ایــن حــال، 
یکــی دیگــر از نقدهــای »دال«، نقــدی اســت کــه پویــا عزیــزی، 

ــاب شــعر باباچاهــی و مؤخــره‌اش می‌نویســد.  ــر کت ب
ــفه و  ــی فلس ــریِ اهال ــت نظ ــه دخال ــای آنچ ــال 1387، رد پ س
به‌ویــژه تیــم مــراد فرهادپــور در نقــد شــعر می‌شــد نامیــد و 
یک‌بــار در دهــه‌ی هفتــاد و بــا شــماره‌ی دربــاره‌ی شــعر »ارغنــون« 
ــعر  ــاب »ش ــا کت ــود ب ــرار ب ــر ق ــار دیگ ــک ب ــود و ی ــرده ب ــروز ک ب
مــدرن« فرهادپــور در دهــه‌ی نــود بــروز کنــد، در دهــه‌ی هشــتاد 
بــا کتــاب کوچکــی از امیــد مهــرگان دیــده شــد: »از شــعر مــدرن«. 
ــا  ــود ام ــتیونس ب ــعرهایی از والاس اس ــه‌ی ش ــه ترجم ــی ک کتاب

مهــرگان مقدمــه‌ای بــر ترجمه‌هایــش 
ــعر  ــه ش ــاره ک ــن ب ــود در ای ــته ب نوش
زبــان  در  خودبســنده  رخــدادی 
اســت. در همیــن ســال، محمدکاظــم 
شــاعری  به‌عنــوان  هــم،  کاظمــی 
ــری  ــوزه هن ــه‌ی ح ــه حلق ــک ب نزدی
ســازمان تبلیغــات اســامی، کتابــی در 
»خوانــش و نقــد شــعر جــوان امــروز« 
بــا عنــوان »رصــد صبــح« منتشــر 
می‌کنــد کــه از حیــثِ نقــد شــعر 
جریــان راســت‌گرای روز، مهــم اســت؛ 
کســی  کــه  ســال‌هایی  در  به‌ویــژه 
ــاب  ــتاد، کت ــه‌ی هش ــعر ده ــرای ش ب
نقــد نمی‌نویســد. ســال بــه پایــان 
نرســیده کــه منوچهــر آتشــی، اندکــی 
پیــش از درگذشــتش، در میزگــردی 

مختــص نقــد براهنــی حاضــر می‌شــود و آخریــن ضربــه بــه او را 
محکم‌تــر می‌زنــد تــا روحِ همــکارِ »کارنامــه«‌اش یعنــی هوشــنگ 
ــزاری  ــل برگ ــیِ مح ــا در حوال ــل همان‌ج ــه یحتم ــیری ـ ک گلش

ــد.  ــاد باش ــت ـ ش ــردد اس ــرد در ت میزگ
ــژن  ــاه 1389، بی ــم؟ آذرم ــه کنی ــم چ ــر نگذری ــال 1388 اگ از س
الهــی می‌میــرد و ایــن مــرگ، همــه‌ی دهــه‌ی آتــی را زیــر 
ســیطره‌ی گفتمانــیِ »شــعر دیگــر« می‌گیــرد. همــان آذرمــاه 
و دی‌مــاه 1389، ســایت ادبــی »عــروض« ویژه‌نامــه‌ای بــرای 
ــی، ســهند آدم‌عــارف،  ــی از محمــد فراهان ــا مطالب ــژن الهــی ب بی
ــری روی  ــیامک مهاج ــیدی و س ــف خورش ــدی، حنی ــر محم صاب

ــا فاصلــه‌ای چندســاله در  خروجــی خــود می‌فرســتد و بعدهــا ب
دهــه‌ی بعــد، پــای نقــد شــعرهای الهــی و شــاعران نزدیــک بــه 
ــا  ــا و مجله‌ه ــه روزنامه‌ه ــا ب ــا و باره ــعری او، باره ــای ش بوطیق
ــا  ــتاد، توجه‌ه ــه‌ی هش ــان ده ــی در پای ــرگ اله ــود. م ــاز می‌ش ب
نــه بــه متــن شــعرهای او، بلکــه بــه زیســتِ ادبــی نامتعارفــش را 
ســبب می‌شــود و به‌نوعــی نقــد شــعر فارســی در دهــه‌ی نــود، در 
معــرضِ تعییــن تکلیــف بــا شــکافی قــرار می‌گیــرد کــه بــاز هــم 
ــه جریان‌هــای  از بررســی یکــی از مدخل‌هــای شــعر فارســی، و ن
شــعر فارســی، حاصــل آمــده اســت. همــان شــکافی کــه شــهریار 
ــعر  ــد ش ــای نق ــر گفتاره ــروری ب ــه‌ی »م ــور، آن را در مقال وقفی‌پ
ــل«  ــس از باب ــاب »پ ــران« ـ از کت در ای
ـ   1389 ســال  همیــن  در  منتشــر 
ــد  ــد: »منتق ــذف می‌دان ــولِ ح محص
در برابــر شــعر همیشــه برنــده اســت. 
ــازی را  ــه ب ــده کیســت؟ کســی ک و برن
می‌بَــرد. امــا در واقــع همه‌چیــز را 
ــن اســت کــه  ــرای همی ــرد. ]...[ ب می‌بَ
ــی  ــت. یعن ــدگان اس ــرای برن ــخ ب تاری
و  قدیــم  تذکره‌نویســان  آن  همــه‌ی 
ــعر  ــخ ش ــه تاری ــانی ک ــد، آن کس جدی
ــند و  ــروز را می‌نویس ــا ام ــاز ت ــو از آغ ن
از قضــا بــا ایــن دیــد کــه تاریــخ بــرای 
ســپاه پیروزشــدگان اســت، و از همیــن 
ــو،  ــعر ن ــخ ش ــان از تاری رو در گزارشش
از آغــاز تــا امــروزش، نــام همــه‌ی 
ــد  ــارف نق ــعورِ متع ــه ش ــانی را ک کس
ــذف  ــن ح ــه ای ــد. البت ــذف می‌کنن ــد ح ــان نمی‌دان ــعر، شاعرش ش
از آن روســت کــه از پیــش، حرکتــی را بــرای تاریــخ شــعر متصــور 
ــت از  ــن روای ــت ای ــن اس ــه ممک ــانی ک ــام آن کس ــوند و تم می‌ش
ــت  ــا روای ــوند ت ــذف ش ــد ح ــد بای ــئله‌دار کنن ــعر را مس ــخ ش تاری
ــرای  ــد؛ ب ــص از آب درآی ــت و بی‌نق ــدان، درس ــن منتق ــیِ ای تاریخ
ــن  ــود، بدی ــرده ش ــامپور ب ــز اس ــی از پروی ــا نام ــر مث ــن اگ همی
معناســت کــه حرکــت شــعر فارســی، خــط مســتقیمی نیســت که 
از نیمــا شــروع می‌شــود، از یــک طــرف بــه ســنت فــروغ فرخــزاد، 
ســپهری، رؤیایــی و آتشــی می‌رســد و از طــرف دیگــر، بــه شــاملو 

قس‌علی‌هــذا«.   و 

استفاده از اصطلاحِ »گزارش« 
به جای »نقد« یا حتی عنوانِ 

تقلیل‌یافته و مکرر »نگاهی به«
هویت‌نمای گزارش‌نویسی 

به جای نوشتن نقد 
در این دهه است. نکته دیگر

هم‌چنان بی‌توجهی منتقدان 
به شعر روز است و انتشار 

مقاله‌هایی از محمد حقوقی 
و علی باباچاهی و کامیار عابدی 

درباره‌ی شاعران دهه‌های گذشته
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بازگشت
به آینده

   سیدفرزام حسینی

میزگردی درباره‌ی نقد شعر مدرن در ایران از 
آغاز تا امروز با علی باباچاهی، عنایت سمیعی
کامیار عابدی، علیرضا بهنام و علی مسعودی‌نیا

نقد شعر مدرنِ فارسی در ایران، کم‌وبیش پابه‌پای خودِ شعر ما پیش آمده، چنان‌که نخستین نقد‌های جدیِ دهه‌ی دوم سده‌ی 
حاضر را آغازگر شعر نو، نیما یوشیج نوشته است و ســپس در دوره‌های بعد نیز تا به همین امروز، این خودِ شاعران بوده‌اند که 
بیش از دیگرانی بیرون از دایره‌ی شــعر، به نقد پرداخته‌اند و بسیار نوشته‌اند. کسی تا به امروز تاریخ نقد شعر را در ایران ننوشته 
است؛ باید آن را از لابه‌لای اسناد و روایت‌ها بسازیم. در این میزگرد، بیش از نوشتن و ساختن این تاریخ البته دست گذاشته‌ایم 
بر مفاهیمِ جاری در این تاریخ و درباره‌ی آن‌ها بحث می‌کنیم. ترتیبِ حضورِ حاضران را نیز براساس علقه‌های جریانی و نیز حضور 
تاریخی‌شان درنظر گرفته‌ایم، چنان که می‌بینید و می‌خوانید، علی باباچاهی، عنایت سمیعی، کامیار عابدی، علیرضا بهنام و علی 
مسعودی‌نیا حلقه‌های زنجیری از شعر و نقدِ شعر در ایران را از دهه‌ی چهل تا به اکنون تشکیل می‌دهند و هر‌کدام از دوره‌های 
خود تا امروز کارهای بســیاری کرده‌اند و نقدهای فراوانی نوشته‌اند، چه در قالب کتاب و چه مقاله‌های پراکنده و گاه نیز در این 
حوزه تدریس هم کرده‌اند. بنابراین آشنایی و دقتِ حاضران در این میزگرد بر تاریخ نقد شعر فارسی، بر کسی پوشیده نیست. متن 
این میزگرد، با توافق قبلی برای ویرایش و بازنویسی در اختیار هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان قرار نگرفت و قرار بر این شد که لحنِ 
شفاهی‌شان تا حدودی که ممکن است، حفظ شود. امید که چنین نیز شده باشد. بیفزاییم که جنابِ باباچاهی، به دلیل سکونت در 

کرج و منع ترددهای بین‌شهری، از طریق تلفن در این جلسه شرکت داشتند و درواقع ما میزبانِ صدای ایشان بودیم.
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در ایــن میزگــرد، بیشــتر از بررســی دوره‌هــای ●	
ــمِ  ــه‌ی مفاهی ــه عرص ــا ب ــیم ت ــی، می‌کوش تاریخ
نقــد شــعر فارســی راه یابیــم و مســائلی را پیرامــون 
آن‌هــا پیــش بکشــیم، از آقــای باباچاهــی شــروع 
ــث  ــاز بح ــرای آغ ــی ب ــاب باباچاه ــم؛ جن می‌کنی
ــما  ــگاهِ ش ــی و ن ــاً تلق ــه اساس ــد ک ــاً بفرمایی لطف
بــه کلیتــی به‌نــام نقــد شــعر فارســی، از نیمــا بــه 
ــدان  ــدِ نه‌چن ــما نق ــت؟ ش ــه اس ــو، چگون این‌س

چطــور  را،  مــا  تاریخــی 
می‌کنیــد؟ تقســیم‌بندی 

علــی باباچاهــی: مــن بیــش از همــه بــر دو 
ــی  ــدرن فارس ــعر م ــخ ش ــد در تاری ــوع نق ن
تأکیــد دارم؛ اولــی نقــدی ا‌ســت کــه منتقــد 
مانــدگار  و  ثابــت  مؤلفه‌هــای  براســاس 
-بــه تعبیــر خــودش- مــی‌رود ســراغِ متــن 
زنده‌یــاد،  می‌کنــد.  فرمان‌هایــی صــادر  و 
دوســت و اســتاد مــا، محمــد حقوقــی، نــوعِ 
نقــدش این‌چنیــن بــود. ایشــان مؤلفه‌هایــی 

ــودن  ــان، مؤثرب ــان، بی داشــتند: جوهــر شــعر، ســاخت شــعر، زب
ــد  ــاب می‌کردن ــعرهایی را انتخ ــا، ش ــن‌ مؤلفه‌ه ــاس ای و... براس
و بــه آن‌هــا می‌پرداختنــد، چنــان کــه مثــاً در کتــابِ »شــعر نــو 
ــا امــروز« می‌بینیــم. مؤلفــه‌ی حرفــه‌ای بــودن در ایــن  از آغــاز ت
نقــد بســیار مهــم اســت، چنان‌کــه می‌بینیــم وقتــی حقوقــی بــا 
چنیــن مؤلفــه‌ای بــه ســراغ تقســیم‌بندی تاریخــی شــعر فارســی 
مــی‌رود، شــاعرانی نظیــر هوشــنگ چالنگــی، بیــژن الهــی و... از 
ــه  ــدی ک ــوعِ دوم نق ــا در ن ــد. ام ــرون می‌مانن ــد او بی ــره‌ی نق دای
ــت، مشــاهده  ــا رؤی ــد ب ــد نظــر دارم، منتق م
و خوانــشِ انتقــادی از پدیده‌هــا، عناصــر، 
تناظرهــا، تناقض‌هــا و... بــه ســراغ نقــد متــن 
مــی‌رود و مفروضاتــی از پیش‌تعیین‌شــده 
نــدارد. در این‌جــا منتقــد بــه ساختارشــکنی 
از  و  اســت  معتقــد  زیبایی‌شناســی  و 
مســائل نظــری تعریــف دارد. بنابرایــن حتــی 
را  یوشــیج  نیمــا  مثــال  بــرای  می‌توانــد 
ــد و  ــدی کن ــودش، دوره‌بن ــعرِ خ ــم در ش ه
ــم و... را  ــیری، مبه ــدگار، تفس ــعرهای مان ش
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از او مــورد بررســی قــرار بدهــد. نقــد در ایــران البتــه بــه ایــن دو 
نــوع ختــم نمی‌شــود، بلکــه انــواع دیگــرش عبارتنــد از: تجویزی، 
ــتی،  ــی، ژورنالیس ــاختارگرایانه، چریک ــی و س ــک، تحلیل ایدئولوژی
دانشــگاهی و... . هرکــدام از ایــن جریانــات هــم چهره‌هــای 
ــد  ــم بای ــه ه ــن نکت ــر ای ــد. ب ــر دوره دارن ــود را در ه ــاخص خ ش
ــای  ــا، کتاب‌ه ــعری، پژوهش‌ه ــای ش ــه بیانیه‌ه ــم ک ــد کن تأکی
تحلیلــی، حتــی مؤخره‌هــای برخــی مجموعه‌شــعرها نیــز 
ــم  ــی در مؤخره‌هــا بعضــاً می‌توانی ــد نقــد باشــند و حت می‌توانن

نقــدِ نقــد را هــم ســراغ بگیریــم.
ــای  ــل گفته‌ه ــری در تکمی ــه‌ی مختص ــمیعی: نکت ــت س عنای
آقــای باباچاهــی بگویــم؛ نــه نقد، بلکــه نظریــه‌ی مدرن در شــعر 
معاصــر فارســی بــا نیما، تحــت‌ تأثیــر ادبیات فرانســه و هوشــنگ 
ایرانــی، بیشــتر تحــت ‌تأثیــر سوررئالیســت‌ها‌، بــه اعتبــار مقالاتــی 
کــه نوشــتند، شــکل گرفــت. نیمــا بــا ارزش احساســات،‌ تعریــف 
ــروس  ــه در خ ــی ک ــا مقالات ــی ب ــش و ایران ــره و نامه‌های و تبص
ــا  ــه گمــان مــن نقــد و نظــر مــدرن، ب ــرد. ب جنگــی چــاپ می‌ک

ایــن دو شــخصیت کــه هــر دو شــاعر هــم بودنــد، شــروع شــد.
ــد  ــه‌های نق ــم ریش ــد می‌توانی ــر می‌رس ــه نظ ــدی: ب ــار عاب کامی
ادبــی مــدرن ایــران را از دوره‌ی رضاشــاهی پیگیــری کنیــم. نقــد 
ســنتی یــا همــان نقــد بلاغــی در ســال‌های 1308 تا 1312 توســط 
ــاده  ــخنوران« پی ــخن و س ــاب »س ــر در کت ــان فروزانف بدیع‌الزم
شــد. او ایــن شــیوه‌ی نقــد را بــر آغــاز شــعر فارســی، از رودکــی 
ــی  ــر مبتن ــد فروزانف ــت. نق ــی نوش ــا خاقان ــل از آن ت ــی قب و حت
بــر بیــان،‌ معنــا و بلاغــت بــود و عمــاً یــک صورت‌بنــدی کلــی 
داشــت. کمــی بعــد از فروزانفــر، بــه نظــر می‌رســد کــه دو نفــر 
ــی مــدرن  ــه‌ی نقــد ادب ــی در زمین از شــاعران و نویســندگان ایران
پــا پیــش گذاشــتند؛ ابتــدا در مقدمــه‌ای کــه صــادق هدایــت بــر 
ــه‌ی  ــم آن را نقط ــالاً می‌توانی ــت و احتم ــام نوش ــای خی ترانه‌ه
پرتابــی درنظــر بگیریــم. بــا این‌کــه ایــن مقدمــه دربــاره‌ی شــعر 
ــی اســت. معجونی‌ســت از نقــد  مــدرن نیســت، امــا نقــد مدرن
محتــوا، ســاختار و... . یکــی از اولیــن نقدهــای ادبــی مهــم در زبان 
فارســی اســت و هدایــت حــدودِ هشــت ســال بعــد بــا نقــدی که 
بــر کافــکا می‌نویســد و بــا عنــوان پیــام کافــکا منتشــر می‌شــود، 
ــمیعی  ــای س ــه آق ــان ک ــا همچن ــد. ام ــل می‌کن کارش را تکمی
ــه‌ی  ــا در مجل ــت‌های نیم ــار سلسله‌یادداش ــا انتش ــد، ب فرمودن
موســیقی بــا عنــوان ارزش احساســات در زندگــی هنرپیشــگان که 

بعدهــا بــه صــورت کتــاب چــاپ شــد، مــا بــا اولیــن بارقه‌هــای 
ــا در  ــویم، نیم ــنا می‌ش ــدرن آش ــعر م ــه ش ــادی ب ــی انتق نگاه
آن یادداشــت‌ها یــک صورت‌بنــدی کلــی از ادبیــات مــدرن 
زمانــه‌ی خــودش ارائــه کــرده و دســت بــه ‌طبقه‌بنــدی زده 
اســت، پیشــگامان را در نظــر گرفتــه، بــه دکتــر محمــد مقــدم و 
مجموعه‌شــعرش اشــاره کــرده، بــه مســعود فــرزاد همین‌طــور؛ 
البتــه مثــاً تقــی رفعت یــا شــمس کســمایی را کلًا نادیــده گرفته 
ــه در  ــی ک ــه‌ بحث‌های ــیم ب ــد برس ــز بای ــا نی ــد از نیم ــت. بع اس
ــری در  ــز ناتل‌خانل ــری و پروی ــان طب ــط احس ــه‌ی 1320 توس ده
نخســتین کنگــره‌ی نویســندگان مطــرح شــد و ســپس هوشــنگ 
ــگ،  ــت از فرن ــس از بازگش ــه و پ ــن ده ــر ای ــه در اواخ ــی ک ایران
ــید؛  ــش کش ــازه‌ای را پی ــای ت ــتن و بحث‌ه ــه نوش ــرد ب ــروع ک ش
توجــه ایرانــی بــه شــاعران زمانــه‌ی خــودش بــود، حتــی نیمــا را 
هــم به‌عنــوان پیشکســوتی قدیمــی قبــول می‌کــرد، درعین‌حــال 
و به‌ویــژه به‌خاطــر مقدمــه‌ای کــه نیمــا بــر مجموعه‌شــعر 
»آخریــن نبــردِ« اســماعیل شــاهرودی نوشــته بود، نقدهــای تندی 
را متوجــه‌‌ی او کــرد. امــا مــن ضمــن تأییــد صحبت‌هــای جنــاب 
ــد،  ــر می‌آی ــه نظ ــازی ب ــه ساده‌س ــمیعی، گرچ ــی و س باباچاه
ــدا  امــا می‌خواهــم تفکیکــی قائــل شــوم بیــن نقــدی کــه از ابت
تــا 1357 داشــتیم و نقــدی کــه از 1357 تــا بــه امــروز داریــم؛ در 
ــه  ــا، چ ــی م ــدان ادب ــی منتق ــد وقت ــر می‌رس ــه نظ دوره‌ی اول ب
منتقــدان موســمی، چــه حرفه‌ای‌هــا، چــه منتقدانــی کــه شــاعر 
ــان  ــد، همه‌ش ــب بودن ــط ادی ــه فق ــی ک ــه منتقدان ــد و چ بودن
وقتــی بــا متــن روبــه‌رو می‌شــدند، معمــولاً در دو جهــان متفاوت 
به‌ســر می‌بردنــد؛ یــا متوجــه‌ی ایــن موضــوع بودنــد کــه متن‌هــا 
را از جنبــه‌ی آرمان‌هــای سیاســی و اجتماعــی و دقیق‌تــر بگوییم، 
جامعه‌شناســی بررســی کننــد و نظــر خودشــان را به‌صراحــت در 
ایــن زمینه بنویســند ماننــد نقدهای دســتغیب، براهنی و بســیاری 
از منتقــدان آن دوره، یــا این‌کــه صرفــاً معیارهــای زیبایی‌شــناختی 
ــوزه‌ی  ــای ح ــه بحث‌ه ــه ورود ب ــه‌ای ب ــدان علاق ــتند و چن داش
جامعه‌شناســی و مســائل سیاســی و نــگاه چپ‌گرایانــه نداشــتند، 
ماننــد یــدالله رؤیایــی و دیگــران. تعــداد گــروه اول البتــه خیلــی 
بیشــتر بــود. امــا در دوره‌ی دوم و پــس از انقــاب 1357، بــه نظــر 
ــج  ــه تدری ــن، ب ــه مت ــگاه ب ــف در ن ــای مختل ــید دیدگاه‌ه می‌رس
ــا  ــدان ب ــی منتق ــی وقت ــد، یعن ــک کردن خودشــان را به‌هــم نزدی
ــی  ــدگاه زیبایی‌شناس ــاً از دی ــد، صرف ــورد می‌کنن ــن برخ ــک مت ی
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یــا جامعه‌شناســیِ صــرف نیســت. بلکــه مجموعــه‌ای از ایــن دو 
عامــل، و همچنیــن مجموعــه‌ای از آرای حوزه‌هــای روانشناســی، 
ــدان  ــای منتق ــد. در نقده ــل می‌کنن ــد دخی ــفه و... را در نق فلس
حرفــه‌ای بیــرون از دانشــگاه، توســع و گسترشــی به‌ویــژه از 
دهــه‌ی هفتــاد بــه ایــن طــرف، ایجــاد شــده کــه البتــه نســبت بــه 
آن تفکیکــی کــه قبــاً وجــود داشــت، طبعــاً مناســب‌تر اســت. 
منتقــدان ادبــی مــا در ایــن دوره بیشــتر بــا خــود متــن درگیرنــد.

ــه  ــی، ب ــاد حقوق ــای زنده‌ی ــاره‌ی نقده ــی درب ــاب باباچاه جن
مســئله‌ای اشــاره کردنــد کــه تــا حــدی درســت اســت، فقــط 
مــن ایــن نکتــه را بایــد بیفزایــم کــه معیارهــای زنده‌یــاد 

ــی  ــود و مبتن ــاختاری ب ــی، س حقوق
ــر زیبایی‌شناســی و مــواردی کامــاً  ب
مشــخص. عــاوه بــر ایــن، چــون 
ــه  ــن دوره‌ای ک ــی در مهم‌تری حقوق
ــای  ــی دهه‌ه ــت، یعن ــد می‌نوش نق
چهــل و پنجــاه می‌کوشــید تــا شــعرِ 
نیمــا و فکــر نیمایــی را در شــعر 
ــارش در  ــدازد، معی ــا بین ــی ج فارس
ــای  ــر معیاره ــاوه ب ــی ع ــد ادب نق
ســاختاری،  و  زیبایی‌شناســی 
معیارهــای نیمایــی بــود. این‌کــه 
ــه  ــی و... ک ــی، اله ــد چالنگ فرمودی
ــرار  ــعر ق ــی ش ــان غیرنیمای در جری
ــار  ــی کن ــر حقوق ــد، از نظ می‌گرفتن
گذاشــته شــده بودنــد، قــدری بــه این 
موضــوع مرتبــط اســت کــه آن‌هــا در 

ــر آن تأکیــد می‌کــرد،  چارچــوب شــعر نیمایــی کــه حقوقــی ب
قــرار نمی‌گرفتنــد، چــون حقوقــی موازیــن و معیارهــای 

ــود. ــرده ب ــتخراج ک ــی اس ــعر نیمای ــودش را از درون ش خ
ــه بخــش مهمــی از مقدمــه‌ی ورود  ــزان ب ــام: عزی ــا بهن علیرض
ــی  ــد.‌ ول ــی معاصــر به‌درســتی اشــاره کردن ــه بحــث نقــد ادب ب
ــوع  ــن موض ــه ای ــروم و ب ــر ب ــدار عقب‌ت ــم یک‌مق ــن می‌خواه م
اشــاره کنــم کــه اصــولاً وقتــی مــا می‌گوییــم نقــد، از چــه حــرف 
می‌زنیــم؟ ایــن مســئله در سرنوشــت بحــث خیلــی اهمیــت پیدا 
ــع  ــن ســنت درواق ــه ای ــم ک ــات ســنتی داری ــا در ادبی ــد. م می‌کن
یک‌ســری دســتورالعملِ نــگارش اســت، دســتورالعملِ ســاخت 

صنایــع لفظــی و معنــوی اســت. از شــمس‌قیس‌رازی تــا اواخــر 
ــوزه کار  ــن ح ــه در ای ــانی ک ــه‌ی کس ــاً هم ــار تقریب دوره‌ی قاج
ــی؛‌ دو وزن  ــدک تفاوت‌های ــا ان ــد، ب ــز گفته‌ان ــک چی ــد،‌ ی کرده‌ان
اضافــه کردنــد یــا کــم کردنــد،‌ دو صنعــت اضافــه کردنــد یــا کــم 
کردنــد و... . امــا در حــوزه‌ی نظریــه‌ی ادبــی کــه معیــاری بــرای 
ســنجش به دســت ما بدهــد، متأســفانه خیلــی کــم کار کرده‌ایم، 
خواجه نصیرالدین‌طوســی »اســاس‌ الاقتبــاس« را کار کــرده، زبان 
ــی  ــماعیل جرجان ــم،‌ اس ــر بگیری ــم درنظ ــم بخواهی ــی را ه عرب
مختصــر کارهایــی کــرده، چنــد صفحــه‌ای از بوعلی‌ســینا 
داریــم، و همیــن. درواقــع در زمینــه‌ی بوطیقــا و مبنایــی کــه نقــد 
مــدرن بخواهــد بــر آن بنــا شــود، مــا 
بســیار کــم کار کرده‌ایــم، بنابرایــن 
نظریــه نداریــم،‌ وقتــی نظریــه نداریــم، 
ــای  ــم از جاه ــاس کنی ــم اقتب مجبوری
ــر،‌ و  ــای دیگ ــا از زبان‌ه ــا ی ــر دنی دیگ
ــز دیگــری  ــم از هــر چی ــر بگوی دقیق‌ت
ــکل  ــی ش ــان فارس ــارج از زب ــه خ ک
گرفتــه اســت، ایــن ارجــاع بــه بیــرون 
از زبــان،‌ ایــن ارجــاع بــه واقعیت‌هــای 
ــوط  ــناختیِ مرب ــی و زیبایی‌ش فرهنگ
بــه زبان‌هــا و فرهنگ‌هــای دیگــر، 
اولیــن مشکلی‌ســت کــه مــا بایــد 
ــا  ــم. م ــرم کنی ــت‌و‌پنجه ن ــا آن دس ب
ــال  ــد دنب ــم، بع ــم سمبولیس می‌گویی
فارســی  ادبیــات  در  نشــانه‌هایش 
ــات  ــه در ادبی ــاً آنچ ــم، طبع می‌گردی
ــا  ــا م ــاوت دارد؛ ام ــی تف ــم غرب ــا سمبولیس ــی روی‌ داده، ب فارس
ــی را  ــه‌ی اقتباس ــن نظری ــا ای ــداری ت ــه ن ــون نظری ــم چ مجبوری
ــی  ــان فارس ــا و در زب ــه در این‌ج ــی ک ــا اتفاق ــم ب ــت دهی مطابق
افتــاده اســت. ایــن یــک وجــه بحــثِ مــن اســت کــه درواقــع مــا، 
فقــر نظریــه داریــم و وقتــی فقــر نظریــه داریــم، طبیعی اســت که 
در نقــد، خیلــی وقت‌هــا آن مستمســک و دســت‌آویزی کــه بایــد 
داشــته باشــیم و بــه آن چنــگ بزنیــم و محکــم بایســتیم را، کــم 
می‌آوریــم. دوم این‌کــه مــا بیشــتر بــا پدیــده‌ی شــاعر-نظریه‌پرداز 
ــو  ــه کارِ ن ــی ک ــی نیمای ــه؟ یعن ــی چ ــم، یعن ــران روبه‌رویی در ای
ــد.  ــح بده ــودش را توضی ــد و کار خ ــت بیای ــر اس ــد، ناگزی می‌کن

علی باباچاهی:
 من بیش از همه بر دو نوع نقد 

در تاریخ شعر مدرن فارسی 
تأکید دارم؛ 

اولی نقدی ا‌ست 
که منتقد براساس مؤلفه‌های 

ثابت و ماندگار -به تعبیر خودش- 
می‌رود سراغ متن 

و فرمان‌هایی صادر می‌کند. 
زنده‌یاد، دوست و استاد ما، محمد 
حقوقی، نوعِ نقدش این‌چنین بود
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-  تعریف و تبصره  -

ــام  ــه انج ــدی ک ــن کار جدی ــری ای ــی نظ ــه مبان ــت ک ــر اس ناگزی
می‌دهــد را بنویســد، ولــی خــب نیمــا کــه نظریه‌پــردازِ ادبــی، بــه 
معنــای دقیــق آن نیســت، فیلســوف ادبیــات نیســت، بــا بوطیقــا 
دســت‌وپنجه نــرم نمی‌کنــد، او شــعر و مبانــی شــعری خــودش 
ــاعر-نظریه‌پرداز  ــری ش ــا یک‌س ــن م ــد. بنابرای ــح می‌ده را توضی
داریــم. طبیعــی‌ اســت کــه شــاعر-نظریه‌پردازها می‌شــوند 
ــعرها را  ــم ش ــروز می‌خواهی ــه ام ــی ک ــا زمان ــاع م ــای ارج مبن
ارزش‌گــذاری کنیــم، هر‌کــدام از شــعرها بنــا بــه دوری و نزدیکــی 
بــه یکــی از ایــن شــاعران و عمومــاً البته تــا زمــان زیــادی، دوری و 
نزدیکــی بــا بنیان‌گــذار شــعر نــو اســت کــه ســنجیده می‌شــوند. 
مــن فکــر می‌کنــم درواقــع وقتــی مــا دربــاره‌ی نقــد ادبــی حــرف 

ــن قضیــه باشــیم. محمــد حقوقــی و  ــد متوجــه ای می‌زنیــم، بای
ــای  ــری نظریه‌ه ــد یکس ــل آمدن ــه‌ی چه ــی در ده ــا براهن رض
غربــی ترجمه‌شــده را به‌صــورت سیســتماتیک وارد کردنــد و 
کوشــیدند طبقه‌بنــدی جدیــدی از شــعر گذشــته، زمان خودشــان 
ــای  ــم یک‌ج ــر ه ــن نظ ــد. از ای ــه کنن ــود ارائ ــد از خ ــی بع و حت
کار می‌لنگــد؛ اتفــاق این‌جــا افتــاده، ‌امــا مــا می‌خواهیــم اتفــاقِ 
این‌جایــی را، چــون خودمــان نظریــه نداریــم، بــا نظریــه‌ی غربــی، 
درواقــع چیــزی کــه جــای دیگــری اتفــاق افتــاده، گــره بزنیــم و 
تحلیــل کنیــم. حتی احســان طبــری هــم در دهــه‌ی 1320 همین‌ 
ــوروی  ــدارس ش ــه از م ــی ک ــی ادب ــع مبان ــرد، درواق کار را می‌ک
ســابق وارد شــده بــود را بــرای مواجــه بــا شــعر نیمــا و دیگــران 

ــه  ــا در دو جبه ــی‌ م ــد ادب ــنت نق ــن س ــت. بنابرای ــا می‌گرف مبن
ضعــف دارد؛‌ اول از همــه فقــدان نظریــه‌ی ادبــی و بوطیقا و بعد 
ــه نیســت،  ــی ک ــای آن بوطیقای ــر مبن ــه ب از آن، روشِ نقدمــان ک
ــعر  ــدی در ش ــدی جدی ــد طبقه‌بن ــی بای ــا حت ــم ی ــا می‌خواهی م
فارســی ارائــه کنیــم، ایــن دو کار را نکردیــم یــا نتوانســتیم بکنیــم.
ــاده  ــرا س ــام کار م ــای بهن ــای آق ــعودی‌نیا: صحبت‌ه ــی مس عل
ــذرم و یک‌راســت مــی‌روم ســرِ  ــن از مقدمــات می‌گ ــرد، بنابرای ک
ــاره‌ی نقــد  اصــل حــرف؛ وقتــی عامــه‌ی مخاطبــان ادبیــات درب
صحبــت می‌کننــد، در افــق انتظارشــان نوعــی ارزش‌داوری از مــا 
طلــب دارنــد، گویــی منتظرنــد مــا در مقــام منتقــد، خیلــی صریح 
بگوییــم ایــن شــعر، خــوب اســت یــا بــد؛ مــن فکــر می‌کنــم هــر 
ــود،  ــاخته می‌ش ــی س ــای تاریخ ــاس مبناه ــاری براس ــقِ انتظ اف
یعنــی انتظــاری کــه عامــه‌ی مخاطبــان دارنــد، حتــی خــود مــا 
وقتــی بــه براهنــی، باباچاهــی و... نــگاه می‌کنیــم، منتظریــم تــا 
ــن  ــن، ای ــر م ــه نظ ــد. ب ــخص کنن ــی را مش ــف جریان ــا تکلی آن‌ه
ــام  ــه از همــان خاســتگاهی کــه آقــای بهن گفتمــان ارزش‌داوران
گفتنــد می‌آیــد و می‌نشــیند به‌جــای گفتمــان پرســش‌گرانه، 
گفتمانــی کــه از متــن ســؤال می‌پرســد، فــارغ از این‌کــه بــه پاســخ 
ــاع  ــل دف ــد، قاب ــه آن می‌رس ــه ب ــخی ک ــد، و پاس ــا نرس ــد ی برس
باشــد یــا نباشــد، مــا ایــن ســنتِ پرســش‌گرانه را کمتــر می‌بینیــم، 
نقــد مــا اغلــب برآمــده از ســنت ارزش‌داوری اســت. بنابرایــن من 
فکــر می‌کنــم مــا کلًا یــک ســنت نقــد داریــم، آن هــم نقــد مبتنی 
ــانه دارد.  ــی پدیدارشناس ــه وجه ــت ک ــده اس ــش خوانن ــر واکن ب
واکنــش خواننــده هــم برمی‌گــردد بــه این‌کــه مــنِ منتقــد و مــنِ 
خواننــده مثــاً کمونیســتم، فرمالیســتم، شــعر زبــان می‌پســندم، 
روانــکاوی‌ خوانــده‌ام و... حــالا بــه همــان ایــده‌ی خــودم پاســخ 
ــاز  ــه نی می‌دهــم، یعنــی این‌جــوری نیســت کــه مــن پاســخی ب
ــن  ــش‌گری از مت ــد پرس ــیر فرآین ــم و در مس ــته باش ــن داش مت
بــه نتیجــه‌ای رســیده باشــم، مــن کنشــی نــدارم، بلکــه واکنشــی 
نشــان می‌دهــم بــرای اینکــه می‌خواهــم ارزش‌داوری کنــم. 
‌معیارهــای منتقــد مــا از هرجایــی می‌آیــد و معمــولاً هــم ذیــل 
ــا از  ــولاً م ــرد، معم ــا نمی‌گی ــاص ج ــری خ ــان نظ ــک گفتم ی
ــک یادداشــت  ــی در ی ــم، یعن ــب التقاطــی اســتفاده می‌کنی مکت
ــادی  ــای انتق ــه‌ای از روش‌ه ــما مجموع ــه‌ای، ش ــتصد کلم هش
را می‌بینیــد کــه بــا یــک کــوکِ شُــلی بــه همدیگــر وصــل 
ــد  ــاً بای ــه رســاله اســت و قاعدت ــد ک ــابِ نق ــک کت شــده‌اند. در ی
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نظــرگاه واحــدی داشــته باشــد، مــا انــواع و اقســام متدولوژی‌هــا 
ــی  ــه خیل ــن قضی ــده‌اند، ای ــل ش ــم وص ــه به‌ه ــم ک را می‌بینی
مهــم اســت و دلایــل اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی دارد. ولــی 
ــش  ــر واکن ــی ب ــد مبتن ــران یک‌جــور نق ــد ای ــه نظــرم نق درکل ب
خواننــده اســت کــه براســاس تجربــه‌ی زیســتی، علایق، ســایق و 
انتظــاری کــه بابــت ارزش‌داوری از منتقــد وجود داشــته همــواره، 
ــخص  ــودت را مش ــط خ ــه خ ــد ک ــد گفته‌ان ــه منتق ــع ب و درواق

کنــد، نوشــته شــده اســت.
ــی: درحاشــیه‌ی حرف‌هــای دوســتان، توضیحاتــی دارم،  باباچاه
ــم  ــی ه ــم، پرسش ــی از حرف‌های ــه بعض ــم ک ــم بگوی ــن را ه ای
ــا  ــا م ــه گوی ــردم ک ــتنباط ک ــور اس ــن‌ این‌ط ــد؛ م ــود دارن در خ
ــی داشــته باشــیم، نقــدی  ــدِ همه‌زمان ــک نق ــه ی ــد الزامــی ب بای
ــر  ــدن ب ــدن و خوانده‌ش ــاده ش ــل پی ــا قاب ــه‌ی زمان‌ه ــه در هم ک
متن‌هــا باشــد. در نظــر داشــته باشــید کــه مــا از ســال‌های 
ــه  ــد ب ــده‌ایم و نق ــد ش ــک دوران جدی ــد، وارد ی ــه بع ــاد ب هفت
ــا ورود بــه  ــازه‌ای رفتــه اســت، البتــه در ســال‌های متأخــر ب راه ت
جهــانِ فضــای مجــازی، بــاز هــم اتفاق‌هــای تــازه‌ای بــه وقــوع 
پیوســته اســت. مــا بــا جابه‌جایــی بزرگــی در عرصــه‌ی مفاهیــم 
ــردشِ  ــی و گ ــن جابه‌جای ــم، ای ــش روبه‌رویی ــر و نجات‌بخ معتب
ــی پــس از فروپاشــی  اطلاعــات، باعــث آگاهــی هــم شــده، وقت
شــوروی، اطلاعــات تــازه‌ای رو شــد و دیدیم چــه در اردوگاه شــرق 
ــر  ــه عص ــم و ب ــابق نبودی ــر آن آدمِ س ــاً دیگ ــود، طبع ــته ب گذش
جدیــدی پــا گذاشــتیم. در عرصــه‌ی نقــد ادبــی هــم همین‌طــور 
اســت، نــگاه کنیــد بــه پیــش از دهــه‌ی هفتــاد، در عصــر طلایــیِ 
ــاره‌ی شــکل‌پذیری شــعری و  ــات نیمــا درب دهــه‌ی چهــل، نظری
ســاختمانی کــه پیشــنهاد می‌دهــد، کار می‌کنــد. فــرم و محتــوا 
را بــا روش نیمــا می‌بینیــم، همچنیــن بــر همــان اســاس اســت 
کــه شــاملو، اخــوان، آتشــی و... کارشــان پیــش مــی‌رود، مانــدگار 
می‌شــوند و پیشــنهادی بــر پیشــنهادات نیمــا می‌افزاینــد. امــا از 
دهــه‌ی هفتــاد بــه این‌ســو، و بــاز هــم تأکیــد می‌کنــم به‌ویــژه در 
ســال‌های اخیــر بــا فضــای مجــازی، مــا وارد دورانــی پــر از شــک، 
تردیــد و همچنیــن نگرانــی شــده‌ایم، دیگــر دنبــال یــک بوطیقــای 
همه‌زمانــی نیســتیم، مــن اصــاً ایــن همه‌زمانــی بــودن نقــد را 

قبــول نــدارم، قبــول هــم داشــته باشــم، کارکــرد نــدارد دیگــر. 
برگردیــم بــه هوشــنگ ایرانــی یــا مســئله‌ی بیانیه‌هــای شــعری؛‌ 
ایرانــی، یــک نظریه‌پــردازِ تیزهــوش، عجــول و بــا فرهنــگ بــود؛ 

در مانیفســت شــعری‌اش، عبــور از نیمــا را مطــرح می‌کنــد، 
ــد  ــاً می‌گوی ــایدها، مث ــاس ش ــه براس ــا، ن ــاس باوره ــا براس ‌ام
نابــود بایــد گــردد، مــرگ بــر احمق‌هــا و... بســیار عصبــی اســت. 
ــاب  ــعری آن‌ روزگار پرت ــگ ش ــه فرهن ــدی را ب ــای جدی انگاره‌ه
می‌کنــد، شــاعرانی هــم بعــد از او، از امکاناتــش اســتفاده 
می‌کننــد. نقــدش هــم آنارشیســتی اســت، امــا در معنــای 
متــداول آن، نــه بــه معنــای اصیلــش. مثــاً ایشــان شــعر اصوات 
ــی  ــا وقت ــد، ام ــرح می‌کن ــی مط ــک را به‌نوع ــد، پلی‌فونی می‌گوی
مــا شــعرِ »کبــود« را می‌خوانیــم، می‌بینیــم چقــدر اجــرای 
ــی  ــا برزبان ــی ی ــی اجــرای درزبان ــی‌اش شــلخته اســت، یعن ‌زبان
ــرای یــک شــعر مــدرنِ  هــم نیســت، درواقــع پرادختــی را کــه ب
ابداعــی نیــاز اســت ‌نــدارد. درحالی‌کــه ایرانــی در مقــامِ منتقــد، 
ــینه‌ی  ــک پیش ــا ی ــی ب ــد،‌ نیمای ــرار می‌ده ــد ق ــوژه‌ی نق ــا س نیم
دلِ ســنت‌ها می‌آیــد  از  و  آغــاز می‌کنــد  گران‌ســنگ  ادبــیِ 
ــات و  ــا انحراف ــه نیم ــاً البت ــد. حتم ــون می‌کن ــنت را دگرگ و س
خطاهایــی مثــاً در زبــان دارد کــه نســلِ مــا، بعدهــا بــه نقــدش 

ــود. ــی در نقــدش شــلخته ب نشســتیم، امــا موضــع ایران
مســعودی‌نیا: مــن ایــن ایــده‌ی نورتــروپ فــرای را خیلــی 
می‌پســندم کــه می‌گویــد نقــدی کــه دانتــه در مؤخــره‌ی کمــدی 
ــاره‌ی  ــر درب ــک نف ــه ی ــت ک ــاً نقدی‌‌س ــد، صرف ــی می‌نویس اله
کمــدی الهــی نوشــته اســت. بــه نظــرم لزومــاً ایــن آدم‌هــا –مثــاً 
هوشــنگ ایرانــی- وظیفــه‌ نداشــتند آنچــه در مقام تئــوری مطرح 
ــد  ــند، بای ــی‌اش باش ــه‌ی اجرای ــم نمون ــان ه ــد، خودش می‌کنن
فیگــور شــاعر را از فیگــور منتقــد جــدا کنیــم. نیمــا اگــر بــه یکی از 
حرف‌هایــش هــم عمــل نمی‌کــرد، بــاز هــم منتقــد بزرگــی بــود، 
چــون نظریــه‌ای را راه می‌انداخــت. یــا دربــاره‌ی هوشــنگ ایرانــی 
هــم همین‌طــور، اگــر تمامــاً شــعرش ارزشــی هــم نداشــته باشــد 
کــه کم‌وبیــش دارد، حــوزه‌ی نظــری‌اش را بایــد از شــعرش 
تفکیــک کــرد. ایــن انتظــار مــدام از شــاعر در ســنت ادبیــات مدرن 
مــا وجــود داشــته و بازتولیــد شــده اســت. فکــر می‌کنــم امــروز، 

ــرد. ــک ک ــم تفکی ــا را از ه ــود این‌ه ــر می‌ش دیگ
ــات«  ــال از »بحرانی ــی را به‌هرح ــنگ ایران ــن هوش ــی: م باباچاه
ــک  ــا ی ــم. ام ــی می‌دان ــعر فارس ــه- ش ــتِ کلم ــای مثب -به‌معن
نظریه‌پــرداز لزومــاً ممکــن اســت شــعرش، شــعر موفقی نباشــد، 
ــد،‌ و  ــنهاداتی دارن ــاً پیش ــردم، حتم ــی نک ــان را نف ــم ایش ــن ه م
ایرانــی درمجمــوع ســازنده‌تر از تندرکیاســت؛ امــا در نظریــه‌ 
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-  تعریف و تبصره  -

ــود  ــگاه خ ــرش در ن ــوعِ ملایم‌ت ــه ن ــان ک ــان، همچن ــد ایش و نق
ــدرت  ــت و ق ــی، آمری ــک دیکتاتورمآب ــود دارد، ی ــم وج ــا ه نیم
ــژه  ــه شــعرهایش، به‌وی ــول این‌ک ــا قب ــه وجــود دارد. ب ویران‌گران
شــعرهای منثــورش، ایجــاد انگیــزه و بحــران –تأکیــد می‌کنــم بــه 

ــد. ــش- می‌کن ــای مثبت معن
بهنــام: مــا نظریه‌پــرداز به‌معنــای بوطیقایــی قضیــه نداریــم؛ 
یعنــی کســی کــه دربــاره‌ی زیبایی‌شناســی اندیشــیده باشــد و 
یــک مبــدأ فلســفی به‌وجــود آورَد تــا بــرای دیگــران مبنــا قرار 
ــه  ــه ب ــز این‌ک ــت ج ــاره‌ای نیس ــن چ ــم. بنابرای ــرد، نداری بگی
شــاعر-نظریه‌پردازها تکیــه کنیــم. شــاعر هم چــاره‌ای نــدارد،‌ 
وقتــی کار تــازه‌ای می‌کنــد، ناگزیــر اســت مبانــی خــودش را 
توضیــح دهــد،‌ اگــر ایــن کار را نکنــد مــردم نمی‌داننــد بــا چــه 
چیــزی مواجــه هســتند. ‌ایــن وضعیتِ موجــودِ تاریخ ماســت،‌ 
ــه‌ی نیمــا را در یــک دســتگاه  ــد اگــر نظری ــه فــرض کنی وگرن
فلســفی بــه آزمــون بگذاریــم، بســیار تعــارض و تناقــض در 
آن پیــدا می‌کنیــم. دلیلــش چیســت؟ ایــن نظریــه، نظریــه‌ای 
نیســت کــه از آزمــونِ پشــتوانه‌ی طبقه‌بندی ‌شــده‌ی فلســفی 
عبــور کــرده باشــد، فقــط از آنِ شاعری‌ســت کــه می‌خواهــد 
کار خــودش را توضیــح بدهــد. بهترین شــیوه‌ی ممکــن را هم 
پیــاده می‌کنــد. ‌دربــاره‌ی ایرانــی جنــاب باباچاهــی فرمودنــد 
ــه صــادر کــرده  ــد و نفی‌گون ــی تن کــه ایشــان آمــده و نظریات
ــت  ــد؛ درس ــتی بنویس ــد آنارشیس ــعر و نق ــته ش و می‌خواس
از  گرته‌بــرداری  بیانیــه‌ی خــروس جنگــی هــم  اســت، 
بیانیــه‌ی سوررئالیست‌هاســت، بــه همیــن دلیــل هم مســائل 
مربــوط بــه بیانیــه‌ی آن‌هــا و جنگیــدن بــا همه‌ی ســنت‌های 
ــه‌ی خروس‌جنگــی  ــه بیانی ــان خودشــان ب موجــود و هم‌زم
راه پیــدا کــرده اســت.‌ امــا در نقــدی کــه ایرانــی می‌نویســد، 
چقــدر ایــن بیانیــه حضــور دارد؟ مــن فکــر می‌کنــم در نقــد 
ــادی  ــت می ــه‌ی بیس ــادی ده ــون انتق ــه مت ــی ب ــم نگاه ه
فرانســه و سوررئالیســت‌ها دارد؛ متونــی کــه برتــون و دیگران 
ــه‌ای  ــدرن از زاوی ــاختارهای م ــه س ــن ب ــتن؛ همچنی می‌نوش
انتقــادی می‌نگریســت. منتهــا مســئله این‌جاســت کــه آقــای 
ایرانــی از چیــزی انتقــاد می‌کــرد کــه اصــاً ســابقه‌ی زیــادی 
تــا آن زمــان نداشــت، یــک نیمــا را داشــتیم و چهار-پنــج نفــر 
دیگــری کــه نســبتاً کار مــدرن کــرده بودنــد، ایــن ناهمزمانــی 
ــه  ــت ک ــم و زمان‌هاس ــی مفاهی ــی در جابه‌جای و نابه‌هنگاه

باعــث می‌شــود مــا نقــد ایرانــی را نقــدی کارآمــد در شــعر 
فارســی بــه حســاب نیاوریــم.

ــنگ ●	 ــر هوش ــر س ــث ب ــز بح ــم تمرک ــر می‌کن فک
ایرانــی زیــاد شــد، منظــر را کلی‌تــر کنیــم و 
از  ســمیعی،  جنــاب  برســیم؛  گفتمان‌هــا  بــه 
نظــر شــما چنــد گفتمــان کلــی و تأثیرگــزار در 
ــه  ــم- ک ــا داری ــتیم –ی ــی داش ــعر فارس ــد ش نق
بیشــترین تأثیــر را بــر شــاعران و مخاطبــانِ شــعر 
گذاشــتند؟ طبعــاً می‌دانیــم کــه جریان‌هــای 
ــا  ــد، ام ــزرگ و کوچکن ــاخه‌ی ب ــد ش ــا چن ــد م نق
ــه  ــه ب ــی کارکردگرایان ــش، نگاه ــن پرس ــراد از ای م
را  کدام‌شــان  شــما  این‌کــه  و  گفتمان‌هاســت، 

می‌دانیــد. دیگــران  از  مؤثرتــر 
ســمیعی: پیــش از رســیدن بــه پرســش شــما، بگذاریــد یکــی‌دو 
نکتــه بــه ادامــه‌ی حــرفِ گذشــته‌ام، اضافــه کنــم؛ فقــدان 
اندیشــه‌ی فلســفی فقــط مربــوط بــه ایــران نبــوده، یعنــی مــا جز 
در باریکــه‌ای از اروپــا کــه ماکــس وبــر بــه آن اشــاره می‌کنــد، -و 
نــه همــه‌ی اروپــا- کــه مشــمول مدرنیتــه و مدرنیســم شــدند، در 
جهــان بــا ایــن مشــکل روبــه‌رو بوده‌ایــم. آمریــکای لاتیــن را هــم 
بــه دلیــل دیــن و زبــانِ مشــترک کــه مثــاً از دلــش نظریه‌پــردازی 
ــدا  ــث ج ــن بح ــد، از ای ــرون می‌آی ــاز بی ــو پ ــل اکتاوی ــی مث ادب
کنیــم. بنابرایــن در ســایر جاهــای جهــان هــم‌ اندیشــه‌ی فلســفی 
ــته و  ــوفی داش ــرب، فیلس ــعر ع ــم ش ــر کنی ــر فک ــم. اگ نمی‌بینی
راهبرشــان شــده، اصــاً چنیــن چیــزی نیســت، چنیــن اتفاقــی در 
میــان ترک‌هــا و... هــم نیفتــاده. در آن فرهنگ‌هــا هــم اگــر کســی 
ــوده.  ــی ب ــگِ غرب ــر از دانــش و فرهن ــزی عرضــه کــرده، متأث چی
ــد تــوی ســر خودمــان بزنیــم و فکــر کنیــم  بنابرایــن خیلــی نبای
ــن  ــی از ای ــم. مــا هــم جزئ فقــط مــا هســتیم کــه دچــار مصبیت

ــم. ــمار می‌آیی ــزرگ به‌ش ــه‌ی ب قافل
امــا مســئله‌ی اساســی مــن در نقــد، تقلیل‌گرایانــه اگــر بخواهــم 
ــه‌ی  ــاب اندیش ــا در غی ــه م ــت ک ــن اس ــم، ای ــگاه کن ــه آن ن ب
فلســفی، صرفــاً نقــد تجربــی داریــم، افلاطــون پیــش از این‌کــه 
بــه اصطــاح شــاعران را از مدینــه‌ی فاضلــه خــارج کنــد، نــگاه 
ــاد  ــر را نم ــعر و هن ــت و ش ــان داش ــه آن ــزی ب ــبتاً محبت‌آمی نس
ــی در او  ــه‌ی مُثل ــه اندیش ــد ک ــی‌آورد؛ بع ــاب م ــی به‌حس نیک
قــوت گرفــت، از نــو، شــعر را تقلیــد یــا محــاکات به‌شــمار آورد. 
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همچنیــن ارســطو بــر مبنــای محــاکاتِ افلاطــون، ایــن محــاکات 
را تقلیــدِ صــرف محســوب نمی‌کــرد، بلکــه از دل آن فلســفه‌ای 
ــر  ــح ب ــعر ارج ــه ش ــر این‌ک ــی ب ــه،‌ مبتن ــر تزکی ــی ب درآورد مبتن
تاریــخ اســت و آن چیــزی کــه مــورخ می‌گویــد، بهتــرش را 
می‌شــود در شــعرِ شــاعران پیــدا کــرد. البتــه می‌شــود در همــه‌ی 
ایــن حرف‌هــا تردیــد روا داشــت، امــا بحــث اساســی مبتنــی بــر 
انتــزاع فکــری اســت،‌ ایــن انتــزاع در اندیشــه‌ی مــا و ســایر جاهای 
ــته،  ــود نداش ــد، وج ــر می‌گوی ــه وب ــه‌ای ک ــز آن باریک ــان،‌ ج جه
بنابرایــن اگــر بــر پــاره‌ای از ســخنان بوعلــی یــا خواجه‌نصیــر یــا 
دیگرانــی از ایــن دســت تکیــه می‌کنیــم‌، همــواره درنظــر داشــته 

شــارح  فقــط  اینــان  کــه  باشــیم 
افــکار یونانی‌هــا بودنــد، و چیــزی 
نیفزودنــد.  یونانی‌هــا  افــکار  بــر 
ــرد  ــدا ک ــه پی ــه ادام ــور قص همین‌ط
ــد  ــرض کنی ــا، ف ــر م ــان معاص ــا زم ت
اگــر نیمــا در مدرســه‌ی ســن‌لویی 
درس نمی‌خوانــد،‌ اگــر زبــان فرانســه 
نویــی  شــعر  اصــاً  نمی‌دانســت، 
وجــود داشــت؟ مــا چــرا فقــط بر ســر 
نقــد می‌زنیــم؟ شــعر مــا هــم همیــن 
اســت، نیمــا تحت‌تأثیر شــعر فرانســه 
قــرار گرفــت، بــا هوشــمندی تطابقــی 
انجــام داد و شــعر نــو را جــا انداخــت، 

ــود. ــم ب ــان ه ــر و درخش بی‌نظی
امــا بحــث را محــدود کنــم بــه 
ــش  ــا پی ــا ت ــن، م ــم م ــه زع ــد؛ ب نق

آثــار  عمدتــاً  و  ادبــی  نظریه‌هــای  ترجمه‌هــای  رواج  از 
پست‌مدرنیســت‌ها، نقــدی کــه می‌نوشــتیم، بیشــتر نقــدِ 
تجربــی بــود،‌ ایــن نقــد تجربــی را نوری‌عــاء بــر مبنــای 
حجــم  شــعر  مبنــای  بــر  رؤیایــی  می‌نوشــت،  موج‌نــو 
می‌نوشــت، براهنــی بــر مبنــای هــم فلســفه‌ی تحلیلــی، چون 
بیشــتر بــا زبــان انگلیســی و شــعر انگلیســی در ارتبــاط بــود، و 
ــت  ــم می‌نوش ــناختی فرمالیس ــت‌آوردهای زیبایی‌ش ــم دس ه
و توازنــی بیــن امــر زیبایی‌شــناختی و امــر سیاســی-اجتماعی 
ــا  ــن ت ــان م ــه گم ــس ب ــود. پ ــود آورده ب ــش به‌وج در نقدهای
ــی ســروکار  ــد تجرب ــا نق ــا ب دهــه‌ی 1370 دســت‌کم شــعر م

دارد، نــه این‌کــه الان ایــن نقــد را نداشــته باشــیم، نــه، آن نقــد 
هنــوز هــم ادامــه دارد. امــا از آن مقطــع، براســاس نظریه‌هــای 
پســت‌مدرن، نقــد مــا انتزاعی‌تــر شــد و فضــای جدیــدی 
را گشــود، ممکــن اســت منتقــدی منحصــراً در اثــرش از 
پدیدارشناســی هوســرل اســتفاده کنــد، یکــی از نشانه‌شناســیِ 
سوســور و... کارشــان بــه مکاتبــی وصــل شــود یــا این‌کــه اصــاً 
بینارشــته‌ای کار کنــد و انــواع نظریه‌هــا را بتوانــد در کارش 

ــرد. ــش بب ــدش را پی ــد و نق ــاظ کن لح
در دوره‌ی پیشــین به‌رغــم همــه‌ی شــاخه‌‌هایی کــه در نقــد 
تجربــی می‌بینیــم، مثــاً آدم‌هایــی مثــل احســان طبــری و 
چپ‌هایــی از آن نــوع، می‌خواهنــد 
ــد،  ــوت کنن ــورش دع ــه ش ــردم را ب م
و شــعر شورشــی بــه ایــن معنــی 
رواج پیــدا می‌کنــد و بعــد هــم شــعر 
چریکــی و مدافعان و مروجــان آن. در 
ــوع نیمــا در  ــار این‌هــا کســانی از ن کن
حــد و انــدازه‌ی خــود، علیــه‌ی زبــان و 
ســاختارهای شــعری ســنتی شــورش 
می‌توانیــم  این‌جــا  می‌کننــد. 
ــن دو  ــن ای ــل بشــویم بی تفکیکــی قائ
نــگاه و ایــن دو نظــر و هر‌کــدام از 
هــم  را  خودشــان  کارکــرد  این‌هــا 
دارنــد، امــا نهایتــاً ذیــل گفتمــان نقــد 
ــه‌ی  ــی از ده ــد. ول ــی می‌گنجن تجرب
هفتــاد وارد نــوع جدیــدی از نقــد 
می‌شــویم کــه دیگــر به‌زعــم مــن 
تجربــی نیســت، گرچــه آن نقــد تجربــی، همچنــان تــداوم دارد.
ــر  ــد از نظ ــودنِ نق ــی ب ــن تجرب ــای ای ــعودی‌نیا: معن مس

ــت؟ ــما چیس ش
ــمانی و  ــه جس ــرد، چ ــته‌ی ف ــه‌ی زیس ــمیعی: مجموع س
چــه خاطراتــی گرفتــه تــا مطالعاتــی، ســرجمع این‌هــا امــر 

تجربــی اســت.
ــر  ــی ب ــد مبتن ــس به‌نوعــی می‌شــود همــان نق ــعودی‌نیا: پ مس

واکنــش خواننــده‌ کــه مــن عــرض کــردم.
سمیعی: بله، تقریباً همان است.

ــدی: بعــد از ایــن صحبت‌هــا، مــن می‌خواهــم از ســه نظــر  عاب

عنایت سمیعی:
فقدان اندیشه‌ی فلسفی 

فقط مربوط 
به ایران نبوده

یعنی ما جز در باریکه‌ای 
از اروپا که ماکس وبر 

به آن اشاره می‌کند
-و نه همه‌ی اروپا- که مشمول 

مدرنیته و مدرنیسم شدند
در جهان با این مشکل 

روبه‌رو بوده‌ایم
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-  تعریف و تبصره  -

ــا منتقــدی  ــم، اســم شــاعری ی ــگاه کن ــه نقــد شــعر فارســی ن ب
ــی  ــه انواع ــم چ ــردی ببینی ــای کارب ــا از منظره ــی‌آورم، ام را نم
ــت  ــه صحب ــردم ب ــتند. برمی‌گ ــوز هس ــان هن ــد و کدام‌ش بوده‌ان
ــه در  ــی ک ــاس معیارهای ــث؛ براس ــی در اول بح ــاب باباچاه جن
هــر دوره رایــج اســت، انــواع نقــد شــکل می‌گیرنــد. یعنــی 
براســاس گفتمــان غالبــی کــه در میــان عــده‌ای از اهــل قلــم و 
روشــنفکران رایــج اســت، نقدهایــی کــه در هــر دوره‌ای نوشــته 
ــج  ــا گفتمان‌هــای رای می‌شــوند، براســاس معیارهــای دوره‌ای، ‌ی
ــه‌ی  ــد از ده ــوع از نق ــن ن ــوند،‌ ای ــته می‌ش ــج نوش ــاً رای ــا تقریب ی
1330 تــا امــروز تعــدادش زیــاد اســت. یــک نــوع نقــد هــم داریــم 
کــه معیارهــای خــود را براســاس گفتمــان غالــب هــر دوره قــرار 

ــوارتر  ــون دش ــد، چ ــدری کمترن ــا ق ــوع نقده ــن ن ــد، ای نمی‌ده
ــورد  ــر برخ ــک اث ــا ی ــی ب ــد وقت ــد می‌کوش ــوع نق ــن ن ــت، ای اس
می‌کنــد،‌ معیارهــای خــودش را از درون همــان متــن بیــرون 
بکشــد، ایــن نقــد دشــوار اســت، وقتــی یــک نفــر به‌عنــوان منتقــد 
ــم  ــنده، مترج ــگر، نویس ــد پژوهش ــه‌اش می‌توان ــه در پس‌زمین ک
ــا شــاعر باشــد، فرقــی نمی‌کنــد، وقتــی بــا متن‌هــای مختلــف  ی
ــد، معمــولاً یــک پیشــداوری دارد، حــذف کــردنِ  برخــورد می‌کن
پیــش‌داوری کار بســیار دشــواری اســت، رســیدن بــه این‌کــه هــر 
متنــی، چــه شــاعرش ســنتی باشــد، چــه خیلــی مــدرن، همــه‌ی 
ــاً  ــود، طبع ــه‌رو ش ــن روب ــود مت ــا خ ــذارد، و ب ــار بگ ــا را کن این‌ه
ــور  ــه چط ــگاه بی‌طرفان ــا ن ــت، در این‌ج ــواری اس ــیار دش کار بس

می‌خواهــد،‌ معیارهــای درونــی را پیــدا کنــد؟ طبعــاً کار آســانی 
نیســت، بــه نــام نورتــروپ فــرای اشــاره شــد، یکــی از معیارهایــی 
ــت،‌  ــه اس ــل فرهیخت ــت، تخی ــم هس ــش ه ــوان کتاب ــه در عن ک
ــن  ــه و همچنی ــگان جامع ــه نخب ــت ب ــوط اس ــه مرب ــی ک تخیل
تخیلــی کــه از صافی‌هــای مختلــف عبــور کــرده باشــد و بــه مبنــا 
و معیــاری براســاس ســنت‌ها -امــا مدرن‌کــردنِ ســنت‌ها- 
رســیده باشــد، همیــن معیــار را همزمــان بــا فــرای، الیــوت هم در 

کارهایــش مــورد بررســی قــرار مــی‌داد.
امــا نکتــه‌ای کــه جنــاب ســمیعی گفتنــد دربــاره‌ی تجربــی بودن 
ــادی درســت اســت، امــا اگــر  ــا حــد زی ــد ت ــه نظــر می‌آی نقــد، ب
تجربــی بــودن را بــه معنــای کلــی درنظــر بگیریــم، شــاید همه‌ی 
انــواع نقــد بــه نوعــی در حــال تجربــه هســتند، شــاید بــد نباشــد، 
ــی،  ــای تجرب ــم به‌ج ــتفاده کنی ــزی اس ــه‌ی تجوی ــا از کلم اینج
یعنــی نقــدی کــه نوری‌عــاء یــا براهنــی و حقوقــی و... در 
دهــه‌ی چهــل می‌نوشــتند، ‌در آن دوره چــه نــوع زیبایی‌شناســی 
ــر  ــی ب ــناختی، مبتن ــای جامعه‌ش ــه معیاره ــود، چ ــان ب ملاک‌ش
ــرد،  ــش می‌ب ــه پی ــا را ب ــز آن‌ه ــود و آن تجوی ــزی ب ــک تجوی ی
ــر باشــد و حتــی الان هــم  ــه شــاید کلمــه‌ی تجربــی کلی‌ت وگرن
کــه مــنِ نوعــی می‌نویســم براســاس یــک تجربــه‌ی ذهنی اســت 

ــم دارم. ــه‌ی خوانده‌های ــه از مجموع ــه در آن لحظ ک
ــازه  ــی اج ــت. ول ــتی اس ــی و درس ــام، اساس ــاب بهن ــرف جن ح
ــر  ــد تفک ــم؛ ببینی ــگاه کن ــه آن ن ــری ب ــر دیگ ــم از منظ می‌خواه
درحــال گــردش اســت میــان فرهنگ‌هــا، ادبیــات درحــال گــردش 
اســت میــان کشــورها، شــعر هــم همچنیــن، ‌این‌کــه مــا بگوییــم 
چــون نقــد ادبــی از یــک کشــور دیگــر آمــده، بنابرایــن یــک حالتی 
کــه بیــن دوســتان خیلــی ناسیونالیســت بهــش می‌گوینــد ایرانــی 
و انیرانــی، یــا ایــن اســت یــا غیــر آن، بخواهیــم بــر آن تأکیــد کنیم، 
ــن حــذف  ــی ای ــم، ول ــد حــذف کنی ــادی را بای احتمــالاً مقــدار زی
امــکان نــدارد. مــنِ ایرانــی الان یــک هویــت جهانــی هــم دارم، 
ــا  ــه ت ــرق دور گرفت ــی، از ش ــگ غرب ــر و فرهن ــه‌ای از فک مجموع
ــن  ــه ذه ــوند، ب ــه می‌ش ــه ترجم ــی ک ــق کتاب‌های ــرب از طری غ
مــن راه پیــدا می‌کننــد، بنابرایــن همچنــان کــه در آمریــکای لاتین، 
پــاز تصــور می‌کــرد اتاقــش مرکــز جهــان اســت، امــروز همــه‌ی 
فکر‌هــا درهــم‌ آمیختــه می‌شــود، و ســفرِ فکــر، شــعر و ادبیــات 
چیــز عجیبــی نیســت، پــس این‌کــه بخشــی از نقــد ادبــی مــا از 
ــت.  ــب نیس ــد، عجی ــده باش ــه ش ــرب گرفت ــی غ ــای ادب نظریه‌ه
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ــزده  ــدوداً پان ــتم در دوره‌ای ح ــرن بیس ــل ق ــم؛ اوای ــال می‌زن مث
ــیه  ــوی از درون روس ــی ق ــی خیل ــد ادب ــان نق ــک جری ــاله، ی س
ــرون آمــد، هیچ‌کــس تصــور نمی‌کــرد روســیه‌ای کــه از نظــر  بی
فکــری و فلســفی چیــز خاصــی نــدارد و اصــاً فیلســوف بــه آن 
معنایــی کــه در فرانســه، آلمــان و... می‌شناســیم، آن‌جــا وجــود 
فرمالیســت‌ها،  به‌نــام  نــدارد. یک‌دفعــه گروهــی درآمدنــد 
ــا  ــد، بعده ــرار دادن ــر ق ــان را تحت‌تأثی ــی جه ــد ادب ــا نق این‌ه
کــه ترجمــه شــد آثارشــان بــه انگلیســی، تأثیرشــان هــم بیشــتر 
ــا حتــی می‌بینیــم در مقابــل فوتوریســمِ راســت‌گرایانه‌ی  شــد، ی
ایتالیــا، در روســیه‌ی اندکــی پیــش و پــس از انقــاب اکتبــر، 
فوتوریســمی چپ‌گرایانــه بیــرون آمــد. ایــن نشــان می‌دهــد اگــر 
معیارهــا و موازیــن نقــد ادبــی، گــردش آزاد فکــر و ادبیــات در هــر 
کشــوری وجــود داشــته باشــد، می‌توانــد جریان‌هــای قــوی نقــد 
ادبــی، حتــی بــرای تحت‌تأثیــر قــرار دادن فلســفه‌ی نقــد ادبــی و 

ــد. ــود بیای ــم به‌وج ــی ه ــای غرب نظریه‌ه
نکتــه‌ی دیگــر هــم این‌کــه مــا هــم در حــوزه‌ی نظریه‌پــردازی و 
هــم نقــد ادبــی، می‌توانیــم تفکیــک قائــل بشــویم بیــن گروهــی 
ــح  ــد کار خودشــان را توضی ــاش می‌کنن ــه شــاعر هســتند و ت ک
بدهنــد و از درون آثــاری کــه می‌آفریننــد، نقــد و نظریــه اســتخراج 
کننــد. ولــی وقتــی مراجعــه می‌کنیــم بــه تاریــخ نقــد ادبــی قرن، 
بــا اســتناد بــه رنــه ولــک و کتــاب مهــم‌اش کــه بــه فارســی هــم 
ــی  ــد ادب ــا 1950 نق ــم از 1850 ت ــم او ه ــده، می‌بینی ــه ش ترجم
ــرده، و  را براســاس کشــورها و فرهنگ‌هــای مختلــف بررســی ک
نقــد شــاعران و غیرشــاعران، ‌نقــد دانشــگاهی و غیردانشــگاهی 
ــک  ــد، هیچ‌ی ــدا می‌کنن ــد پی ــرب رش ــد در غ ــم دارن ــای ه پابه‌پ
دیگــری را نفــی و محکــوم نمی‌کننــد،‌ بلکــه ایــن دو همدیگــر را 
تکمیــل می‌کننــد،‌ ایــن نکتــه‌ی بســیار مهمــی اســت. نقدهایــی 
ــت  ــاعران به‌دس ــه ش ــی ک ــند، نظریه‌های ــاعران می‌نویس ــه ش ک
ــه  ــا و چ ــد نیم ــردازی مانن ــورت نظریه‌پ ــه ص ــه ب ــد، چ می‌دهن
ــی‌اش خیلــی  ــن نقدهــا نکته‌هــای فن ــه و... ای ــه صــورت بیانی ب
زیــاد اســت. یعنــی به‌عنــوان مثــال، وقتــی مــن نقــد می‌نویســم، 
ــوم در  ــه نمی‌ش ــی را متوج ــای فن ــتم، نکته‌ه ــاعر نیس ــون ش چ
شــعر. امــا وقتــی شــاعری نقــد می‌نویســد، براســاس تجربــه‌ی 
را خیلــی  فنــی  نکته‌هــای  زیســته‌ی شــاعرانه‌ی خــودش، 
ظریف‌تــر از کســی چــون مــن متوجــه می‌شــود و بیان‌شــان 
می‌کنــد. نقــد غیرشــاعران هــم بــه نظــر می‌آیــد کــه در تکمیــل 

ــاید  ــی ش ــای فن ــاعران از آن نکته‌ه ــد غیرش ــت، نق ــن اس همی
ــگاه ســرد،  ــک ن ــا ی ــد ب ــا می‌توان ــا بی‌بهــره باشــد، ام کم‌بهــره ی
ــی  ــه و انضمام ــگاه بی‌طرفان ــوام، ن ــول ع ــی و به‌ق ــگاه بیرون ن
بیایــد و آثــار را بررســی کنــد و نکته‌هایــی از درون شــعرها بیــرون 
ــود آن  ــن خ ــه ذه ــه ب ــد ک ــه کن ــی را عرض ــد، و تحلیل‌های بکش
ــد و  ــش می‌رون ــم، پی ــارِ ه ــا در کن ــد. این‌ه ــاید نرس ــاعران ش ش

مکمــلِ همدیگرنــد.
ــم،  ــاره کن ــه آن اش ــم ب ــت می‌خواه ــه درنهای ــه‌ای ک ــا نکت ام
وضعیــت امــروز ایــران، متأثــر از متغیــری اســت کــه در جهــان 
وجــود دارد. اگــر بــه نقــد ادبــی غربــی هــم نــگاه کنیــم، می‌بینیم 
کــه نقــد در جهــان از دوره‌ای کــه ســاختارگرایان از نیمــه‌ی 1960 
و بعــدا پساســاختارگریان تأثیــر گذاشــتند در نقــد و نظریــه‌ی غرب 
و عواقبــش بــه ایــران هــم رســید، فاصلــه گرفتــه اســت. نقــد از 
ــه تفســیر  ــردازد، ب ــه ســنج بپ اواخــر آن دوران بیــش از آن‌کــه ب
ــه  ــته ب ــع وابس ــه درواق ــک ک ــه ول ــل رن ــانی مث ــردازد. کس می‌پ
نقــد نــو بودنــد و بــه نقــد ســاختارگرایانه هــم تمایــل نداشــتند 
ــی  ــا را بررس ــی جریان‌ه ــاختارگرایان، وقت ــه پساس ــد ب ــه برس چ
ــادش  ــد، انتق ــد داوری کن ــت بای ــد درنهای ــد نق ــد، می‌گوی می‌کن
ــم  ــدر ه ــد هرچق ــت و می‌گوی ــن اس ــاختارگرایان همی از پساس
شــما تفســیر کنیــد، ‌بایــد ســرانجام بــه داوری برســید، اگــر داوری 
ــاختارگرایان  ــالا پساس ــت. ح ــد نیس ــان نق ــید، متن‌ت ــته باش نداش
درســت بــر همیــن اســاس، نقــد را بــه مرحلــه‌ی تفســیر کامــل 
رســاندند و تقریبــاً می‌شــود گفــت بیــن متنــی کــه از نظــر آن‌هــا 
بدتریــن و بهتریــن اســت، دیگــر تفاوتــی وجــود نــدارد، بنابرایــن 
نقــد حالــت بینارشــته‌ای پیــدا کــرده و وارد مطالعــات فرهنگــی 
شــده، یعنــی دیگــر نقــد ادبــی بــه آن معنایــی کــه مــا الان داریــم 
ــث  ــعاع مباح ــرب تحت‌الش ــم، در غ ــث می‌کنی ــاره‌اش بح درب
بســیار مختلــف مطالعــات فرهنگــی قــرار گرفتــه و ضعیف شــده 
اســت. ایــن ترکــش دوم هــم تازگــی بــه ایــران رســیده، نقــد در 
ایــران هماننــدِ جهــان، بیــرون از دانشــگاه بــه مرورنویســی تبدیــل 
ــودش  ــه خ ــیری ب ــی و تفس ــه‌ی تأویل ــد جنب ــع نق ــده،‌ درواق ش
گرفتــه اســت. در کشــورهای دیگــر تقریبــاً می‌شــود گفــت 
مجــات و کتاب‌هــا بــه نقــد ادبــی بــه ایــن معنــی کــه در ایــران 
هنــوز رایــج اســت، نمی‌پردازنــد. یعنــی الان پساســاختارگرایان یــا 
کســانی کــه در حــوزه‌ی مطالعــات فرهنگــی در ســال‌های اخیــر 
کار می‌کننــد، بیــرون از دانشــگاه نیســتند، همه‌شــان وابســته بــه 
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دانشــگاه‌اند. وقتــی هــم منتقــد و نظریه‌پــرداز ادبــی وابســته بــه 
ــا پژوهشــگاه باشــد، طبعــاً دیگــر از معیارهــای  یــک دانشــگاه ی
انتقــادی‌اش به‌شــدت کاســته می‌شــود و جنبــه‌ی تفســیری‌اش 
افزایــش پیــدا می‌کنــد، یعنــی تأثیــری در رونــد ادبیــات معاصــر 
نمی‌گــذارد. ایــن مســئله در ایــران هــم پررنــگ شــده، الان 
ــصت  ــش از ش ــراق بتــوان گفــت بی نــگاه کنیــد شــاید بی‌اغ
مجلــه‌ی علمی‌پژوهشــی داریــم، این‌هــا همــان مراحلــی را 
ــده‌ی  ــده. احتمــالاً در آین ــش آم ــه در غــرب پی ــد ک طــی می‌کنن
نه‌چنــدان دور، تعــداد کســانی کــه بتواننــد دور یــک میــز بنشــینند 
و از نقــد شــعر صحبــت کننــد، بســیار کمتــر از امــروز خواهــد بود.

ــد، ●	 ــاره کردن ــدی اش ــاب عاب ــه جن ــور ک همان‌ط
ــن  ــران، همی ــروز ای ــد ام ــات نق ــی از معض یک
از  شــدن  تهــی  و  اســت،  آن  نهادی‌شــدنِ 
شــما  ســمیعی  جنــاب  انتقــادی.  ســویه‌های 
ــا رواج  ــاد، ب ــه‌ی هفت ــه در ده ــد ک ــاره کردی اش
پست‌مدرنیســم، نقــد مــا متحــول شــد، امــا 
ــی  ــروز به‌نوع ــم ام ــردازان ه ــن نظریه‌پ آرای ای
از ســویه‌های  و  در دانشــگاه عرضــه می‌شــود 
انتقــادی‌اش تهی‌شــده، نظــر شــما چیســت؟
ــاختارگرایی  ــاً پساس ــه اص ــت ک ــن اس ــن ای ــور م ــمیعی: تص س
ــیدن از  ــار کش ــا کن ــده، ب ــاختارگرایی درآم ــودش از دل س ــه خ ک
ــده  ــل ش ــدرت وص ــاختار ق ــه س ــود ب ــی خودبه‌خ ــر سیاس ام
ــه‌ی  ــادا هزین ــار شــرکتی در کان ــاب لیوت ــرای جن ــد ب اســت. ببینی
ــت‌مدرن را  ــت پس ــان وضعی ــه ایش ــود ک ــل می‌ش ــی قائ فراغت
ــزی  ــد چی ــد، بای ــچ شــرکتی خاصه‌خرجــی نمی‌کن بنویســند؛‌ هی
ــد آن را  ــه بتوان ــد ک ــه باش ــراغ گرفت ــی س ــه‌ی کس را در اندیش
بــه فــروش برســاند. بــرای مــن نکتــه‌ی جالــب ایــن اســت کــه 
آن‌قــدر کــه پساســاختارگرایان -و همه‌شــان هــم فرانســوی- در 
آمریــکا و ایــران طرفــدار دارنــد، در آلمــان هیــچ نشــانی ازشــان 
نیســت، بــه درســتی اشــاره کردنــد آقــای عابــدی، وقتی نقــد وارد 
حــوزه‌ی دانشــگاهی می‌شــود و بــه تفســیر صــرف روی مــی‌آورد 
و حتــی اگــر دامنــه‌اش وســیع باشــد، ایــن درواقــع بــه ســاختار 
قــدرت وصــل اســت، وقتــی بــه ایــن ســاختار وصــل شــود، بایــد 
جواب‌گــوی قــدرت باشــد. ممکــن اســت کــه خلــل و فرج‌هایــی، 
البتــه بی‌تردیــد در کار اینــان پیــدا شــود کــه بــه کار بیایــد، یعنــی 
مــا ســاختار قــدرت را امــر یک‌دســتی نبینیــم، فــرض کنیــد کــه در 

دوره‌ی گذشــته از شــعر موج‌نــو و حجــم،‌ دســتگاه شاهنشــاهی 
طرفــداری می‌کــرد، ایــن بــه معنــی نفــی ایــن دو جریــان نیســت، 
ــدرت از  ــود و ق ــی ب ــعر اجتماع ــب ش ــه غال ــا در آن دوره وج ام
شــعر اجتماعــی بیــم داشــت. میــرزاده‌ی عشــقی شــاعری قــوی 
نبــود، امــا در شــعر و مقاله‌نویســی آدم بی‌پروایــی بــود و بنابرایــن 
دســتگاه رضاشــاهی تــاب نیــاورد و او را تــرور کــرد. فرخــی هــم 
مشــمول همیــن داســتان شــد. نــه این‌کــه کســی حتــی در حــد 
تــرور قــرار بگیــرد، می‌شــود شــعرش را ارزشــمند قلمــداد کــرد، و 
نــه این‌کــه اگــر تأییــد شــود از جانــب قدرتــی، ماننــد شــعر حجم، 

ــرد. ــی‌اش ک ــوان نف می‌ت
ــه  ــان را ب ــه کالای‌ش ــت‌مدرن‌ها ک ــگاهیِ پس ــت دانش در وضعی
ســاختار قــدرت می‌فروشــند،‌ خلــل و فرج‌هایــی وجــود دارد کــه 
بــه درد وضعیــت جدیــد می‌خــورد، امــا مســئله‌ی اساســی ایــن 
ــر هــم به‌شــدت  ــه فقــط شــعر، بلکــه رمــان و تئات اســت کــه ن
از دهــه‌ی هشــتاد دچــار افــول شــده‌اند. پســت‌مدرن‌ها کــه 
ایــن وضعیــت را صورت‌بنــدی کرده‌انــد، می‌گوینــد وقتــی 
ــب اســت  ــا خودفری ــام عامــل شناســا وجــود دارد، ی ــزی به‌ن چی
ــت  ــدی اس ــالِ صورتی‌بن ــاح درح ــن به‌اصط ــرکوب‌گر،‌ ای ــا س ی
کــه نبایــد عامــل شناســا باشــید، ایــن به‌قــول هایدگــر زبانی‌ســت 
ــن  ــت، بنابرای ــی در کار نیس ــد، فاعل ــرف می‌زن ــودش ح ــه خ ک
ــا را در  ــل شناس ــه‌ی فاع ــن مقول ــر، ‌ای ــه و هایدگ ــر نیچ تحت‌تأثی
ــم  ــت‌مدرن‌ها و ه ــم پس ــد. ه ــایی کردن ــش شناس ــت حذف جه
ســاختار قــدرت سیاســی توانســتند از ایــن وضعیــت بهره‌بــرداری 
ــا  ــد دارم- ب ــر آن تأکی ــد و به‌زعــم مــن انســان را –کــه مــن ب کنن

تکنولــوژیِ قــدرت و قــدرتِ تکنولــوژی بــه حاشــیه براننــد.
ــای  ــه آق ــم ک ــگاه کنی ــکل ن ــن ش ــه ای ــم ب ــر بخواهی ــام: اگ بهن
ــدرت -ســرمایه‌داری-  ــاً ســاختار ق ــد، قاعدت ســمیعی می‌فرماین
ــز را مصــادره  ــد همه‌چی ــن قابلیــت را نشــان داده کــه می‌توان ای
بــه مطلــوب ‌کنــد،‌ حتــی از نــام و عملکــردِ چه‌گــوارا در جهــت 
ســاخت تی‌شــرت اســتفاده می‌کننــد. بــه نظــرم مــا نمی‌توانیــم 
ــاختار  ــادی، در س ــان انتق ــک جری ــه ی ــرف این‌ک ــه ص ــم ب بگویی
ســرمایه‌داری اسپانســری داشــته، الزامــاً در جهــت منافــع 
ــوص  ــابِ به‌خص ــت.‌ آن کت ــرده اس ــدرت کار ک ــرمایه‌داری و ق س
لیوتــار کــه مثــال زدیــد، نــه علیــه شــرایط پســت‌مدرن اســت، و 
نــه در دفــاعِ از آن،‌ کتابی‌ســت کــه وضعیتــی‌ را تشــریح می‌کنــد. 
بعــد قــرار شــد دیگرانــی بیاینــد و آمدنــد بــرای ایــن وضعیــت،‌ 
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نســخه‌ی تجویــزی نوشــتند. لیوتــار می‌گویــد ایــن فشــردگی زمان 
ــد. ــه رخ بده ــوزه‌ی اندیش ــا در ح ــده اتفاق‌ه ــث ش باع

برگردیــم بــه صحبــتِ خودمــان؛ ببینیــد مــا چندیــن دســته‌بندی 
داریــم در تاریــخ انتقــادی کوتاهمــان. اولیــن دســته‌بندی را 
فروزانفــر  و  بهــار  ملک‌الشــعرای  مثــل  آدم‌هایــی  درواقــع 
ــا  ــته‌ی م ــات گذش ــد و ادبی ــام می‌دهن ــه، انج ــدام جداگان هر‌ک
ــول  ــرب معم ــه در غ ــته‌بندی‌هایی ک ــبیه دس ــزی ش ــا چی را ب
بــوده، صورت‌بنــدی می‌کننــد؛ نــه عیــن آن‌هــا البتــه، و بعــد در 
ــد از دســته‌بندی  ادامــه‌ی آن‌هــا آدمــی مثــل اخوان‌ثالــث ‌می‌آی
بهــار اســتفاده می‌کنــد بــرای آن‌کــه متــون انتقــادی‌اش را 

ــری  ــته‌بندی دیگ ــد دس ــد. بع بنویس
در دهــه‌ی چهــل داریــم کــه بــر 
مبنــای متــون انتقــادی ســاختارگرایان 
ــد،  ــان فرمالیســم روســی می‌آی و جری
ــان را مطــرح  ــن جری ــی ای رضــا براهن
مبنــای  کــه  می‌بینیــد  می‌کنــد. 
محمــد  حتــی  و  او  دســته‌بندیِ 
اســت.‌ عمدتــاً  این‌گونــه  حقوقــی 
ارجــاع  روس  فرمالیســت‌های  بــه 
می‌دهنــد. مبنــای دســته‌بندی دیگــر، 
مثــاً آن چیــزی کــه در صور و اســباب 
ایــران، اســماعیل  در شــعر امــروز 
او  می‌دهــد،  انجــام  نوری‌عــاء 
فنومنولــوژی مــوج عظیــم شــاعرانی 
کــه بعــد از کودتــا وارد عرصــه‌ی 
شــعر مــدرن شــدند را دســته‌بندی 

می‌کنــد و بعضــی از مکاتــب غربــی را هــم می‌کوشــد تــا 
حــدودی بــر وضعیــت منطبــق کنــد؛ ایــن هــم یــک دســته‌بندی 
اســت و البتــه چنــدان مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و دیگــران از 
ــان، شــاعران دوره‌ای، زبانــی  ــر ایماژگرای تقســیم‌بندی‌های او نظی
و... اســتفاده نکردنــد. بعدتــر کــه وارد دهــه‌ی هفتــاد می‌شــویم، 
ــه نظــر مــن  ــو تعریــف می‌شــوند. ب ــاره و از ن دســته‌بندی‌ها دوب
ــاب  ــول جن ــه ق ــن دوره ب ــه در ای ــد، ک ــی بودن یک‌ســری‌ منتقدان
ســمیعی براســاس نقــد تجربــی پیــش می‌آمدنــد و این‌هــا 
ــی  ــه فلان ــه یارکشــیِ دهــه‌ای در نقــد شــعر ک ــد ب شــروع‌ کردن
شــاعرِ ایــن دهــه اســت و آن یکــی نیســت و مشخصات‌شــان هــم 

ایــن اســت و... . شــعرها را بــر مبنــای دوره‌هــای معاصــر و متأخــر 
طبقه‌بنــدی می‌کردنــد، ایــن گرایــش بســیار قدرتمنــدی در نقــد 
شــعرِ دهــه‌ی هفتــاد بــود و‌ بــه نظــرم ایــن دســته از منتقــدان، 
ــرد  ــند، رویک ــته باش ــی داش ــای زیبایی‌شناس ــه مبن ــش از آن‌ک بی

ــتند. ــان داش ــصِ خودش ــای مخت ــه معن ــی ب اجتماع
عابــدی: یک‌جورهایــی بیشــتر براســاس همــان نقــد تاریخــی‌ بود 
کارشــان و مبنــای علمــی نداشــتند، چــون در یک‌دهــه شــاعران 

ــا زیبایی‌شناســی‌های مختلفــی کنــار هــم قــرار می‌گیرنــد. ب
بهنــام: بلــه، مثــاً فــان شــاعری کــه کارش مبتنی بــر زبانِ شــعر 
ــرض  ــاً ف ــا اوســت و مث ــان ب ــه همزم ــک آدمــی ک ــا ی اســت، ب
کنیــد کــه شــعرش معطــوف بــه 
خواننــده اســت و ســویه‌ی اجتماعــی 
هم‌زمان‌انــد؛  دارد،‌  قوی‌تــری 
مجبوریــم در ایــن نــوع از نقــد یکــی را 
کنــار بگذاریــم و بگوییــم شــاعر نبــود، 
ــاعر  ــم ش ــون او ه ــود، چ ــا نمی‌ش ام
ــت  ــور داش ــان حض ــود و در آن زم ب
و اتفاقــاً بــر زبــان و ذهــنِ شــاعر 
گذاشــت، چطــور  تأثیــر  مقابلــش 
نادیــده‌اش بگیریــم؟ یــک مــورد دیگــر 
مبنــای  بــر  کــه  نقدی‌ســت  هــم 
و  پساساخت‌گراســت  نظریه‌هــای 
ایــن دیگــر نقــد تجویــزی نیســت، نقد 
توصیفــی اســت و تفســیری، درواقــع 
چگونــه  بــرای  راهنمایی‌ســت 
ــعر  ــوع از ش ــن ن ــون ای ــدن، چ خوان
خیلــی وارد انتــزاع می‌شــود، بــه راحتــی قابل‌شناســایی نیســت،‌ 
ــدی  ــدش، کلی ــی می‌خوانی ــده‌ای دارد؟ وقت ــه فای ــد چ ــن نق ای
ــن،‌ متنــی کــه  ــا مت ــرای مواجهــه ب ــه دســت شــما می‌دهــد ب ب
به‌راحتــی خواندنــی نیســت. امــا یــک خطــر هــم دارد، آن هــم 
ایــن اســت کــه اگــر ایــن ســنت به‌درســتی توضیــح داده نشــود، 
تفســیرِ شــما، به‌عنــوان تفســیری یگانــه، ممکــن اســت پذیرفتــه 

ــت. ــتباه اس ــن اش ــود و ای ش
عابــدی: در تأییــد حــرف آقــای ســمیعی، آن قســم از نقــدی کــه 
ــران تأثیــر گذاشــت، نقــدی بــود کــه از  از پساســاختارگرایان در ای
ــی  ــان فارس ــوی وارد زب ــوفان فرانس ــیِ فیلس ــه‌ی انگلیس ترجم

کامیار عابدی: 
به نظر می‌رسد 

می‌توانیم ریشه‌های نقد ادبی 
مدرن ایران را از دوره‌ی رضاشاهی 

پیگیری کنیم. نقد سنتی یا همان 
نقد بلاغی در سال‌های 1308 تا 

1312 توسط بدیع‌الزمان فروزانفر 
در کتاب »سخن و سخنوران« پیاده 

شد. او این شیوه‌ی نقد را بر آغاز شعر 
فارسی، از رودکی و حتی 

قبل از آن تا خاقانی نوشت
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-  تعریف و تبصره  -

شــد و ایــن خــودش عــوارض منفــی هــم در زبــان فارســی پیــدا 
کــرد. ایشــان به‌درســتی اشــاره کردنــد، آلمــان استثناســت بــه دو 
دلیــل: یکــی تأثیــر هنــوز حاضــرِ کانــت و هــگل در نقــد فلســفی 
آن‌هــا و دوم این‌کــه ســنت فیلولــوژی کــه در آلمــان وجــود دارد، 
توانســت نفــوذش را حفــظ کنــد. امــا متأســفانه در ایــران تأثیــر از 

طریــق فیلســوفان فرانســوی بــود و بــه راه دیگــری رفتیــم.
باباچاهــی: مــن بــه چنــد نکتــه‌ای کــه دوســتان در میــان مطــرح 
کردنــد، اشــاره کنــم. محمــد حقوقــی بــه نظــرم از مقطــع دهه‌ی 
ــر  ــش از ه ــت، بی ــد می‌نوش ــه نق ــر ک ــن اواخ ــا همی ــل ت چه
ــود.  ــد ب ــع آن ازرا پان ــوت و به‌تب ــر از دیدگاه‌هــای الی ــزی، متأث چی
ــن دو  ــه آرای ای ــد، وابســته ب ــی کــه ایشــان می‌دهن تمــام کدهای

شــاعر و نظریه‌پــرداز اســت. همچنیــن بــد نیســت خاطــره‌ای را در 
ارتبــاط بــا ایشــان ذکــر کنــم؛ در میزگــردی، در دهــه‌ی هفتــاد، در 
مجلــه‌ای کــه نامــش را بــه یــاد نــدارم، یــک طــرفِ میــز جنــاب 
عنایــت ســمیعی و محمــد حقوقــی نشســته بودند و ‌طــرفِ دیگر 
میــز، مــن و شــاعرِ جــوان آن روزهــا، رزا جمالــی. جنــاب حقوقــی 
ــد،  ــدول نمی‌کردن ــعر، ع ــیِ ش ــف نیمای ــرد، از تعاری در آن میزگ
ــعر و  ــاره‌ی ش ــان درب ــنده، از ایش ــی پرس ــاد دارم وقت ــی به‌ی حت
ــر  ــه تعبی ــه -ب ــی رندان ــیدند، خیل ــن پرس ــانیماییِ م ــده‌ی پس ای
حافــظ- گفتنــد الان آمادگــی نــدارم و نمی‌توانــم در ایــن مــورد 
نظــری بدهــم. بنابرایــن حقوقــی تــا انتهــای کار نقدنویســی‌اش، 

بــر آن باورهــا تکیــه داشــت.

جنــاب ســمیعی اشــاره‌ای داشــتند بــه دیــدگاه افلاطــون درباره‌ی 
شــعر. مــن فکــر می‌کنــم دیــدگاه افلاطــون ســیطره‌ی خــودش 
ــفه‌ی  ــار فلاس ــه آث ــی ک ــا مقطع ــا، ت ــفه‌ی م ــعر و فلس ــر ش را ب
ــاختار  ــدی در س ــک احم ــاً باب ــود و مث ــده ب ــر نش ــر منتش متأخ
ــود. از  ــرده ب ــظ ک ــود، حف ــرده ب ــان نک ــن مطرح‌ش ــل مت و تأوی
طرفــی فلاســفه‌ی متأخــر، مســائلی را مطــرح کردنــد کــه به‌طــور 
ــدک  ــز در ان ــت، ج ــعر نداش ــه‌ی ش ــا مقول ــی ب ــتقیم ارتباط مس
ــای  ــرح دیدگاه‌ه ــه ط ــاره دارد ب ــم اش ــدک ه ــن ان ــواردی، ای م
پــل ریکــور. ریکــور طبعــاً بــه مســئله‌ی زبــان اشــاره‌های زیــادی 
داشــته، امــا بــاز هــم فکــر می‌کنــم مثلثــی از متفکریــنِ متأخــر 
وجــود دارد کــه این‌هــا تأثیــرات مســتقیم -مفیــد یــا انحرافــی- 
ــث  ــع آن مثل ــه ضل ــتند. س ــروز گذاش ــاعران ام ــاره‌ای از ش ــر پ ب
دریــدا، فوکــو و بــارت بودنــد. دریــدا بحــثِ دوقطبــی بــودن و نفی 
قطبیت‌هــا را مطــرح کــرد، در جهــت مخالــفِ دیــدگاه افلاطــون، 
طــرح ایــن مســئله‌ی تقابل‌هــا، بســتری شــد یــا هنــوز می‌توانــد 
ــاً نیمــا  ــران. مث ــروز ای ــادی شــعر ام ــش انتق ــرای خوان باشــد ب
ــم از  ــه غــروب و ســپیده‌دم می‌توانی ــش ب ــا ارجاعــات فراوان را ب
ــرد،  ــدار را مطــرح ک ــو مســئله‌ی اقت ــا فوک ــم. ی ــن منظــر ببینی ای
ــعرِ  ــی در ش ــم، آمریت ــر بنگری ــعر معاص ــه ش ــگاه او ب ــر از ن اگ
شــاعر محبــوب خــودم، احمــد شــاملو، بــه چشــم می‌خــورد و 
بســیار هــم پررنــگ اســت. همچنیــن از نــگاه بــارت کــه بــه شــعر 
معاصــر نــگاه می‌کنیــم، می‌بینیــم چقــدر شــعرهایی داریــم کــه 
متعهــد بــه گــزارشِ مفاهیــم معتبــر هســتند. ایــن اواخــر به‌ویــژه 
شــاعران در آثارشــان، تعمــدی یــا غیرتعمــدی از ذوق همگانــی 
پیــروی می‌کننــد، ذوق همگانــی را هــم برمی‌انگیزنــد تا گزارشــی 
از آزادی و... بدهنــد، در صورتــی کــه کار شــعر این‌چنیــن نیســت. 
بنابرایــن پذیرفتــن نــگاه فلاســفه‌ی متأخــر نیســت کــه شــعرها را 
بــه بــی‌راه می‌کشــاند، ایــن بحــث ربطــی بــه شــعر نــدارد، این‌هــا 
ــاره‌ای  ــد و پ ــود آوردن ــران به‌وج ــعر ای ــی در ش ــاش عظیم ارتع
شــاعران کــه توانســتند از آرای‌شــان اســتفاده کننــد و مصــادره‌ی 
ــه  ــد. و ب ــق کردن ــی خل ــعرهای خوب ــند، ش ــته باش ــاق داش خ
ایــن نکتــه حتمــاً بایــد اشــاره کنــم کــه طــرح ایــن دیدگاه‌هــای 
انتقــادی، مبنــی بــر نفــیِ گذشــتگان نیســت، بدیهی‌ســت کــه مــا 
بــر شــانه‌ی ایــن غول‌هــا ایســتاده‌ایم و بــه نقدشــان می‌پردازیــم 

ــا شــاید بتوانیــم افق‌هــای بهتــری را ببینیــم. ت
انتقــادی اســماعیل نوری‌عــاء  همچنیــن دوســتان بــه کارِ 
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اشــاره کردنــد، ایــن را اضافــه کنــم کــه ایشــان در دهــه‌ی پنجــاه، 
ایــده‌ی شــعر تجســمی را پیــش کشــیدند و معتقــد بودنــد شــعر 
ــر و  ــدادی تصوی ــوب از تع ــعرهای خ ــت و ش ــور اس تصویرمح
شــعر ســاخته می‌شــوند و در تداوم‌شــان، شــکلی از شــعر 
ســاختاری به‌وجــود می‌آورنــد. ایــن تعریــف همــان شــعر 
ســاختاری نیماســت، همــان ســاختمندی حقوقــی اســت، همان 
ــی مطــرح  ــی شعری‌ســت کــه رضــا براهن ــی و ذهن شــکل عین
می‌کنــد در دوره‌ی نخســت نقــدش کــه پرخاشــگر هــم بــود امــا 

ــت. ــه می‌داش ــان نگ ــر هیج ــده و پُ ــد را زن ــه‌ی نق صحن
ــروز ●	 ــوال ام ــاع و اح ــه اوض ــانیم ب ــث را بکش بح

ــما  ــعودی‌نیا، ش ــای مس ــی. آق ــعر فارس ــد ش نق
ــتاد  ــه‌ی هش ــان از ده ــه خودت ــی ک ــوان کس به‌عن
بــه این‌ســو در عرصــه‌ی شــعر و نقــدِ شــعر 
ــرا  ــد چ ــر می‌کنی ــته‌اید، فک ــداوم داش ــور م حض
ــی  ــوع و بررس ــال رج ــدام درح ــا، م ــروز م ــدِ ام نق
نقطه‌هــای کم‌تــر دیده‌شــده‌ی شــعر فارســی 
در دهه‌هــای ســی و چهــل اســت؟ می‌بینیــم 
ــا،  ــاره‌ی تندرکی ــا، درب ــلِ م ــدانِ هم‌نس ــه منتق ک
ــر  ــد. فک ــام‌پور و... کار می‌کنن ــی، اس ــی، اله ایران
می‌کنیــد دلیلــش، بــه وضعیــت امــروز شــعر 
فارســی و عــدم اقبــالِ مخاطــب بــه آن ربــط دارد 

ــری؟ ــائل دیگ ــا مس ی
ــه  ــه چ ــبت ب ــد نس ــت منتق ــم حیثی ــد ببینی ــعودی‌نیا: بای مس
ــعر  ــی ش ــود؛ در دوران ــف می‌ش ــف تعری ــزی در ادوار مختل چی
ــا ســالیان  ــود. از مشــروطه ت ــن کشــور ب ــات ای چشــم‌وچراغ ادبی
ــتی  ــه آرتیس ــک وج ــط ی ــاً نه‌فق ــعر اساس ــاب، ش ــی انق ابتدای
داشــت، بلکــه کارکــرد رســانه‌ای هــم داشــت و در جامعــه اثــر 
ــی،  ــاز روان ــک نی ــوان ی ــاً به‌عن ــعر کام ــی ش ــت. یعن می‌گذاش
اجتماعــی و فرهنگــی در متــن جامعــه، حضــور‌ی زنــده و 
پیش‌برنــده داشــت. شــما وقتــی می‌خواهیــد دربــاره‌ی مســائلی 
ــد،  ــت می‌کنی ــه انقــاب ســال 57 منجــر می‌شــود، صحب ــه ب ک
ــد،  ــاد می‌کنی ــم ی ــه ه ــتیتو گوت ــعر انس ــب‌های ش ــاً از ش حتم
چــون شــاعر آن‌زمــان، حقیقــتِ جــاری جامعــه بــود. نقدهایــی 
کــه براهنــی می‌نوشــت، حتــی فرازهایــی از نقدهــای حقوقــی؛ 
یــادی کنیــم از ســیروس پرهــام )دکتــر میتــرا( و... کــه آن روزهــا 
ــه  ــود ک ــن ب ــان‌دهنده‌ی ای ــه‌اش نش ــا هم ــد؛ این‌ه کار می‌کردن

شــعر چیــزی بیــش از یــک هنــر اســت. بنابرایــن آن‌جــا شــاعر و 
ــود، چــه  ــل ب ــرای خــودش قائ ــدی ب ــد، وظیفــه‌ی طبقه‌بن منتق
ــه  ــو علی ــوج‌ ن ــرات م ــر حض ــاء و دیگ ــل نوری‌ع ــدی مث منتق
ــان  ــان حقوقــی، اخــوان و... در دل جری ــانِ غالــب، چــه آقای جری
غالــب. بــه همیــن دلیــل منتقــد در آن ســال‌ها تقریبــاً می‌دانــد 
ــن  ــوی ای ــر دو س ــعر در ه ــش از ش ــت، تعریف ــش چیس تکلیف
تقابــل مشــخص اســت و موضع‌گیــری‌اش هــم بــه همیــن دلیــل 
معلــوم اســت، موضــوع پیــشِ روی اوســت، و اســتراتژی نزدیــک 

ــار دارد. ــه موضــوع را هــم در اختی شــدن ب
در  مــن  شــد؛  نقــد  در  ســاختارگرایی  از  این‌جــا صحبــت 
اســتراتژیِ ســاختارگرایانه جــز رگه‌هــای فرمالیســتیِ آن در نقــد 
ــعر  ــنی از ش ــت یاکوبس ــه قرائ ــدم ک ــس را ندی ــران، هیچ‌ک ای
داشــته باشــد، یــا فــرم بســیط از شــعر دربیــاورد، چنیــن چیــزی 
نداشــتیم. مــا علاقه‌مــان صرفــاً بــه فرمالیســم بــوده. توجــه مــا 
بیشــتر بــه نقــد فرافکنانــه بــوده، بعدهــا کــه نظریــات ریکــور 
ــرای  ــه راه را ب ــر این‌ک ــد، به‌خاط ــرح ش ــران مط ــدا در ای و دری
نقــد فرافکنانــه بیشــتر بــاز می‌کــرد، از آن اســتقبال شــد. شــما 
ــه  ــدون آن‌ک ــد، ب ــت کنی ــاره‌ی شــعری صحب می‌توانســتی درب
دربــاره‌ی آن شــعر صحبــت کــرده باشــید! ایــن بحــران به‌ویــژه 

در دوران مــا، مســئله‌ای اساســی شــد.
ــتی  ــراً دس ــه اکث ــاعران ک ــودِ ش ــت‌کم خ ــاد دس ــه‌ی هفت ــا ده ت
هــم در نقــد داشــتند، بــه نقــدِ یکدیگــر احســاس نیــاز می‌کردنــد، 
ــانه‌ای‌اش  ــگاه رس ــدی از جای ــا ح ــعر ت ــن دوران ش ــه در ای البت
ــه  ــود، جامع ــات نب ــم‌وچراغ ادبی ــر چش ــود، دیگ ــده ب ــارج ش خ
ــل نمی‌گرفــت، وضعیــت،  ــای عمومــی شــاعران را تحوی به‌معن
ــاز  درون‌محفلــی شــده بــود،‌ امــا شــاعران بــه نقــد احســاس نی
می‌کردنــد. مجــات همه‌شــان بخــش شــعر و نقــد شــعر 
داشــتند و مهــم‌ بــودن قلــم‌زدن در ایــن راه. حتمــاً یــک بخشــی 
از قضیــه بــه مفهــومِ آلتوســری، بحــث گــردش مالــی و بخــش 
ــوژی  ــه مفهــوم آلتوســری، بحــث ایدئول ــاز هــم ب دیگــری‌اش ب
افــرادی بــود کــه در برابــر ایدئولــوژی فــردی ســاختار قــدرت قــرار 

می‌گرفــت و رونــق ایجــاد می‌کــرد.
امــا از دهــه‌ی هشــتاد بــه بعــد شــعر دیگــر موضوعیت نداشــت؛ 
ــی خــود شــاعران هــم فضاهــای دیگــری داشــتند و  ــی حت یعن
می‌توانســتند در آن پروپاگانــدا راه بیندازنــد؛ خودشــان، خودشــان 
را تفســیر کننــد و بــا فضــای مجــازی هــم بــه عرصــه‌ی نمایــش 
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-  تعریف و تبصره  -

خــود رســیدند. دیگــر نظــر منتقــد به‌عنــوان کســی کــه بخواهــد 
ارزش‌داوری کنــد و تأثیــری بــر اثــر هنــری بگــذارد، منتفــی شــد. 
ــم در  ــتیم ببینی ــی می‌نشس ــت یک‌زمان ــدی می‌گف ــک احم باب
مجلــه‌ی ســتاره‌ی ســینما، پرویــز دوایــی چــه گفتــه و کــدام فیلم 
ــم  ــدیم، دیدی ــواددار ش ــان س ــه خودم ــا ک ــرده، بعده ــد ک را تأیی
عجــب اشــتباه کردیــم، چــون دوایــی مثــاً می‌گفــت چهارصــد 
ــی  ــعود کیمیای ــرِ مس ــت و قیص ــرف اس ــو مزخ ــه‌ی تروف ضرب

ــم! ــوش می‌کردی ــو را فرام ــاً تروف ــم اساس ــا ه ــت، م عالی‌س
ــده  ــه مصرف‌کنن ــتیم، بی‌آن‌ک ــر نوش ــتاد پُ ــه‌ی هش ــا در ده م
ــون  ــم، چ ــز نبودی ــاع هیچ‌چی ــل ارج ــا مح ــیم، م ــته باش داش
ــت  ــولاً موجودی ــه اص ــیم ک ــزی باش ــارح چی ــتیم ش می‌خواس
عینــی و پویایــی نداشــت. نقــد نــه دغدغــه‌ی مولدینــش یعنــی 
ــی‌اش.  ــدگان احتمالً ــه دغدغــه‌ی مصرف‌کنن ــود و ن شــاعران ب
ــوی  ــه از س ــی ن ــا فیلترینگ ــود. این‌ج ــی ب ــه‌ی مهم ــن نکت ای
جامعــه و نــه از ســوی -اگــر قائــل بــه وجــود چنیــن گروهــی 
باشــیم-، »کلونــی منتقــدان« وجــود نداشــت و مــا بــا تکثــر متن 
تولیــدی در قالــب ریویــو کــه مشــکلی از شــعر حــل نمی‌کــرد 
و صرفــاً وصفــی بــود یــا ارزش‌داوری‌هــای کلان، بــدون آن‌کــه 
ــه‌رو  ــای شــاخصی از زیبایی‌شناســی اســتوار باشــد، روب ــر مبن ب
شــدیم. حتــی آن مــرضِ نظریه‌بــازی دهــه‌ی هفتــاد هــم دیگــر 
وجــود نداشــت. درواقــع نقــد تــا حــد انشــاء فروکاســته شــد و 

منتقــد شــدن بســیار دســت یافتنــی بــه نظــر رســید.
بنابرایــن این‌طــور شــد کــه بــه دو دلیــل پنــاه آوردیــم بــه تاریــخ 
ــید،  ــته باش ــر داش ــته‌ها. اولاً در نظ ــراغ گذش ــم س ــات، رفتی ادبی
ــاً خــود آقــای نوری‌عــاء جــدا از نســل گذشــته‌ی خــودش،  مث
نســل همزمــان و نوآمــده را مــورد توجــه قــرار می‌دهــد در 
نقدهــا و کتابــش، ایــن نکتــه‌ی مهمی‌ســت. حتــی براهنــی هــم 
ــیدیم  ــه دوره‌ای رس ــا ب ــی م ــت. ول ــور اس ــدودی همین‌ط ــا ح ت
ــد،  ــان گرفتن ــا هــم نادیده‌م ــه م ــک ب ــاً نســل‌های نزدی ــه کام ک
مثــاً امثــال آقــای بهنــام جــزء آخریــن و معــدود منتقدانی‌ســت 
ــا هــم نقــد نوشــته  ــاره‌ی شــعرِ نســل م ــم درب ــه فکــر می‌کن ک
اســت. رفتــار گذشــتگان بــا مــا طــوری بــود کــه انــگار شــعر در 
ــک  ــدارد. شــاید ی ــزی وجــود ن مقطعــی تمــام شــد و دیگــر چی
دلیلــش همیــن اســت کــه مــا هــم بــه تلافــی می‌رویــم و یقــه‌ی 
ــه شــکلی  ــگار ب حاشــیه‌های گذشــته‌های دور را می‌چســبیم، ان
شــبه‌فوکویی معتقدیــم تاریــخ موجــود، قرائت رســمیِ نادرســتی 

ــه‌ای کــه نیمــا  ــده‌ی اولی ــم کــه ای اســت و مــا همــه‌اش می‌روی
پــدر شــعر نــوی فارســی اســت را نفــی کنیــم. یــا فکــر می‌کنیــم 
ــرکوب  ــم و... س ــعر حج ــو، ش ــل موج‌ن ــانِ مث ــاعران ضدجری ش
شــده‌اند و مــا بایــد احیا‌شــان کنیــم. این‌هــا را برمی‌کشــیم، 
انــگار می‌خواهیــم هویــتِ خفقانــی باشــند کــه نصیــبِ مــا هــم 
ــازه‌ای  ــدی ت ــاید صورت‌بن ــا ش ــم ت ــا می‌کنی ــا را احی ــده، این‌ه ش

بــه تاریــخ بدهیــم.
ــر هــزاران  ــوی: گ ــن اســت کــه به‌قــول مول ــل دیگــر هــم ای دلی
ــد رســول. شــما  ــاز می‌مان ــد و یــک ملــول/ از رســالت ب طالب‌ان
ــد  ــدارد، چــرا بای ــازی ن ــه نقــد شــما نی وقتــی می‌بینیــد کســی ب
شــعر دوران خــودت را نقــد کنــی؟ اکثــر شــاعرانی کــه کارشــان 
ــا  ــد، ت ــا ندارن ــد م ــه نق ــازی ب ــد، نی ــده دارن ــرد و خوانن می‌گی
همیــن دوازده-ســیزده ســال پیــش هــم داشــتند، امــا الان دیگــر 
ــرمایه  ــاختار س ــمت س ــری از س ــای قوی‌ت ــد. ابزاره ــاً ندارن اص
ــم از منظــر  ــن بیای ــه م ــن نیســت ک ــه ای ــازی ب ــده و دیگــر نی آم
زیبایی‌شناســی، از منظــر نســبتی کــه ایــن شــعر بــا گذشــته و حال 
شــعر فارســی برقــرار می‌کنــد، نقــد بنویســم. بنابرایــن ناچاریــم 
بــرای زنــده نگــه داشــتن ســوژه‌ی شــعر، برویــم نقــب بزنیــم بــه 
گذشــته و بازخوانــی‌اش کنیــم، بلکــه گفتمانــی بــر گفتمان‌هــای 

موجــود بــر قرائــت امــروز از شــعر گذشــته، اضافــه کنیــم.
عابــدی: تــا اواخــر دهــه‌ی 1360، گفتمــان اصلــی شــعر مدرن 
مــا مبتنــی بــر بــر شــعر نیمایــی و فکــر نیمــا بــود. بعضــی از 
ــه  ــه ب ــد، ک ــتفاده می‌کردن ــی اس ــای نیمای ــاعران از وزن‌ه ش
ــم از وزن  ــا ه ــی، بعضی‌ه ــاعران نیمای ــم ش ــا می‌گویی آن‌ه
نیمایــی اســتفاده نمی‌کردنــد، امــا فکــر نیمایــی در ســاختار و 
فکــرِ شعرشــان انعــکاس داشــت. گفتمان‌هــای کوچکــی هــم 
ــل  ــار و مقاب ــه در کن ــود ک ــاملویی ب ــش ش ــد، مهم‌ترین بودن
توانســت   1360 و   1350 دهه‌هــای  در  به‌ویــژه  اســتادش 
ــرای خــودش  ــد و ب گفتمــان قــوی در شــعر ســپید ایجــاد کن
ــاره‌ی  ــی کــه معمــولاً وقتــی درب ــا جای طرفدارانــی داشــت،‌ ت
ــده‌ای  ــود، ع ــت می‌ش ــاد صحب ــه‌ی هفت ــل از ده ــعر قب ش
به‌درســتی از تعبیــر نیمایی-شــاملویی اســتفاده می‌کننــد. 
گفتمان‌هــای کوچکــی بــود ماننــد شــعر فــروغ فرخــزاد بــرای 
ــردان  ــعر م ــه در ش ــش ک ــادگی زبان ــا س ــاعر ی ــای ش خانم‌ه
شــاعر هــم انعــکاس داشــت، یــا ســهراب به‌خاطــر عرفانــش 
یــا اخوان‌ثالــث بــر شــعر خراســانی‌ها تأثیــر گذاشــت. امــا بــه 
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نظــر می‌رســد کــه پــس از فروپاشــی شــوروی، بــه نظــر مــن 
ــا. ــگ م ــه‌ی تاریخــی مهمــی رخ داد در فکــر و فرهن حادث

از ســال‌های 69 و 70 تزلــزل وســیع و عجیبــی، تمــام ارکان 
روشــنفکری ادبــی مــا را هــم دربرگرفــت، شــما در همیــن دوره 
می‌بینیــد کــه دکتــر براهنــی در کارگاه‌هــای شــعرش تأکیــد 
ــدش  ــال بع ــه س ــی و دو س ــعر نیمای ــروج از ش ــر خ ــد ب می‌کن
ــر  ــتم« منتش ــی نیس ــاعر نیمای ــر ش ــن دیگ ــرا م ــاله‌ی »چ آن رس
ــن  ــانیمایی را در ای ــعر پس ــی ش ــای باباچاه ــاب آق ــود، جن می‌ش
دوران مطــرح می‌کننــد، کــه البتــه هنــوز نیمــا را نگه‌داشــته‌اند، 
امــا معتقدنــد کــه بایــد بــه پــس از او مراجعــه کنیــم. شــاعران 

می‌کنیــم‌،  نــگاه  هــم  را  دیگــر 
می‌بینیــم هر‌کــدام درحــال خــروج از 

ــتند. ــینی هس ــای پیش هنجاره
امــا در دهــه‌ی هشــتاد، پــس از این‌که 
ترکش‌هــای گرایــش پســامدرن در 
ــه‌ی  ــد، جامع ــف ش ــا ضعی ــعر م ش
ــاد  ــه انتشــار زی ــا توجــه ب ــی مــا ب ادب
ــر کارنامــه،  آثارشــان در مجلاتــی نظی
نســبت بــه این‌هــا شــناخت لازم و 
حتــی کافــی را پیــدا کــرد و دیگــر 
پیــش  نمی‌توانســت  آن  از  بیشــتر 
ــر  ــی پیش‌ت ــه گوی ــی ک ــرود، و فضای ب
ــاز شــده بــود، بســته شــد، در اوایــل  ب
ــا رواج از یک‌طــرف  دهــه‌ی هشــتاد ب
و بــه اتمــام رســیدن یــا کامــل شــدن 
ــث  ــامدرن، باع ــعر پس ــای ش تجربه‌ه

شــد کــه به‌تدریــج فضــای شــعر مــا، بــه ســمت گرایشــی 
پیــش بــرود کــه مــن اصطلاحــاً اســمش را گذاشــته‌ام گرایــش 
نیمــا،  از مدرنیســم شــعریِ  آمیــزه‌ای  نورومانتیــک مــدرن، 
شــاملو، اخــوان و... و همچنیــن رومانتیســم فــروغ فرخــزاد کــه 
درعین‌حــال رگه‌هــای از مدرنیســم هــم در شــعرش وجــود 
دارد. ایــن نــگاه در دهــه‌ی هشــتاد الگــوی شــعری قــرار گرفــت، 
امــا به‌تدریــج هرچــه جلوتــر می‌آییــم، رگه‌هــای مدرنیســم 
ــه  ــی ک ــا جای ــر شــد ت ــک غلیظ‌ت ــد و رگه‌هــای رومانتی ــن آم پایی
ــی آن را در  ــرات منف ــا تأثی ــید و الان م ــم رس ــه سانتی‌مانتالیس ب
شــعرمان می‌بینیــم. در واکنــش بــه ایــن مســئله و همچنیــن در 

اســتمرار کاری کــه رضــا براهنــی و علــی باباچاهــی برای گذشــتن 
و عــدول از نیمــا و شــاملو آغاز کردنــد -چون براهنــی و باباچاهی 
ــه  ــود، بلک ــا نب ــه نیم ــر ب ــان منحص ــای اصلی‌ش ــی از نقده یک
آن‌هــا شــاملو را به‌عنــوان مهم‌تریــن چهــره‌ی بعــد از نیمــا 
ــی‌اش و  ــد، گاهــی به‌خاطــر قطبی‌گرای ــرار می‌دادن مــورد نقــد ق
ــان آرکائیکــش- حــالا در ســال‌های بعــد،  ــه خاطــر زب گاهــی ب
یعنــی دهــه‌ی هشــتاد و نــود عــده‌ای چــون احســاس می‌کردنــد 
ــروغ و...  ــوان، ف ــاملو، اخ ــا، ش ــه نیم ــاع ب ــر ارج ــد دیگ و می‌کنن
ــن  ــرای پرداخت ــی ب ــر جای ــده و دیگ ــام ش ــی انج ــد کاف ــه ح ب
ندارنــد، می‌رونــد بــه طــرف گرایش‌هایــی کــه در دهه‌هــای 
ــد،  ــیه‌ای‌تر بودن ــا 1350 حاش 1320 ت
اســم  کــه  آن‌هایــی  بــر  عــاوه 
بردیــد، مثــاً می‌بینیــم کــه پرویــز 
و...  می‌شــود  برکشــیده  اســام‌پور 
در  کــه  مبتذلــی  فضــای  ایــن  از   .
حــوزه‌ی شــعر ســپید مــا، مخصوصــاً 
جنبــه‌ی سانتی‌مانتالیســمش خیلــی 
برمی‌گردیــم  داریــم  وســیع شــده، 
می‌کنیــم،  پیــدا  را  ریشــه‌هایی  و 
یــا به‌قــول ادبــا بــه دنبــال نیایــی 
هســتند کــه آن نیــا جوابگــوی امــروز 
باشــد. البتــه خــود مــن شــخصاً فکــر 
تــا حــدی  نیــا فقــط  می‌کنــم آن 
چــون  باشــد،  جوابگــو  می‌توانــد 
اواخــر دهــه‌ی هفتــاد مــا یــک انقطاع 
کــه  انقطاعــی  داشــتیم،  نســلی 
ســبب شــد دیگــر شــاعران مــا ارتباط‌شــان را بــا شــعر نیمایــی-

ــی  ــاد حقوق ــا زنده‌ی ــن ب ــد. م شــاملویی-اخوانی از دســت بدهن
چندین‌بــار دربــاره‌ی شــعر جــوان ایــن دهــه صحبــت کــردم، در 
ــیدیم  ــی می‌پرس ــان وقت ــد، از ایش ــم گفته‌ان ــان ه گفت‌وگوهایش
چیســت؟  اخیــر  ســال‌های  شــعرهای  دربــاره‌‌ی  نظرتــان 
ــد،  ــم نمی‌کردن ــول ه ــی قب ــم، منته ــن رد نمی‌کن ــد م می‌گفتن
ــد  ــع نخواه ــات ضای ــخ ادبی ــی در تاری ــق هیچ‌کس ــد ح می‌گفتن
شــد، یعنــی آقــای حقوقــی به‌عنــوان یــک منتقد-شــاعری کــه 
نیمایی-شــاملویی بــود، نمی‌توانســت در مقابــل ایــن نســل 
منقطــع کــه دیگــر نیمایی-شــاملویی نیســتند، اظهارنظــر بکنــد، 

علیرضا بهنام:
ما نظریه‌پرداز به‌معنای بوطیقایی 

قضیه نداریم؛ یعنی کسی که 
درباره‌ی زیبایی‌شناسی اندیشیده 

باشد و یک مبدأ فلسفی به‌وجود 
آورَد تا برای دیگران مبنا قرار بگیرد، 
نداریم. بنابراین چاره‌ای نیست جز 
این‌که به شاعر-نظریه‌پردازها تکیه 

کنیم. شاعر هم چاره‌ای ندارد،‌ وقتی 
کار تازه‌ای می‌کند، ناگزیر است 

مبانی خودش را توضیح دهد



وزن دنیا شماره  12  .  بهمن  2021399

-  تعریف و تبصره  -

ــتر  ــی الان بیش ــی رخ داد و آن جدای ــک جدای ــا ی ــن این‌ج بنابرای
ــه  ــر ک ــاعران جوان‌ت ــده‌ای از ش ــه ع ــرای این‌ک ــده، ب ــتر ش و بیش
متولدیــن دهــه‌ی پنجــاه و شــصت و هفتاد هســتند، عــده‌ی کمی 
از این‌هــا، تــاش می‌کننــد بــه ســنت‌های حاشــیه‌ای دهه‌هــای 
گذشــته برگردنــد و از آن‌هــا منبــع تغذیــه‌ای بــه دســت بیاورنــد، 
ــت  ــن بازگش ــم ای ــن نمی‌دان ــد، م ــو برون ــه جل ــه ب ــرای این‌ک ب
چقــدر جــواب خواهــد داد، چــون تندرکیــا، ایرانــی و... محصــول 
ــان،  ــر عرف ــی ب ــان،‌ یک ــر زب ــی ب ــتند، یک ــان هس دوره‌ی خودش
ــر  ــن عص ــوی ای ــاید جواب‌گ ــد، ش ــد می‌کنن ــم و... تأکی آنارشیس
نباشــند، ولــی شــاعران مــا چــون دیگــر نمونــه‌ای نمانــده بــرای 
ــند. ــرون بکش ــی بی ــا چیزهای ــد از این‌ه ــاش می‌کنن ــه، ت تغذی

ــم، چــون  ــاز کن ــن وســط ب ــز ای ــک پرانت ــی: مــن فقــط ی باباچاه
جنــاب عابــدی عزیــز به شــعرِ پســانیماییِ مــن اشــاره کردنــد، این 
ــاره‌ی کار خــودم بگویــم و بحــث را ادامــه بدهیــم؛  نکتــه را درب
طــرح شــعر پســانیمایی درواقــع چیــزی درحــد یــک اتــود نظــری 
بــود کــه در پیونــد بــا »شــعر در وضعیــت دیگــر« اســتعلا و معنــا 
پیــدا می‌کنــد. درحــال حاضــر چســباندن ایــن عنــوان بــه نقــد و 

نظــرگاهِ اکنونــم، ناخرســندم می‌کنــد.
ــعودی‌نیا  ــان مس ــای آقای ــی از صحبت‌ه ــا بخش ــن ب ــام: م بهن
ــه  ــه‌ای یک ــم،‌ تجرب ــه‌ی مدرنیس ــا تجرب ــم، ام ــدی موافق و عاب
ــاره  ــدی اش ــاب عاب ــتی جن ــه به‌درس ــور ک ــا همان‌ط ــت، م نیس
کردنــد، بخشــی از مدرنیســم را در قالــب ســنت نیمایــی، از 

ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ــم، و ای ــه کردی ــرن تجرب ــدای ق ابت
ــنت  ــود در س ــب موج ــه‌ی مکات ــم،‌ بقی ــواع مدرنیس ــه‌ی ان بقی
مدرنیســم را مــا درواقــع بــه خاطــر ایــن تجربــه ســرکوب کردیــم، 
مــن فکــر می‌کنــم کــه ایــن بازگشــت بــه گذشــته و پیــدا کــردن 
نشــانه‌هایی از ایــن تجربه‌هایــی کــه در طــی ایــن ســالیان 
ــع دارد  ــت، درواق ــاق رف ــه مح ــی ب ــل و ناکاف ــد، ناکام ــام ش انج
تجربــه‌ی مــا را از مدرنیســم، تجربــه‌ی مــا را از مواجهــه بــا 
ــران وارد شــده، توســعه می‌دهــد.‌  ــه ای ــه ب ــدی ک ــگ جدی فرهن
ــویم،  ــه‌رو ش ــط روب ــی متوس ــاتِ حت ــن تجربی ــا ای ــا ب ــی م وقت
ــه  ــود ک ــاز می‌ش ــران ب ــات ای ــشِ روی ادبی ــدی پی ــای جدی راه‌ه
ایــن راه‌هــای جدیــد، می‌توانــد بــه خلــق یــک شــعر تــازه منجــر 
شــود و دوبــاره موضــوع بحــث باشــد. بحــث دربــاره‌ی تجربــه‌ای 
کــه هفتــاد ســال ادامــه پیــدا کــرد، تقریبــاً تمــام اســت؛ هرچــه 
ــه  ــا ب ــتیم ت ــم، دانس ــاره‌ی آن بدانی ــتیم درب ــا می‌خواس ــه م ک
ــد  ــد هســتیم؛ چن ــه‌ی راه‌هــای جدی ــر از تجرب امــروز، پــس ناگزی
مســئله ایــن میانــه مطــرح می‌شــود: آیــا آنچــه در نیمــه‌ی دوم 
دهــه‌ی هفتــاد رخ داد، یــک انقطــاع بــود؟ آقــای حقوقــی اعتقاد 
داشــتند کــه یــک انقطــاع بــود، بعضــی از دوســتان دیگــر ماننــد 
عبدالعلــی دســتغیب هــم چنیــن نظــری داشــتند، حتــی خاطرم 
هســت جنــاب ســمیعی در همــان ســال‌ها ایــن نظــر را داشــتند، 
بعدتــر نظرشــان عــوض شــد. ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت کــه 
اگــر شــعر آن دهــه را دوبــاره بخوانیــم، بــه نظــرم خواهیــم دیــد 
ــه  ــت البت ــای نیماس ــعه‌ی تجربه‌ه ــه و توس ــی ادام ــه به‌نوع ک
از منظرهــای دیگــر. شــما حتــی مثــاً در شــعر بعضــی از افــراد، 
ــا در  ماننــد علــی عبدالرضایــی، بازگشــت بــه وزن را می‌بینیــد، ی
ــف  ــای مختل ــبِ وزن‌ه ــاً ترکی ــر کام ــیار انصاری‌ف ــعر هوش ش

ــود. ــده می‌ش ــی دی نیمای
عابــدی: ایــن‌ مســائل متأثــر از دکتــر براهنــی اســت، چــون دکتــر 
براهنــی بــا وجــود این‌کــه نیمــا را نفــی می‌کــرد، هنــوز در ارکان 
فکــری و ســاختاری‌اش وزن، موســیقی و ســاختار نیمایــی حضور 

دارد. وگرنــه در کلیــت ایــن شــاعران دیگــر نیمایــی نیســتند.
ــادی  ــه کلامِ ع ــک شــدن ب ــده‌ی نزدی ــی، ای ــده‌ی نیمای ــام: ای بهن
مــردم، دکلامســیون طبیعــی کلام؛ اتفاقــاً مــن عقیــده دارم ایــن 
ــیون  ــده‌ی دکلاماس ــی، ای ــده‌ی نیمای ــان ای ــال هم ــاعران دنب ش
طبیعــی کلمــات بودنــد، این‌هــا در برابــر فخامــتِ زبان شــاملوییِ 
شــعر موضــع می‌گرفتنــد، می‌گفتنــد زبــان مــردم این‌گونــه 
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ــم  ــر می‌کن ــن فک ــت. م ــود اس ــان موج ــت، در نوشته‌هایش نیس
برخــاف بعضــی از مقــالات تنــدی کــه در آن زمــان می‌نوشــتند 
کــه »مــا می‌خواهیــم طرحــی نــو دراندازیــم« و جهــان را عــوض 
کنیــم و... چنیــن خبــری نبــود، بلکــه راه، ادامــه‌ی همــان ســنت 
بــود، منتهــا بــا یــک نــگاه جدیــد، طبیعتــاً وقتــی شــما ســنت را 
ــد  ــد، مجبوری ــراغش می‌روی ــه س ــه ب ــو ک ــد، از ن ــه می‌دهی ادام
نگاهــی انتقــادی بــه آن بکنیــد، پنجــره‌ای در آن بــاز کنیــد، تــا آن 

ســنت بتوانــد پویــا باشــد و بــه زندگــی خــودش ادامــه بدهــد.
امــا از ســویی دیگــر، آن انقطــاع دقیقــاً از جایــی شــروع شــد کــه 
ــی  ــز ادب ــتند تمی ــه می‌توانس ــی ک ــام منابع ــی،‌ تم ــات ادب مج
ــر  ــاف نظ ــن -برخ ــر م ــه نظ ــه ب ــی البت ــه دلایل ــد، ب ــاد کنن ایج
آقــای مســعودی‌نیا- غیرادبــی، بســته شــدند، از جامعــه‌ی ادبــی 
دریــغ شــدند، و فضــای بــدون تمیــز، بــدون نقــد، بــدون فیلتــری 
به‌وجــود آمــد کــه بــه دلایلــی -بــه نظــر مــن سیاســی- تشــویق 
ــیم و  ــه سانتی‌مانتالیس ــد ک ــر ش ــن منج ــه ای ــد و ب ــم می‌ش ه
ــد. این‌طــور نیســت  ــه گذشــته، در شــعر اتفــاق بیفت بازگشــت ب
ــد.  ــده باش ــود آم ــل به‌وج ــاره و بی‌دلی ــئله یک‌ب ــن مس ــه ای ک
ــم،‌  ــد کارو را داری مــا در شــعر دهــه‌ی چهــل هــم شــاعری مانن
ایشــان هــم در زمانــه‌ی خودشــان پرخواننــده بودنــد، »شکســت 
ســکوت«اش را مثــل بــرگ زر می‌بردنــد. ولــی شــعر جــدی 
زمانــه‌ی خــودش نبــود، در دوره‌ی مــا هــم طبیعتــاً گرایش‌هایــی 
به‌وجــود آمدنــد کــه شــعر زمانــه‌ نبودنــد و قــرار نبــود مســئله‌ای 
ــاز  ــر کننــد، و ب ــود کــه ویترین‌هــا را پ را حــل کننــد، ‌فقــط قــرار ب
بــه دلایــل سیاســی قــرار بــود نمایــش بدهنــد کــه شــعر وجــود 
ــوس آدم  ــا اتوب ــده‌اش هســتند و ب ــان هــم نماین ــن آقای دارد و ای
می‌آورنــد جلــوی غرفــه‌ی ناشرانشــان تــا امضــاء بگیرنــد و 
به‌عنــوان شــاعر بــزرگ مملکــت معرفی‌شــان کننــد، حــالا ایــن 
شــاعر بــزرگ مملکــت را چــرا هیچ‌کــس نمی‌شناســد، مــن 
ــه  ــان ادام ــان همچن ــن جری ــم ای ــم بگوی ــم! می‌خواه نمی‌دان
ــورت  ــه‌ای ص ــد مکالم ــل جدی ــر، نس ــویی دیگ ــا از س دارد. ام
می‌دهــد بــا تاریــخ کوتــاهِ شــعر مــدرن مــا، بــرای این‌کــه راه‌هــای 
جدیــدِ نرفتــه یــا کمتــر رفتــه را ببینیــم و در ادامــه بتوانیــم بنــای 

شــعرمان را روی آن‌هــا هــم ســوار بکنیــم.
ــرض  ــعودی‌نیا ع ــاب مس ــای جن ــخِ صحبت‌ه ــمیعی: در پاس س
ــی‌رود،‌  ــی م ــراغ اله ــه س ــطوتی‌قلعه ب ــی س ــر عل ــه اگ ــم ک کن
ــاً  ــت کام ــا قرائ ــی‌رود و... این‌ه ــی م ــراغ ایران ــه س ــا آزرم ب ی

ــد. کتــاب علــی ســطوتی را کــه  جدیــدی از الهــی و ایرانــی دارن
ــد و  ــگ می‌زن ــک فرهن ــه دل ی ــی ب ــم نقب ــم، می‌بینی می‌خوانی
ضمنــاً هــم توجــه بــه شــعرِ الهــی دارد. خیلــی هــم عنایتــی بــه 
آقــای الهــی نــدارد و می‌خواهــد طــردش کنــد. امــا مســئله در 
یــک بســتر تاریخــی جدیــد اتفــاق می‌افتــد و مــن همــواره بــر ایــن 
مقولــه‌ی تاریخیــت اصــرار دارم. یعنــی همچنــان کــه سروشــکلِ 
فــرق  در هــر دوره  مــا  و همه‌چیــز  و اصلاح‌کــردن  لبــاس 
می‌کنــد، بــه همیــن ترتیــب هــم افــکاری کــه در ســطح جهــان 
ــه‌ی  ــن هم ــذارد و بنابرای ــر می‌گ ــا تأثی ــت، روی م ــردش اس در گ
ــما  ــودش را دارد. ش ــی دوره‌ی خ ــه‌ی تاریخ ــولات جنب ــن مق ای
نمی‌توانیــد پیکاســو را بیاوریــد جلــو یــا ببریــد عقــب، مقولــه‌ی 
زمــان دارد هــم در مســئله‌ی نســبیت مطــرح می‌‌شــود، هــم در 
فلســفه‌ی هایدگــر، پیکاســو هــم زمــان را وارد کوبیســم می‌کنــد. 
از شــرایط تاریخــی نمی‌شــود فــرار کــرد، یــا از آن فاصلــه گرفــت. 
ــط  ــا فق ــر دوره‌ای م ــه در ه ــم ک ــول کنی ــزان، قب ــم عزی ــد ه بع
ــته  ــا در گذش ــات م ــخ ادبی ــم. تاری ــاعر داری ــدود ش ــدادی مع تع
ــه اســت، الان هــم همین‌طــور. طبیعــی اســت  ــر از آدم کوتول پُ
کــه شــاطرعباس صبوحــی هــم بالاخــره طرفدارانــی داشــته، امــا 
ــته  ــم. در گذش ــگ نمی‌کنی ــعر، روی او درن ــته‌ی ش ــا در گذش م
ــام  ــه کاری انج ــم ک ــه داری ــاً توج ــی طبیعت ــدود آدم‌های ــه مع ب
داده‌انــد و تحولــی ایجــاد کرده‌انــد. آخریــن حرفــم را هــم 
بزنــم؛ مــن ازقضــا خوشــحالم کــه شــعر وجــه رســانه‌ای‌اش را 
از دســت داده و فکــر می‌کنــم آن وجــه رســانه‌ای به‌مراتــب 
مخرب‌تــر از اندیشــه‌ی شــریعتی و آل‌احمــد بــوده،‌ بــرای این‌کــه 
ــد،  ــوذ کن ــی نف ــان عموم ــه اذه ــته ب ــتقیماً می‌توانس ــعر مس ش
درحالی‌کــه نوشــتار جنبــه‌ی دســته‌دومی داشــته و می‌توانســته 
ــن حیــث خوشــحالم  ــد. از ای ــا اذهــان برخــورد کن ــه ب ــا فاصل ب
کــه شــعر ســرجای خــودش نشســته و شــعریتش را پیــدا کــرده 
ــه  ــاعری ک ــه آن ش ــیده، البت ــودش رس ــت خ ــه فردی ــاعر ب و ش
ــاز راهــی  ــا در آغ ــم م »شــاعر« اســت. از این‌جهــت فکــر می‌کن
هســتیم کــه می‌خواهیــم همــه‌‌ی چیزهــا را ســرِ جــای خودشــان 

قــرار بدهیــم.
ــعودی‌نیا: یعنــی لزومــاً ایــن بازگشــت نقــد مــا بــه گذشــته  مس
ــم،  ــر داری ــقِ نظ ــه آن تواف ــبت ب ــوری نس ــان یک‌ج ــه همه‌م ک
لزومــاً معنــای ارتجاعــی نــدارد، امــا طبیعتــاً قربانی‌هــای 

ــت.   ــد داش ــم خواه ــودش را ه خ
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